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مطالعه این رساله را نه یکبار بلکه چندین بار با تأمل و تعمق و خودشناسی به همه طالبان حقیقت و 
رستگاری توصیه می کنیم . و توصیه می کنیم که هر یک از مفاد این رساله را تا در نفس خود به روشنی 
درنيافته اید به بند بعدی نروید . و برای توفیق در اين امر بهتر است که چله ای عبادی بهمراه تزکیه نفس 
و کم خوری و ترجیحاً روزه ترتیب دهید و این رساله را در این چله با تأمل و تکرار و صبر مطالعه نمائید 
زیرا اکثر معارف این کتاب شهودی هستند و حقایق شهودی با معرفت قلبی درک می شوند و دل بواسطه 
عبادت و تزکیه نفس است که زنده و هوشیار می شود . که اساس شرک بی معرفتی است . و سخن آخر 
اينکه این رساله حاضر جامع و عصاره مجموعه آثار ماست و هر که همین یک کتاب را بدقت دریابد گونی 
کل معارف و تجربه و پیام معنوی تمام عمر و کلیه آثار ما را دریافته است انشاءالّه ! این کتاب عصاره 
فتوحات مکیه » اشارات بوعلی و اسفاراربعه به ساده ترین بیان ممکن است و عصاره قرآن . 


۱.-شرک یک واژه و معنای کاملاً دینی و قرآنی است و لذا ضرورت دارد که از همین جایگاه مورد بررسی 
قرار گیرد . ولی قصد ما اینست که نشان دهیم که شرک از منظر عقل و معرفت بشری هم امری نادرست و 
ناحق و منشأً ظلم و تباهی انسان است . بنابراین اين پدیده را در آن واحد از منظر معرفت قرآنی و معرفت 
محض انسانی توأمان مورد بررسی قرار می دهیم تا معلوم شود که معرفت محض انسانی هم ذاناً به 
تصدیق و حقانیت معارف الهی می رسد و براستی دین راه عقل است و عقل به دين می رسد . 


۲- شرک از منظر معارف قرآنی یعنی برای خداوند شریک قرار دادن . و این شریک هر چیزی غیر خدا 
می تواند باشد ولی اساس این شرک همان نفس بشری است یعنی شراکت بین خود و خدا . 


۳- اگر قوای طبیعی و یا اقتصادی و علمی و فنی وسیاسی و بشری را شریک اراده و صفات و فعل الهی 
قرار دهیم خواه ناخواه این قوا را خصوصی و فردی و خودی می کنیم و تحت مالکیت مادی و معنوی و 
روحی خود قرار می دهیم و سپس این خود و هویت اجتماعی و غریزی و طبیعی و یا علمی و فنی و 
اقتصادی و سیاسی و امثالهم را شریک خدا می سازیم . پس شرک در معنای نهانی همانا شرک بین خود و 
خداست . 


۴- یکی از کهن ترین صور شرک همانا بت پرستی بوده است که نماد و سمبل آشکار شرک است ولی هر 
کالا و شیء طبیعی هم می تواند یک بت باشد . زیرا بت های کهن هم مظهر جامع فنون و هنرها و زیبانی 
و زرق و برق و جلال و شوکت بودند و همه توانانیهای بشری در ساختن بت جمع می شد . ولی امروزه 
کالاهای صنعتی هر یک به مثابه بت هستند که غایت توانانیهای مادی و علمی و هنری بشر در آن آشکار 
است . امروزه تکنولوژی کارخانه تولید انواع بت هاست و لذا بت اعظم خود تکنولوژی است که خدای بت 
هاست . 

۵- ولی این معنا واضح است که آدمی در این بت ها در حقیقت نفس خودش را می پرستد . یعنی 
تکنولوژی پرستی بشر تجسم نفس پرستی اوست . کسی که اتوموبیل و کامپیوتر و خانه و تزئینات زندگی 


خود را می پرستد در واقع در همه این بت ها خودش را می پرستد و منیت خود را ستایش می کند . وگرنه 
آدمی خانه و کارخانه و اتومبیل و کاخ و جواهر و تزنینات دیگران را نمی پرستد » مال خودش را می 
پرستد و مال خودش را شریک خدا می سازد . 


۶- پس واضح است که این همواره «من» است که شریک خدا می شود . منتهی در صورت مالکیت های 
عینی خود در جهان بیرون . 


۷- پس واضح است که مالکیت فردی اعم از طبیعی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و علمی و فنی و 
عاطفی و هنری و حتی عقیدتی و مذهبی قلمرو عملکرد شرکهای بشری می باشد . 


۸- پس مالکیت ها که تجسم منیت های نفس بشری هستند همانا بت ها می باشند و این مالکیت و منیت 
است که شریک ملک الهی و هویت پروردگار می شود . 


٩‏ در قرآن کریم شرک اساس ظلم و بلکه ظلم عظیم نامیده شده است . و می دانیم که ظلم های بشری در 
جامعه هم تماماً بواسطه مالکیت ها و اقتدار بیرونی به فعل می آید که بصور گوناگونی عمل می کند که به 
زبان امروزی عبارتند از استثمار (ظلم اقتصادی و جسمانی) ۰ استعمار(ظلم بواسطه عمران و آبادی و فوت 
و فن و تکنولوژی). استبداد( ظلم فرهنگی و رفتاری و ارتباطی) ۰ استحمار( ظلم فکری و اعتقادی و 
عاطفی) . که به بیان دیگر این چهار نوع ظلم را می توان بدینگونه خلاصه کرد : زر » زور » تزویر و 
زار. 


۰- همه این انواع ظلم ها در منطق قرآنی صور استکبار بمعنای کبر و برتری طلبی و سلطه است : 
سلطه خود بر دیگران ! و اين یعنی بجای خدا بر مردم فرمان راندن و شریک اراده خدا در خلق شدن ! 


۱ منطق توجیهی شرک و مشرکان در قرآن کریم بیان شده است و آن اينکه : ما برای تقرب به خداوند 
است که بت ها را می پرستیم ! این عین منطق تکنولوژی پرستان و علم و هنر پرستان و ثروت پرستان و 
طبیعت پرستان در عصر ماست و نیز قدرت پرستان ! 


۲- و می دانیم که در طول تاریخ تا به امروز همه ظالمان و مستکبرین و مستبدین و استعمارگران » 
ستمگری خود را به حساب خدا و خدمت به خلق توجیه می کنند . توجیه خدمت به خلق جهت رستگاری و 
رشد و رفاه خلق عین شرک بخداست و خود را مسئول سرنوشت خلق قرار دادن است و خود را وکیل خدا 
در نزد خلق می دانند در حالیکه خداوند در کتابش حتی پیامبران بزرگ را هم وکیل خود بر خلق نمی خواند 
: ای رسول بدان که تو وکیل مردم نیستی و من وکیل آنها هستم! 


۳- پس در می یابیم که شرک اساس ظلم بشر است . پس عدالت که در نقطه مقابل ظلم است حاصل 
اخلاص و توحید است که حاصل شرک زدانی می باشد . یعنی عدل حاصل توحید است و ظلم هم معلول 
شرک می باشد . 


۴ و اما عدالت چیست ؟ در فرهنگ عامه بشری عدالت بمعنای برابری و مساوات آحاد بشری در جامعه 
است . ولی آیا ملاک و الگو و میزان این مساوات و برابری چیست ؟ قانون !؟ 


۵- برابری آحاد افراد جامعه در قبال قوانین ! این محسوس ترین تعریف مدرن برای عدالت اجتماعی می 
باشد . ولی اين قوانین چه بشری باشند و بدست بشر تدوین شده باشند و چه الهی باشند در هر دو صورت 
به تجربه تاریخی و اجتماعی ثابت شده است که هرگز ضامن اجرای عدالت و برابری نخواهد بود . بهترین 
قوانین چه بشری و چه الهی همواره ابزار سلطه و ستم در دست حکومتها بوده اند . این تجربه امروزه در 
سه نظام متفاوت و دستگاه حقوقی متفاوت این ادعا را به اثبات رسانیده است : نظام لیبرال دموکراسی 
غرب . نظام سوسیالیستی و کمونیستی . و نظام مذهبی و اسلامی ! اجرای این نظام ها و حقوق های 
اجتماعی تبدیل به سه ستم بزرگ در تاریخ شده است . در حالیکه هر یک از اين نظامهای حقوقی و قوانین 
اجتماعی بخودی خود دارای صورت و معانی زیبا و مقبول می باشند ولی در عرصه عمل تبدیل به انواعی 


از ستم می شوند که یکی از دیگری هولناکتر است . 


۶ لیبرالیزم و کمونیزم دو روش برای رسیدن به یک هدف است و آن عدالت می باشد . و هر یک از 
این دو نظام دارای مبانی بر حق و معقول و مقبولی هستند که مورد پسند جوامع بشری قرار گرفته اند ولی 
حاصل کار فقط ظلمی پیچیده تر و عمیق تر بوده است . پس مشکل و معمای واقعه در جای دیگری قرار 
دارد وگرنه آزادی و مساوات معیشتی هر دو معقول و بر حق هستند ولی به رهانی و عدالت نرسیده اند . 


۷- خداوند اساس ظلم را در شرک می داند و اساس عدالت و آزادی را در اخلاص و توحید . پس بهتر 
است از این منظر بنگریم حال که از راه حل های بشری نومید گشته ایم . 


۸- خودیت یا منیت اساس شرک است یعنی اساس ظلم . و تا خود و منی در احساس و انديشه بشری 
هست شرک هم اجتناب ناپذیر است و همواره این «من» خود را در اراده و صفات و فعل الهی شریک می 
سازد . 


نا زمانی که این «من» هست آزادی فقط آزادی تجاوز در حقوق دیگران می شود و مساوات هم 
قانون گوسفند سازی مردم در جهت نابودی اراده آنها و بلعیدن آنها و سلطه بر آنها می گردد. 


۰۰« اراده به آزادی » اراده ذاتی در آحاد بشر است و اراده ای بر حق است ولی هر چه آدمی در عمل 
آزادتر می شود به همان اعمال خود مقید تر و بسته تر می شود یعنی اسیر آزادی خود می شود و این 
آزادی ضد آزادی است . این تجربه نظام لیبرال دموکراسی است که از بطن آزادی صوری اشد اسارت رخ 
نمود . 


۱- هر چه افراد یک جامعه به لحاظ معیشتی برابرتر می شوند روشهای ستم و سلطه آنها به یکدیگر 
پیچیده تر و شقی تر می گردد . این تجربه نظام سوسیالیستی است که از بطن مساوات صوری اشد شقاوت 
رخ نمود . 


۲ تجربه نظامهای مذهبی هم که در کل تاریخ به ثبت رسیده و بشریت از آن به انزجار رسیده است و لذا 
متوسل به قوانین غیر مذهبی شده است که با اين هم به بن بست و زجر رسیده است . 


۳ مارکس پنداشت که با برچیدن مالکیت خصوصی از جامعه به روش های جبری می توان ريشه ستم را 
برکند . تشخیص او درست بود ولی راه عمل نادرست بود زیرا ستم را نمی توان به زور بر انداخت . 


۴- عدالت در معنای قرآنی به معنای به تعادل رسیدن با خداست . در قرآن کریم یکی از علل شرک بشری 
اینست که برای خداوند معادل قرار می دهند از غیر . 


۵ ولی هر فرد بشری در ذاتش معادل خداست زیرا خلیفه و جانشین خداست . یعنی انسان بایستی بر 
جای خدانی خود قرار گیرد نه اينکه با خدا شریک شود بلکه تماما خدانی گردد و خودیت خود را در هویت 
خدا فنا کند و تماماً او شود . 


۶- پس در واقع عدالت بمعنای برابری همانا برابر شدن با خود خداست . و آن میزان و الگوی برابر 
شدن مردمان خود خداوند است . یعنی اگر مردمان همه خدانی شوند برابر می شوند و اینست عدالت . 


۷- پس آن حق و قانونی که آحاد بشری را برابر و عادل می سازد حق و قانون خلافت اللهی انسان است 
و لا غیر ! 


۸- وقتی گفته می شود که همه با هم برابرند میزان برابری چیست ؟ میزان برابری خود خداست . 


. وقتی که یکی افتصادی می شود » یکی سیاسی می شود . یکی علمی می شود . یکی فنی می شود‎ ٩ 
یکی هنری می شود ۰ یکی مذهبی می شود ۰ یکی مسلمان می شود . یکی مسیحی می شود ۰ یکی شیعه‎ 
می شود . یکی سنی می شود . یکی ایرانی می شود ۰ یکی اروپانی می شود » یکی شرقی می شود » یکی‎ 
غربی می شود » یکی پولی می شود ۰ یکی سکسی می شود ۰ یکی پفکی می شود . یکی کولانی می شود‎ 
یکی عملی می شود » یکی ماشینی می شود . یکی طبیعی می شود . یکی مصنوعی می شود . یکی‎ 
شهری می شود . یکی دهاتی می شود یکی زمینی می شود . یکی آسمانی می شود ۰ یکی مرد می شود‎ 
. و یکی زن می شود و ... هرگز برابری رخ نمی دهد حتی اگر ظواهر همسان شوند‎ 


۰ در صورتی همه یکی می شوند که به یکی روی کنند و به لحاظ وجودی یگانه شوند . 
۱- واحد وجود خداست و جز در رجوع به اين واحد وجود امکان برابر شدن و یکی شدن نیست . 


۲ من هستم و خدا هم هست : اینست اساس شرک وجودی و اساس ظلم ! شرک در وجود با خداوند ! 
زیرا جز خدا وجود ندارد و هر که دعوی وجود کند مشرک است و لذا ظالم ! 


۳در قرآن کریم شرک اساس ابطال می باشد . پس هر که دعوی وجود کند چون در وجود با خدا شریک 
شده است وجودش باطل شده و به عدم و احساس نابودی مبتلا می شود و برای نجات از این احساس 
نابودی به تجاوز به حقوق دیگران و جهانخواری و آدمخواری می پردازد تا شاید از وجود دیگران صاحب 
وجود شود و این وجود دزدی است که اساس هر ستمی می باشد . 


۴ همه ستم ها انواع دزدی هستند : دزدی مال » دزدی ناموس . دزدی اندیشه . دزدی دل و امثالهم . 
این همان استنمار و استبداد و استحمار و استکبار است . 


۵ «من هستم» اساس همه دزدیها و دروغها و ستم ها و زورها و تزویرها و تجاوزات و بطالتهاست 
زیرا اساس شرک است . و این شرک ذات است یا شرک وجودی ! 


۶ من خوب هستم . پاک هستم » عاقل هستم » موّمن هستم . عالم هستم » عاشق هستم » زیبا هستم . 
غنی هستم » قوی هستم . رئیس هستم »رزاق هستم » مهربان هستم » عادل هستم و ... اين هم شرک 


صفات ! زیرا همه این صفات متعلق به خداست که تنها موجود و صاحب وجود است و اینها همه جمله 
صفات وجودند . 


۷ شر ترین آدمها کسانی هستند که خود راخوبترین آدمها می دانند . ناپاکترین آدمها کسانی هستند که 
خود را پاکترین می دانند .احمق ترین آدمها خود را عاقلترین می دانند . خود پرست ترین آدمها خود را 
عاشقترین می دانند . کافرترین آدمها خود را موّمن ترین می دانند و... 


۸ انسان هر ادعانی که کند آن ادعا بر سرش می شکند و باطل می شود و لذا دیوانه و ظالم و حقه باز 
می شود و این عذاب شرک در صفات با خداست . 


٩‏ آدمی هر ادعانی که می کند تلاش برای تحقق و اثبات عینی آن ادعا دارد و هر چه بیشتر تلاش می 
کند بیشتر باطل و رسوا می شود و بیشتر ریاکار و ظالم می شود . و این هم شرک در قلمرو افعال با 
خداست . زیرا فاعل و عاملی جز خدا نیست . و در قرآن کریم آمده است که : « خداوند انسان و جمله 
اعمالش را خلق نمود». یعنی همه اعمال بشری مخلوق هستند یعنی انسان مفعول است نه فاعل . 


۰ در قرآن کریم می خوانیم که : « اراده نمی کنید الا اينکه خداست که اراده می کند». پس آنکه می 
گوید «من اراده می کنم » من می خواهم » من نمی خواهم » من دوست دارم » دوست ندارم و ...» جمله 
شرک است یعنی باطل می شود و آدمی برای پنهان داشتن این ابطال دست به تلاشهای مذبوحانه و ظالمانه 
می زند تا خلافش را ثابت کند . 


۱- پس در حقیقت ستمهای بشری محصول نبرد بشر با خداست تا اينکه خود را شریک خدا سازد ولی 
نمی تواند . 


۲- وجود من . زندگی من . اراده من » صفات من . قدر من » حق من . اعمال من ۰ سرنوشت من ۰ 
صفات من و ... . پس ذات و هسته مرکزی شرک و ظلم بشری همانا «من» است . چگونه می توان اين 
هسته مرکزی شرک و ظلم و ابطال و جنون و عذابهای بشری را نابود کرد ؟ 


۳- در قرآن کریم می خوانیم که جز خدا همه فانی اند . یعنی جز خدا وجود ندارد . 


۴- اگر جز خدا نیست پس هر چه هست حضور و ظهور اوست . پس اگر آدمی بتواند این حضور و 
ظهور و وجود خدا را در خویشتن خویش و در خود بیابد و بفهمد و ببیند بناگاه اين جناب خود یا من » 
محو می گردد یعنی ريشه شرک و ظلم و بدبختی برکنده می شود . و اين جز بواسطه معرفت نفس ممکن 
نمی شود . اینست که علی ع می فرماید دوزخی جز بی معرفتی نیست . یعنی شرک و ستم و ابطال و جنون 
و جنایت و عذابی جز بی معرفتی نیست . 


۵- پس علاج شرک و ظلم و عذاب و دوزخ همانا عرفان نفس است . 


۶ اسارتی جز اسارت منیت نیست و ظلمی جز ستمگری من آدمی نیست . پس آزادی و عدالتی جز 
عرفان نیست . 


۷- انسان ذاناً جانشین خداست و این حقیقت را بایستی بفهمد و در خود ببیند تا بشود . 


۸- انسان تا خدا را در خود نبیند و تا خود را عين خدا نبیند از قحطی وجود و بی وجودی نجات نمی یابد. 


٩‏ این احساس قحطی وجود حاصل از بی معرفتی و خودنشناسی است . که انسان را به شرک با خدا می 
کشاند تا از خدا آنهم بطور دزدی و زورکی وجود بدست آورد . 


۰ در قرآن کریم می خوانیم که : « اکثر مردمان خداوند را در ظن(ذهن) خود می خوانند و اين هوای 
نفس آنهاست که می خوانند و می پرستند و این شرک است و شرک ظلم عظیم است و خداوند مشرکان را 
نمی بخشد و عذاب می کند». 


۱- پس منشاأً ذهنی و روانی شرک بشری همان خدای ذهنی و ایده خداست . 


۲ - در حقیقت خدای اکثر مردمان همان من برتر و من سلطه گر و یا بقول روانکاوان همان سوپر اگو یا 
الثرآگو میباشند . و این ای نفس اماره است که قلمرو ستم و گناهان؛ بضری هی باشد : 


۳- امروزه بسیاری از مکاتب شبه عرفانی هم «من برتر» یا سوپراگو را همان خدا می دانند و کوس 
انالحق می زنند و می پندارند که با این شعار. عارف شده اند حال آنکه مشرکی حرفه ای شده اند و ظالمی 
خود آگاه که دست بهر کاری می زنند و همه اصول اخلاقی و شرعی را زیر پا می نهند و اینان مصداق این 
کلام خدا در قرآن هستند که مشرکان را نجس می خواند. 


۴بسیاری پنداشته اند همین که اين شعار و حکمت را دانستند که خودشناسی . خداشناسی است و ذات 
خود بشری خداست پس عارف شده اند و زین پس مظهر اراده خدایند و هر چه کنند حق است . 


۵- در حالیکه خودشناسی - خداشناسی سرلوحه و سرآغاز یک راه بی پایان است که همان سیر و 
سلوک عرفانی می باشد که عمری معرفت نفس و جهاداکبر می طلبد . 


۶- آنکه خود را شناخت خدا را شناخت و هر که خدا را شناخت دیگر خودی نمی شناسد زیرا خودی نمی 
بیند و ندارد که بشناسد . 


۷" - در قرآن کریم می خوانیم که (« ذهن برای درک حق کفایت نمی کند» و در حدیث قدسی می خوانیم که 
خداوند می فرماید : زمین و آسمانها مرا فرا نمی گیرند و فقط دل بنده موّمن من است که مرا فرا می 
گیرد» و طبق دهها حدیث انسان موّمن انسان دارای امام حی است. 


۸- پس کارخانه شرک همان ذهن انسان است و آنکه اراده ذهنی خود را تحویل امامش داده از شرک 
رهیده یعنی از «من» رهیده است و امکان رویکرد به دل را يافته است که سمت خداست و خانه اوست . و 
این سرآغاز خداشناسی در خود است . 


٩‏ - آدمی تا من ذهنی خود را تحویل امامش نداده به عقل و خرد و معرفت حق در دلش نمی رسد . زیرا 
منیت آدمی ذهن او را کور و کر و لال می کند و من همان سایه ظلمت است که بر ذهن حاکم است که بین 
ذهن و دل نفاق می افکند یعنی بین خود و خدا جدانی می اندازد و وجود را دوگانه و مشرک می سازد . تا 
«خود» از ذهن نرود خدا در دل درک نمی شود . و آنگاه که نور حق در دل تابیدن گرفت ظلمت ذهن را هم 
روشن می کند و اینست سرآغاز روشنانی فکر و روشنفکری بمعنای حقیقی کلمه ! 


۰ من و اراده ذهنی آدمی همان ابلیسیت اوست و اراده قلبی انسان هم هویت الهی اوست . و شرک یعنی 


شراکت من ذهنی و ابلیسی با من الهی و قلبی . 


۱- در قرآن کریم خداوند از موّمنان ستوالی حیرت آور می نماید که یکی از عارفانه ترین آیات است : 
«آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از کسی که خداوند هدایتش کرده است !؟ » . مشرکان گزینه اول 
را انتخاب می کنند و اهل معرفت و موّمنان حقیقی هم دومی را . البته پاسخ این سنوال در آیات بعدی بطرز 
غیر مستقیم آمده است : « اکثر مردمان خداوند را به ذهن می خوانند که این هوای نفس است و شرک 
است ». زیرا پیروی از خدایان پیروی از خدانی ذهنی و ایده خداست که پیروی از هوای نفس ( از خود ) 


 تسا‎ 

۲- کسی را که خود خداوند هدایتش کرده است همان امام و اولیای الهی و عارفان واصل هستند که پیر 
هدایت موّمنان می باشند که مومنان را شرک زدایی می کنند یعنی آنها را از خدای ذهنی منزه می کنند تا به 
خدای قلبی که خدای حقیقی است رجوع دهند . 


۳ در واقع شرک همان شرک بین اراده ذهنی و اراده قلبی است که همواره در جدالند و اين دیالکتیک 
نفس بشر است که خود قرآن هم می فرماید : براستی که آدمی دانماً در جدال است ! 


۴ فقط موّمن دارای امام حی است که ذهنش همسو و متحد با دل اوست که این سرآغاز رهایی از ثنویت 
و جدال و شرک است . 


۵ در قرآن کریم می خوانیم که اکثر موّمنان به محض ایمان آوردن مشرک می شوند . زیرا قبل از آن 
اصلا با خدا کاری نداشتند که مشرک باشند بلکه جاهل و کافر بودند و فقط از هوای نفس و ذهن خود 
پیروی می کردند یعنی از امیال و ارزوهای خود پیروی می کردند . 


۶ و اما چرا خداوند مشرکان را نجس خوانده است ؟ نجس یک امر وجودی است نه فیزیکی و بهداشتی 
و نظافتی . زیرا شرک پس از ایمان رخ می دهد یعنی پس از زنده شدن دل که قلمرو وجود و درب ذات 
است . زیرا آدمی از طریق دل است که احساس وجود می کند و از طریق ذهنش اتفاقاً همواره احساس 
نابودی و هراس دارد . ولی آنگاه که درب وجود گشوده شد و دل به نور ایمان زنده شد اگر اراده ذهنی و 
ابلیسی بخواهد در قلمرو وجود و دل دخالت کند و القاعات ابلیسی نماید وجود را به عدم و شیطنت آلوده 
ساخته و نجس کرده است. ولی انسان کافر هنوز دل مرده است و یا درب دلش قفل است و به اين حریم 
قدسی وجود راهی ندارد و حداکثر جسم خود را نجس می کند نه روح خود را. زیرا جسم آدمی با آب پاک 
می شود ولی نجسی روح و دل فقط با آتش و عذاب النار پاک می شود و اینست که خداوند مشرکان را 
حتماً عذاب می کند تا اين نایاکی و عدمیت و شیطنت را از دلشان بزداید . و این رحمت و لطف برتر خدا به 
مومنان است که اگر چنین نکند نابود می شوند . 


۷ در حدیثی از رسول اکرم آمده است که : «اگر شرکی در میان نباشد خداوند همه گناهان کبیره از قبیل 
زنا و ربا و ریا و خمر را با توبه ای می بخشد و درب بهشت را می گشاید ». زیرا کسی که مشرکانه 
مرتکب گناه می شود ناپاکی اين گناهان به دلش راه می یابد و برای پاک شدن راهی جز آتش نیست . یعنی 
اگر آدمی گناهان خود را به حساب خدا بگذارد و خداوند را شریک این گناهان کند جز بواسطه عذاب پاک و 
بخشوده نمی شود . یعنی اگر گناهان خود را توجیه دینی کند نیازمند آتش عذاب می شود تا پاک شود زیرا 
اين گناهان به دل او راه می یابد که قلمرو وجود و ذات است . و چنین نوع شرکی فقط از موّمنان بر می 
آید که دلشان زنده است و به دل خود راه دارند . و لذا خداوند گناه موّمنان را در همین دنیا عذاب می کند 
که در این باره هم احادیثی وجود دارد. 


۸- یعنی هرگاه غیر موّمنان گناه کنند روحشان نجس و سیاه نمی شود زیرا درب دلشان بسته است و قفل 
است یا مرده است . پس هرگاه توبه کنند و دست از اعمال زشت خود بکشند پاک می شوند . زیرا 
گناهانشان سطحی و صرفاً فیزیکی است . 


٩‏ - اینست که موّمنان بایستی همواره مراقب دل خود باشند که غیر خدا بر این قلمرو وارد نشود تا دل را 
آلوده نسازد و نیازمند آتش عذاب نگردد . 


۰- هرگاه مومنی آنقدر گناه می کند و دل به دنیا و ا هلش می دهد که بکلی دل را سیاه و تباه می سازد و 
ایمانش از دست می رود و کافر می شود که اين کفر پس از ایمان موجب نفاق می شود که دو شقه شدن 
وجود است بین ذهن و دل . 


۱- اینست که شرک معصیت برخود خداست و خداوند حریم قدسی خویش در دل انسان را بواسطه عذاب 
النار حراست و پاک می دارد که این عین حراست از وجود انسان است . 


۲- و گاه خداوند بواسطه اصرار مومنان در گناه و شرک و معاصی . درب دلشان را می بندد و قفل می 
کند تا دیگر دستشان به دلشان نرسد و اين عذاب عظیم است زیرا حاصل ظلم عظیم ( شرک ) است که در 
سوره بقره آمده است . و اين وقوع نفاق است بعنی شقاق و طلاق بین ذهن و دل . « و گونی که آنان را 
دلی نیست » قران 


۳ بنابراین نفاق بدترین نوع عذاب است که حاصل اشد شرک می باشد. و باید دانست که ریا جدای نفاق 
است و به لحاظی نفاق حاصل غایت ریاکاری یک موّمن است با ایمانش. 


۴- یعنی شرک و شراکت بین خود و خدا نهایتاً به شقاق و طلاق بین خود و خدا می انجامد . و خود فرد 
در درک اسفل السافلین که آستانه عدم و نابودی است ساقط می گردد و از قلمرو و کانون وجود یعنی دل 
خود در فراق و طلاق می افتد . که این عذاب نیز غایت رحمت خداست تا آدمی از هستی ساقط نشود و 
نابود نگردد . 


۵- در حقیقت شرک به معنای شراکت بین وجود و عدم است . زیرا ذهن پرستی آدمی که قلمرو دنیا 
پرستی اوست همان تجربه و درک نابودی است زیرا دنیا محکوم به نابودی است . 


۶ فقط و فقط از منظر مکتب وحدت وجود می توان شرک را نابود کرد و اخلاص و توحید را به لحاظ 
عقلانی و عرفانی و وجودی محقق نمود . 


۷- شرک یک واقعیت نیست یک توهم و جهل و نگاه غیر توحیدی است . تا زمانیکه از نگاه آدمی غیر 
خدا وجود دارد شرک هم اجتناب ناپذیر است . 


۸- تا زمانیکه من و تونی هست و خویش و غیری هست و حق و نا حقی هست شرک اجتناب ناپذیر 


است ‏ 
-٩‏ خداوند در قرآن کریم می فرماید ‌» هرچه که هست مشعقول تسبیح پروردگار است » و این بدان 


معناست که شرک محال است که واقع گردد و هرگاه که بخواهد واقع شود آتش آنرا پاک و توحیدی می 
سازد . 


۰ در واقع همه فسادها و فتنه ها و جنگ ها و بطالتها و عذابهای بشری قلمرو پاک سازی بشر از 
وقوع شرک است . 


۱- آدمی یا بواسطه نور معرفت درک و تصدیق می کند که جز خدا نیست و جز اراده او واقع نمی شود و 
یا بواسطه ابطال اعمال و عذابهای گوناگون از شرک پاک می شود و اراده خدا را تصدیق می کند پس از 
ابطال اراده خود . 


۲- آنچه که شر نامیده می شود و ابطال خیری است که به غیر خدا نسبت داده شده است . اینست که در 
زمان وقوع شر و بدبختی ها خداست که به یاد آورده می شود و تصدیق می گردد . 


۳ هر نوع شریکی که آدمی برای وجود خویش قانل می شود شرک است هر چند که به غیر خدا نسبت 
داده شود مثلا به مردم یا طبیعت و تاریخ و سرنوشت . 


۴- آدمی خوبیهای خود را از خود می داند و بدیهایش را از غیر . و این اساس شرک است که توحید و 
صمدیت وجود را خدشه دار می کند . 


۵ خیر و شر آدمی اگر تماماً از خویشتن دیده و فهم شود آنگاه این خویشتن خویش دارای هویتی الهی 
می شود . تا خود به عنوان موجود واحد و کامل و بی نیاز درک و تصدیق نشود خدا درک و تصدیق نمی 
شود . 


۶- اصلاً خیر و شر و دوگانگی های معنوی جمله حاصل نگاه مشرکانه است . و نگاه توحیدی از خیر و 
شر فرا می رود و به حق می رسد و همه امور را حق می یابد تا با این حق به دوستی می رسد و مظهر 
حق می شود . 

۷- پس شرک . انديشه است انديشه ای که اسیر قیاس و تشبیه است و اینست که خداوند در کتابش می 
فرماید « هیچ چیزی شبیه او نیست». یعنی هیچ چیزی به خداوند شباهت ندارد . یعنی هیچ چیزی وجود 
ندارد زیرا اساس شباهت و قیاس از وجود داشتن است . وقتی می گونیم و می پنداریم که خدا هست و غیر 
خدا هم هست. این شباهت بین دو هستی اساس شرک است که به شرک صفات و افعال می رسد. شرک در 
هستی اساس شرک است . 


۸- یعنی جز خدا نیست که اصلاً به او شباهتی داشته باشد یا نداشته باشد. پس در اینجا مشکلی جز جهل 


و کوری انسان نیست که غیر خدا هم وجودهایی می بیند و چون چنین می بیند لاجرم شباهت می بیند و اين 
اساس شرک است . 


۹- اگر جهان هستی و مخلوقات را واسطه و اسباب اراده حق بدانیم لاجرم دچار شرک می شویم شرک 
بین خالق و مخلوق. مسنله اینست که جهان هستی عین حضور و ظهور و اراده اوست. 


۰- علی ۶ می فرماید که خداوند نه خود هر شی است و نه غیر آن. پس خداوند ورای خویش و غیر است 
و به عبارتی هم خویش است و هم غیر. و اين بیان دیالکتیکی حاصل ادراک جاهلانه بشر است ولی اگر 
آدمی همچون علی به نور معرفت و بصیرت برسد آنگاه جز خدا دیده نمی شود. پس کمترین کار آدمی 
اینست که بر جهل و کوری خود آگاه و معترف باشد و مستمرا از خدايش بخواهد که بر علم و معرفت و 
بینانی اش بیافزاید و همچون پیامبر اسلام ص دانماً بگوید که : خدایا بر علم من بیفزا و حقیقت اشیا را 
همانگونه که هست بر من بنما, 


۱- تفکر و دقت در اين آیه که « هیچ چیزی شبیه او نیست » آدمی را با حقیقتی روبرو می کند که 
براستی اعجاز انگیز است و اين اعجاز آیه است. زیرا هرچیزی در جهان هستی دارای صفات و خلق و 
خونی است که جمله آنها از صفات و کمالات حق است که درجه بس نازلترش در مخلوقات دیده و درک می 
شود که شباهتهایی دارد به صفات الهی . ولی خداوند می فرماید که هیچ چیزی به او شباهتی ندارد . این 
یعنی چه ؟ این بدان معناست که به قول ابن عربی کل جهان و جهانیان عین اوست و حضور و ظهور 
اوست نه غیر او که به او شباهت داشته باشد . یعنی جز خدا نیست و شباهتها فریبنده و شرک زامی 
باشند . 


۲- در قرآن کریم سخن از دست و چشم خداست و جمال و رنگ خدا . و قهر و مهر او و قدرت و عزت 
او . و رازقیت او و... و همه این صفات در مخلوفات عالم از جمله انسان هم در کیفیت نازلتری حضور 
دارد . و این شباهت مخلوق به خالق است . ولی خداوند منکر این شباهت و مثال است. آیا این تناقض 


چگونه حل می شود؟ یا باید بگونیم که کل ادراک و محسوسات بشری ذاتاً کذب است و هیچ رگه ای از 
حقیقت و درک حق از خود ندارد و عدم را وجود می پندارد که در اینصورت یک نیهیلیست کامل می شویم 
و منکر هر حقی در انسان. و یا اينکه بایستی درک و محسوسات بشری را ناقص بدانیم که عین حقیقت را 
در نمی یابد و بلکه شباهتهایی و مثالهایی از آنرا درک می کند. مثل انسان نیمه بینایی که از هرچیزی 


سایه ای سرگردان می بیند و خود آن چیز را در نمی یابد . 


۳- آری . جهان شبیه خدا نیست بلکه عین اوست و حضور و ظهور اوست و لذا خیر و شر همه از 
اوست. و اين معنای لاله الا النه است . که بدین معناست : هیچ چیز در خور اهمیت و توجهی نیست الا خدا 
. «اله» بمعنای هر چیزی است که جلب نظر کند و از انسان دل ببرد و در آن راه يابد. و هر چیزی در 
جهان جلب نظر انسان را می کند و انسان هر چه بیشتر در چیزی توجه کند بیشتر مجذوبش می شود و این 
بدان معناست که هرچیزی نشانی از ظهور و حضور خود خداست. 


۴- ولی همانطور که گفتیم اساس شرک همانا شرک بین خود و خدا در انسان است و این بدلیل 
شباهتهایی است که انسان بین خود و خدا می بیند : انسان دست و چشم دارد و خدا هم دارد . اسان علم و 
ایمان دارد و خدا هم عالم و موّمن است. انسان دارای وجود و جمال است و خدا هم هست . انسان مهر و 
قهر دارد و خدا هم دارد و غیره. پس انسان تا همه این صفات و کمالات خود را از خدا و خداتی نبیند و در 
خود جز او نیابد از این شرک رهانی ندارد. و اینست ارزش معرفت نفس که تنها راه نجات انسان از بطالت 
و عذاب و آتش است. 


۵- و فقط در قلمرو معرفت نفس است که تسبیح حقیقی رخ می دهد و فرق و شباهت بین خالق و مخلوق 
برداشته می شود. و اینست توحید و اخلاص. 


۶- انسان بمیزانی که همه صفات وجودی خود را از خدا می بیند و به او نسبت می دهد (تسبیح ) محل 
حضور وظهور کامل حق می شود و لذا در جهان بیرون هم جز او نمی بیند یعنی او را دیدار می کند نه 


چیزهایی شبیه او را. و این مقام خلافت است که به قول آن حدیث قدسی . خداوند چشم و گوش و دست و 
پای او می شود و اراده او می گردد. 


۷- کل جهان هستی قبل از پیدایش» صفات ذات و علم خدا بودند و درست به همین دلیل او توانست این 
صفات و علم خود را برون افکنی و تجسم بخشد زیرا از خود او بودند و صفات او عین ذات او بود و علم 
او خودی و ذاتی بود. و گرنه آدمی هم می توانست با اراده ای و به نیم نظری همچون خداوند. امیال و علم 
و صفات خود را در بیرون از خود بیافریند و خلق کند. زیرا این صفات و علم و اراده از خود انسان نیستند 
و از خدایند و آدمی این وجود و صفات و اراده و علمش را غصب کرده است و بخود نسبت می دهد. ولی 
اگر اینها را تسبیح کند و به صاحبش نسبت دهد آنگاه براستی دارای وجودی الهی می شود و مظهر همه 
اسماء و صفات حقیقی می گردد و خلاق هم می شود. و اين مقام اخلاص و توحید است . 


۸- اگر بشر مدرن مشرکتر از هر دورانی شده است بدلیل پیدایش صنعت و کالاهای صنعتی دست بشر 
است که خود را همچون خدا. خلاق می پندارد. حال آنکه اولاً این صنایع و تولیدات صنعتی از عدم خلق 
نشده اند بلکه از موجودات و مخلوقات بصورت تجزیه و ترکیب پدید آمده اند و مونتاژ طبیعت محسوب می 
شوند. و این عین شرک مجسم است زیرا بشر از روی طبیعت شبیه سازی می کند. ولی این تشبیه و تقلید 
از خدا مولد دوزخ زمینی برای بشر شده است که همه آرمانها و امیالش را باطل و رسوا می سازد . 


9٩‏ عصر صنعت و مدرنیزم عصر تجسم جهانی شرک بشر است و لذا عصر ابطالها و رسوانیها و 
عذابهای عظیم است . 


۰و اینست که انسان صنعتی نجس ترین و رنجورترین و مفسدترین انسان کل تاریخ است که خود و 
زمین و آسمان را به فساد و تباهی و نجسی کشیده است و بواسطه تکنولوژی. آب و هوا و خاک را آلوده 
و مسموم ساخته است و کل این واقعه منجر به خود بر اندازی بشر شده است یعنی ابطال وجود بشر بر 
روی زمين ! 


۱ قرآن کریم ابطال اعمال و امیال بشری را حاصل شرکش می داند و این قانون ذاتی توحید است که 
تلاشهای مشرکانه بشر را در ذاتش باطل و رسوا می سازد یعنی تشبیه و تمثیل اساس شرک و ابطال بشر 


است . 


۲ ه تنها مخلوقات شبیه خدا نیستند و بلکه عین او هستند بلکه دو تا مخلوق هم شبیه یکدیگر نیستند 
و هر موجودی بی تا است. 


۳ اینست که منطق قیاس که اساس فلسفه ارسطو و دانش فتی بشر است بر شباهت یابی و تمثیل یعنی 
شرک آفرینی استوار است و لذا تکنولوژی تجسم علم مشرکانه بشر است و اینست که قلمرو ابطال و 
رسوانی و همه عذابهای مدرن بشر می باشد و درب دوزخ زمین است . 


۴ یس اساس علم توحیدی بی تا بینی بدیده های عالم است که در نقطه مقابل شرکانه قرار دارد 
توحیدی بی نا بینی پدیب ر‌ مشرکانه گرار دار 
که بر قیاس و تشبیه و تمثیل و معادلات استوار است. 


۵ -همانطور که اساس پیدايش بخل و عداوت در بشر که او را به قحطی وجود دچار می سازد قیاس 
خود با دیگران است که منجر به تشبیه و تمثیل و گمراهی می شود. و این صورت دیگری از شرک است 
در روابط اجتماعی. 


۶ همانطور که ازدواجها و رفاقت هایی که بر اساس شباهتها پدید آمده اند از ناکامترین و پر عذابترین 
روابط هستند . 


۷ ببی تا بینی اساس توحید و اخلاص و عدالت است زیرا اساس وجود است. 


۸ - خداوند در بی نهایت مخلوق بی تا متجلی شده است. اینست که به قول عرفاء خداوند هرگز در یک 
جمال . دوبار دیدار نمی شود. 


٩‏ از اين دیدگاه بهتر می توان راز اين حدیث نبوی را درک کرد که : خداوند کل جهان هستی را بر قل 
هو الّه احد قرار داده است یعنی بر اسرار سوره توحید که بر یگانگی و بی نیازی و بی علیتی و بی تانی 
استوار است و این یعنی سوره توحید سوره وجود است. و این حدیث وحدت وجود است . 


۰ - در حقیقت ارکان وجود در هر موجودی بر اين چهار رکن سوره توحید استوار است. زیرا خداوند در 
هر چیزی حضور دارد و محاط و محیط بر هر چیزی است. اینست که علی ۶ می فرماید که : من در هر 
چیزی اول خدا را می بینم و سپس آن چیز را . و انسان برای اينکه بتواند به حقیقت اشیاء برسد بایستی 
خود این چهار رکن وجود را در خویشتن بیابد یعنی حضور خداوند را در خود دریابد که اين مقام توحید و 
اخلاص است و رهانی از شرک . 


۱- مکتب وحدت وجود تنها انديشه و حکمتی است که همه ابعاد و اعماق شرک را کشف و درک نموده 
و می تواند آترا ریشه کن نماید . یعنی فقط عارفان وحدت وجودی مظهر اخلاص و توحیدند . 


۲ - انسان از طریق تسبیح خداوند در وجود است که از شرک پاک شده و موحد و خالص می شود و 
این جز از راه معرفت نفس ممکن نیست و مابقی ورد است نه تسبیح زیرا تسبیح ذکر است و ذکر یعنی 
به یاد اوردن و دیدن خدا در خود . و اینست تسبیح وجودی ! 


۳ - همانطور که بارها نشان داده ایم مکتب وحدت وجود مکتب اصالت وجود نیست بلکه اصالت معرفت 
است یعنی این مکتب همه خدانی نیست زیرا خدا چیزی نیست بلکه نور معرفت است. و مکتب خود -خدانی 
هم نیست بلکه خود - فنانی است. یعنی از فنای خود است که خدا رخ می نماید. 


۴ و خود شناسی منجر به فنای خود می شود و نه خود پرستی. یعنی هرکه خود را شناخت دانست و 
دید که خودی وجود ندارد و فقط خداست که هست. و انسان جاهل خدا را خود نامیده است و لذا نسبت به 
خود جاهل و کور شده است. 


۰۵ - وقتی خداء خود نامیده شود همانطور که خدا پرستان مشرک چنین می کنند وجود مطلق و جاوید و 
بی حد و بی نیاز و بی تا تبدیل به موجودی حقیر و میرا ومحدود و دریوزه و حریص و هراسان می شود. 
و اینست آن ظلم عظیم که انسان به خودش می کند که محصول شرک است و اینست که خداوند می فرماید: 
مردمان ظلم نمی کنند الا به خودشان ! 


۶ - قرآن خدای ذهنی بشر را علت العلل شرک می داند چرا؟ زیرا ذهن آدمی هنری جز قیاس و تشبیه 
ندارد و این اساس منطقی شرک است. یعنی خدای ذهنی بشر شبیه خود حقیر و محدود خویشتن است 
منتهی در مقیاس بزرگتر. و اینست که قرآن کریم این خدا را هوای نفس نامیده که پرستیده می شود و اين 
عین خود پرستی است نه خداپرستی . و خدا پرستی اکثر مردم به زعم قرآن کریم اینگونه است. 


۷ - اینست که پیروی بشر مستقیماً از خود خدا به هدایت او منجر نمی شود زیرا عین شرک است و 
بلکه به ظلم عظیم منجر می شود و لذا حق امام و امامت به عنوان نور هدایت معلوم می شود و از اینجا 
پاسخ سنوال خدا در کتابش روشن می شود که :« آیا پیروی از خدا به حق تر است یا پیروی از کسی که 
خدا هدایتش کرده است». زیرا امام هدایت کسی است که تحت هدایت خود خدا قرار دارد و خود خدا امام و 


رب اوست . 


۸ اینست که خداشناسی ذهنی یعنی خداشناسی فلسفی به شرک می انجامد. یعنی فلسفه های الهیات 
فلسفه های شرک هستند که در عمل به نفاق می رسند. و لذا کل جریان فلسفه در تاریخ نهایتاً به کفر 
آشکار رسیده است زیرا نفاق عمری کوتاه دارد و بالاخره رسوا می شود و کفر نهانش عریان می گردد. 


۹ اینست که ما به این سخن ملاصدرا که سرلوحه اسفار اربعه است سخت انتقاد داریم که می گوید : 
ایمان حقیقی جز از طریق فلسفه حاصل نمی آید آنهم آموزش فلسفی. و لذا ایشان آموزش فلسفه را مقدم 
بر دین می دانست و آنرا مصداق عقل می خواند و حکمت ؟! 


۰ در حالیکه طبق منطق مکرر قرآنی عقل و حکمت یک داده الهی به قلب انسان است و بواسطه 
مدرسه حاصل نمی آید و لذا حکمت ربطی به فلسفه ندارد و بلکه اتفاقاً خصم آنست. همانطور که عقل هم 
ربطی به چون و چراهای ذهنی بشر ندارد و اتفاقاً ضد آن است. 


۱ - البته این سخن دال بر این ادعا نیست که چون و چراهای ذهنی و مطالعه فلسفه امری ناحق است 


بلکه بخصوص امروزه امری بسیار ضروری هم هست و یک انسان موّمن اهل معرفت بایستی بزرگترین 
کارخانه تاریخی شرک را بشناسد تا از ابتلای آن مصون بماند و با آن مبارزه کند . 


۲ - ما در آثارمان افلاطون را پیامبر شرک و نفاق خوانده ایم و نشان داده ایم که فلسفه اشراق ربطی به 
او ندارد و مربوط به فلوطین است که در تاریخ اسلام افلاطون پنداشته شده است بدلیل شباهت اسمی شاید. 


۳- شرک زدانی و تسبیح دو مرحله کلی دارد یکی منزه کردن خود از صفات خدا. و نسبت دادن این 
صفات به خدا. و سپس منزه کردن خداوند از صفاتش و نسبت دادن این صفات به جهان هستی . در مرحله 
اول آدمی موفق به کشف و درک خداوند در خود می شود و در مرحله دوم موفق به شناخت خدا در جهان 
هستی می شود تا سر حد دیدار با خدا در جهان. بنابراین در جریان این دو تسبیح است که خود و خدا و 
جهان به تدریج شناخته می شود. اینست که علی ع می فرماید : هرکه خود را شناخت خدا را شناخت. و هر 
که خود را شناخت همه چیز را شناخت. و هرکه خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. 


۴ - پس باید گفت : شرک چند قلمرو وجودی دارد که همه انواع رابطه ها را شامل می شود : شرک 
بین خود و خدا . شرک بین خود و دیگر انسانها » شرک بین خود و جهان هستی » شرک بین موجوات 
عالم و شرک بین خدا و جهان هستی . و لذا هریک از انواع اين رابطه ها و شرکها نیازمند تسبیح ویژه 
ای است که البته سنگ زير بنای این شرک و تسبیح همانا شرک بین خود و خداست و تسبیح اين رابطه. 


۵- شرک بین خود و خدا همان خدا پرستی ذهنی است و فقدان امام . شرک بین خود و دیگر انسانها 
بصورت سلطه گری و سلطه پذیری در روابط رخ می نماید که اشد آن دعوی عشق می کند که مالکیت 
عاطفی و روحی بر معشوق است که به اشد ابطال می رسد . شرک بین خود و جهان هستی به صورت 
جهانخواری و اراده به مالکیت اشیاء خود نمایی می کند . شرک بین موجودات عالم که البته عاملش خود 
انسان است بر اساس قانون علیت و قیاس عمل می کند که علوم فنی و تکنولوژی محصول آن است که 
مولد دوزخ زمینی برای بشر می شود . و اما شرک بین خدا و جهان هستی که بازهم عاملش خود انسان 
است موجب بت پرستی و پرستش پدیده های طبیعی می شود که از قدیم تا کنون تحت عناوین و به صور 
گوناگون وجود داشته است که ماتریالیزم و ناتورالیزم و تاریخیگری و دهری گری انواع مدرن این شرک 
است که البته ريشه در تاریخ دارد ولی امروزه تبدیل به مکاتب اجتماعی شده است در حالیکه در عصر 
قدیم فقط در فلاسفه خود نمایی کرده است . 


۶ - بازهم متذکر می شویم که شرک و کفر یک واقعیت نیست و هرگز هم در قلمرو اعمال بشری امکان 
وقوع نمی یابد و حداکثر در لحظه وقوع دچار ابطال می شود . شرک و کفر حاصل جهل و فقدان معرفت 
است و اساسا یک توهم می باشد که بصورت اندیشه و احساسات بشر بروز می کند و حثی در قلمرو ذهن 
و دل انسان هم امکان تثبیت نمی یابد زیرا دچار عذاب النار می گردد و می سوزد و اين لطف و رحمت 
بزرگ خدا بر انسان است و گرنه آدمی نابود می شد . 


۷ - درباره هریک از انواع و قلمروهای شرک که ذکرش رفت نیاز به یک رساله ای مستقل و مفصل 
است تا اعماق و ابعاد و علل و نتایج و مفاهیم و عملکرد هریک در همه جنبه های حیات بشری واضح 
گردد ولی در اين رساله فقط مثالهایی درباره هریک از آنها ارانه می شود نا مابقی موارد را خوانندگان 
عزیز خود بواسطه تفکر و دقّت در زندگی خود کشف نمایند و بی تردید اين از وظایف حیاتی اهالی معرفت 
است زیرا معرفت نفس به یک لحاظ چیزی جز کشف شرکها و توبه از آنها نیست همانطور که علی ۶ می 
فرماید : هرکه خود را شناخت و خالص شد رستگار گردید . یعنی هدف از خود شناسی همان شرک زدانی 
و حصول توحید و اخلاص است . 


۸- در هیچ جانی به اندازه روابط و شراکتهای بشری نمی توان به کشف شرک و ضرر آن رسید 
همانطور که همه فتنه ها و فسادها و جنگها و عداوتها و شرارتها و خیانتها حاصل مشارکت است که در 
محور همه مشارکتها » زناشونی و خانواده قرار دارد. 


۹ - آنانکه شرک را کشف و درک نکرده اند و نمی شناسند نهایتاً در جریان زندگی به این نتیجه 
جاهلانه می رسند که باعث و بانی همه بدبختی ها مشارکت است و لذا به سوی انزوا و ریاضت می روند 
که یک دام دیگر است که بدترینش رهبانیت است که از نفس بشری یک دیو می سازد . 


۰- شرک . مشارکت نیست بلکه بزرگترین آفت مشارکت و رابطه است زیرا آدمی بدون رابطه مطلقاً 
قادر به درک وجود خود نیست و اصلاً بدون رابطه و مشارکت تصوری از وجود هم ممکن نیست . خود 
خداوند بنا به حدیث قدسی » چون می خواست خود را آشکار و معرفی کند دست بکار خلق جهان شد و 
جهان را آئینه ظهور خود نمود . و اين یعنی حق رابطه و مشارکت . و انسان نیز ذاتا نیازمند معرفی خود 
به دیگران است و از این نیاز رهانی ندارد زیرا وجود بر اين مبنا استوار است . پس فرار از رابطه و 
مشارکت هم احمقانه است و هم محال . 


۱ - آنچه که روابط و مشارکت های بشری را به تباهی و فساد و عداوت می کشاند شرک است . شرک 
در رابطه به بیانی دیگر همانا ابزاری دیدن رابطه و استفاده ابزاری از دیگران است و اين ظلم عظیم است. 
و تا آدمی خداوند را در دیگران درک نکند از دیگران استفاده ابزاری می کند . و تا خداوند را در خود 
درک نکند در دیگران هم درک نمی کند . 


۲ - در حقیقت تا زمانیکه انسان هر مخلوقی را مظهری از خالق نداند از شرک رهایی ندارد و مشرک و 
ظالم است و مفسد . 


۳ - نا انسان خداوند را در خود درک نکند با خودش هم برخوردی ابزاری می کند و از حیات و هستی 
خود به عنوان یک اسباب بازی برای نیازهای حیوانی بهره می برد و همین . و اين اساس ظلم انسان 
بخویشتن است یعنی شرک انسان با خویشتن خویش که همان خداست . 


۴ - بازیهای انسان با حیات و هستی و سرنوشت خودش همان شرک او با خداست زیرا انسان ذاناً 
خلیفه خداست و خدا مقیم در قلب اوست پس حق ندارد با هستی خود هرکاری که می خواهد بکند . و 
اینجاست که این کلام خدا در کتابش قابل تأمل می آید که : آیا پنداشتید که شما را به عبث و بازی آفریدم ! 


۵- شرک در یک کلام یعنی نگاه ابزاری به عالم و آدمیان و حتی به خود خداوند . اینست که علی ع 
پرستش خداوند به واسطه صفاتش را شرک نامیده است زیرا این همان نگاه ابزاری به خداوند است که از 
او مثلا رزاقیت او را پرستش کنیم . این پرستش نان و آب است و نه خدا . 


۶ و نگاه صرفاً ذهنی انسان به جهان و جهانیان و خود خداوند یک نگاه ذاتاً ابزاری است و اینست که 
در رابطه با پیر و امام هدایت سخن از « سر سپردن » است یعنی ذهن و اراده ذهنی خود را تحویل پیر 
دادن . و این همان امر ارادت و مریدی است تا فرد سالک مجال رویکرد به دل خود را بدون شرک ذهنی 
بیابد . زیرا خانه خدا » دل موّمن است . 


۷ - نبرد عارفان و خاصه مولانا با عقل استدلالی همان نبرد با شرک است که حرفه عارفان بوده است . 
این نبرد ريشه در قرآن کریم دارد که اصلاً منشاً عقل را دل می داند و نه ذهن . همانطور که منشاً فقه و 
حکمت و علم را هم قلب می داند . همانطور که منشاً ايمان را . بنابراین ادعای ملاصدرا در اينکه ایمان را 
محصول فلسفه می داند چه ادعانی خنک و بی ريشه و غير قرآنی است . و آدمی حیرت می کند از اين مرد 
بزرگ که حافظ قرآن بوده است . اين فلسفه زدگی که اساس بونان زدگی کهن و غرب زدگی امروز ما 
ایرانیان و مسلمانان است ستون فقرات شرک علماست که تا به امروز حاکم است و اتفاقاً در شعارهای 
ضدغربی بصورت نفاق در آمده است و سراسر رسوانی می باشد . 


۸ - البته این بزرگان می پنداشتند که فقط از طریق فلسفه می توان با جهل و خرافات مردم مبارزه کرد 
بخصوص که عصر صفویان عصر غوغای انواع خرافاتی بود که تا به امروز ادامه يافته است و تلاش 


ملاصدرا و شاگردانش هم نتوانست علاج این مرض نماید و بلکه بزرگترین موفقیت آنها این بود که عرب 
زدگی را تبدیل به غرب زدگی کردند و از چاله به چاه انداختند پیروان خود را . و عجبا این غرب زده گی 
هم به زبان عربی رخ نمود . و این شرکی اندر شرک دیگر آنگاه تبدیل به یک نفاق مالیخولیانی شد که 
نهضت غرب ستیزی هم پدید آمد آنهم با منطق و فلسفه غربی و زبان و لهجه عربی . و در اینجا مواجه با 
یک شرک بس پیچیده دیگری می شویم که شرک زبان ونژاد است . 


۹ - می دانیم که بنی اسرائیل خدا را از نژاد خود می دانستند و خود را از نژاد خدا . و زبان او را هم 
عبري تلقی می کردند که به زبان غیر عبري نه می فهمد و نه سخن می گوید . به همین دلیل وقتی 
نتوانستند مسیح ع را از ایمان مردم بزدایند او را پسر خدا کردند . این شرک زبان و نژاد در اکثر مذاهب 
جهان رخ نمود از جمله در اسلام . این شرک برای اقوام غیر بومی تبدیل به مالیخولیای خرافات شد زیرا 
می بایستی با زبانی خدا را عبادت کنند که خود نمی فهمیدند . و این شرکی اندر شرک دیگر است که 
بصورت انواع خرافات رخ نموده است و در همه مذاهب حضور دارد بخصوص در جهان اسلام غیر عرب . 
و اینست که مسلمانان عرب که عموماً سنی مذهب هستند شیعیان ایرانی را مشرک می خوانند که چندان هم 
بیراه نمی گویند زیرا شرک آنها در قلمرو زبان و نژاد خیلی آشکار و علنی است ولی شرک مایک کلاف 
سر در گم و مالیخولیایی است زیرا آنها زبان و نژاد خودشان را می پرستند ولی ما زبان و نژاد آنها را 
می پرستیم و شریک خدای خود ساخته ایم . 


۰ وقتی هنوز هم برخی از علمای دینی ما ترجمه قرآن و تداعی معنای آیات نماز را شرک می دانند 
معلوم است که خداوند را ذاتأً عرب می دانند و امر هدایت و عبودیت را هم پدیده ای عربی می پندارند . و 
این یک شرک آشکار است که سوره توحید و بخصوص لم یلد و لم یولد را منکر است . بنگرید که چگونه 
شرک دعوی اخلاص می کند و اخلاص را متهم به شرک می نماید . اين همان دعوی است که مظاهر 
توحید و اخلاص یعنی امامان و عارفان را به قتل می رساند . 


۱- خداوند بر جسته ترین نماد شرک در پیروان مذاهب است که یکی از مهمترین ارکان آن زبان پرستی 
و نزاد پرستی می باشد که در اقوام غیر بومی و غير امّی آن مذهب تبدیل به جنون و مالیخولیا می شود . 


۲ - در قرآن کریم آمده است که : « قرآن را به زبان عربی سلیس نازل کردیم و اگر آنرا بر غیر عرب 
نازل می کردیم کسی ایمان نمی آورد ». و اين آیه آشکارا به ما می گوید که کتاب آسمانی و کلام اه فقط 
به زبان مادری هر فرد و قومی قادر به هدایت آنان است . این حقیقت در آیات دیگری هم به شکل دیگری 
مذکور است . زیرا زبان مادری زبان قلبی است و ایمان و هدایت هم امری قلبی است و نه ذهنی . بنابر اين 
حتی با ترجمه بسیار روان و امی قرآن به زبانهای دیگر هم نمی توان موجب ایمان و هدایت ساير اقوام 
بشری شد و اگر چنین می شد بی شک خداوند در کتابشس امر به ترجمه قرآن می نمود زیرا امری بس 
عظیم و سرنوشت ساز است و اسلام هم دینی جهانی است و محمد ص هم آخرین پیامبر خداست . پس 
تکلیف چیست تا سایر اقوام بشری دچار شرک نشوند و به انواع خرافات و جنون مبتلا نگردند و از نور 
هدایت محمدی برخوردار شده و مشمول رحمتش شوند که برای عالمیان است . 


۳ در قرآن کریم چند بار ذکر شده است که خداوند روحش را بر برخی از بندگانش نازل می کند تا مردم 
را تنذیر نمایند و بشارت دهند درست همانطور که با محمد ص چنین کرد . ولی این نزول روح که همان 
نزول امر الهی بهمراه کتاب اوست در آخرالزمان چیزی جز نزول قرآن و دين محمد و علوم محمدی نیست 
منتهی به زبان امی هرکسی . و اين زبان امی و نزول دگر باره قرآن چیزی جز تصدیق و احیاء و توسعه 
دین محمد در سراسر جهان نیست و در ضمن ترجمه قرآن عربی هم نیست ولی همان حقایق و معارف 
است . ولی اين نزول روح به شیوه وحی جبرانیلی نیست بلکه الهام عرفانی است و لذا اين معنای نبوت 
نیست زیرا نبوت ختم شده است . این همان رسالت عرفانی است و ظهور عارفان در هر قومی می باشد که 
علمای دین محمد ص می باشند که وارث اویند و خود محمد ص است که این عارفان را تربیت می کند و 
تعلیم می دهد همانطور که در قرآن کریم آمده است که : « ای رسول آنچه را که به تو وحی کردیم به 
موّمنانت وحی کن». این وحی محمدی است که از درب وجود علی ع به موّمنانی الهام می شود که دارای 
رسالتی عرفانی هستند . و این مصداق شهادت به رسالت محمد ص و ولایت علی ع در اذان و اقامه است . 
و این عارفان به مثابه نانبان امام زمان در دوره غیبت می باشند و تحت حمایت همو نیز می باشند . 
مولوی یکی از مصادیق مشهور این رسالت عرفانی است و بیهوده نیست که آثارش را کسانی چون شیخ 
بهایی . فرآن فارسی نامیده اند : مثنوی او چو قرآن مدل هادی قومی و قومی را مضل 


۴ - این عارفان امامان هدایت عرصه ختم نبوت و غیبت امام زمان عج هستند که بدون ولایت و هدایت 
آنان هیچ ایمانی و نجاتی میسر نیست و امکان رهانی از شرک نمی باشد . 


۵- هر چیزی که واسطه بین خدا و خلق باشد یک بت است و عامل شرک. بخصوص خود امام و 
عارف. یعنی بایستی مستقیماً تحت ولایت و ارادت و اطاعت بی چون و چرای پیر و امام قرار گرفت 
واطاعت از او را عین اطاعت از خدا دانست و بیعت با او را عین بیعت با خدا به مصداق سوره فتح و دهها 
آیه دیگر از جمله اين آیه مکرر که هر رسولی که از جانب خدا بسوی مردم آمد گفت : « از خدا بپرهیزید 
و از من پیروی کنید». و يا اين آیه مکرر که : براستی که اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست . 


۶ - یعنی اينکه امام ۰ رسول یا عارف واصل واسطه بین خدا و خلق نیست بلکه مظهر اراده و حضور و 
ظهور خدا در میان خلق است همانطور که علی ع می فرمود : خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده 
نمی شود . و یا اينکه می فرمود : هرکه مرا دید خدا را دیده است. 


۷ - یعنی در حقیقت نمی توان از امام يا عارفی سرخود تقلید نمود بایستی مستقیماً تحت امر و اطاعت 
او بود و به معنای واقعی کلمه بایستی سر را به او سپرد تا از شر و فساد شرک نجات یافت و اهل دل 
گشت و ذهن را مزرعه حکمت و معرفت نمود و از شک و شرک پاک کرد . 


۸- عارف واصل انسانی خالص شده از « من » خویش است و لذا مظهر اراده خداست به مصداق این 
حدیث قدسی که خداوند می فرماید : و آنگاه من چشم و گوش و دست و پا و اعضای اين موّمن مخلص می 
شوم و .... 

عارف واصل یک انسان علی وار و از علیین است همانطور که پیامبر اسلام ص علی را مصداق 
سوره اخلاص ( توحید ) می نامد. و سوره اخلاص شناسنامه و معرف خداست. یعنی عارف واصل مظهر 
اراده و حضور خداست و محل تجلّی اوست و بلکه آنینه دیدار موّمن با خداست . همانطور که شمس برای 
مولوی بود . 


۰ - امام وسیله هدایت نیست بلکه هدف هدایت است بایستی از امام به حق امام و خدای امام رسید در 
خود امام . اینست توحید و به غیر از این شرک است . این معنای خلافت است . 


۱ امام خدا نیست خانه خداست عرش خداست همانطور که علی ع می فرماید : تن من کرسی و سینه 
ام عرش خداست و خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. 
۲ - تقلید از امام و رسول است که اساس شرک شرعی می باشد . که فرد طبق هوای نفس خود به تقلید 


می پردازد. و اطاعت ضد تقلید است آنهم اطاعت بی چون و چرا. زیرا اطاعت با چون و چرا همان پیروی 
از توجیه ذهنی خویش است که شرک است زیرا دانستیم که « خود » فرد اساس شرک است . 


۳ قبلاً درباره حق اطاعت بی چون و چرا سخن فراوان گفته ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم . همین قدر 
متذکر می شویم که خلقت آدمی بی چون و چرا می باشد و وجود خداوند هم بی چون و چرا و فوق علیت 
است و لذا با اطاعت با چون و چرا نه می توان به حق خلقت و وجود خود رسید و نه به خدا . 


۴ پرستش غیر خدا شرک است . یاری جستن از غیر خدا شرک است . امید به غیر خدا شرک است ۰ 
دل بستن به غیر خدا شرک است . زیرا به هرحال یک خدای ذهنی در باور هرکسی هست که اورا خالق و 
رزاق و رحیم و حامی و حافظ و کافی و وافی و عادل می نامند ولی با اینحال همه اين صفاتی که به خدا 
نسبت داده می شود از غیر خدا در خواست و تمنا می شود زیرا خود خدا در دسترس نیست . به ادعا و 
تعارف همه صفات متعلق به خداست ولی در عمل همه این صفات در خلق خدا جستجو وتقاضا می شود . و 
این یعنی شرک ! و علتش هم غایب بودن و در دسترس نبودن خداست . خدا را رازق می دانیم ولی رزق 
خود را از غیر او می گیریم . خدا را حافظ می دانیم ولی امنیت را از غير او توقع داریم . خدا را شافی می 
دانیم ولی دوا را از دست غیر او دریافت می کنیم . خدا را لایق پرستش می دانیم ولی غیر او را می 
پرستیم . اینست مسئله! 


۵ - توجیه همه مشرکان اینست که خدا بواسطه خلقش نیازهای انسان را بر آورده می سازد و جهان 


هستی اسباب تحقق اراده اوست . 


۶ - ولی می دانیم که مخلص ترین و موحدترین عارفان هم رزق خود را از آسمان دریافت نمی کنند و 
بواسطه مخلوقات خدا گذران زندگی می کنند . یعنی در عرصه عمل تفاوت کمّی چندانی بین زندگی مشرک 
و مخلص دیده نمی شود فقط کمیت مصرف مخلصین حریصانه نیست و به اندکی راضی هستند . پس تفاوت 
فقط در نوع نگاه و معرفت و نیت است . 


۷ - مسئله اینست که انسان موحد و خالص در مخلوقات خدا » خدا را می بیند و مخاطب قرار می دهد و 
مرزی بین خالق و مخلوق به لحاظ ظاهری نمی بیند یعنی خدا را در همه مخلوقاتش حاضر و ناظر می داند 
. و لذا در جستجوی نیازهایش بدنبال مخلوق نمی دود و منت خلق را نمی کشد و صبور و تسلیم و راضی 
می نشیند . از خدا طلب می کند و صبور می نشیند تا هرگونه که خدايش خواست اجابت کند . هرچند که 
این اجابت نهایتاً بواسطه مخلوقاتش به فعل در می آید . 


۸- پس توحید یعنی خدارا در همه حال و همه جا و همه سو و همه چیز و همه کس حاضر و ناظر و 
مقیم وجود دانستن و غیر خدا ندیدن . زیرا تا زمانیکه غیر خدانی متصور باشد شرک اجتناب ناپذیر است 
پس اخلاص و توحید فقط بر خاسته از معرفت وحدت وجودی است و لا غیر . 


۹- شرک حاصل جدانی و نفاق افکندن بین خدا و خلق است و لذا مشرکین نهایتاً دچار اين نفاق می 
شوند در رابطه بین خود و مردم . 


۰ شرک یعنی خداوند را از عالم وجود طرد و لعن کردن و به عدم محکوم نمودن و به پشت بام آسمان 
تبعید کردن . و این موجود معدوم را تحت عنوان ایده خدا در ذهن پروردن و مخلوق و مرید اراده خود 
ساختن و سپس این موجود را پرستیدن . و اینست که خداوند اين نوع خداپرستی ذهنی را خود پرستی می 
نامد و می فرماید کافران خدای را در جانی بسیار دور می خوانند . یعنی نمی خواهند خدا در زندگی آنها 


حاضر و موجود باشد . آنها او را محکوم به نابودی می کنند و سپس این نابوده را می پرستند . و اینست 
که فقط به مواقع بدبختی و احساس نابودی خود او را جداً صدا می زنند . و لذا خدای مشرکان خدای اموات 
است و بدرد زندگی نمی خورد . 


۱ - درست است که خداوند به چشم سر دیده نمی شود و غایب می نماید ولی انسان بایستی بداند که او 


حاضر و ناظر است و بشر است که کور است و لذا بایستی حضور او را در حیات و هستی خود ندا دهد و 
طلب دیدارش را نماید به چشم دل . اینست راه و رسم اخلاص و توحید . 


۲ - خداوند جهان و جهانیان را آفرید تا خودش را آشکار و معرفی نماید و از پرده غیب برون آید . این 
هدف خلقت انسان است که طلب شناخت و دیدارش را نماید و در آخر الزمان و دوره ختم نبوت که روز 
پنجاه هزار ساله قیامت است عرصه ظهور خدا در جهان دنیاست و اینست که شرک در این دوره ظلم عظیم 
و گناه نابخشودنی است در حالیکه در دوران قبل چنین نبود . یعنی شرک در دین اسلام است که اشد 
گناهان محسوب شده است زیرا در این دین امکان دیدار خدا فراهم آمده است و پیامبر و امامان این دین 
خدایشان را دیدار کرده اند و پیروان آنان هم بایستی چنین کنند و گرنه مسلمان نیستند . 


۳ اینست که معرفت نفس اساس اسلام است یعنی جستجوی خدا در خویشتن که نزدیکترین نزدیکی 


 تساه‎ 


۴ و لذا فقط در اسلام است که علم و تفکر و معرفت نفس برترین عبادات قلمداد شده است و پیامبر 
اسلام راه معرفت نفس را تنها راه رسیدن به حقایق دین خود دانسته اند : زین پس فقط رهروان معرفت 
نفس هستند که به حقایق دین من نائل می آیند. 


۵ - یعنی راه رهایی از شرک و ظلم و بطالت » خواندن خدا در خویشتن است که این همان صراط 


۶- پس شرک حاصل خدا خواهی و خدا خوانی و خدا پرستی در خارج از وجود خویشتن می باشد . 


۷ - درست است که به قول قرآن کریم خداوند در زمین و آسمان هم هست و در هر چیزی حضور دارد و 
در همه چیزها شهید است و محیط بر جهان و جهانیان است ولی در دل انسان هم هست و فقط در دل 
خویشتن است که می توان به خداوند رسید همانطور که می فرماید : فقط دل مومنان من است که می تواند 
مرا در بر گیرد ! 


۸ - انسان بواسطه جهان به خدا نمی رسد بلکه بواسطه دل خویش است که به او می رسد و او را در 
جهان دیدار می کند . 


۶ همانطور که در قرآن کریم مکرراً آمده است خداوند هم با انسان موّمن است و هم براوست و هم 
در اوست . پس ظاهر و باطن انسان همه اوست و فاصله بین این ظاهر و باطن هم اوست همانطور که می 
فرماید : خدا حائل است بین ظاهر و دل انسان. 


۰ - خداوند صورت انسان است » روح انسان است. اراده انسان است . فعل انسان است و ذات انسان 
است . و همه این مفاهیم آشکارا در قرآن کریم بیان شده است . پس خدا عین انسان است و اینست توحید 
و اخلاص و تنها راه رهایی از دوگانگی و فراق و نفاق و ظلم و جنون و ابطال . 


۱- شرک یعنی اينکه انسان ‏ خدا را از خود و جهان جدا می کند و او را از هستی ساقط می سازد و به 
گمان خود بدین طریق او را تقدیس می نماید و سپس با این موجود نابوده خیالی مشارکت می کند . 
مشارکت با نابودی چه حاصلی دارد ؟ بدون شک حاصلی جز ابطال و رسوانی و شکست ندارد و اینست که 
قرآن کریم اعمال مشرکانه را محکوم به ابطال می خواند. ایا شراکت با عدم و دوستی با عدم و پرستش 
عدم و در خواست از عدم چه حاصلی دارد ؟ اینست شرک ! اینست که مشرکان دیر یا زود باطناً کافر می 
شوند زیرا به این باور می رسند که خدانی نیست و لذا در عمل اجتماعی خود منافق می شوند زیرا نمی 
توانند کفر خود را عیان و بیان کنند. 


۲- همه خداپرستان خیالی و ماورانی بالاخره کافر و منکر خدا می شوند و اینست که امروزه پس از 
هزاران سال خدا پرستی خیالی و آسمانی. بشریت به کفر آشکار رسیده است که اين کفر آشکار البته زمینه 
مناسبی برای دین خالص و توحیدی و شکوفانی مکتب وحدت وجود است, 


۳ ادعونی استجب لکم: مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را ! اینست راه نجات از شرک. می فرماید مرا 
بخوانید و بخواهید و بلکه دعوت کنید نه اينکه از من چیزی بخواهید بلکه خود مرا بخواهید ! 


۴- عارفان کسانی هستند که خود خدا را خواسته و اجابت شده اند یعنی او را یافته و دیدارش کرده اند. 


۷۵ زیرا از خدا چیزی خواستن عین شرک و جهل است زیرا خدا همه چیز به انسان داده است قبل از 
آنکه او بخواهد. و آن وجود است که دارای همه صفات مطلقه می باشد ولی چون انسان از این وجود غافل 
و بلکه منکر آنست در قحطی افتاده است. زیرا وجود خود خداست. 


۶- صنعت و تکنولوژی و اينهمه نیازهای مالیخولیایی بشر حاصل انکار وجود است یعنی حاصل انکار 
خدا در خویشتن است و لُذا به جای طبیعت که بهشت خداست صنعت را پدید آورده که دوزخ است و عرصه 


نابودی بشر ! 


۷ صنعت واضح ترین نشانه شرک بشر است زیرا بشر بدین طریق خود را شریک خلاقیت خدا می 
خواند و اینست که اشد رسوانی و ابطال و عذاب و تباهی و قحطی وجود در صنعت و زندگی صنعتی رخ 
می دهد که نهایتا بشر را به خود کشی و خود بر اندازی می کشاند یعنی ابطال وجود ! 


۸ - انسان اگر خداوند را در خود بشناسد می بیند که خداوند با دستهای او و با اراده و هوش اوست که 
در حال آفرینش و اداره جهان است. پس انسان خلاق است و براستی کل جهان در تسخیر اوست زیرا 


جانشین خداست. ولی صنعت خلاقیت نیست بازی است آنهم بازی مهلک و فاسد که نهایتاً خود بشر را تباه 
و نابود می کند. 


۹ - انسان یا بایستی خداوند را در خود بجوید و بخواند و بیابد که در اینصورت بایستی حامل روحی از 
جانب خدا باشد و تحت ربوبیت و هدایت ماورای طبیعی خداوند باشد و نشانه های او را در آفاق و انفس 
خود دریابد. و یا بایستی در وجود عارفی واصل به این سلوک و مکاشفه برسد. جز این دو هر راه و 
روشی که باشد شرک است و به نفاق و کفر می رسد. 


۰ تقلید سرخود و از راه دور از مراجع تقلید شرک است و مکاتب روانکاوی و عرفان نظری و فلسفی 
بدون وجود امام هدایت هم شرک است _ 


۱ - در خارج از جهان هستی خدانی وجود ندارد زیرا اساسا جانی خارج از جهان هستی وجود ندارد 
زیرا جهان هستی لامتناهی و بی حدود است همانطور که خداوند چنین است. واین هستی لامتناهی همان 
حضور و هستی خداوند است. 


۲- «خدا کافیست » شعار توحید و اخلاص است و این شعار در عرصه عمل همان « انسان کافیست » 
می باشد زیرا انسان جانشین خدا و محل حضور و اراده خداست. لذا آدمی برای حیات و هستی خود حق 
ندارد به غیر خود متوسل شود و غیر را بپرستد و دریوزگی غیر خود را بنماید و بایستی به تمام و کمال 
متکی به خود باشد و اين اتکاء به وجود خود اساسا مربوط به رزق می باشد و مواقع نیازهای اضطراری 
و ضعفها و بیماریها و هراس ها و تنهایی ها. 


۳ - توکل بخدا که اصل اخلاص و توحید است در عمل عین توکل به خود و صبر بر خویشتن و استقرار 
در خویشتن است چرا که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و عین ذات اوست. 


۴ - اینست که خداپرستی خالصانه در عمل عین خود پرستی می نماید که بصورت صبر و توکل و انکاء 
به نفس و تحمل فقر و بیماری و تنهایی خود نمایی می کند. و همه امتحانات الهی برای اثبات و تحقق 
همین امر است. 


۵- شرک بخدا عین شرک به وجود خویشتن است و برای وجود خود شریک قانل شدن است و برای 
نیازهای وجودی به غیر رجوع نمودن و ظلم کردن و ظلم پذیرفتن, 


۶ - همه ستمهای بشری اعم از ستمگری و ستم بری حاصل شرک به وجود خویشتن است و شک به 
وجود خود که عین شرک و شک بخداست در خلقت خویشتن. زیرا وقتی آدمی برای نیازهایش به غیر 
رجوع می کند یا ظلم می کند و یا ظلم می پذیرد و اين عذاب شرک و شک بخود و خداست. 


۷ - در واقع اخلاص حاصل باور بخویشتن است بعنوان وجودی کامل و مطلق و الهی. و اين عین ایمان 
به رحمت و کمال خدا در خلق خویشتن است و باور به احسن الخالقین بودن خدا و احسن المخلوفین بودن 
خود می باشد. 


۸ - اصلاً معنای ایمان جز باور به وجود الهی خویش بعنوان موجودی کامل و اشرف مخلوق خدا و 
جانشین او نیست. و اینست که خداوند مدعیان ایمان را به ادعایشان امتحان می کند که آیا صادقند يا نه. 


۹ - ایمان یعنی باور به رحمت و عشق مطلقه خدا به انسان که مخلوق خود را جانشین خود نموده و بر 
خود ترجیح داده است. پس گوهره ایمان جز عشق نیست و هرکه این عشق را درک و باور نکرده و پاسخ 
نداده است مشرک است و به قول حافظ هرکه عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. 


۰ در حقیقت هرکه مقام خلافت اللهی خود را باور ندارد و برای اثبات و تحقق این مقام که مقام عشق 
الهی است تلاش نمی کند مشرک می شود یعنی دریوزه و اهل ستم می گردد و وجودش را به حقارت و 
فساد می کشاند. 


۱ - یعنی کسی که به سوی کشف و تصدیق حضور خدا در خویشتن حرکت نمی کند و برای ظهور این 
حضور از اين خویشتن کاری نمی کند مشرک و منافق شده و عاثبت منکر خدا می شود. واین عین انکار 
وجود خویشتن است. 


۲- پس در حقیقت مکتب وحدت وجود و عرفان عملی تنها راه و روش شرک زدائی و توحید است. و 
دشمنان این راه و روش همان امامان شرک و نفاق هستند که قاتلان امامان و عارفان در طول تاریخ بوده 
اند و پرستندگان خدای نابوده اند یعنی دشمن وجود خدا هستند و خصم حضور و ظهور اودر جهان و 
خاصه انسان. اینان خود کارخانه شرک و نفاق می باشند و در طول تاریخ بین خدا و انسان نفاق انداخته 
اند تا در این فاصله و خلاء ارتزاق کنند. اینان خود مجسمه شرک می باشند که خود را واسطه خدا و خلق 
نموده اند در حالیکه واسطه شیطان در میان مردمند. اینان ملایان رسمی مذاهب هستند که در طول تاریخ 
در صف مقدم دشمنان انبیاء و اولیای الهی قرار داشته اند. اينان خود فاصله بین خدا و خلق هستند و لذا 
در روایت است که در ظهور جهانی امام مطلق مهدی موعود شقی ترین دشمن این ظهور همانا علمای 
رسمی اسلام هستند که پرستنده خدای ذهنی می باشند و حامی و مبلغ این خدای نابوده اند ولذا بزرگترین 
خصم ظهور جمال حق هستند و در واقع قسم خورده ترین دشمن حق انسان می باشند که مقام خلافت اللهی 
و عشق است. در اين باب ابن عربی بانی فلسفه وحدت وجود مباحثی مفصل دارد که البته بزبان عربی بس 
رمز وار و بغرنج نوشته شده است که ما آنرا سلیس و روان و امّی نموده ایم. 


۳ قرآن کریم منافق را پست ترین موجود عالم خوانده که جایگاهش درک اسفل السافلین است. منافق 
در واقع همان پرستنده خدای نابوده و ایده خداست. و اگر اهل شرع و نماز هم باشد مبدل به یک شیطان 
مجسم می شود زیرا به قول حضرت رسول اکرم ص « نماز اگر انسان را به خدا نزدیک نسازد از او 
دورتر می کند». زیرا آدمی بر نمازش چون خدای نابوده و ذهنی را در ماورای هستی می پرستد روز به 
روز وجود خود را از خدا که اصل و حق وجود است دورتر و بیگانه تر می سازد و روز به روز چون 
شیطان از خدا دورتر می شود و مقیم درک اسفل می گردد و لذا وجودش مستمرا به سوی نابودی می رود 
و در خلاء بین وجود وعدم ساقط می گردد تا آنجا که خود تبدیل به یک قطعه ماده عدمی می شود و 
مصداقی از سیاهچاله است که همه چیز در آن نابود می گردد . 


۴ در قران کریم می خوانیم که اکثر اهل کتاب (اهل سواد ) که خداوند را فقط در کتاب و ذهن می 
خوانند منافق هستند و می گویند که : ما را با امیون چه کار ! امیون همان کسانی هستند که خداوند را در 
دل می خوانند و از خدای ذهن بیزارند . اين اهل کتاب منافق همان ملایان رسمی مذاهب می باشند که 
شغلشان تجارت دین است و بین خدا و خلق حجاب و حانل هستند . 


۵ - ظلمی بزرگتر از این نیست که انسان حق وجود خود را انکار کند و هرکه این حق را در خود انکار 
کند به خود ظلم کرده است و این منشاً هر ظلمی است زیرا چنین کسی به دیگران هم ظلم می کند « مردم 
خودشان به خود ظلم می کنند ». قرآن 


۶ طبق تعریف علی ع عدالت انسانی بمعنای قرار گرفتن انسان بر جای خویشتن است. و جایگاه 
وجودی انسان همان مقام خلافت اللهی اوست . پس انسان عادل کسی است که این حق را در خود یافته 
باشد تا در خود نشیند . پس ظلمی جز انکار مقام خلافت اللهی انسان نیست یعنی انکار حضور خدا در 
خویشتن . پس امامان ظلم همان دشمنان مکتب وحدت وجود و عرفان حق می باشند می دانیم که اینان 
همان ملایان رسمی مذاهب می باشند که همواره پشتوانه پنهان و آشکار حکام جور در تاریخ محسوب می 
شوند و ایدتولوژی ظلم سلاطین و حکومتها را تبیین می کنند. همانطور که مثلا در محاکمه و قتل حلاج و 
عین القضات و سهروردی . ملایان بودند که دربارها را به اين امر واداشتند و شاهان رغبتی به اين کار 
نداشتند. در حقیقت ظالمتر از سلاطین همانا ملایان رسمی و منافق و اهل کتاب و کتاب پرست می باشند که 
نماد تاریخی این واقعه برسر نیزه کردن قران در مقابل علی ع است که فیلسوفی چون عمرو عاص و زاهد 
منافقی چون ابوموسی اشعری در پس پرده اين فتنه قرار داشتند که بالاخره علی ع را به دست ابن ملجم 
به قتل رسانیدند که حافظ و قاری مشهور قرآن و اهل نماز شب و پینه بر پیشانی بود . زیرا علی ] می 
گفت : خدای نادیده را نمی پرستم و خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود و سینه من عرش 


خداست . 


۷- پس واضح شد که اگر عدالت فلسفه ای هم داشته باشد فلسفه وحدت وجود است و تنها دشمن ذاتی 
عدل هم دشمنان قسم خورده این باور هستند. یعنی دشمن خدانی که در جهان هستی حضور دارد و خانه 
اش دل انسان است نه پشت بام آسمان عدم. 


۸- پس واضح شد که دشمن خدا و انسان یکی است. آنکه چشم دیدن خدا را ندارد چشم دیدن انسان را 
هم ندارد و ظلم یعنی همین و لاغیر. 


۹ - ملایان شرک . خداوند را از جهان هستی تبعید می کنند تا بتوانند اشرف مخلوقات او و خلیفه او و 
محبوب او را در جهان به بند بکشند و به اسارت حکام جور بکشند و نابود کنند . بنابراین اینان از شاهان 
نیز ظالمترند همانطور که مثلاً مانی و مزدک دو تن از بزرگترین پیامبران عدالت و عشق الهی در تاریخ 
بواسطه شاهان عصر خود تصدیق شدند و شاهان به آنها ایمان آوردند ولی موبدان منافق شاهان را تهدید 
نمودند و بالاخره وادار به قتل اين دو ابر مرد ساختند . 


۰ پس عدالت نتیجه طبیعی و منطقی شناخت و پرستش خدا در جهان و خاصه درانسان است . و فقط 
در اینصورت است که انسانها براستی برابر می شوند و دیگر مردم وسیله محسوب نمی گردند و بلکه خود 
هدف و غایت هستی تلقی می شوند . عدالت محصول عرفان است و لاغیر . 


۱ اینست که علی ع در آن واحد هم سلطان عشق است هم سلطان عرفان وهم سلطان عدالت . این سه 
عین امر واحدی هستند: عشق . عرفان . عدالت ! 


۲ پس ظالم کسی است که خداوندی را که به انسان هستی بخشیده و جانشین خود ساخته است از 
قلمرو هستی بیرون می راند با این توجیه مکارانه که : خدا مقدس تر از آن است که اصلاً وجود داشته 
باشد ! پس کسی که چشم دیدن خدا را نداشته باشد چگونه چشم دیدن انسان را دارد آنهم انسانی که خلیفه 


خداست . 


۳ طبق نص قرآنی دشمنی ابلیس با آدم و کفرش به خداوند هم فقط بر سر مقام خلافت اللهی آدم بود و 
لا غیر ! پس دشمنان خدا در انسان پیروان ابلیس و تجسم شیطان هستند که علی ع می فرماید : چه بسا 
شیاطین در صورت بشری ! 


۴ همانطور که گفته شد عدالت یعنی تعادل بین خالق و مخلوق در عالم خاک و در وجود انسان . واین 
همان مقام جانشینی خدا و انسان بجای هم دیگر است . اين همان تعادل بین وجود و عدم است . عدالت 
یعنی همین ! عشق یعنی همین ! حق یعنی همین ! قدرت یعنی همین ! عظمت یعنی همین ! کرامت یعنی 
همین ! اینست عرفان و مذهب شیعه علی ! 


۵ حال اگر یک عالم و روحانی شیعی حکم قتل عارفی بر حق را صادر کند چه باید گفت ! همانطور که 
حکم قتل حلاج و عین القضات را هم دوتا عالم و روحانی شیعی صادر کردند . همانطور که حتی تا به 
امروز هم کم نیستند روحانیون شیعی که فتوای ارتداد مولوی را صادر می کنند و کتابش را نجس می 
دانند. براستی این چه سری است ؟ آ! 


۶ همانطور که نخستین و شقی ترین دشمنان ظهور جهانی مهدی موعود هم گروهی از علما و 
روحانیون رسمی شیعی خواهند بود . و این سنت تاریخ است همانطور که فتوا دهندگان قتل مسیح هم 
روحانیون بنی اسرانیل بودند . همانطور که قاتل علی ع هم مریدش بود . 


۷ بنده اين راز را سالها پیش در ابیاتی بیان کرده بودم که یکی دو بیت آن چنین است : 
هرچه نزدیک آمدستی دور شد 

ظلمت اندر مطلق خود نور شد 

چونکه ابلیس اهل بیت بار گشت 

گشت ملعون و زیارش دور شد 


۸ تمام مشکل و معمای کفر و بدبختی های آدمی ناباوریش درباره خویشتن است و رحمت مطلقه 
خداوند . ایمان در یک کلمه یعنی خود - باوری و خدا- باوری در خویشتن ! 


٩‏ پس ایمانی جز در معرفت نفس ممکن نمی آید و مابقی جنون است و تقلید و باورهای موروثی و 
کورکورانه . و آدمی چه قدر نسبت به خود ناسپاس و کم لطف و ظالم و بی توجه است و براستی که به 
قول قرآن کریم . دشمنی آشکار نسبت به خویشتن است . و حق خود را در همه جا جز خودش جستجو می 
کند . و خدا را در همه چیز و همه کس و هرجانی جز خودش می خواند . چرا ؟ 


۰ آدمی در نخستین نگاه به خود چیزی جز زشتی و تعفن و نیاز و حرص و شهوت و حقارت و حسد 
و فحطی و بیماری و در یوزگی و ترس نمی بیند . و لذا همواره از خویشتن رویگردان و فراری است تا 
آنجا که بکلی خود را فراموش و گم می کند و اینست ضلالت . 


۱ - در حدیث قدسی سخن از خداوند خطاب به انسان است که اگر باور و فهم شود براستی حیرت آور و 
بیدار کننده ونجات بخش است و واضح ترین بیان مکتب وحدت وجود و واقعه خلافت انسان و خداست 
«بیمار بودم به عیادتم نیامدی ۰ گرسنه بودم نانم ندادی » تشنه بودم آبم ندادی و... و تنها بودم با من 
همنشینی و دوستی نکردی ...». 


۲ در این حدیث مذکور خداوند همه ضعفهای بشری را از خودش می داند و به خود نسبت می دهد 
زیرا بر جای انسان نشسته است و این خداست که همه عذابهای بشری را به جاي او می کشد و انسان را 
بر عرش کبریانی خودش نشانده است . یعنی جای خالق و مخلوق عوض شده است . و اینست معنای 
خلافت آدم ! و اینست معنای عشق خدا به انسان و راز خلقت ! 


۳ بعنی آنکه در انسان رنج می کشد خداست و آنکه خدانی می کند و مستقر بر عرش است انسان 
است . خداوند شهید عالم وجود است و می دانیم که « شهید » یکی از اسمای الهی در قرآن است که کسی 
تا کنون معنایش را بیان نکرده است . 


۴ در قرآن کریم خداوند می فرماید : آیا تعجب نمی کنی که چرا کافران در آتش دوزخ چه صبورانه می 
سوزند! 


۵ آیا تعجب نمی کنید که چرا آدمی در مواقع مصانب و بدبختی ها و عذابهای بزرگ بطرزی معجزه 
آسا صبور می شود و گونی اصلاً اتفاقی نیفتاده است و اگر هم فریاد و بیقراری می کند اساسا تظاهر و 
نمایش اوست و کفرش و انکارش ! 


۶ همچنین در قرآن کریم سخن بر قرض دادن به خداست که همان قرض الحسنه است . همچنین در آیه 
ای خطاب به پیامبر در یکی از جنگهایش می فرماید که اين تو نبودی که تیر انداختی بلکه من بودم که تیر 
انداختم . و نیز می فرماید که اين تو نبودی که آنها را کشتی بلکه من بودم که کشتم . این آیات و احادیث 
به چه معنایی است . 

۳۷ و علاوه براین مگر نه اينکه صورت و روح و اراده و دل آدمی جمله از خداست . همه رنجها و 
ضعف های بشری به همین وسیله و اعضایش درک و احساس می شود . پس این خداست که بر جای 
انسان رنج و درد می کشد . اين یک معنای جدید و بدعت آمیز نیست اين همان معنای خلافت است . 


۸ پس گریز و نفرت انسان از ضعف ها و رنجهایش عین کفر و انکارش نسبت به خداوند در خویشتن 
است یعنی گریز و نفرت از رحمت مطلقه خدا . و این یعنی عداوت انسان با خویشتن و انکار وجودش ! 


۹ اینست که در قرآن کریم می خوانیم که خداوند مستضعفین را خلیفه خود می سازد یعنی کسانی را که 
ضعفهای خود را پذیرفته و بلکه آنرا انتخاب کرده اند . یعنی خداوند را در خود درک و تصدیق نموده اند و 
مقام خلافت را پذیرفته اند . یعنی رحمت و عشق خدا به خود را کشف و پذیرا شده اند . 


۰ از این منظر معنای برتری از این حدیث درک می شود که : براستی هرکه خود را شناخت خدا را 


۱ - پس براستی باید گفت که برترین و اسرار آمیز ترین اسمای الهی همانا « انسان » است . 


۲ حال بهتر می توان اصلاً راز صلوة را در اين آیه دریافت که : این اوست که بر شما صلوة می کند! 
زیرا انسان بر خاک سجده می کند و سجده کمال و مقصد صلوة است و خاک عنصر هستی انسان است . 
پس چرا انسان بر خاک سجده می کند ؟ آیا انسان خودش را می پرستد ؟! 


۳ بنظر بنده اصلاً واژه وحدت وجود درست نیست زیرا دال بر دوگانگی است زیرا وحدت به معنای 
اتحاد دو چیز متفاوت است . بلکه بیان درست تر همانا احدیت وجود است يا یگانگی وجود ! 


۴ اين معنای یگانگی وجود شامل معنای خلافت انسان و خدا نیز می باشد و اصلاً این خلافت اساس 
یگانگی است . 


۵ ولی به هر حال ذهن آدمی هرگز قادر به درک و هضم احدیت و یگانگی وجود نیست و توحیدی 
ترین مفاهیم را هم دوگانه می یابد . و این دل انسان است که قلمرو درک و توحید است . 


۶ احدیت و یگانگی » عشق است و لذا جز عشاق حق این معنا را در نمی یابند . زیرا جهان مخلوق 
عشق است و عشق همان خلافت است . 


۷ حال بهتر می توان دریافت که چرا مردان خدا عموماً فقیرترین و بیمارترین و بیکس ترین 
اتتنانهایند , 


۸ اینست که انسانهای موحد و عارف ‏ در هم شکسته اند چون دریا بخواهد در کوزه ای بگنجد لاجرم 
کوزه را منفجر می سازد . 


۹ یعنی جهان هستی وقوع عشق است و لذا جز عشاق حق آنرا در نمی یابند زیرا وجود » وقوع عشق 
است و انسان جمال این عشق ! 


۰ پس قرآن هم رساله عشق است و جز عشاق آنرا در نمی یابند و بر آن وارد نمی شوند و اینست که 
گفته شده که اهل قرآن در آن با خداوند دیدار می کنند . اینست که حلاج می گوید : اهل قرآن اهل قیامت 
است ‏ 

۱ - بزبان ساده انسان همان خدانی است که از ظلمت عدم ( عماء ) خروج کرده است و کاننات هم گرد 
و غبار اين خروج و انفجار است . 


۲ صبر که اساس و غایت دین و معرفت است همان صبر انسان بر صلوة و جلوس خدا در خویشتن 
است و ظهور او از خویشتن . بمانند صبر زن باردار در زايش . 


۳ بهر حال هیچ بیانی قادر به توضیح عشق نیست . خدا وند همواره منزه و برتر از بیان انسان است, 
و لذا غایت معرفت خموشی است و حیرت ! 


۴ بیان و منطق قلمرو لاله الا اه است و الّه قابل توصیف نیست . بیان مختص دو گانگی و شرک 
است و توحید وادی خموشی و فناست برای آدمی . فقط می توان گفت که توحید چه چیزهایی نیست . و لذا 
منطق سلوک عرفانی سیر الی اللّه سراسر سلبی و کاهشی است و نه اثباتی . و این منطق سیر فناست . 


۵ به همین دلیل است که نمی توان « وجود » را هم جز بواسطه لفظ وجود توصیف نمود . یعنی اگر 
بپرسیم که وجود چیست پاسخ اینست که : وجود ۰ وجود است . اين همان بیان خداوند در معرفی خود به 
حضرت موسی است که فرمود : من آنم که هستم ! 


۶ توصیف خداوند هم عین وجود است : خدا » خدا ست زیرا خدا همان وجود است و جز خدا وجودی 


نیست . 
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۷ آیا موجودات عالم هریک خداست ؟ آری و نه ! آری اگر قادر به دیدن کامل باشیم . و دیدن کامل از 
آن خداست و لذا دیدار با خداوند جز با نگاه خود او ممکن نیست . یعنی او از چشم انسان به خود می نگرد 
و انسان خاطره و یاد این دیدار را درک می کند . و لذا لقاءاله هم حاصل ذکر و به یاد آوردن است . 


۸- دل آدمی بلاوقفه خداوند را دیدار می کند زیرا خداوند مقیم دل انسان است و لذا انسان بواسطه ذکر 
وجودی یعنی معرفت نفس و کمالش معرفت قلب » اين دیدار رابه یاد می آورد . 


۹ فطری بودن مذهب و خدا باوری از همین بابت است که دل آدمی خداوند را دیدار می کند ولی از 
آنجا که آدمی عموماً از دل خود غافل و بیگانه است این دیدار را در نمی یابد . 


۰ دل خانه خداست و لذا ورود غیر خدا به این خانه اساسی ترین شرکهاست که موجب احتراق وجود 
می شود و اين عذاب النار است که در هر عشق غیر خدانی رخ می دهد : آتش عشق ! 


۰۱- حب دنیا و اهلش قلمرو شرک بشری است : حبّ همسر و فرزند و مال و شهرت و ریاست و شهوت 
شکم و زير شکم و امثالهم جمله موضوعات بنیادی شرک قلبی بشر است و همین شرکهاست که چشم دل 
را کور و هوش قلبی را گنگ می سازد و آدمی را نسبت به وجود خود و خدايش دچار نسیان می کند و اين 
تسیان یا با توبه و یا با عذاب النار علاج می شود . 


۲ البته اکثر انديشه های بشری و ذهنیت اونیز مشرکانه اند و خداوند می فرماید که اين گناهان ذهنی 
را عفو می فرماید. و دلیلش اینست که امور ذهنی سطحی و گذرا می باشند . 


۲ اصولا شرک را بایستی در چند قلمرو و جنبه بررسی کرد : شرک وجودی (قلبی ) ۰ شرک فکری 
(ذهنی ) و شرک عملی . 


۴ ه بیان دیگر می توان از چند قلمرو توحید هم سخن گفت : توحید وجودی ( قلبی ) ۰ توحید فکری » 
( ذهنی ) و توحید عملی . 


۴۵ ۲- توحید دی با قا با ذاتم که توحید احسا نامیده شود همان عشق [ است 
دوحید وجودی یا شبی و يا داسی توح سی هم یده می سو نل عسق و 
عشق غیر خدا هم شرک قلبی است . 


۶ توحید فکری یا ذهنی همان مکتب و بینش و معرفت وحدت وجود است که ذکرش رفت . 


۷و اما شرک یا توحید عملی چگونه است ؟ تقریباً می توان گفت که هیچ صورت خاص از افعال 
بشری نیست که بتوان آنرا عمل مشرکانه يا توحیدی نامید و ماهیت عمل را نیت فکری و قلبی تعیین می 
کند هرچند که یک مرز کلی بنام شریعت وجود دارد که حلال و حرام افعال بشری را تعیین می کند که 
عموماً یک فعل حرام نمی تواند فعل توحیدی باشد زیرا خداوند آنرا نهی کرده است ولی چه بسا افعال حلال 
و بلکه واجب می تواند دارای ماهیتی مشرکانه باشد حتی نماز که توحیدی ترین فعل بشری تلفّی می شود . 


۸ در قرآن کریم هرگز آیه ای نیست که فعل حرامی را در شرایطی حلال سازد . یعنی هرگز در غگونی 
و شرابخواری و ربا نمی تواند عملی حلال و توحیدی باشد . ولی مواردی وجود دارد که برخی از افعال 
حلال و واجب توحیدی ماهیتی مشرکانه پیدا می کند و نهی می شود مثل نماز سهوی و ریانی و یا خیرات 
ریاکارانه . 


۶۹ در قرآن کریم آمده است که هر رزقی بدون یاد خدا ۰ فسق و حرام است . رزق در معنای وسیع کلمه 
شامل حال همه بر خورداریهای مادی و غریزی و معنوی و عاطفی می شود که بدون یاد خدا ناپاک و گناه 
است زیرا شرک تلقی می شود و اين میزانی مطمنن برای تشخیص شرک و توحید افعال برای اهل معرفت 


است زیرا همه افعال بشری بر خورداریها و رزق او محسوب می شود که این افعال فقط بر اساس یاد 
خداست که توحیدی هستند و در غیر اینصورت شرک و ناپاکی و حرامی وجود را موجب می شوند . 


۰ کارخانه تعیین ماهیت افعال بشری ذهن و دل او می باشند . که تنها مکتب و بینش و دستگاه فکری 
حاکم بر ذهن »که ذهن را موحد می سازد وحدت وجود است . و تنها وصفی که دل آدمی را موحد می سازد 
عشق الهی است . 


۱- حواس پنجگانه آدمی که دربهای ورود دنیا به وجود انسان هستند بطور شبانه روزی و بلا وقفه 
مشغول کارند و این افعال حسّی اساس سانر افعال بشری می باشند که بایستی شرک زدانی شوند و گرنه 
سانر اعمال همواره آلوده خواهند بود . 


۲- چشم و گوش که در قرآن کریم مهمترین حواس تلقی شده اند حساسترین حواس هستند که برای 
ذهن و دل آدمی بلا وقفه رزق معنوی و عاطفی فراهم می سازند و زمینه رزقهای مادی می باشند . پس 
توحید شنوانی و بینایی اساس توحید کلیه افعال بشرند و شاهراه تهیه رزق معنوی برای ذهن و دل می 
باشند و فرمانده ساتر حواس هم هستند و غرائز را هم هدفمند می کنند . 


۳ فقط چشم و گوشی که در جهان شبانه روز در جستجوی جمال خداوند و ندای اویند چشم و گوش 
توحیدی می باشند . و اين امر مستلزم درک و ایمان وحدت وجودی است . 


۴ -البته احکام شرع حداقل پالایش برای چشم و گوش آدمی را فراهم آورده است ولی این پالایش و 
فیلتر بدون معرفت توحیدی کارکردی مطمنن ندارد. 


۵ اگر معرفت توحیدی نباشد هوش و حواس آدمی دزد و هیز و ریاکار و منافق می شود که زهد ریانی 
حاصل این امر است . 


۶ تنها راه و روش توحید افعال در آدمی همانا انفعال و اراده نکردن است الا در امور واجبات اساسی 
شرع و حیات . 


۷- « اراده به اراده کردن » اساس شرک اعمال بشر است که به مثابه شرک و تداخل در اراده خداست 
که بصورت بولهوسی بروز می کند . 


۸ در حقیقت بهترین راه خلوص و توحید اراده در بشر اینست که اراده ذهنی بشر تعطیل شود زیرا 
کارخانه بولهوسی اوست . و فقط در اینصورت است که اراده حق از دل انسان بارز می گردد و درک می 
شود . البته چنین کاری تقریباً محال می آید الا اينکه سالک حامل روحی از جانب خدا باشد و يا سر سپرده 
عارفی گردد . زیرا همانطور که خداوند می فرماید اکثر ظن و اندیشه های بشری معصیت و گناه است. 


4 حدیثی ازحضرت رسول اکرم ص دریچه برتری از ادراک توحیدی را برای اهل معرفت باز می کند و 
آن اینست که : اعمال نیک انسانهای نیکوکار و موّمن برای مقربین درگاه حق گناه است : حسنات الابرار 
سینات المقربین ! 


۰ بسیاری از علمای شرع حدیث مذکور را جعلی و بلکه شیطانی خوانده اند ولی این حدیث برای 
بسیاری از عارفان یک گوهره توحیدی محسوب شده است . 


۱- آیا براستی اعمال حسنه ابرار چگونه اعمالی است ؟ و اصلاً ابرار چه کسانی هستند . در قرآن کریم 
ابرار کسانی را گویند که مومنانی ابثارگرند و از بسیاری منافع و داشته های محبوب خود انفاق می کنند 
پس مومنانی بر جسته تلقی می شوند ولی مقربین در قرآن کسانی هستند که به علیین رسیده اند و از 
زمانه خود سبقت گرفته اند و بر آستانه حق قرار دارند . اینان مخلصان و عارفان هستند و علی واران . 


۲ اگر حدیث مذکور بواسطه علمای شرع درک می شد آنهمه امامان و عارفان مورد ظلم و آزار و قتل 
و ارتداد شرعی قرار نمی گرفتند : 


۳ این حدیث و البته سخنان بسیار دیگر از پیامبر اکرم و انمه اطهار ع که بواسطه اکثر علمای رسمی 
انکار می شود مربوط به سلسله مراتب و درجات ایمان و اخلاص و معرفت و توحید است که صرفاً در چار 
چوب کليشه ای احکام اولیه نمی گنجد . اين مفاهیم در قرآن هم وجود دارد که گاه در تفاسیر بکلی تحریف 
می شوند يا به حساب اسرار قرآنی مسکوت می مانند . 


۴ همه امور تصنعی و ریانی و سهوی شرکند و مشرکانه ترین و خطرناکترین شرکها » نماز سهوی و 
ریانی است یعنی نماز غیر مومنانه و غير قلبی . زیرا موّمن کسی است که طبق تعریف قرآن دارای دین 
قلبی است و دین قلبی یعنی دین محبانه . و دین محبانه فقط در رابطه با امام هدایت و پیر طریقت رخ می 
دهد . در غیر اینصورت نماز عين نفس پرستی و سجده بر شیطان است که فرد را منافق می کند . زیرا فرد 
خدا را می خواند ولی خود را می پرستد . و این شرک در پرستش و عبودیت است که اشد شرکهاست . و 
در طول تاریخ اسلام شقی ترین پلیدیها و عداوتها با توحید از جانب این جماعت رخ نموده است که دشمن 
مخلصان و عارفان و امامان بوده اند آنهم تحت عنوان دین و اسلام و خداپرستی . 


۵- دروغگونی که ام الفساد است از رایج ترین شرکهای بشری می باشد زیرا فرد برای اینکه خود را 
خوب جلوه دهد دروغ می گوید و ریا می کند . و اين بمعنای خود را شریک خدا نمودن است زیرا خوب 
فقط خداست . 


۶ به زبان ساده فقط افعال قلبی انسان افعال توحیدی او هستند یعنی اعمال عاشقانه . و لذا اهل معرفت 
نسبت به ساتر مردم فردی منفعل محسوب می شود زیرا اکثر اعمال مردمان مشرکانه است یعنی حاصل 
اطاعت از امیال ذهنی خویش است . 


۷ همانطور که بسیاری از اعمال کافران برای موّمنان شرک و گناه است بسیاری از اعمال مومنان 
برای مخلصان شرک و گناه محسوب می شود. ولی اين امر هم بدیهی است که هیچیک از بدیها و گناهان 
امکان ندارد که برای مخلصین حسنات محسوب شود بلکه بسیاری از حسنات موّمنان برای مخلصان و 
مقربین گناه محسوب می شود . فی المثل دعا کردن از جمله حسنات مومنان است ولی این امر برای 
مخلصین گناه است . زیرا گفته نشده است که سینات ابرار برای مقربین » حسنه محسوب می شود . 


۸- تکریم عشق در نزد عارفان از این رو است که تمرین و تجربه عمل توحیدی و مخلصانه است 
هرچند که عشقی مجازی و بشری و غریزی باشد . 


۰ اصولاً بایستی گفت که در هر عملی که بیش از یک نیت باشد آن عمل مشرکانه است و طبعاً دچار 
ابطال می گردد . 


۰ ولی عمل تک نیتی فقط عمل قلبی و عاشقانه است زیرا ذهن آدمی دارای ماهیتی دو گانه است و 
هیچ عمل ذهنی نمی تواند تک نیتی باشد . حق سر سپاری مرید نسبت به مرادش از همین روست . 


۱- همانطور که کمال عقل و معرفت ذهنی دیالکتیک است یعنی وحدت اضداد . و لذا انسان بی امام اگر 
بخواهد اهل سیر و سلوک عرفانی شود نهایتاً یک منافق حرفه ای و دیوانه از آب در می آید که همه اضداد 
رابرابر می کند و یک نهیلیست وجودی می شود . همانطور که عرفان نظری در عصر جدید به چنین 
وضعی دچار شده است . ولی اين نیز از برکات حیرت آور معارف عرفانی و توحیدی است که کافران را 
بسرعت به اشد تضاد و فروپاشی می رساند و امکان توبه ای خالصانه را مهیا می سازد زیرا ره صد ساله 
جهل و کفر را در اندک مدتی طی می کند بنابراین هرگز معارف توحیدی بازیچه نمی شوند و مورد سوء 
استفاده قرار نمی گیرند و بلکه انسان کافر و مکار است که به مکر الهی دچار می شود که البته بهترین و 
مفیدترین مکرهاست زیرا آدمی را به غایت پوچی و جهنم در اين دنیا می رساند و امکان توبه ای کامل را 
مهیا می نماید . 


۲ - توحید همانطور که علی ع می فرماید بمعنای یکی دانستن خدا نیست بلکه غیر خدا ندیدن و غیر خدا 
را به حساب نیاوردن است و همه چیز را از خدا دانستن . و اين یعنی وحدت وجود ! 


۳ توحید مقام عشق الهی در بشر است . و عشق هم امری ارادی و تصنعی و شعاری نیست بلکه تنها 
واقعه تمام وجودی است که اجر عظیم و عنایت کبیر خدا در حق انسانی است که توحید و وحدت وجود را 
فهم و تصدیق کرده و در جهت تحقق عملی آن در زندگیش جهاد کرده است . حاصل این جهاد عرفانی 
همانا یا واقعه نزول روح و لقاءلّه در حیات دنیاست که منجر به وقوع عشق الهی در بشر می شود و یا 
پیدایش عارفی واصل بعنوان امام هدایت که آنهم منجر به عشق الهی در مرید می شود و فرد را از شرک 
می رهاند . 


۷۴ همانطور که خداوند در کتابش می فرماید ۰ علت العلل ابطال اعمال و تلاشهای افراد جوامع بشری 
شرک با خدا و در دين اوست که بصورت ریا رخ می نماید . بنابراین ایجاد اکراه و ریای در دین مردم عین 
شرک اجتماعی است که موجب یک ظلم عظیم در جامعه می شود که مولد اشد مفاسد و رسواتی و شکست 
در امور است . و اين از ویژگیهای حکومتهای دینی است که از دين بعنوان ابزار سلطه بهره می گیرند . و 
ظلمی بدتر از این نیست که کل جامعه ای را به عذاب عظیم مبتلا می سازد زیرا شرک . ظلم عظیم است . 


۷۵ بنابراین واضح است که آزادی انتخاب در دین اساس توحید است و رشد معنوی . قرآن کریم هم 
اکراه در دین را اساس فساد و گمراهی نامیده است زیرا ایجاد شرک می کند . 


۶ توحیدی ترین اعمال بشری امور عبادی هستند و لذا اکراه و ریا و شرک در این امور هم منجر به 
اشد ظلم و مفاسد و کفر می شود مثل نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و خیراتی که به اسم خدا و برای 
جلب نظر مردم و حکومت و ریاست است . 


۷ به همین دلیل است که خداوند در قرآن کریم بر نمازگزاران سهوی و ریانی نعره می زند و آنان را 
دشمنان دین می خواند در سوره ماعون . 


۷۸ به لحاظ تجربی هم در طول تاریخ شاهد بوده ایم که اشد مظالم بر خاسته از نمازگزاران سهوی و 
ریانی بوده است یعنی نماز مشرکانه ! این جماعت همواره پیامبر کش و امام کش بوده اند . زیرا خداوند 
در نماز ریاکاران حاضر نمی شود وآنان را به شیطان محول می کند و لذا آنان بر شیطان سجده می کنند و 
مظهر اشد شقاوت و پلیدی می شوند . مثل یهودا و ابن ملجم و شمر ! 


۳۷۹" - و اما یکی از رایچ ترین و دانمی ترین شرک عامه بشری همانا شرک در معیشت و رزق است و 
آن اینست که آدمی برای رزقش خود را بفروشد ۰ در یوزگی کند » خود را به عذاب و ذلت بکشاند و منت 
بکشد . چنین رزقی طبق قانون شرک موجب ابطال می شود یعنی نه قناعت و برکت دارد و نه اصلاً شکم 
مصرف کننده اش را سیر می کند و نه موجب سعادت و سلامت و عژت می شود و نه عاطفه پدید می 
آورد. زیرا چنین رزقی با متّت وارد خانه می شود و مصرف کننده اش هم نسبت به آورنده اش کینه می 
کند . 


۰- انسان بمیزانی که خودش را هم در تأمین رزق دخیل می داند و خود را شریک رزاقیت خدا می 
پندارد برای امرار معیشت تن به ظلم و خفت می دهد و بر اهل خانه اش هم منت می نهد و ظلمی را که در 
حق او روا شده بر اهل خانه روا می دارد . و درباره عزیزترین کسان خود ستم می کند و این عداب شرک 
در رزق است . 


۱ همه می گویند که رزاق خداست ولی بس اندکند که بر این ادعا صادقند و عمل می کنند . امتحان در 
رزق اساسی ترین امتحان خدا درباره توحید و ایمان بنده است . 


۲ علت اصلی دوزخ خانواده ها شرک در رزق اهالی خانه مخصوصاً مرد خانه است که گاه به خاطر 
این شرک زن خود را هم به فحشا می کشاند و او را استنمار می کند و از وظایف واجب و اصلی زنانگی 
اش محروم می کند . 


۳ مرد به خاطر اينکه رضایت و محبت همسر و فرزندانش را کسب کند خود را رزاق آنان می سازد تا 
همه امیال و هوسهای آنان را ارضا نماید ولی چیزی جز عداوت و نفرت حاصل نمی کند . و عاقبت خیانت 
رخ می دهد . 


۴« رزق شما از سمتی به سوی شما می آید که هرگز نمی دانید » هرکه این کلام خدا را درک و 
تصدیق نمود به توحید رزق رسیده است که اساس توحید و اخلاص در زندگی است که علی ع فرمود : تا 
رزق شما پاک نشود دین شما پاک نشده است. و رزق ناپاک رزقی مشرکانه است که فرد خود را شریک 
رزاقیت خدا نموده است ‏ 


۵ - یکی از نشانه های ناپاک و مشرکانه بودن رزق اینست که مصرف کننده اش در حین مصرف خدا را 
به یاد نمی آورد زیرا در حین کسب آن هم خدا از یاد رفته بود . 


۶ کار کردن برای کسی که براستی و قلباً و با معرفت و یقین خداوند را رزاق می داند »عین عبادت و 
سلوک است و تقرب الی اه . 


۷ ونماز خواندن برای کسی که خودش را رزاق می داند عین معصیت و تقرب شیطان است . 


۸ خدا را رزاق دانستن یک شعار نیست . کسی که خدا را رزاق می داند کمترین حرص و دغدغه ای 
درباره معیشت ندارد وکمترین منت و لّتی را در کار نمی پذیرد . 


۵۹ بیمه ها در عصر جدید بزرگترین کارخانه های تولید شرک برای مردم هستند . و لذا هرچه که بیمه 
تر می شوند بیمناکتر می شوند . و این یعنی ابطال عمل مشرکانه! 


۰ باید دانست که رزق شامل همه نیازهای مادی و معنوی و عاطفی و اجتماعی و علمی و فنی و 
هنری بشر در حیات است . پس علم و ایمان و محبت هم از جمله ارزاق هستند که چه بسا از نان و آب 
اساسی ترند و آدمی برای جلب علم و محبت بیشتر است که حرص مال دارد . در حالیکه علم حقیقی و 
محبت حقیقی هم در نزد خداست و به مومنان حقیقی اش عطا می کند و او را از علوم و فنون و بهداشت و 
درمان و عواطف کذانی دوران بی نیاز می سازد . 


۱ - اینست که شاهدیم که هرچه که درآمدها بیشتر می شود حرص و تورم و قحطی زدگی هم شدیدتر می 
شود . هرچه که بیمارستانها و پزشکان بیشتر می شوند بیماریها هم بیشتر می شوند . هرچه که 
دانشگاهها بیشتر می شود جهل هم شدید تر می شود . هرچه که بیمه ها بیشتر میشوند هراس هاو نا 
امنی ها هم بیشتر می شود . و این عذاب و ابطال حاصل از شرک بخداست . 


۲ درست است که خدا روزی رسان است ولی آدم هم بایستی بدود. درست است که خدا شفا می دهد 
ولی آدم هم بایستی بیمه باشد . درست است که علم و عقل از خداست ولی آدم هم بایستی مدرکش را بگیرد 
و ... این منطق رسمی شرک است . 


۳ اگر دقت کنیم کل منطق ها و علوم و نظریه پردازیهای این دوران بر ذات شرک استوارند و توجیه و 
تقدیس و علمی کننده شرک هستند . شرکهای علمی , شرکهای سیاسی . شرکهای عاطفی » شرکهای 
فلسفی . شرکهای مذهبی . و حتّی شرکهای عرفانی ! 


۴اگر عصر جدید به لحاظی عصر ابطال علوم و فنون و نظریات و اخلاق و هنرها و فلسفه ها و 
مذاهب است که منجر به ظهور جهانی نیهیلیزم شده است دال بر غوغای شرک است . شرک را با رسوانی 
و پوچی و تناقضات و شکست و تف های سر بالا بشناسید ! 


۵- انسان می تواند از هر چیزی برای توجیه شرک خود بهره گیرد ولی شریک اصلی خود فرد و اراده 
شخص اوست که در اراده خدا شریک می شود و چون می خواهد این حقیقت را پنهان دارد متوسل به 
توجیهات گوناگون می شود . توجیه علمی. فلسفی . اقتصادی ۰ سیاسی . عاطفی و گاه یک آیه یا حدیث را 
در این امر می گمارد و حتی از خود خدا برای قائل شدن شریکی برای او استفاده می کند مثلاً این سخن او 
که : مرا یاری کنید تا پاری کنم شمارا . از اين آیه می توان نتيجه گرفت که در همه امور بایستی همکار و 
شریک خدا بود زیرا خودش مارا دعوت به شرک باخودش نموده است : هرکه خدا را یاری کند خدا هم 


یاریش می کند !! در حالیکه اين ایه یکی از نابترین آیات توحیدی و عرفانی و عاشقانه بین خدا و انسان 


 تسا‎ 


۶ به بیان دیگر شرک یعنی ارتباط ابزاری و با واسطه با خداوند . که همان ارتباط ابزاری با وجود 
خویش است . و تنها راه ارتباط بی واسطه و خالصانه و توحیدی با خدا همانا از طریق خویشتن است یعنی 
معرفت نفس که بقول علی ع صراط المستقیم هدایت است . 


۷ آدمی تا با خودش مربوط نشود از شرک رهائی ندارد . 


۸ - بنگرید که چگونه اکثر آدمها حثی برای برقراری رابطه با دیگران از جمله عزیزان خود محتاج 
واسطه و ابزارند یعنی نمی توانند و نمی خواهند از طریق خود با دیگری رابطه برقرار کنند : پول ۰ ثروت؛ 
اتوموبیل » خانه . مدرک ۰ پست . لباس . و ... واسطه ارتباط هستند. و این شرک در رابطه است . 


9٩‏ مسئله اصلی اینست که آدمی از دیگران بعنوان ابزاری برای برقراری رابطه با خویشتن استفاده 
کند . و این شرک وجودی و هویتی است . برای همین همواره محتاج دیگران است تا برای او ارزشی 
قانل شوند وبه او وجود بخشند . این همان شرک مردم پرستی است شرک ناس ! 


۰ پس آدمی با خودش و با وجودش مشرک است . و اين عین شرک با خداست زیرا وجود » خداست . 
پس راه اخلاص و توحیدی جز معرفت نفس نیست . 


۱ مسنئله اینست که آدمی چشم دیدن خودش را بی واسطه ندارد : بواسطه پول » مدرک » ثروت . مقام 
» رعیت » و ... 


۲ پس انسان برای وجود خودش شریک قانل است یعنی با خودش مشرک است یعنی یگانگی و بی 
نیازی وجودش را نمی پذیرد . یعنی لم یلد و لم یولد وجودش را نمی خواهد . یعنی بی تانی خود را دوست 
ندارد . و چون وجود بر سوره توحید استوار است انسانی که اين چهار رکن وجود را نمی پذیرد دچار بی 
وجودی می شود و دنیا را بخود می آویزد تا وجود یابد . در واقع دنیا را به جای وجود خود می گیرد : 
پول راء مدرکش را » مقامش راء لباسش را . خانه اش را » همسرش را » و... 


۳ یعنی انسان خلقت خود را قبول ندارد و يا حداکثر ناقص می داند . یعنی خدایش را قبول ندارد و یا 
حداکثر ناقص می داند و لذا برايش شریک قرار می دهد تا کاملش کند . 


۴ انسان » بودن خود را کامل و کافی نمی داند و لذا به داشتن می آویزد تا کامل شود . و اینست شرک 
وجودی ! 


۰۵ و اما آیا چرا آدمی خود را کامل و کافی نمی بیند ؟ زیرا هرگز به تنهایی و در خلوت و بیواسطه با 
خود روبرو نشده است نا ببیند که چیست و کیست . 


۶ در اینجاست که این حدیث قدسی از خداوند معنا می دهد که : تنها شو تابه من برسی یعنی به 
وجود برسی . تا ببینی که کافی و کامل و مطلق هستی . 


۷ پس شرک یک عادت مزمن تاریخی و بس مهلک است که هرچه سریعتر بایستی آنرا ترک کرد . 
۸ آدمی تنهایی را نابودی می داند و اینست راز شرک ! 


. حد و مرز بین خود و خدا چیزی جز جهل و بی اعتمادی بخدا نیست که چون برداشته شود خود‎ ٩ 
. خداست و خدا » خود است . و اینست اخلاص و توحید و ایمان کامل‎ 


۰ خود بعلاوه چیزی غیر خود مساوی است با وجودی مشرکانه ! 


۱ات شرک ۰ جهل بخویشتن است و لُذا علاجی جز معرفت نفس ندارد . اینست که علی ع می فرماید: 
هرکه خود را نشناخت نابود است . 


۲ بشر هرگز همچون امروز آماده توبه از شرک و رویکرد به توحید نبوده است زیرا به جبر تنها شده 
و همه شریکان وجودش به او خیانت کرده و باطل شده اند . 


۳ بنابراین آثار ما آرمانگرابانه نیست بلکه یک شفای عاجل و اورژانس است که اگر بشر به آن تن 
ندهد خود را نابود می کند از هراس نابود شدن . 


۴ میزان و درجه حقانیت دین و معنویت هر انسانی همانا توحید و درجه اخلاص است بدانگونه که 
ذکرش رفت و نه نام ادیان حقه الهی . هرچند که طی طریق اخلاص و توحید در عرفان اسلامی مهیاتر و 
میسر تر از سایر ادیان است . و اين امر نیز در قرآن کریم مذکور است که مومنان همه ادیان الهی بر 
هدایت هستند و تفاوتی ندارند . 


۵ هر فرد و یا قوم و يا حکومتی که خود را برتر و بهتر از دیگران می داند مشرک تر است . زیرا 
منیت اساس شرک است . و لذا چنین کسی سریعتر و شدیدتر دچار شکست و ندامت می شود زیرا از خود 
بیگانه تر است . 


۶۴ « هرچه می خواهید بکنید شما را بخشیدم » اين کلام خداست در کتابش خطاب به مخلصین . زیرا 
آنان یقین يافته اند که هر آنچه که می کنند اعم از نیک و بد و هر آنچه که بر آنان رخ می دهد اعم از خیر 
و شر » جمله از خداست و حق است . 


۷ - پیامبر اسلام صا می فرماید « آسانترین روش زندگی خالصانه ترین آن است » زیرا دین مظهر 
رحمت مطلقه خدا بر بشر است . پس سختی ها جمله از شرک و کفر و جهل است . 


۸- آدمی بمیزانی که زندگانی خود را سراسر رحمت خدا می بیند موحد و مخلص است . زیرا عذابها 
همه از منیت است و این « من » آدمی است که عذاب می کشد آنگاه که این « من » بواسطه نور معرفت 
نفس تماماً خدانی شد عذاب هم نابود شده است . 


۹ انسان مخلص و منزه از شرک جز از خود گذشتن کاری ندارد . حکایت است که روزی عارفی به 
دیدار عارفی رفت و پرسید چه می کنی گفت : هرچه بدهد شکر می کنیم . عارف اول گفت این را سگان 
کوی ما هم کنند . عارف دیگر پرسید پس تو چه می کنی ؟ گفت : اگر بدهد انفاق می کنیم و اگر ندهد شکر 
می کنیم . اوّلی نشان توکل است و دومی هم نشانه اخلاص و توحید که برتر از توکل است . 


۰ مقام اخلاص و توحید مقام دوستی با خداست که خود در کتابش فرموده : بزودی کسانی را پدید می 


آورم که دوستشان دارم و دوستم می دارند . این همان خلق شدن به اخلاق خداست . این همان خلقت جدید 
يا خلقت انسانی بشر است که موجب وجود است . 


۱« شرک » ام المسائل حیات و هستی انسان در جهان است و شرک زدانی سرنوشت سازترین و 
حیات بخش ترین و انسانی ترین تلاش انسان است که محور کل دین و معنویت می باشد . 


۲ بدون درک عمیق و همه جانبه شرک هیچیک از مسائل انسان درک نشده است . شرک شناسی 
هسته مرکزی شناخت شناسی و انسان شناسی و خدا شناسی و جهان شناسی است و هستی شناسی . 


۳ شرک شناسی و شرک زدانی محور معرفت نفس و سلوک عرفانی است . 


۴ - متأسفانه مسنله ای به این اهمیت در تاریخ انديشه و معرفت دینی و حکمت و عرفان نظری بسیار 
بندرت مورد تأمل و مباحثه ای جدی قرار گرفته است . 


۵ انسان خالص و کامل کسی است که نه کس یا چیزی را شریک وجودی خود ساخته است بخصوص 
ایده خدای ذهنی را . و نه خود را شریک خدا نموده است و نه خدا را شریک اعمال خود ساخته است و نه 


کسی یا چیزی را شریک کسی با چیزی دیگر نموده است و نه خودش را شریک جهان وجهانیان کرده 
است . این معنای درک احدیت است و مقام توحید و فردیت وجود . 


۶ اگر ابن عربی در شاهکار عرفانی و وحدت وجودی خود یعنی فصوص الحکم محمد مصطفی ص را 
کاملترین و مخلص ترین انسان خوانده است بدلیل مقام فردیت اوست و لذا فص محمدی را فص کلمه فرد و 
تفرید نامیده است . و این همان منظور ماست . 


۷ وجود . احدیت است و تا انسان احد نشود موجود نشده است و وجود را درک نکرده و لذا خدای را 
که اصل وجود است نشناخته و از توحید بیگانه است . تنها شو تا به من برسی ! 


۸ همه ارکان چهار گانه سوره توحید بیانگر جنبه های تنهایی و یکتایی است و بیهوده نیست که بقول 
رسول اکرم ص خداوند جهان را بر حق اين سوره آفریده است . 


۰۹ به لحاظی جهان هستی و عالم وجود چیزی جز تحقق و تعين سوره توحید نیست . 


۰ علت همه انواع شرکهای بشری همانا شرک به وجود خویشتن است زیرا وجود خود را کامل و کافی 
و وافی نمی داند زیرا آنرا نمی شناسد زیرا هرگز با خود تنها نبوده است زیرا از خود می هراسد و خود را 
منهای غیر . مترادف نابودن می پندارد . یعنی آدمی در حقیقت وجود را عدم می پندارد و اینست اصل جهل 
انسان و واژگونسالاری او در همه ارزش ها . زیرا کسی که وجود را عدم می پندارد خیر را هم شر می 
داند و درست را نادرست و باید را نباید و خدا را شیطان و ... می داند و نهایتاً کفر را ایمان می یابد . 


۱ پس شرک معلول یک واژگون فهمی عظیم است و بیهوده نیست که علی ع می فرماید در نزد اهل 
معرفت همه واژه ها واژگون می شوند . یعنی جای خیر و شر عوض می شود . 


۲ از اين واژگون پنداری و واژگون سالاری بشر اين حقیقت درک می شود که وجود آدمی براستی چه 
پدیده جادونی و ماورای طبیعی و حیرت آور و افسونگر است زیرا الهی است و عرش خدا در عالم ارض 
است و انسان جانشین اوست . این جادو حاصل رویارویی انسان با خود خدا در خویشتن است که او را 
فراری می دهد . و اینست که بدون یاری امام هدایت امکان رویکرد بخویشتن و معرفت نفس ممکن نیست 
زیرا آدمی بخودی خود بقول قرآن کریم ۰ کور و کر و گنگ است و بخود رجوع نمی کند . 


۳ این کوری و کری و گنگی بشر نسبت بخویشتن است و نور هدایت امام است که چشم و گوش و دل 
انسان را منور و زنده می سازد تا بخود باز گردد و در خود بنگرد : چرا در خود نظر نمی کنید. قرآن 


۴ اين عظمت و کبریاتی خلیفه خدا در عالم ارض است که ملانک را به سجده او کشانیده و کاتنات را 
مسخر وجودش ساخته است در واقع همه موجودات جهان آدمی را می شناسند الا خودش . 


۵ در حقبقت باید گفت ظالم کسی است که وجودش در ظلمت قرار گرفته و لذا خود را نمی بیند و نمی 
شناسد . پس عدالت راهی جز بازگشت بخویشتن خویش ندارد یعنی عرفان ! 


۶ به غیر از راه معرفت نفس و عرفان عملی هر تلاشی و راه و رسم دیگری جهت بر قراری عدالت » 
منجر به ابطال و ستمی مضاعف می شود زیرا تلاش مشرکانه و جبری است همانطور که همه انقلابات 
عدالت جویانه در عصر جدید به مظالمی هولناکتر رسیده اند و لذا از بطن هر انقلاب » ضد انقلاب برخاسته 
است . و این حق است . 


۷ خداوند در کتابن می فرماید که سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه باطن افراد آن 
قوم تغییر کرده باشد . و تغیبرات باطنی و نفسانی جز از طریق رجعت بخویشتن و معرفت نفس ممکن نمی 
آید و این یک امر بدیهی و کاملا معقول است . 


۸ پس تنها مکتب و ایدنولوژی انقلابی بمعنای حقیقی کلمه همانا عرفان نفس است . چرا که تا قلب 
آدمی متحول نشود انقلابی نمی شود و حداکثر متشنج و شورشی و دیوانه می شود . انقلابی شدن در لغت 
هم بمعنای قلبی شدن است یعنی دل زنده شدن . و دل جز به نور معرفت زنده نمی شود . 


۶۹ قرآن کریم آشکارا کتاب قلب شناسی و رجعت به قلب است و همه امور به قلب آدمی رجوع داده می 
شود . و فقط عارفان اسلامی اين حق قرآنی را درک نموده و بر آن عمل کرده اند و لذا مکتب عشق الهی 
را بنا نهاده اند که بواسطه علمای رسمی مورد تکفیر و ارتداد قرار گرفته اند و نشان می دهد که این به 
اصطلاح علما تا چه حدی از قلب قرآن غافل مانده اند زیرا قلب قرآن قلب انسان است . و لذا هرکه اهل دل 
شد قرآن را کشف و درک می کند . خود قرآن هم می فرماید : که فقط « مطهرون » می توانند قرآن را 
لمس کنند و مطهرون یعنی پاک شدگان از غیر . پاک شدگان از شرک . آنانکه قلبشان که کارگاه وجود 
است از غیر خدا منزه شده است . اين جماعت اهل قرآن نامیده می شوند که در قرآن با خدایشان دیدار می 
کنند از چشم خدانی که در قلبشان مقیم است . و خداوند خود می فرماید که در قلبی که هنوز اثری از غیر 
اوست وارد نمی شود . 


۰ شرک حاصل انکار و فرار از وجود است یعنی حاصل کفر به وجود است و لذا خداوند را هم از عالم 
وجود فرافکنی می کند و او را در دورترین جاها می خواند همانطور که قرآن کریم می فرماید . 


۰۱ ولی آدم کافر از وجودش رهایی ندارد زیرا به هرحال وجود دارد و لذا بطرزی مذبوحانه و جبراً با 
وجودش شریک می شود و از وجودش همچون ابزاری جهت بولهوسی ها بهره می گیرد اینست ظلم 
بخویشتن ! « ظلم نمی کنید الا بخویشتن »-قرآن 


۲ شرک با وجود خویش همان شرک ذهنی به دل است و از دل بعنوان ابزاری بهره گرفتن . در 
حالیکه ذهن بایستی مرید دل باشد نه ارباب و شریک او. 


۳ دل آدمی چندین ماهیت و وضعیت دارد : دلی که زنده به عشق الهی است و خانه خداست . دلی که 
زنده شده ولی بواسطه شرک خانه غیر خدا و چه بسا شیاطین شده است و دلی که در خواب است و دلی 
که مرده است و چون سنگ است . 


۴ بنابراین پیروی از هر دلی لزوماً بمعنای توحید و اخلاص نیست . همه آدمهای بولهوس خود را اهل 
دل می خوانند . حال آنکه پیروی از شیاطین می کنند که دل را تسخیر کرده اند . 


۵ نشانه دلی که خانه خداست اینست که هیچ عمل غیر خدانی و ناحق و فسق از او صادر نمی شود و 
اسوه اخلاق اللّه می باشد و مجسمه شرع مقدس . 


۶ اهل دل اهل وجود است یعنی بر دل خود وارد شده و بر عرش دل در مقام خلافت اللهی خویش 
مستقر شده است . و این یگانکگی روح و تن است . 


۷ ولی روح انسان کافر ۰ خانه وجود یعنی دل را رها کرده و در اشیای بیرون بدام افتاده و مسخ شده 
است و لذا خانه وجودش بی صاحب مانده و به تسخیر اجنه و شیاطین و ناس در آمده است . و این شرک 
مجسم وجود با غیر است . و عجبا که چنین کسانی که ادعای عشق می کنند در حالیکه براستی از خود 
بیگانه و دیوانه شده اند . 


۸ عشق جنسی یکی از شرکهای رایچ بشری در دوره جوانی است که دل بواسطه جنس مخالف تسخیر 
می شود و لذا دچار حریق می گردد و فرد را به بند می کشد . و اين احتراق که یک لطف الهی و از قوانین 
دل انسان است آنقدر ادامه می یابد تا فرد معشوق را از دل براند و نجات یابد . ولی به هر حال تجربه 
عشق جنسی یکی از با ارزش ترین تجربیات خود شناسانه است که فرد را بخود می آورد و دل را کشف 


۰۹ عشق جنسی به هرحال موجب حیات دل است و اگر حق عصمت و عفت رعایت شود منجر به عشق 
الهی می شود . 


۰ حق عشق های زمینی و مادی و جنسی در ناکامی و فراق آن است . حال در عشق غیر الهی 
محکوم به ابطال می شود زیرا شرک است . 


۱ دل شناسی بقول علی ع . غایت معرفت است و آدمی تا دل خود را نشناسد قادر به درک شرک در 
خویشتن نی ۳ 


۲ خداوند از منظر دل آدمی با وی ارتباط بر قرار می کند و نهایتاً مقیم در دل می شود . لذا خدای 
ذهنی یعنی ایده خدا ۰ خدا نیست بلکه همان من مستکبر و جهانحوار است که می خواهد شریک خدا در دل 
شود . و لذا این نوع خدا پرستی ذهنی بقول قرآن کریم » اشد شرکها و ظلم عظیم است و معصیتی نا 
بخشودنی . 

۳ یکی از مبرم ترین معارف برای اهل معرفت اینست که نشانه های شرک وپدیده های مشرکانه در 
جامعه و عصر خود را نیز بشناسد و درک کند . 


۴ گفتیم که تکنولوژیسم بزرگترین و جهانی ترین تجلی شرک نفس بشری است که با طبیعت به فعل 
آورده است و با خلقت الهی . طبعاً فرهنگ بر خاسته از اين بزرگترین شرک تاریخ بشر نیز مشرکانه است 
که محوری ترین وجه آن دموکراسی و لیبرالیزم و کمونیزم است . 


۵ دموکراسی . برابر سازی تکنولوژیکی است همانطور که لیبرالیزم هم آزادی تکنولوژیکی است و 
لذا این دو پدیده عصر تکنولوژی سالاری بشر است و در تاریخ سابقه ندارد . 


۶ در قرون قبل از ماشین . بشر طالب برابری و آزادی نبود بلکه هرکسی می خواست که خودش باشد 
و این عین عدالت بود . و امروزه خودیت فردی بشری در تکنولوژی مستحیل شده و این هویت 
تکنولوژیکی بشر است که طالب برابری و آزادی مدرن است و لذا این مطالبات هم جز بواسطه تکنولوژی 


ممکن نمی شود و آنگاه هم که ممکن شد عین اسارت می شود و باز آزادیخواهی عود می کند و این دور 
باطل ادامه می یابد . 


۷ امروزه برابری بمعنای برابری در بر خورداری از تکنولوژی است و آزادی هم آزادی بازیهای 
تکنولوژیکی می باشد . اینست که لیبرالیزم و دموکراسی خود کارگاه تولید اشد ظلم شده است زیرا این 
نگرش آشکارا مشرکانه است که بشر می خواهد بی وجودی اش را با تکنولوژی جبران کند . یعنی 
تکنولوژی شریک وجود انسان شده و در این شراکت کل وجود را تسخیر کرده و برده خود نموده است . و 
این بردگی بصورت نهضت های آزادیبخش و دموکراتیک بروز می کند که جریانی کور و ظلمانی است و به 
ظلم و کوری مضاعف می انجامد . 


۸ کمونیزم و تروریزم دو واکنش ظلمانی و کور در قبال اسارت و ستم شرک تکنولوژیکی است . 
۹ بنیاد گرانی مذهبی هم واکنش کور دیگری در قبال این شرک و ستم مدرن می باشد . 

۰ اگر عصر مدرن به لحاظی عصر خود کشی انسان در سراسر جهان است که روز به روز بیشتر می 
شود بدلیل شرک تکنولوژیکی است که وجود آدمی را به اشد قحطی می کشاند و بر آستانه نابودی می برد 


و فرد برای نجات خود از اين نابودی دست به خودکشی می زند . 


۱ گرایش فزاینده و جهانی به تخدیر و مستی و دیوانگی نیز صورت دیگری از این خود کشی حاصل 
از هراس نابودی است که وجود را در ورطه تکنولوژی به ابطال و پوچی کشانیده است . 


۲ خود کشی و اعتیاد نیز همچون لیبرالیزم و دموکراسی و کمونیزم و تروریزم پدیده هایی برخاسته از 
شرک تکنولوژیکی است . 


۳ تلویزیون و تلفن و ماهواره و اینترنت » کارخانه های بلاوقفه ابتلائات مشرکانه انسان مدرن است 
که از یک سو روح او را می بلعند و از سونی دیگر دل او را تسخیر می کنند . 


۴ عادات بشری جمله شرکهای اویند . و امروزه آدمی در قلمرو جادو و افسون کالاهای تکنولوژیکی 
به اشد عادات تا سر حد اعتیاد مبتلا شده است تا آنجا که ترک اینترنت منجر به مرگ می شود و ترک 


تلویزیون موجب تشنج و طلاق می گردد . 


۵ اگر امام صادق ع تقوا را همان ترک عادات می خواند بمعنای ترک شرک هاست یعنی ترک چیز‌هایی 
که وجود را تسخیر کرده اند . 


۴ کالاهای تکنولوژیکی دارای چه ویژگی خاصی هستند که تا این حد در ذات آدمی رسوخ می کنند و 
کار از شرک و شراکت وجودی به تسخیر وجود می انجامد که ترکش موجب جنون و جنایت و مرگ می 
شود ؟ 


۷- تکنولوژی درب دوزخ زمینی است و کالاهای آن تماماً آتشین هستند همانطور که بنای تکنولوژی از 
نفت است و نفت هم بقول رسول اکرم ص غدذای اهل دوزخ است و در دوزخ هرچه بیدٌ بیشتر مصرف می کنند 
قحطی زده تر می شوند و اینست معنای تکنولوژی و شرک تکنولوژیکی ! 


۸ شرک همان ابتلای انسان به غیر خویش است که دوزخی ترین این شرکها در تکنولوژی نهفته است 
و هرچه تکنولوزی پیشرفته تر و ذره ای تر و اتمی تر می شود ابتلاء و رسوخ و تسخیرش شدیدتر و 
عمیق تر می باشد . 


٩‏ تمرین ریاضت در میان عرفا تمرین ترک ابتدایی ترین عادات و شرکهای حیاتی بوده است تا آنجا که 
حثی نفس کشیدن و عادت به هوا را ترک می کردند . زیرا هوا دائمی ترین و اساسی ترین شرک حباتی 
بشر است . همانطور که روزه هم تمرین برای شکستن شرکهای حیاتی است . 


۰ بهرحال آدمی حتی در کمال تقوا و اخلاص هم به حداقل شرکهای حیاتی مثل آب و هوا و غذا 
مبتلاست . ولی آنچه که مانع رسوخ اين شرکها در قلوب آدمی می شود ذکر و معرفت نفس و عبودیت و 
تسبیح خداوند است . 


۱ اساسی ترین شرک آدمی شرک با تن خویش است که تنبلی ( تن - بلی ) نامیده می شود و برخی از 
احکام شرع برای مبارزه با این شرک است . 


۲ آدمی با مرگش روحش به سوی خدا می رود و تنش خاک می گردد و آنچه که می ماند وجود محض 
و من مفرد و ناب اوست . و لذا انسان مشرک با مرگش حس نابودی می کند و این همان دوزخ است . 


۳ کل جهان هستی و موجوداتش از ذرات تا کرات و جمادات و نباتات و حیوانات و نیز تن و روح 
آدمی بهمراه حواس و اعضاء و جوارح کارگاه خلقت انسان است تا انسان وجود یابد چون خدا . و شرک 
اینست که انسان این موجودات را وجود خود می پندارد و با آن شریک و همانند می شود تا آنجا که اصلا 
خود و وجودش را به نسیان می سپارد و ابزار خلقت را وجود خود می پندارد که اولین و آخرین اين 
ابزارها تن اوست . و لذا تن . اساسی ترین و دائمی ترین شرکهاست . شرک تنبلی ! 


۴ انسان نه تنها تن خود نیست بلکه روح خود هم نیست . 


۷۵- روح پرستی شرک بس لطیف دیگری است . و بسیاری از اهالی علم و دین و هنر » افکار و باور 
ها و احساسات خود را می پرستند و اين را شریک وجود( خدا ) قرار می دهند و گاه عین وجود می 
پندارند . و اين شرکی بمراتب نامرنی تر و خطرناکتر است و مظالم برخاسته از آن نیز هولناکتر و لطیف تر 
است . ظلم علما و روحانیون و هنرمندان در طول تاریخ جایگاه ویژه ای داشته است که گاه جامعه ای را 
تباه کرده اند . 


۶ شرک عارفانه هم داریم که کشف و شهود خود را می پرستند و آنرا شریک خدا که عین وجود است 
قرار می دهند که این را بایستی لطیف ترین و لذا خطرناکترین شرکها دانست . 


۷ انسان عارف حتی نبایستی مشاهده خود از جمال حق را بپرستد زیرا خداوند همواره برتر است . الّه 
اکبر شمشیری است که اهل معرفت بواسطه اش دمادم بر شرکهای باطنی و روحانی و عرفانی خود تیغ می 
کشد و به اين طریق به ذات وجود راه می جوید . 


۸ اینست که راه وجود یعنی راه اخلاص و توحید را وادی فنا نامیده اند و فناپرستی ! 


۹ شرک آدمی را پایانی نیست . انسان تا زمانیکه به کمال مطلق و لقای الهی نرسیده باشد غیر خدا را 
شریک وجود می سازد تا احساس نابودی خود را جبران کند در حالیکه اتفاقاً همین شریکان هستند که 
وجود را دچار احساس نابودی می سازند و علاج نابودی در ترک شریکان است نه افزایش شرکاء . 


۰ در قاموس قرآن. تقوا که اساس شرک زدانی است در آن واحد پرهیز از دو امر است : خود و 
خدای خود ! و اطاعت از رسول يا امام زنده . و لذا در قرآن هرگز نمی یابیم که امر به اطاعت از کتاب و 
سنت شده باشد . در وصیت پیامبر اکرم که کتاب و سنت را بعنوان تثقلین در امت نهاده است برای تقلید از 
این دو نیست . کتاب برای خواندن و تفکر و تدبر است و سنت رسول هم اسوه و الگوی کمال است . و از 
این دو طریق امام شناسی حاصل می آید که منشاً اطاعت و اخلاص و توحید موّمنان است . بنابراین تقلید و 
نسخه برداری از قرآن و سنت و امام و خدای ذهنی خود انواع شرکها در میان مسلمانان بوده است . 


۱ فقدان امام زمان در دوره غیبت اساسی ترین زمینه و بهانه شرک برای مسلمانان بوده است . در 
حالیکه در قرآن کریم مکرراً آمده است که موّمنان اولیای یکدیگرند و هر مومنی که از ایمان و معرفت 
برتری برخوردار است ولی و امام هدایت سانر موّمنان است . و هرگاه چند نفرمومن جمع آیند و همدل 
شوند خداوند آنان را هدایت می کند . بنابراین در عصر غیبت امام زمان . موّمنین و عارفان و عالمان 
ربانی جانشینان آن حضرت در امر هدایت خلق هستند تا آنان را از شرک منزه سازند . همچنین در قرآن 


کریم آمده است که اگر موّمنی کسی را همچون خداوند دوست بدارد این خداست که بر او حکم می کند . 
یعنی او را هدایت می کند . و اين آیه بیان رابطه قلبی و عرفانی بین مراد و مرید در عرفان اسلامی است . 


۲ بنابراین غیبت امام زمان بهانه مقبولی نیست زیرا در صدر اسلام شاهد بودیم که تا چه حدی امامان 
ما تنها و مطرود مسلمانان بودند وجملگی در تنهایی و انواع اتهامات مسلمین شهید شدند . بنابراین هرچه 
فاصله معنوی و عرفانی بین امام هدایت و موّمنان کمتر باشد به نفع مومنان است . امر امامت و هدایت 
دارای سلسله مراتب است . در صدر اسلام نیز شاهد بودیم که فقط علی ع بود که تحت امامت رسول خدا 
قرار داشت و سلمان و ابوذر و عمار و مقداد هم تحت امامت علی ع بودند . و سانر موّمنان هم به ترتیب 
تحت امامت اين مریدان بودند . موّمنان مبتدی تحت ولایت مخلصین هستند و مخلصان تحت ولایت اولیای 
الهی هستند و اين اولیاء هم تحت ولایت امام زمان قرار دارند . 


۳ آدمی تا خداوند را بعنوان خالق خود از عدم نشناسد و این وجود خود را از عدم باور نکند و با 
دلش تصدیق ننماید و حق عبودیت عدم را در محضر وجود بجا نیاورد از شرکها رهائی ندارد . 


۴ و حق عبودیت نه به قصد بهشت و ترس از دوزخ یا برای اجابت امیال دنیوی که از منظر معرفت 
نفس بعنوان عدمی که تا ابد عدم بوده و بناگاه به لطف الهی وجود یافته است . یعنی درک وجودی و قلبی 
عدمیت خود است که عبودیت را مبدل به حقی عاشقانه و عارفانه می کند و اين اتصال باطنی به ذات وجود 
خویشتن که خداوند است امکان شرک را از بین می برد زیرا شرک ها بر خاسته از صفت پرستی انسان 


 تسا‎ 


۵ آيا براستی هرگز خداوند را بدلیل آنکه ما را از عدم آفریده و هستی جاوید بخشیده پرستش کرده 
ایم؟ اینست ذات عبودیت خالصانه و توحیدی . 


۳۸۰۶" آدمی اگر لااقل روزی یکبار و برای دقایقی خالقیت خداوند و مخلوقیت خود را به باد آورد از 
بسیاری از شرکها مصون می ماند. 


۷ ذکر یا خالق . یا مبدی » یا فاطر و یا محی اذکار وجودی و ذاتی هستند که قلب صفات را می شکافند 


و شرکها را از میان می برند و اندیشه و دل را به ذات حق متصل می سازند و براستی صراط المستقیم 
هدایت و تقرب الی الله می باشند . 


۸ « جمع هستی را بزن بر نیستی » این عصاره معنانی است که ذکر و عبودیت خالصانه در اندیشه و 
احساس آدمی محقق می سازد و اعمال و افکار مشرکانه را کاهش می دهد و رقیق تر می سازد . 


۹ آنچه که عشق الهی نامیده می شود که گوهره وجودی عارفان است به لحاظ معرفتی برخاسته از 
انديشه و ذکر و احساسی است که نظر بر عدمیت خویش در حضور وجود مطلق دارد و خالقیت خداوند و 
مخلوقیت خود را دمادم می یابد . و این عشقی کاملاً معقول و وجود گرایانه است . 


۰ نسیان مخلوقیت خویش اساس همه کفرها و شرکها و غفلت های بشری است که آدمی را اسیر 
صفات و دنیا پرستی و مادیت می کند . 


۱ « من خوب هستم . من زیبا هستم » من بهترین هستم ۰ من عاقل و عالم هستم » من موّمن و عارف 
هستم . من عاشق هستم و ...» این صفات موجب می شوند که آدمی از اصل واقعه یعنی « هستم » غافل 
شود و این غفلت آدمی را دچار قحطی وجود می سازد و لذا با توسل به این صفات تلاش می کند این قحطی 
را جبران کند و اين همان واقعه شرک در انسان است . 


۲ اگر از منظر ذات وجود بر صفات و موجودات عالم نظر کنیم هر صفت و موجودی به تنهایی مظهر 
کل ذات است و دوگانگی وجود و ماهیت از میان بر می خیزد یعنی دوگانگی دنیا و آخرت منتفی می شود نا 
آنجا که ذات غیب الغیوب در طبیعت درک و بلکه شهود می شود . 


۳ یکی از برجسته ترین و مهلکترین محصول شرک در قلمرو باورهای دینی اینست که اصول 
فراموش شده و فروع دین جای آنرا می گیرند و شریعت تبدیل به هدف می شود و این ظهور نفاق است که 
مثلاً نمازپرستی جای خداپرستی را می گیرد و حجاب پرستی جای عفت را و صدقه جای صدق را . 


۴ اخلاص و توحید در منظر علمی رسمی شرع به معنای حذف خدا از جهان هستی است و از منظر 
عارفان هم بمعنای درک حضور خدا در جهان است . آن توحید کافرانه است و این توحید موّمنانه . 
همانطور که قرآن کریم می فرماید که کافران خداوند را در جانی بسیار دور می خوانند . 


۵ امام و امامت مظهر توحید مومنانه است ولی کافران شیعی امام را تا ابد در عرصه غیبت می 
پرستند و قاتل ظهورش می باشند همانطور که قاتل بسیاری از عارفان در تاریخ برخی از علمای شیعی در 
دربارها بوده اند . 


۶ عرفان قلمرو ظهور تشریعی و تدریجی امام زمان است و تا این حقیقت درک و تصدیق نشود شرک 
شیعی علاجی ندارد و باید درک کرد که چرا شرک شیعی بدترین نوع شرکهاست و لذا هولناکترین نوع 
شقاوتها و ظلم ها از بطن این نوع شرک رخ می نماید زیرا اشد شرک در تقابل با اشد اخلاص رخ می دهد 
و اشد ظلم در تقابل با اشد عدالت پدید می آید و امام مظهر اشد و کمال اخلاص و عدل است . 


۷ توحید و اخلاص و عدالت محصول عشق است که کمال رحمت خدا بر بشر است . یعنی اخلاص و 
عدالت و توحید در عرصه عمل سراسر رحمت است . 


۸ آنکه از غیر خدا توقع دارد ظالم می شود زیرا توقع از غير خدا عین شرک است که اساس ظلم 


 تسا‎ 


9 هرکه گفت « خدا کافیست » و بر اين ادعا زیست و امتحاناتش را پس داد با خدايش دیدار می کند و 


بدینگونه مخلص و موحد می گردد در دل و جان و انديشه اش . و این واقعه ورود به عرصه ولایت 
وجودی و امامت است . 


۰ جز خدا همه دشمن من هستند » این سخن بانی توحید و اخلاص کامل یعنی ابراهیم خلیل الّه 
است. و از آنجا که جز خدا نیست . پس جز دوست هم نیست پس همه دوست هستند و دشمنی نیست . 
اینست کاملترین بیان توحید ! و با این منطق بود که بر آتش نمرود وارد شد . 


۱و اما آنکه امامی زنده دارد اگر کل اراده و حیات وهستی اش را در خدمت امامش قرار ندهد مشرک 
است و به سرعت بسوی نفاق می رود و بزرگترین عنصر شرک و نفاق این مریدان پناه بردن به خدای 
ذهنی در قبال امام است همانطور که مثلاً اهل کوفه پس از بیعت با امام حسین ع چون اوضاع را خطرناک 
دیدند گفتند : امام بی نیاز از ماست . و خدایش او را باری می کند !! از منظر این مشرکانی که بزودی 
خود را به امویان فروختند تا فقط زنده بمانند یاران امام در کربلا جمله مشرک محسوب می شوند و خود 
این بیعت شکنان که از خدای ذهنی خود که همان هوای نفس آنها بود پیروی کردند مخلصان و موحدان 
محسوب می شوند . برای شیعیان جدا کردن خدا و امام از یکدیگر قلمرو شرک است . خداوند از وجود 
مخلصان و اولیای خویش است که می فرماید : یاری کنید مرا تا پاری کنم شما را . 


۲ خدای ذهنی هرکسی منشأً همه ظلم های او در زندگیست در عرصه ستمگری و ستم بری . خدای 
ذهنی همان ابلیس نفس بشر است . اینست که قرآن کریم می فرماید « ظن برای رسیدن به حق کافی 


‌ 


تسب »4 . 


۳ شرک در رابطه که قلمرو همه انواع شرکهاست برخاسته از اين پندار است که طرف مقابل رابطه را 


خدا نیست . 


۴ اگر هر موجودی مظهری از اراده و اسمای الهی است پس هر موجودی مظهری از حق است و خدا 
ظاهر و باطن هر موجودی است و محاط و محیط بر هر چیزی است و همچنین رابط هر رابطه ای است و 
مبدأً و معاد هر ارتباطی . و این کلام و فعل خداست که از هر چیزی صادر می شود زیرا جز او فاعلی 
نیست . فقط با چنین باوری است که شرک از روابط بر می خیزد و ظلم از مان می رود و هر رابطه ای 


نردبانی بسوی پروردگار است . 


۵ - در هر رابطه ای خدای « من » همان هوای نفس و ابلیس است ولی خدای « تو » خدای حقیقی و 
رحمان است و خدای « ما » نور هدایت در صراط المستقیم است . 


۶ , اراده نمی کنید الا خداست که اراده می کند و خداوند شما و اعمالتان را آفریده است » این کلام 
خدا در کتابش دال بر این حقیقت است که همه آدمها بظاهر و باطن خلیفه خدایند و تفاوت فقط در دانستن و 
ندانستن این امر است و باور کردن و باور نکردن اين امر و تسلیم و راضی بودن یا نبودن به این امر . و 
این تفاوتی بس عظیم است که همو می فرماید « هرگز آنکه می داند با آنکه نمی داند برابر نیست» . و 
این تفاوت از وجود است تا عدم . لذا علی ع می فرماید «که آنکه خود را نمی شناسد نابود است » یعنی 
وجود آدمی همان نور معرفت نفس اوست . و اين نور توحید است که در خود جز خدا نمی یابد و نیز در 
هر چیز دیگری . و نگاه و باوری غیر از اين کافرانه و مشرکانه است . 


۷و اگر خداوند در همه چیز و همه کس هست بدین معنا نیست که همه کس و همه چیزها برابرند . 
زیرا هرکسی و هرچیزی درجه ای از حضور و تجلی خداست و درجات برابر نیست . پس برابر بینی و 
برابر سازی نمود دیگری از شرک و ظلم است . 


۸ اینست که کسی که علم درجات را درک نکند از اندیشه وحدت وجود اشد شرکها را پدید می آورد 


مثل عرفان بازاری در اکثر فرقه های درویشی . 


٩‏ - توحید و بگانگی را مساوات و برابری پنداشتن قلمرو اشد شرکها و ظلم ها در عصر جدید است که 
در لباس دموکراسی و حقوق بشر سخن می گوید و لذا پیچیده ترین ظلم ها را در جوامع دموکراتیک می 
یابیم و جمهوریها . 


۰ ریاضیات که علم تساوی سازی است بانی تکنولوژی می باشد که قلمرو ظهور اشد ظلم ها و ابطال 
هاست . دموکراسی نیز شعبه ای از این شرک عظیم است در قلمرو بشری . 
۱ پول که عنصر مساوی کننده ارزش همه چیزهاست مشرکانه ترین پدیده در تاریخ بشر است و لذا 
پول پرستان مشرکترین افرادند . و بانکها قدرتمندترین کانونهای مشرک کننده بشرند و لذا بزرگترین مراکز 
تولید ظلم می باشند که نخستین بانیانش در تاریخ بنی اسرائیل بوده اند که قدیمی ترین مشرکان محسوب 
می شوند و امروزه در سراسر جهان اشاعه دهنده انواع مظالم می باشند . 


۲ تورم که بزرگترین بحران بشر امروز است بمعنای ابطال ارزش ذاتی پول بعنوان عنصر ذاتی شرک 
است . زیرا پول ماده شرک است . 


۳و لذا در روایات اسلامی آمده است که در جامعه امام زمانی که جامعه عدل است پول از میان می 
رود زیرا پول عنصر ظلم است . 


۴ پول همه چیزها و بلکه آدمها را برابر می سازد و در جهان حاکمیت پول تفاوت ارزش چیزها در 
تفاوت مقدار پول است که از بابت آنها پرداخته می شود . یعنی همه تفاوتها کمی و پولی است . 


۰۵ این پول است که همه چیزها و ارزش ها و آدمها را مساوی می سازد و در این تساوی سازی پوچ 
و نابود می کند زیرا از هویت وجودی که بی تانی است ساقط می کند . 


۶ توحید » بی تانی است و شرک هم تساوی گری . 
۷ فقط چیزهایی که وجود ندارند مساوی هستند . و لذا شرک همان نابود سازی است : ابطال وجود ! 
۸- پول پرستی عین عدم پرستی است . 


۹ پس بهتر درک می شود که چرا بانکها بانی مذهب دموکراسی هستند . زیرا برابر سازی آدمها عین 
نابود سازی آنها در پول است . 


۰ دموکراسی برابری حقوقی انسانها نیست بلکه برابری پولی آنهاست . 


۱ - بنابراین دموکراسی یعنی ری دادن بی پولها به پولدارها در جهت حاکمیت مطلقه پول . 


۲ پس دموکراسی حاکمیت نابودی بر مردم است . 
۳ دموکراسی نابود کننده دیکتاتوری نیست بلکه نامرنی کننده آن است ‏ 


۴ پول دارترها و پول پرست ها به این دلیل دیکتاتور می شوند که در محاق نابودی می افتند و با 
بلعیدن وجود مردم احساس وجود می کنند . 


۵ پول مخلوق شرک بین پدیده هاست زیرا پول فصل مشترک و ارزش مشترک بین چیزهاست . 
۶ اگر پدیده ها بی تا باشند هرگز پول در رابطه بین آنها راه نمی یابد . 
۷ شرک در روابط بین آدمها هم اساس پولی شدن روابط است . 


۸ پس فقط خداشناسی در جهان و پدیده ها و آدمهاست که ريشه شرک و حاکمیت پول و ظلم را بر می 
اندازد . 


۹ اینست که در جوامع و حاکمیت های مبتنی بر مذاهب شرک اشد ربا و تورم و پول پرستی و ظلم رخ 
می دهد زیرا اشد شرکها همانا شرک توجیه شده با مذهب است . 


۰ پس باید گفت هر چه که جامعه ای پولکی تر است و ربانی تر است و دچار تورم شدیدتری است 
مشرک تر است . 


۱ حاکمیت ظلم و حاکمیت پول و حاکمیت شرک . امر واحدی است . نظام سرمایه داری جهانی ذاتاً بر 
افکار و آرمانهای مشرکانه بنا شده است . 


۲ بنا براین «دموکراسی دینی »یک پدیده و معنانی ذاتاً مشرکانه است و بلکه مشرکانه ترین نوع 
نظامهاست که به اشد ابطالها و رسوانی ها و ظلم ها و تورم ها می انجامد . زیرا دین هدفی جز اخلاص و 
توحید ندارد و دموکراسی بر تساوی ارزشها استوار است . 


۳ پس مساوات اخلاقی ( دموکراسی ) نه تنها عدالت نیست که بزرگترین دشمن عدالت است . زیرا 
عدالت از بی تانی است و دموکراسی از تساوی . 


۴ بی تائی موجب یگانگی انسانها است و تساوی موجب بیگانگی آنها است . 


۵ « لیس کمئله شیء « هیچ چیزی شبیه او نیست . آری هیچ چیزی به خدا شباهت ندارد و مثل او 
نیست بلکه عين خود اوست . ولی اگر او را نمی بینی علتش کوری و تاری چشم است و اينکه در تاریکی 
قرار داری و لذا هرچیزی را مثل و شبیه او می بینی و اینست اساس و علت شرک . 


۶ اگر آدمی بداند و بر این باور بماند که جهان هستی محضر خداست و در جهان جز خدا نیست دیگر 
جهان و جهانیان را شریک او نمی سازد و آنگاه هم که بداند اراده و فعل خودش هم همه از اوست ريشه 
شرک بر می افتد . زیرا مغز شرک همان شرک بین اراده خود و اراده خداست . در حالیکه خداوند می 
فرماید : اراده نمی کنید الا اينکه خداست که اراده می کند . یعنی اراده خدا و انسان یکی است . 


۷ پس تا خود بر نیفتد شرک هم بر نمی افتد و خود فقط در جریان خود شناسی منحل می شود . پس 
تنها راه براندازی کارخانه ظلم همان معرفت نفس است . کسی که شرک را درک نکند نه دین را فهمیده و 
نه زندگیش را دریافته است . 


۸ پس دشمنان معرفت نفس و عرفان همان دشمنان عدالت و حافظان ظلم هستند یعنی مشرکان ! 


۹ کانون کفر و ایمان و شرک و اخلاص در انسان همانا دل اوست . در حقیقت هرچه جز خدا و اهل 
الّه از آدمی دل برد و در دل رسوخ کند و تبدیل به شوق و عطش شود شرک است . 


۰ به زبانی دیگر هر چیز یا کسی که آدمی را به یاد خدا اندازد امری توحیدی و خالصانه است و هر 
چیز و یا کسی که آدمی را از خدا و قیامت غافل سازد امری مشرکانه است حتی اگر امور دینی و عبادی 
باشند . 


۱ به همین دلیل نماز مختص مومنان است و برای غیر مومنان عملی مشرکانه است و مصداق فویل 
للمصلین است . 


۲ پس مسنئله شرک و اخلاص امری کاملاً باطنی و عرفانی است و هیچ صورت معین خارجی ندارد . 


۳ پس چه بسانمازی مشرکانه است و چه بسا شی پرستی ( بت پرسنی ) عملی مخلصانه است . 
داستان موسی و شبان یکی از حکمت های مشهور در اين باب است که بت پرستی را توحید می سازد و 
عبادث را شرک . 


۴ مثلاً توسل شیعیان به مقام انمه اطهار هم می تواند عملی مشرکانه باشد و هم مخلصانه . همچنین 
رابطه شیعیان با امامان . 


۴۵ کافران بی ریا و لامذهب از خطر شرک در امان هستند و درست به همین دلیل است که خداوند طبق 
کلامش در قرآن کریم همه گناهان کافران را با توبه شان بی هیچ عذابی عفو می کند . 


۶ به همین دلیل کافران بی ریا و لامذهب که از دین و شریعت بیگانه اند به امر هدایت نزدیکترند تا 
مسلمانان مشرک . زیرا قلوب این کافران چون سنگ است . و لذا گناهان در قلوبشان ريشه ای ندارند لذا 
به توبه و بخشودگی نزدیکترند . 


۷ در حقیقت عمق گناه زنا و میگساری و قمار کافران لامذهب کمتر از نماز پرستی و خرافه پرستی 
مسلمانان مشرک است و منشاً وجودی اين امر همانا وضعیت حیات یا ممات دل است . 


۸ اینست که امر مراقبه از اصول واجب عرفانی برای موّمنان است که صاحب دلی زنده اند . و این 
مراقبه بر دل خویشتن است که غیر حق را بر حریم حق راهی نباشد . 


٩‏ اینست معنای آن حدیث رسول اکرم ص که « مخلصین در خطر عظیمی هستند » این خطر مربوط به 
رخنه غیر حق در دل می باشد 


۰ دلی که به نور ایمان و معرفت زنده شد حق ندارد محبت و عشق دنیا و اهلش را به خود راه دهد 
بخصوص عشق همسر و فرزندان و خاندان . 


۱ هرچه میزان و قدرت و عمق و لطافت اخلاص و معرفت بیشتر باشد خطر ابتلای به شرک هم بیشتر 
است زیرا دل انسان مخلص و عارف لطیف ترین پدیده در عالم وجود است و چون آنينه ای صاف که هر 
غباری را آشکار می سازد . و اینست راز دعای علی ع در جوشن کبیر که : خلصنا من النار یارب ! زیرا 
به محض نشستن غباری بیگانه بر دل عارف حریق عشق حق در می گیرد و غیر را می سوزاند . 


۲ گاه خداوند قلوب مخلصان و عارفانش را با حلقه ای از آتش حراست می کند تا غیر حق بر دل راه 
نیاپد . 


۳ ابن عربی می گوید که عارفانی که به لقای حق می رسند دچار تب شدیدی در تمام عمرشان می 
شوند که این تب موجب سوزانیدن دنیا در دل اين عارفان واصل است تا قلوبشان همواره پاک و منزه 
بماند. و بسیاری از اولیای الهی از جمله رسول اکرم ص پس از معراجش دچار تب شدیدی بوده اند و با 
همین تب از دنیا رفته اند که بایستی آنرا نب اخلاص نامید. 


۴ باید دانست که شرک بر دو نوع کلی می باشد : شرک آگاهانه و عمدی و شرک ناخودآگاه و سهوی. 
و خداوند قلوب مخلصین را بواسطه چنین تبی از شرکهای ناخودآگاه و سهوی مصون می دارد . 


۵ اصولاً حضور مخلصین و عارفان واصل در میان مردم سراسر رنج وعذاب النار بهمراه دارد زیرا 
مظهر محبت الهی در میان خلق می باشند و با شفاعت خود به کفر و شرک مردمان دچار می شوند که اين 
امری غیر ارادی و اجتناب ناپذیر است . مثل آنینه ای که در میان غبار و کثافات باشد . 


۶ ابتلای به وسواس الناس بزرگترین شرک برای موّمنان است به همین دلیل خداوند مومنان را از به 
دوستی گرفتن و درد دل نمودن با عامه مردمان که مشرکند بر حذر داشته است . سوره ناس در قرآن 
ذکری مخصوص مصونیت از این شرک می باشد . 


۷ مردم پرستی و آبرو پرستی و نژاد پرستی انواع وسواس الناس هستند که همواره زمینه های شرک 
برای مومنان می باشند . 


۸ موّمن از آنجا که دارای دلی زنده و لطیف است همگان را دوست می دارد ولی حق ندارد دل به 
کسی دهد و کسی را به دل خود راه دهد . که اين اساس شرک قلبی می باشد که خطرناکترین شرکها است. 


۳۹5۹ هدف از ایمان اینست که دل زنده شده و به نور معرفت توسعه يافته و لامتناهی گردد و از غیر پاک 
شود نا خانه خدا گردد که موّمن است . و تا دل خانه خدا نشود موّمن به لقای الهی نانل نمی آید که هدف از 
هدایت است . زیرا انسان با نگاه خداست که خدا را دیدار می کند با چشم دلش. 


۰ عمومی ترین شرکها . شرک بین دین و دنیا یا ماده و معناست. کسی که دین را وسیله دنیا می 
سازد و معنویت را ابزار مادیت می نماید . حال آنکه درست بعکس باید باشد . یعنی مادیت و دنیا تماما به 
خدمت معنویت و آخرت باشد . آنچه که دین فروشی یا خود فروشی نامیده می شود که در نزد فرهنگ 
عامه بشری از زشت ترین امور است همین شرک مذکور است . 


۱ خداوند هرکسی را به اندازه نیاز واجب از دنیا بی نیاز کرده است و حرص و شهوات بشری موجب 
می شود که ایمان و ارزشهای معنوی خود را صرف دنیا کند تا برخورداری بیشتری یابد ولی این تلاشی 
ناکام است و ثروت و عیش بیشتر فقط عذابها را شدیدتر می کند و آن حداقل معیشت را هم به فساد می 


۲ آنچه که آدمی را در دنیا و دین دچار خسران می کند شرک است . 


۳ - استعدادهای معنوی و اخلاقی و عاطفی و فکری هرکسی نعماتی هستند که بواسطه آن بسوی 
خدايش رهنمون می شود ولی اگر این نعمات را صرف امیال دنیوی نماید از هدایت ساقط می گردد و این 
نیز شرکی دیگر است . 


۴ به زبان ساده هرکه به دنبال رزق دنیوی خود می دود تا با حرص و شتاب به معیشت و ریاست و 


قدرت بیشتری برسد مشرک است زیرا برای رزق خدا شریک فانل شده است و به رزق الهی خود راضی 
نبوده است . 


۵ ۴- انواع زیاده خواهی مادی و عاطفی و اجتماعی و سیاسی و غیره زمینه های نفسانی شرک بشرند . 


۶ انديشه ها و فلسفه های مشرکانه نیز وجود دارند و آن بخدمت گماردن دین و معنویت و اخلاق 
جهت منافع شخصی و دنیوی می باشد . 


۷ هرچه که آدمی به لحاظ اراده و عمل منفعل تر شده و به سکون و وضعیت صفر نزدیکتر می شود 
بیشتر شاهد ظهور اراده و فعل الهی از وجود خویشتن می شود و اینست کل جریان اخلاص . زیرا خداوند 
در کتابش مخلصین را مظهر اراده و افعال خود معرفی کرده است زیرا عنصر شرک همان من و منیت 


‌ 


است . 


۸ نعیّن و تأویل ماده و معنا در یکدیگر عین توحید است ولی بهم آمیختن این دو عین شرک است . 


. آدمی تا به لقای الهی نرسیده مبتلا به انواع و درجات شرک است‎ ٩ 


۰ چچه بسا آدمی در ذهن و دلش مبتلا به شرک است ولی به شرک در عمل به قدرت ایمان و تقوایش 
مبتلا نمی شود و خداوند این شرکها را از ذهن و دلش می زداید . 


۱ بهرحال با رعایت احکام شرع و اخلاق حداقل ایمان رعایت شده و ابتلای به شرک هم به حداقل می 
رسد . و اين همان مصون ماندن از گناهان کبیره است . 


۲ امروزه به یاری توجیهات علمی و فنی و فلسفی و روان شناختی و سیاسی و غیره همه گناهان 
بزرگ حلال شمرده می شوند و این اشد شرک است که حلال و حرام را بهم می آمیزد و علی السویه می 
سازد . 


۳ «بودن کافیست » این شعاری است که واضح نرین بیان از توحید و اخلاص را برای حیات انسان 


در جهان ممکن می سازد . این فلسفه وجودی کمال انسان و انسان کامل است که وجودی خدانی می باشد. 
این بیان فلسفه رضاست . 


۴ « شدن » در قلمرو بیان فلسفی زمینه همه شرکهاست . زیرا انسان موجودی کامل است زیرا خلیفه 
خداست فقط کافیست که درباره این حق معرفت بیابد . 


۷۵ همه شرکها از بی معرفتی انسان در حق خویشتن است . پس « شدن » فقط در قلمرو معرفت است 
که دارای حق است . 


۶ انسان نا به « هستی فی نفسه » در خویشتن نرسیده هنوز از شرک رهایی ندارد . 


۷ شرک بمعنای بت پرستی که مجسم ترین معنای شرک است برخاسته از بت های ذهنی و عاطفی 
است و تا این بت های عقیدتی و عاطفی نشکنند بت پرستی های بیرونی فقط تغییر صورت می دهند . 


۸ خطرناکترین و لطیف ترین بت ها . بت های معنوی و عبادی هستند . نماز و روزه و حج و امر 
بمعروف و نهی از منکر و جهاد و زکات که از معرفت تهی باشند تبدیل به بت می شوند و عاملان خود را 
دیوانه و جانی می سازند . 


۹ در حالیکه اگر براستی نمازی با ایمان و عرفان و حضور قلبی باشد همه بت ها و شرکهای درونی 
و برونی فرد را در هم می شکند . و در غیر اینصورت توجیه و تقدیس کننده همه مظالم و مفاسد می 


شود. 
۰ ایمان و عرفان دو گوهره شرک زدانی در بشرند که بدون یکدیگر عقیم می مانند . ایمان بی عرفان 


موجب اشد شرکها می شود و لذا خداوند می فرماید که اکثر مردمان پس از ایمان » مشرک می شوند . و 
عرفان بی ایمان بازیچه و توجیه گر همه مفاسد می گردد و حرامها را لباس حلال می پوشاند . 


۱ در قلمرو انديشه بشری » فلسفه لطیف ترین کارخانه شرک بوده است زیرا ذات انديشه فلسفی ۰ 
علیت و دیالکتیک است که هرگز قادر به درک وجود خداوند نیست . زیرا ذات باری تعالی فوق علیت و 
فوق دیالکتیک است و لذا غایت الهیات فلسفی به ثنویت می رسد که اساس شرک فلسفی می باشد . 


۲ تنها ارزش بر حق فلسفه برای موّمنان آنست که تا اعماق «لااله » را می شکافد ولی هرگز به 
وادی الا الّه وارد نمی تواند شد . و لذا کمال فلسفه نیهیلیزم است . 


۳ این ذهن نیست که به حکمت و فقه و علوم حقیقی می رسد بلکه دل موّمن اهل معرفت است . آنکه 
حکمت و فقه و علم را پدیده هانی ذهنی می داند مبتلا به شرکی آشکار است . 


۴ «چه بسا کسی که فقه می داند ولی فقیه نیست » علم می داند ولی عالم نیست و حکمت می داند ولی 
حکیم نیست ...» این سخن رسول اکرم ص حجتی بر درستی ادعای مذکور است که اینها اموری ذهنی و 
اکتسابی و مدرسه ای نیستند . 


۵ - ذهن فقط بیانگر علوم و حکمت و فقه قلبی است که این امور را تبیین علیتی می نماید . 


۶ ذهن پرستی با انتلکتوالیزم ( روشنفکری ) بزرگترین کارخانه تولید ایده های مشرکانه در عصر 
جدید است که این ایده ها را تبدیل به آرمان و مدینه فاضله می سازد . همه ایدنولوژیهای مدرن دارای ذاتی 
مشرکانه اند و لذا محکوم به ابطال هستند . 


۷ همه مدینه های فاضله مشرکانه اند زیرا بهشت جاوید را در عالم خاک وعده می دهند و عالم خاک 
عرصه تجربه عدمیت است . پس شرک موجود در اين ایدنولوژیها اساسی ترین شرکها می باشد که شرک 
بین وجود و عدم است . 


۸- توحید وجود - عدم همانا دیدن یگانگی این دو می باشد برای درک این توحید بنیادی به رساله 
«نیستی شناسی » رجوع نمایید . 


۹ آدمی تا وجود را در عدم و عدم را در وجود نیابد موحد نشده و از شرک پاک نگردیده است . 
۰ درک شرک انواع و درجاتش به مثابه درک ذات اندیشه و هسته مرکزی معرفت شناسی است . 
۱ شرک آدمی با بواسطه نور معرفت زدوده می شود و یا نار عذاب . 

۲ شرک حاصل ابتلای آدم به عدم است . که این ابتلاء بهمان میزان که حقیقت است توهم است . 


۳ به بیانی دیگر شرک همان شرک بین هستی و بایستی است . شرک بین واقعیت و حقیقت . این 
همان شرک بین وجود و عدم است . 


۴ شرک حاصل حواس پرتی و غفلت و نسیان است که محصول زمانیت روان است و عدم حضورش 
در حال . 


۵ وقتی انسان در حال نیست مبتلا به عدم است در عین حال که وجود دارد . و این زمینه شرک است . 


۶ گرایش ذاتی انسان به مستی و خلسه تلاشی برای رهانی از ذهن بعنوان کانون شرک و دوگانگی 
است و برای ساعتی مقیم در دل و اهل حال ( اکنون ) بودن . تلاشی برای نجات از زمان ( عصر ) که 
قلمرو خسران است بقول قرآن . ولی اين تلاشی مشرکانه برای رهایی از شرک است . 


۷ اگر شرک نمی بود هیچ تلاشی هم نمی بود . از همین منظر است که علی ع می فرماید: که اگر همه 
مردم جهان موّمنانی خالص می بودند . هیچ شهری بنا نمی شد . از اين منظر کل تمدن بشری خاصه در 
عصر مدرنیزم تمدنی ذاتا مشرکانه است و لذا برجسته ترین ویژگی این تمدن خود - براندازی است و 
خودکشی . و عاقبت به همین طریق نابود می شود با ظهور امام زمان ! 


۸ دیالکتیک که مغز تفکر و فلسفیدن است همان شرک حاکم بر اندیشه است شرک بین وجود و عدم 
که اساس همه شرکهای دیگر است . 


٩‏ تنها انسان مطلقاً خالص و موحد و مبرای از شرک همان امام زمان است که حجت است بر اين ادعا 
که بودن کافیست ! 


۰ نجاتی جز رهانی از شرک نیست زیرا عذابی جز حاصل شرک نیست . و ناجی مظهر انهدام ثنویت و 
فراق و شرک بین خالق و مخلوق است زیرا مظهر جلال و جمال پروردگار است یعنی مظهر توحید و بی 
تانی ! و اینست که مظهر عدالت است زیرا همه مظالم بشری از تشبیه سازی و شباهت پرستی و شراکت 
بین خود و دیگران است بر اين شباهتها . و شباهت منشاً فریب است . همچون شباهتی که آدمی بین خود 
و محبوبش می بیند که این شباهت اساس شرک و ابطال و خیانت است زیرا حقیقت ندارد . تنها شباهتی که 
بین موجودات وجود دارد همان وجود است که عین عدم است . 


۱ هر که در وجود عدم را دید و در عدم هم وجود را یافت رستگار شد زیرا یگانه شد و از شرک 
نجات یافت . 


۲ - وجود هر چیزی حاصل حدود آن چیز است . تا چیزی محدود به حد خود نباشد موجود نیست . 
منحصر به فرد بودن هر چیزی همان منحصر به حد بودن آن است . و همه موجودات منحصر به حدند . 


پس آنچه که موجودات را از هم منفک و جدا می کند وجه مشترک موجودات است . یعنی وجه تفاوت و 
تمایز همان وجه تشابه و اشتراک است . یعنی تفاوت از تشابه است و بالعکس و این دو امری واحدند . 
این توحید شرک است و شرک توحیدی ! 


۳ این حقیقت اسرار آمیز که در عین حال بغایت ساده و سهو می نماید راز رابطه و راز وجود است . 
یعنی وجود همان رابطه است . 


۴ این حقیقت در روابط بین انسانها محسوس تر است . یعنی آنچه که دو انسان را به هم مربوط می 
سازد وجه تفاوت و تمایز آنهاست نه وجوه اشتراکشان . 


۵ - یعنی آنچه که باعث جدانی انسانها می شود وجوه مشترک آنهاست و آنچه که باعث ارتباط می شود 
وجه تفاوت آنهاست . 


۶ یعنی آنکه بر وجوه مشترک در رابطه سرمایه گذاری می کند بر عدم و ابطال سرمایه نهاده است . 
۷ ازدواجی که بر تشابهات بنا می شود بسرعت به ابطال و جدانی می رسد . 

۸ عشق حقیقی بر تفاوت و بلکه تضاد بنا می شود . 

. وجود . رابطه است و کمال رابطه » عشق است که بر تضاد استوار است تضاد بین وجود و عدم‎ - ٩ 
. پس شرک و تشابه . ضد رابطه است یعنی ضد عشق و ضد وجود‎ ۰ 

۱ حد هر چیزی هم باعث موجودیت آن چیز است و هم باعث تخریب و انهدامش . 


۲ - وجود موجودات . ماده است و عدم هم معناست . پس عدم . معنای وجود است . وجود هر چه 
بسوی عدم می رود معنايش آشکار می شود . 


۳ پس هر چیزی در حرکت و همنشینی با ضدش معنوی می شود و در گرايش با همجنس و مشابه 
خودش بسوی پوچی و ابطال می رود . 


۴ پس عشق که همان دشمن پرستی است موجب ظهور معنوی می شود . 


۵ عصر مدرنیزم عصر همسان شدن افراد و جوامع بشری در صورت و معناست . و لذا عصر ابطال و 
عداوتهای بی پایان است . 


۶ پس وحدت حاصل تفاوتها و تناقض ها و همنشینی اضداد است . 

۷ اینست که عصر تکنولوژی (همسان سازیها) عصر ظهور اشد تشنجات و خصومت هاست . 
۸ آزادی تفاوتها و تضادها ۰ اساس وحدت اجتماعی و صلح است . 

۹ ۵-موجودیت چیزها محصول یگانگی وجود و عدم است که بر حذ استوار است . 

۰- وحدت اضداد عین ابطال و اشد شرک است . یگانگی اضداد است که عین وجود و حق است . 


۱- حق یعنی یگانگی اضداد و کمالش یگانگی وجود و عدم است . 


۲ ارتباط و دوستی و مشارکت بر اساس شباهت ها محکوم به عداوت است زیرا شباهت ها توهم 
تند _ 


مر 


۳ وقتی گفته می شود که خداوند شبیه هیچ چیزی نیست بدین معناست که هیچ چیزی به چیز دیگری 
شبیه نیست . شباهت حاصل تاری و کوری چشم است . 


۴ یگانگی که اصل وجود و موجودیت است عین بی تائی محض است . 
۵- شریک قرار دادن برای خدا عين شبیه قرار دادن برای خود است . 


۶ تقلید ۰ تلاش برای شبیه کردن خویش است به چیزی یا کسی و یا ایده ای . و این اساس شرک 


عملی بشر است . 


۷- اطاعت بی چون و چرا که تنها راه شرک زدانی از عمل خویشتن است بمعنای در هم شکستن منطق 
علیت است که برخاسته از قیاس و تشبیه می باشد . 


۸ قانون علیت سراسر بر ثنویت استوار است که ثنویت محوری آن همان دوگانگی علت - معلول 
است. حال آنکه رابطه بین خداوند و جهان هستی رابطه علت - معلولی نیست . و لذا هرگز وجود خداوند 
و معارف توحیدی بواسطه اين قانون درک نمی شود . 


۰۹ جهان هستی عین حضور و ظهور خداست و نه معلول خدا . اینست راز توحید ! 


۰ خداوند در انسان مشغول نظاره خویش است در آنینه جهان . هر که این حقیقت را باور نکند به 
توحید اقرار نکرده است . و هر که درباره این حقیقت علم و معرفت حاصل نکند توحید را فهم نکرده است, 
و هر که او را در خود بشناسد در جهان دیدارش می کند و این توحید شهودی است . جز از اين منظر 
امکان رهانی از شرک نیست . زیرا وقتی جز خدا نباشد چه چیزی شریک او قرار می گیرد . 


۱- ۷ اله الا اه مشهورترین کلمه توحید و اقرار به توحید است که دارای معنانی بس عجیب است که 
بس سهل و ممتنع می نماید . «اله» یعنی هر چیزی که پرستش می شود . پس معنای این سخن چنین است 
که : چیزی جز خدا پرستش نمی شود ! ولی می دانیم که آدمی تقریباً همه چیزهای زندگیش را کمابیش می 
پرستد ولی آنها را خدا نمی داند . در حالیکه طبق معنای لا اله الا الم » هر چیزی که پرستش می شود 
خداست و جز خدا پرستش نمی شود . این سخن نمی گوید که جز خدا را نباید پرستید بلکه می گوید جز 
خدا پرستیده نمی شود . پس جز خدا نیست . این سخن به لحاظی بیانگر اين آیه نیز هست که « هیچ چیزی 
مثل خدا نیست و به او شباهت ندارد » . هیچ چیزی شبیه خدا نیست زیرا اصلاً جز خدا چیزی نیست وگرنه 
اساسی ترین شرک ممکن می شد و آن شرک در وجود است . 


۲ پس اگر همه چیزهای پرستیده شدنی مظاهر خدایند شرکی جز جهل نیست همانطور که بقول علی ع 
دوزخی جز بی معرفتی نیست و دوزخ قلمرو عذاب است و عذابی جز از شرک نیست . پس شرکی جز بی 
معرفتی نیست و معرفتی جز وحدت وجود نیست . 


۳ پس خداوند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه پرستیده می شود و جز خدا پرستیده نمی شود همانطور که 
در قرآن کریم مکرراً می خوانیم که خداوند بواسطه همه موجودات تسبیح و سجده می شود خواه ناخواه. 
و اینست که همه او را متجلی می کنند . همانطور که خداوند صاحب جلال است یعنی صاحب جلوه های 
بسیار است که دونا از این جلوه ها همسان نیست درست مثل مخلوقاتش 


۴ جهان هستی برای اکثر مردمان آیه یعنی نشانه است یعنی نشانه خداست . و برای عده قلیلی هم 
حضور و محضر خداست و برای انگشت شماری هم وجود خداست . و این سلسله مراتب علم و تسبیح 


 تسا‎ 


۵ همانطور که در منطق قرآنی » قیامت و لقاء الّه برای اکثر بشری در آخرت است و برای عده قلیلی 
عین واقعیت است و برای انگشت شماری هم الساعه است . و این سلسله مراتب معرفت نفس است . 


۶ همانطور که باز طبق قول قرآنی » خداوند برای اکثر مردمان در آسمان است و برای عده قلیلی در 
زمین است و برای انگشت شماری در خودشان است . و اين سلسله مراتب تقرب الی اللّه است . 


۷ انسان خداوند را می نگرد ولی نمی بیند الا به یاری نور یقین قلبی . ولی خداوند از یکایک 
موجودات عالم انسان را می بیند . 


۸ آیه دیگری در قرآن است که بیان حیرت آور و ممتنعی از وحدت وجود است و آن اينکه :« چشمان 
نیستند که خدا را در می یابند بلکه این خداست که چشمان را در می یابد .» یعنی آنچه را که چشم آدمی 
درک می کند ادراک خداست . یعنی خداست که در چشم آدمی مقیم است و می بیند . 

چشم من کی می تواند جلوه روی تو دید که تو خود ساکن چشمی و به چشم تابنده ای 

و این مصداق آن آیه است که : خدایا بر ما نظر فرماا 


٩‏ بعنی فقط خداست که سمیع و بصیر است و در شنواتی و بینانی هم شریکی ندارد مثل ساتر صفات 
و افعالش . 


۰ منتهی خداوند در همه انسانها بر جمال خود در جهان نظر نمی کند فقط از چشم کسانی بر جمال 
خود می نگرد که پاک شده باشند و او را در خود درک و باور کرده باشند و تسلیم اراده او در خود شده 
باشند . 


۱ هر که خود را خودی جدای خدا می داند مسنول اعمال خود است و بواسطه اعمالش اجر و جزا داده 
می شود و کسی که خدا را در خود می بیند و همه اعمال نیک و بدش را از اراده خدا می بیند از بابت 
اعمال محاسبه نمی شود و این وضع عبادالُه المخلصین در قرآن است . 


۲ اصلاً اساس شرک در نگاه و انديشه خیر و شر نهفته است . زیرا کسی که خدا را در خود می بیند 
و همه اراده و افعال خود را از او می یابد همه را حق می داند که معنانی ورای خیر و شر است و این 
یعنی توحید و موحد شدن . 


۳ «هر چه خواهی کن تو را بخشیدم» این سخن خدا به کسی است که جز خدا نمی بیند و نمی شناسد 
و همه امیال و اعمالش را از او می داند یعنی خود را مخلوق می داند در همه احوال و افعالش . 


۴ - آدمی اگر مخلوقیت خود را امری واقعی بداند و نه مشالی » از شرک رهیده است . یعنی کل حیات 
خود از تولد تا مرگش را جریان خلق شدن خود بداند . آیا براستی حتی علمای دین هم چنین باوری دارند ؟ 


۵ تا من منم و خدا هم خداست ‏ شرک اجتناب ناپذیر است . 
۶ تا من منم و تو » تونی » شرک اجتناب ناپذیر است . 


۷ اینست که در سوره حمد نمی گونیم که خدایا من را به راه راست هدایت فرما . بلکه می گونیم ما را 
براه راست هدایت فرما . 


۸- خداوند در گذشته هر کسی . یاد(ذکر) است ولی در حالش حضور است و کمال حضورش هم شهود 
و لقاءالله است . 


۹ - ولی اگر آدمی خداوند را در گذشته زندگیش ردیابی کند او را در حال . دیدار می کند . و اینست 


صراط المستقیم ! 


۰ شرک دو وجه دارد : خود و جهان ! خود را شریک خدا قرار ندادن یعنی نابود شدن در فعل و فکر 
و اراده . و جهان را شریک خدا قرار ندادن یعنی هیچ اراده و فعل و صفتی برای جهان و اهلش قانل نبودن 
. و این هر دو مطلقاً محال است جز در نابودی وجودی خود و جهان . پس تنها راه شرک زدائی اینست که 
جز خدا در خود و جهان نبینی . و این جز بواسطه معرفت ممکن نمی آید . 


۱ همه موجودات عالم عرش و کرسی پروردگارند و لذا در هر چیزی می توان او را دیدار کرد 
همانطور که علی ع دیدار کرد . و هر که علی را امام خود می داند باید چنین باشد زیرا او مولای موحدان 
است و همه موحدان بایستی اینگونه ببینند و بفهمند و گرنه اسیر شرکند . 


۲ فقط با نگاهی علی وار اراده به سلطه و ستم و تملک و تجاوز از میان می رود زیرا نمی توان 
خداوند را تصاحب نمود . پس اراده به مالکیت و سلطه از هر نوعی از شرک است . 


۳ پس آنانکه وحدت وجود را الحاد و شرک می دانند پیرو هر مذهبی باشند علوی نیستند . 


۴ جهان ارض عرش عظیم خداست . انببای الهی عرش رحمان خدایند و عارفان هم عرش کریم اویند. 
و اسمانها هم عرش اعلای پروردگارند . و اين چهار ستون عرش در وجود امام مبین مستقر می باشد که 
عرش کبیر خداست . 


۵- در کلام آخر باید گفت که آن خدانی که در کل زندگی باطنی و ظاهری هر کسی در لحظه به لحظه 
احوال و امیال و اعمال و عواطف و روابطش حضور دارد که خالق و رازق و فاعل و مراد و مرید و حافظ 
اوست خدای حقیقی است و اين نگرش توحیدی می باشد که البته در قلمرو ذکر و معرفت استعلانی الّه اکبر 
مستمرا تسبیح و تقدیس می شود و در ورای ادراک و احساس آدمی قرار دارد . و خدانی که در ماورای 
حیات و هستی و بیگانه از انسان و زندگیش پرستیده می شود خدای شرک و مشرکان است . خدای هستی 
خدای حقیقی است و خدای بایستی هم خدای وهمی و هوای نفس است که مشرکان می خوانندش که این نه 
خدای خالق که مخلوق انسان است . 


۴ « خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است و هر کجا که باشید با شماست و همه وجوه . وجه اوست 
. اراده نمی کنید مگر اينکه اوست که اراده می کند . خدا » شما و همه اعمالتان را پدید آورده است . خیر 
و شر همه از اوست . او اول و آخر و ظاهر و باطن امور است . و جز او پرستیده نمی شود . و همه 
موجودات خواه ناخواه مشغول تسبیح و سجده اویند .» آیاتی از قرآن . 


۷ تسبیح خداوند به معنای غبار روبی از آنینه است . و اگر غبارات از دل و اندیشه آدمی زدوده شوند 
خداوند دیدار می شود در آئینه هستی و از نگاه خود او که مقیم در دل است . این بینش و باور حداقل 
توحید اندیشه است که زندگی آدمی را بسوی توحید رهنمون می سازد . 


۸- خداوند رحمان و رحیم است در کل جهان هستی و ارحم الراحمین است در وجود انسانهانی که او را 
شناخته و موحد گشته اند 


٩‏ تسبیح دو روی دارد در آفاق و انفس . زدودن غیر خداوند در نفس خویشتن و در جهان بیرون از 
تن . و این جز به نور معرفت وحدت وجودی ممکن نیست . باید دانست که خداخدا گفتن تسبیح و ذکر 
نیست . و اين اوراد بدون معرفت توحیدی نه تنها تسبیح و ذکر نیست که می تواند کارخانه اشد شرکها 
باشد و عقل و دل را تباه و دیوانه سازد . که از این نمونه ها در تاریخ بشر فراوان گزارش می شود . همه 
کسانی که موجب قتل مظاهر توحید بوده اند این وردگویان دیوانه هستند چون ابن ملجم ! 


۰ ممکن است گفته شود که در قرآن کریم خداوند آدمی را موجودی کاملاً جدای از خودش مخاطب 
ساخته است که فاصله خدا و انسان به فاصله وجود تا عدم است . پس چرا معارف وحدت وجودی در قرآن 
بسیار اندک و غیر مستقیم است . چرا خداوند در کتابش همچون برخی عارفان معارف توحیدی را علنا 
بیان نکرده است . 


۱ باید دانست که قرآن کریم کتاب خلقت است که جریان و مراحل خلقت جهان و انسان را بیان فرموده 
است و در اکثریت آیات هنوز خلقت و هستی انسان کامل نشده است همانطور که این نقص مکررآ یادآوری 
می شود که : کورند و کرند و لالند ۰ مرده اند » جاهلند » غافلند » و ... فقط درباره عباداثه المخلصین است 
که خلقت به کمال رسیده است و لذا اين انسانها مظهر اراده و فعل خداوند هستند و ما بقی هنوز در نیمه 
راه قرار دارند و وجودشان کامل نشده است . 


۲ - باید دانست که دین خدا آخرین مرحله و کارگاه خلقت انسان است و انسان در دین خداست که انسان 
می شود یعنی خلیفه می گردد . 

۳ تا قرآن بر دل انسان نازل نشود خلقت انسان کامل نشده و خداوند شناخته نشده است زیرا کامل فقط 
خداست و وجود هم جز او نیست . 


۴ معارف توحیدی و یقین ایمانی حاصل و کامل نمی شود الا اينکه آدمی یا با خداوند در جلوه ای دیدار 
نماید و يا امامی زنده را درک کرده باشد که مجسمه وحدت وجود است . 


۵ خود اینجانب پس از چند دیدار از تجلی حق متوجه شدم که قبل از اين کافری مشرک بودم در 
حالیکه موّمن تر از خود سراغ نداشتم . 


۶ ما شیعیان با داشتن پیشوانی چون علی ع نباید از معارف توحید وحدت وجودی بهراسیم و شکی به 
دل راه دهیم . ما حق نداریم مشرک بمانیم در حالیکه امام ما علی ۶ بما پیغام می دهد که : وای بر شما 
مومنان از ایمان عاریه ای ! و من خدای نادیده را نپرستیده ام ! و بهر چه می نگرم جز خدا نمی بینم ! و 
و... . بگذارید ما را غالیه و مرتد و ملحد و زندیق و خارجی و بدعت گذار بنامند همانطور که امامان ما 
را چنین نامیدند و به همین جرم کشتند . و بیاد آوریم آن کلام امام سجاد ع را که : پروردگارا اگر آن رازی 
را که بر ما نهاده ای افشاء کنیم ما را به جرم بت پرستی سنگسار خواهند کرد . 


۷ عجبا که بت پرستان و مشرکان » اسوه های توحید و بت شکنان تاریخ را به جرم شرک و بت 
پرستی محاکمه و شهید می کنند . گویا که تا خون خدا را نریزند او را نخواهند شناخت . 


۸- حقبقت اینست که موحدین راستین آنینه گردان جمال پروردگارند و وجود فی نفسه را بر می تابانند 
و لذا دشمنان وجود و پیروان عدم و خصم ظهور حق در عالم خاک اين آنینه را سنگسار می کنند ولی هر 
قطعه شکسته از این آنینه نیز جمال حق را آشکار و تکثیر می کند و اشاعه می دهد . همانطور که رسول 
خدا می فرماید که : دین خدا را دشمنان خدا بر روی زمین می پراکنند . و این مکر خداست که کمال لطف 


اوست . 


٩‏ این را باید دانست که سرگذشت خلقت انسان سراسر داستان عشق است . و جز عارفان این عشق 
اسرار خلقت را درک و آشکار نمی کنند . همانطور که همو در کتابش می فرماید : بزودی کسانی پدید می 
آورم که عاشقشان هستم و عاشق من هستند ! اینان همان عارفانند که پس از ظهور اسلام بتدریج رخ 
نمودند که نخستین آنان همان امامان شیعه هستند که بانی مذهب عشق الهی می باشند . 


۰ محی الدین ابن عربی که بزرگترین عارف عاشق و عاشق حکیم پس از امامان است که دریانی از 
معارف توحیدی بر جای نهاده است می فرماید « اگر خداوند در چیزی نباشد آن چیز هم نیست و اگر در 
چیزی باشد هم آن چیز نیست » اين بیان دیگری از سخن مشهور علی ع است که :« خداوند در درون هر 
چیزی است ولی خود آن چیز نیست و در برون هر چیزی است ولی غير آن چیز هم نیست». این حیرت 
آورترین سخن » منطق وحدت وجود و توحید است . 


۱ و ما این سخن جادونی و لاهوتی را خلاصه کرده ایم که ترجیح بند آثار ماست که : خداوند » بود 
نبود است ! 


۲- سهل تستری از عارفان بزرگ قرون اولیه هجری می گوید « خداوند را از وحدت اضداد شناختم». 
و اضدادی ترین وحدت ها همان بود نبود است . 


۳ « بود نبود» فقط توصیف وجود خداوند نیست بلکه آخرین توصیف عالم وجود نیز می باشد . این 
تعریف هر چیزی در جهان است از جمله خود انسان ! 


۴ بود نبود که ضد منطقی ترین منطق هاست و اضدادی ترین وحدت هاست و مغز دیالکتیک بعنوان 
عرش معرفت است بیان منطقی هر عشقی نیز هست . و توصیف هر معشوقی هم هست . که نابترین 
تعریف جهان هستی می باشد . و علاوه بر این غایت منطقی هر علم و نظریه ای هم تلقی می شود . و نیز 
توصیف ابدیت است همچنین ابدیت هر توصیفی ! بود نبود ذات منطق است ! 

۷۵- بود نبود . کاملترین و آخرین توصیف توحید است . 

۶ «بود نبود» . مغز مغز انسان است و غایت اندیشه گری و کمال فلسفه و حکمت ! 


۷- «بود. نبود» در قلمرو انديشه و منطق بشری . بزرگترین نابود کننده شرک است . 


۸- «بود نبود» بمانند دو سنگ آسیاب است که من و منیت بشری را در میان خود آرد نموده و نهایتاً 
بر بادش می دهد . و آنچه که می ماند وجود فی نفسه است . خداست ! 


. «بود نبود» عصاره مجموعه آثار بنده است و نیز عصاره مجموعه معارف بشری است‎ - ٩ 
. بود_نبود » عصاره لا اله الا اه نیز هست‎ -۰ 

۱ بود نبود ۰ تأویل کلمة اه هم هست : ال لا 

۲ بود نبود . غایت عرفان نظری و آغاز عشق است . 

۳ وحدت وجود در قلمرو منطق و بیان » توصیفی نابتر و زلالتر و جهانی تر از «بود. نبود» ندارد. 
۴ مجموعه آثار بنده چیزی جز تفسیر و تعین و تأویل «بود. نبود» نیست . 


۰۵- هر نظریه کاملی چه علمی . چه دینی و چه فلسفی و عرفانی و چه روانشناختی و اجتماعی و 
اقتصادی و کیهان شناختی چیزی جز تفسیری از بود نبود نمی باشد . 


۴ بود نبود » نزول حق است . 

۷ حقیقت همان بود نبود است . 

۸ بود نبود » صراط المستقیم اندیشه است . 
٩‏ - بود نبود » سرالاسرار است . 

۰- بود نبود ۰ سر لوحه قیامت است . 

۱ بود نبود » معنای معناست . 


۲ بود نبود . بیان خلافت انسان - خداست . 


۳ هر گاه در فهم و بیان پدیده ای سرگردان شدید « بود. نبود» را به میان آورید . 


۴ بود نبود. آستانه خموشی و حیرت ابدی است . 
۵- هر گاه نمی توانید بود. نبود را فهم کنید آنرا واژگونه نمانید نبود بود ! 


۶ بود نبود تسبیح مطلق است . 


۷ - بود. نبود . شاه کلید حل هر معمانی است . 
۸ بود نبود » آن حقیقتی است که زمین و آسمانها را بر پا داشته است . 
هر گاه بین بودن یا نابودن سرگردان شدید متوسل شوید به بود. نبود ! 


۰ بود نبود » رستگاری ذهن . بردباری دل و پرواز روح است و تیغی که پرده ظلمت ترس و شک و 
شرک را می درد و تنویت را از میان بر می دارد . 


۱ - اگر انسان موّمن و متدین در مسیر زندگی عملی خود دانماً مشغول شرک زدانی عرفانی نباشد 
بتدریج رگ و ريشه های ایمانش می سوزد و بناگاه به بهانه ای او را کافری مطلق و ملحدی می یابی که 
منکر همه باورهای دینی و اخلاقی است . اين امر درباره جوامع متدین نیز مصداق دارد . 


۲ بخصوص در عصر مدرنیزم که همه امیال و نبازها و آرزوهای بشری بواسطه تکنولوژی اجابت می 
شود عمر حیات دینی مشرکانه بسیار کوتاه است و لذا شاهد ظهور کفر آشکار در سراسر جهان هستیم که 
علاجی جز معرفت وحدت وجودی ندارد . گرایشات کور عرفانی در عصر ما نیز دال بر این نیاز ذاتی است. 


۳ البته کفر آشکار بمراتب کم ضررتر از نفاقی است که غایت شرک است . 

۴ کفر آشکار به لحاظ هویتی همسایه دیوار به دیوار اخلاص و توحید است و لذا همواره عارفان » 
کافرترین مردمان را جذب کرده اند . و امروزه نیز عصر حاکمیت جهانی کفر اشکار (لیبرال دموکراسی) 
است و لذا جز مذهب عرفانی راه نجات دیگری برای بشریت وجود ندارد . 


۵ کشف و درک تکنولوژی بعنوان دوزخ زمینی ۰ اساس شرک زدانی و توحید عملی در عصر جدید 
است که در آثار ما تعین یافته است . زیرا تکنولوژی بت اعظم عصر مدرن است . 


۶ امروزه اگر جوامع و حکومتهای دینی ۰ مکتب وحدت وجود را بعنوان اساس فرهنگ دینی پذیرا 
نشوند محکوم به ابطال و نابودی هستند و این عاقبت اجتناب ناپذیر شرک تکنولوژیکی است که دارای 
جاذبه و شتابی فزاینده و جادونی است . 


۷ عرفان » روح مذهب است . و لذا مذاهب غیر عرفانی و جوامع و حکومتهای دینی فاقد عرفان 
بسرعت بسوی مادیگری مالیخولیانی و منافقانه می روند و در درون خود دچار ابطال و فروپاشی می 
شوند . 


۸ امروزه ملل جهان سوم و خاصه مسلمان از یکسو با حاکمیت های غربی به بن بست رسیده اند و از 
سونی دیگر از اسلام طالبانی در هراس هستند . در اینجا جز رجعت عرفانی راه نجاتی نیست . 


. بین کفر آشکار و شرک و نفاق هیچ راهی جز حیات عرفانی نیست‎ ٩ 


۰ بین آمریکا و طالبان راهی جز عرفان نیست . و این توفیقی الهی در آخرالزمان است که به جبر رخ 
نموده است . 


۱ - نه عرفانی که توجیه و تقدیس کننده کفر و بولهوسی باشد . و نه عرفانی که به عنوان چاشنی 
شرعی بکار می رود که خود شرکی عارفانه است . و نه عرفانی که بطرزی رندانه فقط بدبختی ها را به 
حساب خدا می گذارد . و نه عرفانی که مکتب تنبلی و عافیت پرستی و بی مسنئولیتی است به حساب 
مریدی. و نه عرفانی که پر کننده اوقات فراغت و نشنگی است . و نه عرفانی که فقط در شعر و افسانه و 
جلوه های ویژه سینمانی یافته می شود . و نه عرفانی که می خواهد عارف شود . و نه عرفانی که 
جایگزین لامذهبی است . و نه عرفانی که توجیه کننده حماقت است . و نه عرفانی که همه امور را السویه 


می سازد . و نه عرفانی که مستی و جنون را تقدیس می کند . و نه عرفانی که راز مگوست و فال می 
گیرد و معجزه می کند . 


۲ اصطلاح «انسان خدایگونه» یکی از شدیدترین و موذی ترین اصطلاحات مشرکانه است که در 
فرهنگ عرفانی وارد شده است . زیرا چه کسی خدای را دیده است که بخواهد همچون او شود . این تقلید 
کورکورانه از خدای ذهنی است که عین شرک آشکار است که به اشد ظلم ها می انجامد . این همان شریک 
خدا شدن در خدانیت است . 


۳ علی ع که سلطان عرفان است چه شباهتی به خدا داشته است ؟ او که فقیرترین و بیمارترین و 
مظلومترین و عمله ترین آدمها بود چه شباهتی به خدا داشت . 


۴ - این خدا بود که از علی رخ نمود نه اينکه علی خدا یا خدایگونه شد . 


۵ عرفان » بی صفت شدن است . بی مقام شدن است » هیچ و فنا شدن است نه چیزی شدن . 
۶ چیزی شدن و اصلاً انديشه «شدن» اساس شرک فکری است . 


۷- کسی که دروغ می گوید و ریا و مکر می کند می خواهد نشان دهد که دارای صفات خوبی است 
همچون خدا . یعنی دروغ و ریا که رذیلانه ترین صفات بشری شمرده می شود و ام الفساد است از شرک 
آشکار در صفات با خداست . 


۸ تا شرک در انديشه و احساس و فرهنگ آدمی حضور دارد از دروغ و ریا رهائی ندارد و دروغ و 
ریا مادر همه مفاسد و گناهان دیگر است . آیا جز درک وحدت وجود امکان نجاتی هست ؟ 


٩‏ بشر به تجربه باور کرده است که هر دروغ و ریانی در همین دنیا محکوم به رسوانی و بطالت است 
و این بزرگترین حجت بر ابطال شرک است . 


۰و اما شرک در امور حکومتی از مفسدانه ترین شرکهاست و آن اینست که حکام مردم را شریک 
حکم خدا می کنند و لُذا مجبور به فریب مردم می شوند و همین امر موجب سقوط آنها می شود . اين شرک 
برای حکومتنهانی که دعوی دین دارند دو صد چندان مهلکتر است . اینست که تداخل امر دموکراسی و 
حکومت دینی تداخلی سراسر مفسدانه است و به ابطال دموکراسی و دعوی دینی می انجامد . 


۱ ۶- دموکراسی های غیر دینی عمری بیشتر دارند زیرا خداوند را شریک مظالم خود نمی سازند . 


۲ ۶ دموکراسی دینی شرکی عظیم است زیرا اکثریت مردم همواره کافرند . لذا اين نوع دموکراسی به 
اشد ظلم می انجامد و فرو می پاشد . 


۳ خداوند در قرآن کریم به رسولش می فرماید که تو نمی توانی کسانی را که دوستشان داری هدایت 
کنی . این کلام خدا بیانگر شرک قلبی حاکم بر روابط عاطفی است . زیرا وقتی آدمی کسی را دوست می 
دارد نمی تواند خالصانه وی را به امر حق دعوت نماید و درباره گناهان و خطایش اغماض می کند و 
محبوبش را شریک اراده حق می سازد . اینست که خداوند در کتابش همسر و فرزندان را دشمن و فتنه 
ایمان مرد نامیده است . 


۴ حب نفس آدمی هم شرک باطنی هر کسی در دین است و اینست که بی یاری و ارادت و اطاعت امام 
امکان اخلاص و هدایت نیست . 


۵ به همین دلیل هیچکس نمی تواند فرزندان خود را هدایت کند . و لذا قدما فرزندان ذکور خود را از 
نوجوانی از خانواده جدا کرده و به نزد بزرگان و یا معابد می فرستادند تا خدمت کنند و تربیت یابند . 


۶ اساسی ترین دلیل شکست والدین در تعلیم و تربیت فرزندان همانا شرک عاطفی آنان است . و لذا 
مادران در اين امر ناتوان ترند . اینست که زن سالاری در خانواده ها مولد بدترین نوع تربیت است . 


۷ در علوم تربیتی هیچ امری حیاتی تر از شرک شناسی در رابطه بین مربی و شاگرد نیست . 


۸ امرار معیشت و کسب ریاست و قدرت در امور تعلیم و تربیت و بخصوص تعلیم و تربیت دینی هم 
برای معلم و مربی و هم شاکرد و مرید از مهلکترین شرکهاست . و اینست که پیامبر اسلام ص امرار 
معیشت بواسطه علم و دین را موجب عذاب النار دانسته است . 


۹ - شرک در امر تعلیم و تربیت از هر دو جانب استاد و شاگرد . یکی از کانون های اشد ظلم است که 
کارخانه تولید ظلم محسوب می شود . 


۰ اینست که امروزه دانشگاهها و مدارس دینی را کانون ظهور اشد ستم ها می یابیم . و این بدلیل 
شرک علمی - دینی می باشد . یعنی آلودن امر تعلیم و تربیت به معیشت و ریاست و حکومت . 


۱- حضور فلاسفه و علمای دینی در پس پرده حکومتهای جور در سراسر جهان در طول تاریخ 


۲ تلاش برای مسلط شدن بر اراده مردم شرکی آشکار در اراده خداست ولی توجیه این شرک بواسطه 
معارف دینی ۰ شرکی اندر شرکی دگر است که آنرا شرک منافقانه می نامیم که منجر به اشد ستم می شود . 


۳ جبرهای اجتماعی قلمرو شرکهای اجتماعی هستند که امروزه بسیاری از این جبرها تقدیس می 
شوند مثل آموزش و تعلیم اجباری . بیمه های اجباری » خدمت نظام اجباری . انتخابات و رأی اجباری و 
غیره . این جبرها آنگاه به اند ستم ها می رسند که تقدیس و توجیه دینی یابند مثل عبادات اجباری » نماز 
و حجاب اجباری . 


۴ مذاهب شرک ريشه در عبادات مشرکانه دارند . و عبادات مشرکانه عبادات سهوی و ریانی و 
تجاری و جاهلانه و خرافی است . 


۵ کفر به معنای کنار گذاشتن و انکار خدا از حیات روزمره ريشه از امیال مشرکانه دارد که فرد می 
خواهد در اراده خدا تصرف نماید و شریک او شود . پس کفر نیز پدیده ای مشرکانه است زیرا انکار مطلق 
وجود خدا امری محال است زیرا دین امری فطری می باشد . 


۶ بنابراین بایستی همه گمراهی ها و آفات و مظالم و جنون و جنایات بشری را از شرک دانست . 
۷ شرک ایجاد ظلم می کند و ظلم هم موجب عذاب می شود و عذاب هم ريشه های شرک را می 


سوزاند و آنرا ناممکن می سازد . پس در همه حال توحید و عدالت الهی فرمانروانی می کند خواه ناخواه و 
آگاه و ناآگاه . 


۸ در حقیقت ظلم صورت دیگری از عدالت الهی می باشد : عدل جبری ! 


همانطور که ابطال صورت دیگری از حق می باشد : حق ابطال! 


۰ نفس اماره آدمی که کانون اراده به اراده کردن است که به هستی راضی نیست و مرید بایستی می 
باشد کانون شرک اراده بشر است که به خلقت خود رضایت نمی دهد و لذا با تلاشهای مذبوحانه اش دچار 


ابطال شده و بخود می آید و آنگاه هستی خود را کافی و بر حق می بیند. پس شرک آدمی نیز دارای ذاتی 
توحیدی است. 


۱ همانطور که در حدیث قدسی آمده است که خداوند می فرماید که :« ای فرزند آدم اگر قرار نبود که 
گناه کنی شیطان را نمی آفریدم . پس قرار است که پس از گناه توبه نمائی». و گناهی جز شرک نیست . 


۲ - آدمی یا به نور معرفت نفس بر شرک و گناه و جهل خود فانق می آید و موحد می شود و یا بواسطه 
تلاشهای مشرکانه و مذبوحانه ای که منجر به شکست و عذاب می شود . 


۳ - پس باید گفت همه انسانها و موجودات خواه ناخواه و آگاه و نا آگاه به لحاظ وجودی موحدند : کافر 
بواسطه کفرش ۰ مشرک بواسطه شرکش » ظالم بواسطه ظلمش » جاهل بواسطه جهلش . فاسق بواسطه 
فسقش . عاشق بواسطه عشقش . موّمن بواسطه ایمانش و عارف بواسطه عرفانش . و اینست که ابن 
عربی می فرماید به تعداد مخلوقات راه به سوی خدا وجود دارد . و بهشت و دوزخ و برزخ و طبقاتش نیز 
انواع و درجات راههایی است که به سوی خدا هدایت می کند . همانطور که قرآن کریم می فرماید که همه 
مخلوقات در زمین و آسمانها خداوند را تسبیح و سجده می کنند خواه ناخواه . 


۴ ولی در زبان شریعت . موحد کسی را گویند که با اختیار و عالمانه بسوی خدایش راه می پیماید . 


۵ اينکه خداوند می فرماید که انس و جن را نیافریدم الا اینکه مرا بپرستند . این پرستش همان آداب و 
قوانین موجودیت است . یعنی عبودیت » بستر موجودیت است . و لذا همه مخلوقات خواه ناخواه عابدند 
زیرا موجودند . و موجودیت همان احدیت است یعنی توحید . یعنی شرک زدانی همان عدم زدانی است . و 
توحید یعنی تسلیم وجود شدن . 


۶ پس عبودیت روش موجودیت است زیرا موجودیت همان احدیت است . پس شرک زدانی همان 
روش توحید است که روش وجود است . 


۷ پس انبیاء و اولیای الهی همان پیام آوران و والیان وادی وجودند که مکتب وجود را در رحمانی 
ترین و عاشقانه ترین آدابش تعلیم داده اند . 


۸ - آدمی باید بفهمد که عمرش همان کارگاه خلقت او بدست و اراده خداوند است و همه افکار و 
عواطف و اعمالش نیز فعل و انفعالات عرصه خلق شدن اوست وخداوند بواسطه اعمال آدمی او را می 
آفریند با دو دستانش که همان دو دست انسان است . پس انسان از همان آغاز کامل نیست و معنای سن 
کمال از همین بابت خلقت اوست . پس بایستی کاملاً تسلیم و صبور باشد و شتاب نکند تا مشرک نشود و 
اعمال بیهوده و عذاب آور تولید نکند . تنها نقش و رسالت انسان در این کارگاه خلت خویش شهادت 
اوست بر خلقت و همین ! که فرمود : «انسان را در حین خلقتش بر خلقش شاهد قرار دادم» . پس انسان 
شاهد و مشهود خویش است و نه فاعل و عامل . تا این حقیقت درک و تصدیق ذ نشود شرک اجتناب ناپذیر 
است . و اینست که صبر عالیترین ارزش و مقام دینی محسوب شده است . پس آدمی در نیمه اول عمرش 
تا سن کمال » وجود داده می شود و در نیمه دوم عمرش هم وجودش را می یابد و کشف می کند و می بیند 
که خلیفه خدا و عین اوست . آدمی با شرکش فقط خلقت خود را عذاب آور و ظلمانی می کند تا جانی که با 
وجودش به بن بست می رسد و دست به خود براندازی می زند . 


۹ اگر بر جسته ترین ویژگی انسان مدرن ۰ خود کشی و خود براندازی به روش های گوناگون است 
بدلیل شرک وجودی او در خلقت خداست که خود را همچون خدا خالق می پندارد بدلیل تکنولوژی . و اتفاقا 
بواسطه همین تکنولوژی و فرآورده های آن است که دچار خود براندازی شده است . واین کاملترین و 
عریانترین شرک بشر است . 


۰ این بدان معنا نیست که ما طالب عصر حجر هستیم . بلکه این خود تکنولوژی پرستی بشر است که 
او را جبرا به عصر حجر بر می گرداند منتهی عصر حجری که از خرابات تکنولوژی حاصل شده است و 
بشر پرای ادامه بقای خود جانی مناسب تر از غارها نمی یابد که این غارها نیز از تشعشعات مرگبار در 
امان نیست که از زمین و آسمان بر سرش می بارد . 


۱- در واقع همه امیال و افکار و اعمال و عواطف زورکی و زاند آدمی در زندگیش همه فعل و انفعالات 
مشرکانه اوست و بیهودگی و استهلاک و جنون اوست که او را از خلقت و برکات و کرامات وجودش غافل 
می سازد . 


۲ آدمی اگر بفهمد و ببیند که آنکه در او می فهمد خداست و آنکه در او احساس می کند خداست و 
آنکه در او سخن می گوید و عمل می کند خداست و آنکه در او نفس می کشد خداست . آنگاه مخلوقیت 
خود را درک کرده است و توحید یعنی همین که سراسر رحمت است و شاهد بر احسن الخالقین بودن 
خداوند و برکات و کرامات برتر اورا طلب کردن . 


۳ انسان اگر در خود ببیند که این اوست که اراده می کند دیگر دست از اراده کردنهای زائد بر اراده او 
می کشد و رستگاری همین است . 


۴ همه عذابهای آدمی حاصل اراده و افعال زائد است . یعنی امیال و اعمال مشرکانه که می خواهد خود 
ناقص و نیمه کاره را در خلقت خدا شریک سازد و دعوی خدانی کند . 


۵ - اسلام و تسلیم یعنی همینکه بگذاری تا خداوند تو را به تمام و کمالت بیافریند و در زیر دستان او 
اینقدر مشت و لگد نزنی و صبور باشی . 


۶ کاملترین انسان . صبورترین و منفعل ترین انسان است و تا آن حد که گونی نیست درست مثل امام 
زمان . 


۷ و چون خلقت آدمی کامل شد دونیت بین خود و خدا از مان می رود و این واقعه توحید است و 
خلافت . 


۸ پس شرک مربوط به عرصه قبل از اتمام و اکمال خلقت انسان است ولی انسان خود را کامل می 
پندارد و سعی در اثبات وجود دارد که جمله ناکام می ماند . 


آنکه کامل شد قول حافظ از میاد خیزد . و آنکه ر < نماید « من » نیست یلکه4 است 
بفو ز میان بر می حیزد . و رج می نماید « من » دیست ب هو 
که پا به عرصه الهیّت می نهد که مقام ولایت است و ظهور حق در خلق است . 


۰ ولی اکثر آدمها در کارگاه خلقت و زیر دستان خدا آنقدر مشت و لگد می زنند و فحاشی و کفران می 
کنند تا خداوند دست از اتمام خلقت آنها می کشد و آنها را ناقص به حال خودشان وا می نهد و ما بقی 
خلقت آنان را به پس از مرگشان محول می سازد . 


۱ - همانطور که در حدیث قدسی می فرماید حجاب بین خالق و مخلوق . خود مخلوق است . پس آنکه 
خط بطلان بر « خود » کشید خدا را دید . 


۲ آنکه مخلوقیت خود را دید و فهمید و تصدیق نمود و آنگاه در خود نگریست خالق را دید . 


۳ برد با « خود » آخرین فاز خلقت انسان است که به یاری متقابل انسان و خدا ممکن می شود که 
خود می فرماید : هر که خدای را یاری کند خدا هم یاریش می کند . و اين وادی عشق است و جهاد اکبر ! 


۴ - خلقت آدمی طبق قول خداوند در کتابش آنگاه کامل می شود که روحش را در او می دمد و می 
فرماید فتبارک الّه الاحسن الخالقین ! و این واقعه همان نزول روح است که القای اراده الهی در انسان 
است و توحید خالق و مخلوق در شبی از شبهای قدر که همه اسمای الهی و کل امر حق و کتاب الّه در 
انسان نهاده می شود . و اين پایان شرک و آغاز توحید و وحدت وجود است . و اینجاست که می فرماید : 
هرچه خواهی کن بخشیدمت ! 


۵ براستی که هرکسی خود را شناخت خدا را شناخت و آنگاه که خدایش را شناخت دیگر خودی را 


۶ اينکه در قرآن کریم می فرماید که از مستضعفین و بلکه ضعیفترین بندگان برای خود خلیفه بر می 
گزیند بدین معناست که انسان موحد به سوی انفعال اراده اماره می رود و لذا در قیاس با سانر مردم 


ضعیفترین است که محل ظهور اراده خداوند می شود . یعنی این ضعیفترین انسان محل ظهور قویترین 
اراده ها می گردد . ضعیفی که مظهر قدرت حق می شود . و این مقام حاصل شرک زدانی ارادی است یعنی 
انهدام اراده به اراده کردن ! 


۷ هایدگر تکنولوژی را عرصه ظهور اراده به اراده کردن می داند که موجب انهدام اراده و ظهور 
نیهیلیزم است . اين نیهیلیزم همان ابطال شرک است که منجر به پیدایش کفر مطلق و عریان می شود و 
این آستانه ظهور ناجی موعود و انسان کامل است . 


۸ جز از طریق معرفت نفس ( خود آگاهی عرفانی و نه فلسفی ) نمی توان اراده به اراده کردن را 
بمباران و نابود کرد . و لذا توحید جز نور عرفان نیست که همان نور علی نور است که نور هدایت است . 


٩‏ ۶- اراده به اراده کردن کارخانه شرک است و لذا ایدنولوژیهای مدینه فاضله عصر جدید موجب اشد 


شرکها و مظالم در تاریخ معاصر جهان بوده اند که لیبرالیزم و سوسیالیزم و طالبانیزم از مشهورترین آن 
بوده اند که ظلمانی ترین آن طالبانیزم است زیرا شرکی منافقانه است . 


۷۰ ظلمانی ترین شرکها اینست که خود خداوند را شریک کفر و انکار خود کنی . یعنی همان کاری که 
ابلیس نمود که با توسل به توحید ذات حق به انکار اراده او پرداخت و آدم را سجده نکرد و عاقبت خدا را 
متهم به گمراه سازی خود کرد و گفت پروردگارا مرا اغوا نمودی . 


۱- شرک ابلیس انکار خلیفه خداست با توسل به توحید ذات پروردگار . اين همان شرک امام کش و 
عارف کش است . 


۲ سیمای دیگری از این شرک ابلیسی همانا تبدیل شریعت به یک بت اعظم است . و اين اساس تفرقه 
در ادیان الهی بوده است . مثل نماز پرستی و حج پرستی در میان مسلمانان . شاهدیم که اساس تفرقه بین 
سنی و شیعه برخی تفاوتهای ناچیز در آداب وضو . نماز و حج و امثالهم است اين همان نماز ضد توحیدی 


است که خداوند آنرا از علائم دشمنی با دین خوانده است و می فرماید : وای بر نمازگزاران ! 


۳ می دانیم که حکم ارنداد امام حسین هم بدلیل نیمه تمام رها کردن مراسم حج صادر شد . و نیز می 
دانیم در طی چند سال پس از واقعه کربلا به اراده ای حیرت آور که جز اراده خدا نبود خانه کعبه چند بار 
از بین رفت و دوباره بنا گردید . یکبار در آتش سوخت و یک بار بواسطه سیل به کلی فرو ریخت و یکبار 
هم بواسطه زلزله تخریب شد . آیا براستی خداوند قادر به حفظ خانه اش نبود و یا به عمد آنرا بر سر بت 
پرستان و مشرکان تخریب نمود . در واقع کعبه امروزی آن خانه ای که ابراهیم ع و اسماعیل ع بنا نهادند 
نیست زیرا پس از سیلی بزرگ بکلی ویران شد و در ابعادی دیگر از نو ساخته شد . 


۴ مشرکان خانه زنده خدا یعنی امامش را می کشند و خانه سنگی او را می پرستند و خانه اش را 
حربه ای علیه اراده او می کنند و این شرک ابلیسی است . 


۵ اینست که طبق روابات شیعی . خداوند در آخرالزمان و در آستانه ظهور امام » شریعت را که 
بزرگترین بت مشرکان شده از میان بر می دارد . 

۶ دین در لغت بمعنای راه است راهی که انسان را به خدا می رساند . و مشرکان عارفان واصل را که 
بخدا رسیده اند تکفیر می کنند و می کشند و راه را آذین می بندند . این همان مذهب ضد مذهب است . 


۷ ۶- پیامبر اسلام ص و علی ع هر دو تبدیل مساجد به کاخ را از نشانه های شرک و نفاق خوانده اند که 
امروزه در سراسر جهان آشکار شده است . 


۸ اینست که انسان بی امام را صلوة نیست و اگر باشد منجر به اشد شرک و نفاق می شود و این 
عبادت ابلیس است پس از انکار آدم 


۹ در قلمرو مذهب . شرک عبارت است از مقابله خدای ذهن در رابطه با خدای عینی و حیاتی و 
موجود و فاعل . 


۰ انسان اگر نفس اماره و اراده شخصی و ذهنی خود را مهار کند آنچه که از او سر می زند حکم 
خداست که از اعماق دل بر وجود جاری می شود و نشانه و حجت و میزانش همان احکام دین و اخلاق 


فطری است . 


۱ عبودیت و خاصه نماز به اراده فردی و ذهنی انسان باری می دهد تا تسلیم اراده قلبی باشد که 
مطابق دین است . پس افعالی که خلاف حکم خدا و فضانل اخلاقی است بی تردید حکم دل آدمی نیست . پس 
بواسطه احکام دین می توان ذهن را تسلیم دل نمود و آنرا ادب کرد . 


۲ شریعت الهی تطبیق و تصدیق دهنده ذهن در خدمت دل است . و تقوا یعنی تلاش آدمی در جهت 
ظهور حکم خدا از وجود انسان . 


۳ انسان موحد کسی است که اراده ذهنی و دلش یگانه شده است و میزان این یگانگی شریعت الهی 
است . یعنی شریعت آنینه توحید نفس انسان است و انسان در هیچ مرحله ای از تکامل معنوی از شریعت 
بی نیاز نیست . 

۴ اگر ذهن بتواند مستقیماً امر دل را بخواند و فهم نماید در هر امری حکمی از شریعت را می یابد . 


۵ - بنابراین احکام عبادی مثل نماز و روزه و زکات و امر به معروف و نهی از منکر ۰ ذهن را که 
کانون اراده فردی بشر است به دل نزدیک و همسو می سازد و این همان تقرب الی اللّه است . 

۶ عبادات موجب هوشمندی و عقلائیت و خرد ذهن است و هوشی برتر از این نیست که انسان بتواند 
اراده و ندای حق را از دلش درک نماید . و اين یعنی خودشناسی ! 


۷ پس عارفی که عابد نباشد عارف نیست و عبادتی که موجب عرفان نفس و معرفت نشود عبادت 


تست , 
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۸ اگر نیت از عبادات معرفت نباشد عبادتی مشرکانه است و لذا به بطالت می انجامد و دل فرد را کافر 
می کند زیرا نیات غیر عارفانه در عبادت حاصل نمی گردد . 

۹ همانطور که ثیت نماز تقرب الی اللّه است نه وصول به دنیای بیشتر . 

۰ ۶ یعنی نمازی که برای ترس از دوزخ یا طمع بهشت و يا اجابت نیازهای دنیوی باشد مشرکانه است . 
و لذا این نماز موجب ابطال حضور و تمرکز در نماز می شود و فرد را دچار شکیات و وسواس ها می کند 
که باطل کننده نمازند . 


۱ به همین دلیل خداوند موّمنان را امر به اقامه صلوة کرده است که دارای دلی زنده و با امامی زنده 
اند نه مسلمانان موروثی و عرفی را . 


۲ ذهن آدمی گیرنده دنیاست و دل هم گیرنده آخرت و عالم غیب است اتحاد این دو همان توحید 
وجودی است . 


۳ شراکت بین ذهن و دل بیان وجودی شرک است . در حالیکه ذهن باید مرید دل باشد و نه شریک دل 


۴ ۶ فقط عارفانند که مرید دل خویشند زیرا دلشان خانه خداست . مابقی مومنان بایستی مرید عارف 
باشند زیرا هنوز دلشان زنده به حق نشده است . 


۵ یکی از خطرناکترین شرکها همانا شرک رابطه مرید با امام خویش است . و این بدان معناست که 
مرید یافته های عرفانی و روحانی خود از مراد را صرف امیال شخصی و دنیوی خویش نماید . اینست که 
رابطه مراد و مرید بواسطه اطاعت بی چون و چرای مرید تعریف شده است . فقط بدین طریق است که 
مرید با دل خویش آشنا و متصل می شود و ذهنش خوانای دل می گردد و اين همان خودشناسی است که 
بسوی خداشناسی وجودی ره می نماید . 


۶ مریدی که بی چون و چرا از مرادش اطاعت می کند بتدریج حضور خداوند را در زندگیش درک می 
کند . 


۷ بزرگترین شرک مرید در رابطه با مرادش به میان آوردن خدای ذهنی در امر ارادت است . این 
همان رسوخ ابلیس در امر ارادت عرفانی است . 


۸- شرک تلاشی مذبوحانه است و عمل مشرکانه در ذاتش عقیم و منفعل است . 
۹ - انديشه و فلسفه مشرکانه هم هرگز به فعل نمی آید الا اينکه بطالت آن فکر را اثبات می کند . 


۰ در حیات اجتماعی و سیاسی ۰ شرک مولد موذیانه ترین مفاسد و مظالم است که همچون درد بی 
درمان می باشد و آن حاصل سلب آزادی و اختیار مردم از جانب حاکمیت است . 


۱-حتی برحق ترین اندیشه ها و راه حل های اجتماعی هم حق ندارد که بزور بر دیگران تحمیل شود 
زیرا این زور در عرصه عمل اجتماعی منجر به ابطال آن اندیشه بر حق می شود و این بدان معناست که 
هیچ اندیشه بر حقی حاصل زور و ظلم نمی تواند باشد . همه اندیشه ها و باورهای جابرانه نا حق هستند. 


۲ جبر موجود در هر انديشه ای واضح ترین نشانه مشرکانه بودن آن انديشه است . 


۳ جبری بودن هر اندیشه ای واضح ترین نشانه لامذهب بودن آن است زیرا انسان جبّار به معاد باور 
ندارد . زیرا معاد حاصل آزادی اختیار انسان است . 


۴ اصرار در هدایت و تربیت و نجات دیگران نیز شرکی در قلمرو تعلیم و تربیت و رسالت است که 
خداوند حتی رسولش را از این امر نهی نموده است و او را در این اصرار مستوجب عذاب هولناکی ساخته 
که منحصر به فرد خود اوست . 


۵- « مرا همین اجر بس که زین پس هرکه بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود » . اين سخن رسول 
خدا در قرآن کریم آمده است که نشان می دهد هدف از رسالت پیامبران خدا اینست که مردم را بیدار و 
بخود آورند تا هرکسی خود با آگاهی و اختیار راه کفر یا دين را بر گزیند . پس مقصود دین خدا و رسالت 
انبیای الهی همانا آزادی انتخاب مردم است . بنابراین ایجاد اکراه و اجبار در امر دین امری ضد دینی و 
مشرکانه است . 


۶ ظلم همان شرک فقال است و جز این معنایی ندارد . و شدیدترین ظلم هم در قلمرو دین و بواسطه 
دین رخ می نماید همانطور که خداوند . خداپرستی ذهنی را ظلم عظیم نامیده است . یعنی حامیان و پیروان 
خدای ذهنی عاملان بزرگترین ستم ها هستند . 


۷ از منطق قرآنی درک می کنیم که اصولاً همه ظلم های بزرگ بشری به اسم خدا و به حساب او انجام 
می شود . یعنی ایده خدا منشاً مظالم بزرگ است . 


۸ آدمی تا مقام تفرید و تجرید نفس را درنيافته و تصدیق نکرده و در آن مقیم نشده است مشرک 


است _ 


. مشارکت با دیگران بدون ابتلای به شرک . کاری کبیر و مختص اولیای الهی است‎ - ٩ 


۰ - تا خداوند در دل آدمی حاضر و مقیم نشده » شرک اجتناب ناپذیر است . 


۱ خداوند نور وجود است همانطور که خود می فرماید نور زمین و آسمانهاست و آدمی بواسطه این 
نور است که وجود را درک می کند . پس وجود عین معرفت است و این دو نور واحدی است . 


۲ بنابراین آدمی به میزانی که در عالم وجود تفکر و تَأمّل می کند خداوند را می یابد و اینست که تفکر 
عین عبادت و تقرب الی اللّه است . 


۳ بنابراین شرک حاصل خدانشناسی در عالم وجود است یعنی شرک عین جهل است و ابتلای به مادیت 
وجود که حاصل عدم تفکر و معرفت است . زیرا آنچه که ماده را تبدیل به نور می کند قوه تفکر است . 
اینست که خداوند را در آدمی همان نفس ناطقه نامیده اند . یعنی جریان تفکر آدمی همان مکالمه انسان با 
خداست و این عین عبادت است . 


۴- پس عالیترین حد عبادت تفگراست و عالیترین حد تفکر . تفکر در نفس خویشتن است . و این 
نابترین کارخانه شرک زدانی و توحید است . 


۰۵- حدیث نفس در موّمن امّت محمدی ۰ عین وحی قلبی است چرا که به اسرار نبوی آگاه و بینا می 
گردد . به همین دلیل آنچه را که محمد ص در آسمانها دید علی ع در حدیث نفس خود دید . و خود پیامبر 
فرمود که : زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نانل می آیند . در حقیقت معرفت نفس 
همان معراج عرصه ختم نبوت است . چرا که معراج محمدی بخش نهایی از حقیفت دین محمد ص است . 
اینست که عارفان اين امت اهل معراج و مشاهدات غیبی هستند . 


۶- پس توحیدی مهیاتر و آسانتر از معرفت نفس نیست و این صراط المستقیم شرک زدانی است . 


۷- شرک یعنی ابتلای به غیر خود در رابطه با خداوند . و معرفت نفس تنها راه شرک شناسی و شرک 
زدانی و غیر زدانی از رابطه با خداوند است . 


۸- ارتباط با خدا از طریق خویشتن بیواسطه ترین رابطه است یعنی توحیدی ترین رابطه است . پس 
عرفان راه توحیدی ارتباط با خداست . و اين نابترین صلوة و عبادت است . 


. تا غیر خدانی وجود دارد شرک اجتناب ناپذیر است. و اين یعنی لاله الا اه‎ - ٩ 


۰ تا زمانیکه کل جهان و جهانیان مظهر اراده و صفات و حضور خداوند درک و باور نشوند شرک 
اجتناب ناپذیر است . و اين یعنی لا اله الا الّه . 


۱ - تا زمانیکه انسان در رابطه با هر چیزی خود را با خدا روبرو نمی بیند شرک اجتناب ناپذیر است و 
این یعنی لا اله الا الّه . 


۲ تا زمانیکه چیزی غیر خدا نظر انسان را جلب می کند و با از انسان دل می برد شرک اجتناب ناپذیر 
است و این یعنی لا اله الا الّه . 


۳ وحدت وجود یعنی اینکه وجود یکی است نه دو تا و سه تا و صد تا وصد هزار تا . 
۴- وحنت وجود بطی آینکه خلق غیر مخلوق نیستای مخلوق غیز خلق نیست.. 


۰۵ - وحدت وجود یعنی اينکه خداوند در مخلوقاتش آشکار و معرفی شده است و خلقت جز این منظوری 
نداشنه است . 


۶ اگر انسان در جهان . خداوند را نمی بیند بدین دلیل است که در جهان ۰ خداوند را نمی خواهد . و 
این اساس شرک و کفر بشر است . 


۷ اگر انسان خداوند را نمی بیند به این دلیل است که نمی خواهد ببیند . 


۸- « هیچ چیزی شبیه او نیست » این کلام خدا در کتابش براستی رندانه ترین و حیرت آورترین 
کلامش در معرفی خویش است به انسان . از یکسو هریک از موجودات عالم را آیه و نشانه ای از خود 
می داند پس بایستی در هر چیزی شباهتی از خدا باشد که نشانی از اوست . یعنی هر چیزی شبیه اوست . 
ولی اين امر را بکلی انکار می کند . و از طرفی دیگر می فرماید که در مخلوقات من نظر و تأمل کنید تا 
مرا بشناسید و به یاد آورید و به سوی من هدایت شوید . اين تناقض آشکار به چه معنایی است . 


۰۹ از این نوع تناقضات در قرآن کریم کم نیست که مومنان را هدایت و کافران را گمراه می سازد و 
منافقان را رسوا . 


۰ - در سوره توحید هم می فرماید که هیچ چیزی همتای او نیست . و بلکه کل جهان هستی هم همتای 


او نیست و او نیست . 


۱ و از طرفی دیگر می فرماید که در زمین هست و در آسمانها هم هست و در انسان هم هست . و لذا 
در کل قرآن کریم امر به نظر کردن و تفکر و تأمل کردن در پدیده های جهان است تا او را به یاد آوریم 
(ذکر) . گونی که یک جانی و یک زمانی او را دیده و از یاد برده ایم و در تماشای جهان می توانیم دوباره 
به یادش آوریم . و لذا قرآن کتاب ذکر است یعنی کتابی که انسان را به یاد خدا می اندازد . « باد » دال بر 
دیداری است که فراموش گشته است . و لذا کفر همان فراموشی و غفلت و مدهوشی و کوری است . و 
نماز هم برای به یاد آوردن خداست و لذا نماز بایستی واقعه دیدار باشد و اینست که محمد ص می فرماید 
که خدا در قبله نمازگزار به انتظار دیدار است . « نماز را برای به یاد آوردن خدا اقامه کنید» . قرآن 


۲ آیا براستی کدامیک از نمازگزاران به قصد به یاد آوردن جمال خدا اقامه صلوة می کنند . اینست راز 
فویل للمصلین ! 


۳ خدا در هرچیزی هست و نیست . و اصلاً خدا هست و نیست . خدا هستی نیستی است بود نبود ! 


۴ پس آدمی چه خاکی باید بر سر کند تا چیزی را شریک او نسازد ؟ جز دیدارش راه نجاتی از شرک 
نیست . زیرا هرچیزی از او نشانی دارد و او در هر چیزی حضور دارد . 


۵ - بت پرستان قدیم هریک بتی ویژه داشتند و می پرستیدند . ولی عارفان واصل در هر چیزی او را می 
بینند و لذا هرچیزی در نظرشان یک بت است و جهان هستی بتکده آنان است . اینست که امام سجاد می 


فرماید که اگر راز بر ملا کنیم ما را به جرم بت پرستی سنگسار می کنند . 


۶ خود علی ع از اين منظر بزرگترین بت پرست تاریخ است که هر چیزی در نظرش یک بت مطلق 


است آيا نه اینست ! 


۷ ولی علی ع هیچ چیزی و بلکه کل جهان هستی را شریک و شبیه خدا قرار نمی داد بلکه عین خدا 
می دید و جز خدا نمی دید که بخواهد شریکش سازد . اینست توحید کامل و واصل . و اینست که او را 
مولای موحدان نامیده اند . 


۸- پس بت پرستی داریم تا بت پرستی . و مرز بین توحید و شرک وجود ندارد . شرک کامل همان 
توحید است . مسنله اینست که اکثر انسانها براستی هیچ چیزی را جداً نمی پرستند و بلکه با همه چیز 
بازی می کنند حتّی با نمازشان که توحیدی ترین اعمال است . 


۹ - انسان اگر براستی یک چیز » یک بت یا یک فرد دیگری را جداً و با تمام وجودش بپرستد خدایش را 
در آن دیدار می کند و موحد می شود . اینست که قرآن کریم می فرماید که اگر کسی را دوست داشته باشید 
البته خداوند را عاشقید . 


۰- شرک همان بازیگری بشر است . با عالم و آدمیان و با خویشتن ! 
۱- برجسته ترین ویژگی کافران و مشرکان لهو و لعب است یعنی بازیگری و بازیچگی . 


۲ - و بیهوده نیست که عصر جدید که عصر اشد ابطال و شرک است عصر بازیگری بعنوان یک حرفه 
مقدس است و امروزه همه مردم آرزو دارند که هنر پیشه سینما باشند . و امروزه هنر سینما مترادف با 
مذهب است و تقدیس می شود و مشرک ترین آدمها سینما زده ترین آدمهایند . و براستی که سینما مغز 
دجالیت دوران است و همه امور اين دوران را رهبری می کند و کارگردانان و هنرپیشگان به مثابه انبیاء و 
اولیای مشرکانند . 


۲۳ اینست که فقط اولیای خدایند که مردم را دوست می دارند زیرا در مردم خدا را می بینند زیرا جز 
خدا قابل دوست داشتن نیست یعنی لا اله الا اه ! 


۴ اصلاً:: تکنولوژی محصول بازیهای بشر با طبیعت است اینست که سینما گل سر سبد تکنولوژی 


است _ 


۵- خداوند نیز می فرماید : «کافران می گویند که ما عالمان هستیم . بدانید آنچه را که آنان علم می 
نامند اسباب بازی است که با آن بازی می کنند و رسوا و هلاک می شوند . » این همان علم مشرکانه و 
بازیگرانه است که در تکنولوژی خود بازیگرانش را بازی می دهد و رسوا و هلاک می سازد . 


۶ در قرآن کریم می خوانیم که در قیامت به مشرکان گفته می شود که شریکان خود را احضار کنید و 
بخوانید تا در گناهان و عذاب شما هم شریک باشند ولی آن شریکان نمی آیند و تبری می جویند از 
مشارکت با آنان . و می گویند که این مشرکین ما را براستی شریک نگرفته بودند و بلکه بازی می کردند. 
یعنی ما را بهانه قرار داده بودند و کار خود را می کردند ... این عین واقعیت همه مشارکتها و دعوی های 
محبت است . اين بدان معناست که هیچ کس دیگری را در شرک یاری نمی دهد و هرکس خودش را شریک 
خدا می سازد و دیگران را فقط در شرش شریک می کند و شریک جرم درست می کند . 


۷- شریک اول و آخر خداوند خود هرکسی است و این بدلیل جهل آدمی نسبت بخود می باشد . اگر آدمی 
خود را در همه امیال و اعمالش ۰ مظهر اراده حق ببیند و خلیفه او بیابد شرک و شراکت از میان می رود. 


۸- پس انسان تا خداوند را در خود نشناسد از شرک رهایی ندارد . براستی بقول علی ع هرکه خود را 
شناخت خالص و رستگار شد . و از تناقض و جان کندن بین خود و خدا رها شد . زیرا آدمی در تردد و 
تذبذب بین خود و خدا بالاخره دو شقه می شود و اين نفاق است . 


۰ نمی خواهید بلکه خداست که می خواهد » قرآن - اگر انسان همین معنا را در خود کشف و 
تصدیق نماید نجات یافته است و از قلمرو جدال و تناقض و هلاکت رهیده است . 


۰- عارفی تمنأی دیدار با پروردگارش را در سر داشت که در رویایی صدای حق را شنید که : تو 
کیستی ؟ گفت من بنده توأم . باز پرسید که پس من کیستم گفت : تو خدای منی ! خداوند فرمود تو هنوز 
غیری و خویش من نیستی . برو هرگاه خویش شدی بیا ! 

۱ - تا خود آدمی بی خود نشود شرک اجتناب ناپذیر است . و تحت الشعاع نور معرفت نفس است که 
«من » هو می گردد و ذکر یا من هو تیغی است که دمادم « من » را می کشد : ای که اونی ! و می دانیم 
که این ذکر اسم اعظم خداست که به علی ع داده شد . 


۲ و شاهدیم که همین ذکر« یا من هو » در فرقه های درویشی یکی از بزرگترین عوامل شرک و نفاق 
و فساد است زیرا فاقد هر معنا و معرفتی است و اصلاً نمی دانند که چه می گویند . این تبدیل ذکر به ورد 


 تسا‎ 


۳ هرگاه «من » فردی « او » شد توحید رخ نموده است . و این تبدیل کبیر حاصل نگاه است نگاه 
عرفانی ! 


۴ موحد شدن » وجود یافتن و موجود شدن است . 


۹۵" هرگاه که عبودیت در زندگی روزمره تبدیل به هدف و مقصود زندگی شد و کانون اشد لذّت و عزّت 
وجود گردید توحید بمعنای وجود محقق شده است و عبادت ۰ شکر وجود است که وجود را افزون و مبارک 
می سازد . عبادت جشن وجود است . عبودیت . ابدیت حیات است . 


۶ - عبادت وسیله نیست بلکه غایت است همانطور که می فرماید نیافریدم مگر اينکه عبادت کنند مرا . 
تبدیل عبادت به وسیله و ابزار عین تبدیل عشق به فسق است . و این اشد شرکهاست که اشد مظالم را پدید 
می آورد . و وای به روزی که عبادت تبدیل به سیاست شود . 


۷ دنیا بایستی عین دین باشد و نه دین بعنوان تزئین دنیا . التقاط دین و دنیا عین شرک است و 
همچون آب و روغن هرگز مخلوط نمی شوند . 


۸- دین بایستی چون خون در کالبد دنیا جاری شود و نه همچون زیور آلات به دنیا آویزان . 


-۰٩‏ سکولاریزم ( جدانی دین از دنبا ) معلول جبری التقاط و شرک بین دین و دنیاست که به نفاق و 
شقاق می انجامد و بالاخره از یکدیگر جدا می شود چون آب از روغن . 


۰ کسی که دروغ می گوید ۰ تهمت ناحق می زند » تجاوز می کند ۰ زور می گوید » فحش می دهد . 
تحقیر می کند . و ... و سپس نماز می خواند . معنایش اینست که همه اين کارها برای خداست و به حکم 
اوست . و اینست ظلم عظیم و شرک با خدا . او اگر نماز نمی خواند قادر به اينهمه جرم و فساد و ستم نمی 
شد . 


۱ - تقوای عبادی غایت تقوا است که تقبه نامیده می شود و آن پنهان داشتن عبادات است تا سر حد 
امکان . همانطور که رسول اکرم ص می فرماید : خالصانه ترین عبادات نامرنی ترین آن است . 


۲ در جامعه ای که اکثر مردم غیر مومنانند و دین را فقط به ارث می برند سکولاریزم یعنی جدانی دین 
از حکومت عین اخلاص است و در غیر اینصورت اشد کفر یعنی نفاق رخ می دهد . ارزش دموکراسی 
لیبرالی در عصر ما از همین بابت است که کفر نفس مردم را برون افکنی نموده و تبدیل به عبرت می 
سازد که زمینه توبه اجتماعی است . یعنی دموکراسی لیبرالی مرحله انتقالی از استبداد سلطنتی به مردم 
سالاری دینی به معنای حقیقی کلمه است . یعنی حکومت دینی پس از انقلاب ضد استبدادی یک فاجعه است 
الا اينکه گذار از دموکراسی لیبرالی را به طور کامل تجربه کرده باشد و جامعه در اين گذار پالایش شود و 
بخود آید و توبه کند . و گرنه استبداد دینی رخ می نماید که مهلکترین و فاسد ترین استبداد است . طالبان 
واضح ترین مصداق اين حقیقت است . 


۳« لا اکراه فی الدین » سرلوحه ایدنولوژی اسلامی در عرصه حکومت و مدیریت است و تربیت . 


۴ شرک در معنای عام لغت بعنی گزینش نامربوط و ناهمگون و مصنوعی چیزی در خدمت زندگی و 
هویت فردی خویشتن بدون هیچ علم ومعرفتی در حق آن چیز و طبق کلام قرآن گزینش عالمانه از سانر 
افراد و اقوام و مکاتب و مذاهب امری بر حق و از نشانه های هدایت و رستگاری است . 


۵ پس واضح است که اگر آدمی خود را نشناسد نمی تواند چیزهای خودی را از غیر بیابد و گزینش 
عالمانه کند و بخدمت سلامت و رشد خود بگیرد . 


۶ تقلید و گزینش کورکورانه و بولهوسانه ایجاد شرک و التقاط کردن در نفس است و همین مسنئله 
است که بقول قرآن کریم موجب نجسی نفس مشرک می شود . 


۷- فقط یک نفس عارف و خلاق که دارای قلبی زنده و فعال است قادر است هرچیزی از جهان بیرون 
را در خود هضم و جذب و حل و خودی کند و بخدمت رشد و تعالی گیرد . زیرا قلب آدمی کارخانه هضم و 
جذب و حل غیر در خویش است و اگر قلب آدمی زنده و انقلابی نباشد همه بر داشت های آدمی از جهان در 
درون او رسوب کرده و لاینحل باقی می مانند و غلظت و نقل و ظلمت ایجاد می کنند مثل غلظت خون که 
حاصل مواد نامحلول است غلظت و ثقل روان ایجاد می کند و روح را از سیلان و حرکت و رشد باز می 
دارد و هلاک می کند . 


۸- بهر حال جهان بیرون در قلمرو طبیعت و صنعت و فرهنگ و تبلیغات و معیشت و سیاست و اقتصاد 
و غیره شبانه روز از دربهای حواس پنجگانه آدمی بر نفس او وارد می شوند و اين ورود در عصر رسانه 
های ماهواره ای و اینترنتی و تلفنی هزار چندان شدیدتر است . فقط یک انسان عارف و قلبی ( انقلابی ) 
قادر به هضم و جذب و حل و پالایش اين یافته ها است و مابقی مردم شبانه روز در حال ثقیل تر شدن و 
ظلمانی تر شدن و هلاک شدن هستند . که این وضع بصورت انواع امراض جدید و جنونها و جنایات خود 
نمایی می کند و گاه به صورت انقلابات و شورش های اجتماعی بروز می کند . این ابطال عظیم که 
بصورت خود کشی و خود براندازیهای گوناگون رخ می دهد و بصورت انفجارات فردی و اجتماعی برون 
افکنی می شود بمعنای استفراغ این مواد نامحلول در نفس است که نفس را نجس و مسموم ساخته است . 


۹ درک اسفل السافلین همان ادراک پست و ظلمانی نفس است و حاصل عدم درک نورانی یافته های 
بیرونی است که نفس را ثقیل و ساقط نموده و همچون سیاهچاله های فضایی محل سقوط و انهدام اجرام 
است . درک اسفل السافلین که در قرآن بیانگر موقعیت وجودی منافقان است حاصل غایت و اشد شرکها 
می باشد . 


۰-آنچه که یافته های بیرونی را در نفس آدمی حل و حلال می سازد نور معرفت است و انسانی که فاقد 
این کارخانه نوری عرفان در خویشتن است حتّی پاکترین و حلالترین امور را در خود حرام و تباه می سازد 
و حتی نماز را موجب انحطاط خود می کند . 


۱ در آخرالزمان که عرصه ظهور ثقل زمین است دیگر رعایت مرزهای حلال و حرام شرعی کارساز و 
نجات بخش نیست و چه بسا آدم جاهل شریعت را هم در خود تبدیل به شقاوت و ضلالت می کند و از خود 
یک دیو می پرورد . دیو عابد ! 


۲ در اینجاست که آن سخن مشهور رسول اکرم ص را بهتر درک می کنیم که فرمود « هرکه احکام 
شریعت را به تمام و کمال رعایت کند ولی تحت ولایت امامی حی نباشد به کفری منافقانه از دنیا می رود و 
روحش تا قيامت از قبر رهایی ندارد . » و این بمعنای ثقل روح است که توان پرواز و عروج از قبر را 
ندارد . روحی که تبدیل به قطعه ای از ظلمات و با قطعه ای از درک اسفل السافلین و سیاهچاله گشته 
است. زیرا بی وجود امامی عارف وجود آدمی بی نور و راکد است و قلبش سنگ و مرده که هیچ چیزی را 
در خود حل نمی کند و اين بمانند یبوست روان است . 


۳- تا هر ماده ای در روان آدمی به یاری نور معرفت عرفانی تبدیل به معنا و حقی توحیدی و الهی 
نشود او را مشرک و نجس و مسموم می سازد و در وجودش حل و جذب نمی گردد . و اتفاقاً دین و شرع 
و عبادات بیش از سایر امور نیازمند نور معرفت هستند و لذا پست ترین آدمها در قرآن منافقان هستند 
یعنی دین داران جاهل و خرافی و تقلیدی . 


۴- هر چه غیر خدا وجود را مشرک و نجس و سیاه و تباه و اسفلی می کند و آنچه که هرچیزی را 
الهی می کند نور معرفت است . 


۵- هر آنچه که در خود. خودی نشود یعنی الهی نشود در انسان امری بیگانه و عاریه ای می ماند و 
در وجودش شریک می شود و وجودش را تخدیر و مسخ می کند و از خود بیکانه . 


۶- طبق کلام قرآن کریم هر چیزی که در انسان موجب یاد خدا نشود فسق و حرام است . و در صورتی 
چیزی موجب یاد خدا می شود که معرفتی توحیدی درباره آن چیز حاصل شده باشد . اين همان بیان وحدت 
وجود در ذات شریعت و فقه است . 


۷- در حدیثی از رسول اکرم آمده است که در آخرالزمان همه ارزاق دوزخی و مسموم و حرام می شوند 
و موّمنان با یاد خدا شکم خود را سیر می کنند . این خبر حیرت آور در عصر ما کمابیش مصداق يافته 
است . سیر شدن شکم بواسطه یاد خدا یک حقیقت مطلقاً وحدت وجودی است . بیان دیگر این معنا آن 
است که آدمی بایاد غذا سیر می شود منتهی غذایی که مستقیماً بیواسطه خلق از نزد خالق دریافت می شود 
بواسطه نور معرفت . همانطور که یاد خدا در هر امری موجب غنا و قناعت و برکت می شود و اين یاد اگر 
به کمال برسد آدمی از آن چیز به لحاظ مادی کاملاً بی نیاز می شود . و اين بمعنای درک حضور خدا در 
هر چیزی است . روزی خوردن از دست خدا و از نزد خدا که درباره مخلصین در قرآن آمده است به همین 
معنا می باشد . 


۸- شرک است که انسان را گرسنه و حریص و قحطی زده می کند زیرا وجود را استثمار و مسخ می 
کند و به عدم می کشد . و اخلاص یعنی خلوص وجود و یگانگی آن . 


۹ اینست که برای انسان مخلص . خوردن و کار کردن عین عبادت و بلکه خالصانه ترین عبودیت 
است زیرا به اين عمل نیازی ندارد و فقط از روی وظیفه چنین می کند . 


۰.- شریک گرفتن برای خدا عین شریک گرفتن برای وجود خویش است . مثلاً کسی که غیر خدا را 
رازق و طبیب و حبیب خود می سازد روز به روز وجودش تحلیل می رود و حریص تر و مریض تر و کینه 
ای تر می شود . 


۱ « خدا کافیست » در عرصه عمل یعنی « وجود کافیست » و نیازی به غیر ندارد و اینست که 
خداوند داعیان ایمان را امتحان می کند در انواع نیازها . 


۲ همانطور که علی ع مکررا:: خطاب به موّمنان فرموده است بدنبال رزق دویدن شرک است . بدنبال 
عاطفه و محبت دویدن» شرک است . بدنبال طبیب و دارو دویدن شرک است . این رزق است که بدنبال 
انسان می دود و انسان کافی است که سر جایش باشد تا رزقش به او برسد . 


۳ - خداوند در حدیث قدسی می فرماید : ای فرزند آدم آیا پنداشته ای که تو را آفریده ام تا تمام عمرت 
بدنبال رزق خودت باشی . تو را آفریده ام تا فقط مرا بپرستی ! 


۳۴" کار کردن و تلاش به قصد رزق ۰ عین شرک است . ولی کار کردن به عنوان وظیفه عین عبادت 
است و اخلاص . اولی استهلاک و ذلّت است و دومی شکر و لذّت . 


۵- عبودیت » پرستش است یعنی عشق ورزی و عژت و لذت و شوق و برکت و رونق جان است . 
خداپرستی عین خود پرستی و تعشیق با خویشتن است ۰ عین وجود پرستی است در خویش . قرآن کریم 
۱ و 5 
شماست . یعنی ذات شما و هستی فی نفسه شماست . اینست حقیقت حفیقت عبودیت خالصانه ! و اینست که علی ع 
خواب با یقین را از نماز با شک و اکراه برتر می داند . 


۶ کافران خود را نمی پرستند بلکه اشیاء را می پرستند و بلکه حتی اشیاء را هم نمی پرستند بلکه به 
آن مبتلایند و در اسارت اشیاء و اربابان خود هستند . خودپرستی حقیقی عین خداپرستی است و بعکس . 


۷ اینست که ایثار در حقیقت معنا برای آدمی عین شرک است و اصلاً امری کاذب و فریبکارانه است و 
آدمی حداکثر ماست ريخته را نذر دیگران می کند . بهمین دلیل هرگز انبیاء و اولیای الهی دعوی ایثار 
اک 
موّمنان را با خودش یک تجارت خردمندانه می نامد که عین حقیقت است . 


۸ به همین دلیل همه مدعیان ایثار عاقبت آدمخوار و خونخوار از آب در می آیند و از طرف مقابل خود 
انتقام می گیرند و بدینگونه شرکشان رسوا و باطل می شود . 


۹ یکی از لطیف ترین و ابلیسی ترین شرکها در قلمرو تعشیق و عشق بازیها جریان دارد که در لباس 
ایثار قصد تصرف وجود محبوب را دارد و می خواهد از وجود معشوق بعنوان ابزاری در خدمت اهداف و 
امیال خود بهره گیرد . و لذا اشد ظلم ها در این قلمرو رخ می دهد و اشد ابطال و خیانت و رسوانی . 


۰ هیچکس نه می تواند و نه می خواهد دیگری را شریک سرنوشت خود سازد و بلکه حداکثر دیگری 
را شریک جرم خود می سازد . اصطلاح شریک سرنوشت یک معنای کاملاً مشرکانه و کاذب است . یاری 
کردن و یاری گرفتن امری دیگر است که فقط مخلصین توانش را دارند . 


۱ کسی که دیگری را وسیله ای برای سعادت و کامیابی خود می خواهد یک مشرک است . واین شرک 
اساس بطالت و مفاسد زندگی زناشونی است که متأسفانه در عامه خانواده ها جاریست . 


۲ دختری که شوهر می کند تا شوهرش او را خوشبخت سازد هرگز به کام نمی رسد و با شوهرش به 
عداوت می رسد . این نگاهی ابزاری به یک انسان است که از جانب مرد هم متقابلاً نسبت به زن وجود 


دارد . و این عنصر عمومی شرک در زناشونی است . 


۳ شرک همان عنصر ابطال و عداوت و خیانت در هر رابطه ای است . روابطی که بر اساس اشتراکات 
بنا می شوند محکوم به ابطال هستند . این همان نگاه ابزاری به انسان دیگری است . 


۴ انسان موّمن حق ندارد حتی به رزق خود به چشم ابزار محض بنگرد . اینست که آن رزقی که 
موجب یاد خدا نیست فسق شمرده شده است . زیرا یاد خدا در هر چیزی راز جاودانگی آن چیز است و 
نگاه جاودانه داشتن به همه مخلوقات خدا . اینست که ذبح غیر شرعی حیوانات حرام است زیرا آن حیوان 
بعنوان موجودی فانی ذبح شده است . 


۵ انسان موّمن حتی از خاکی که بر رویش گام می نهد شرمنده است و طلب بخشش می کند . و این 
نگاه وحدت وجودی به جهان و جهانیان است . 


۶ مقوله شرک امری برخاسته از رابطه انسان با جهان و جهانیان است . همانطور که ظلم نیز امری 
برخاسته از رابطه است ‏ 


۷ همانطور که مثلاً ظلمی که در یک جامعه و حاکمیت بحدی غیر قابل تحمل رسید مردم با اعتصاب به 
آسانی می توانند حاکمیت ظلم را ساقط سازند یعنی از طریق قطع رابطه با نظام موجود اساس ظلم را نابود 
می کنند و اين همان انقلاب در معقولترین شکل آن است که عین شرک زدانی از طریق حذف هر شراکتی با 
حکومت است که آسانترین و فیزیکی ترین شکل شرک زدانی می باشد . 


۸ اگر هر انسانی وجود کامل است و از غیر خدا بی نیاز می باشد پس یک انسان عاقل و بالغ در سن 
کمالش چه نیازی به ارتباط با دیگران دارد . آیا انسان کامل موجودی منزوی و تارک دنیاست ؟ اصلاً حق 
رابطه انسان با جهان و جهانیان چیست ؟ اگر خدا کافیست پس رابطه از برای چیست ؟ آیا رابطه امری 


مستحب است ؟ 


٩‏ بهر حال واقعیت اینست که خداوند بواسطه جهان است که انسان را رزق و حیات بخشیده است پس 
رابطه اجتناب ناپذیر است ولی حق این رابطه چیست ؟ رابطه خالصانه و توحیدی چگونه رابطه ای است ؟ 


۰ - خداوند هرگز « تو » ی رابطه نیست همانطور که «من » هم نیست . خداوند هوی ( او ) رابطه 
است . بمیزانی که رابطه شرک زدایی و عرفانی می شود خداوند شناخته و بلکه دیدار می شود و این 
وقوع عشق است که منجر به دوستی بین من و تو می گردد و اين دوستی بمیزانی که بر مبنای هو عمل 
می کند پایدار و بهشتی می گردد و طرفین رابطه را به سوی تعالی و کمال می برد . زیرا طبق کلام قرآن و 
تجربه بشری بهشت و دوزخ دنیا و آخرت از رابطه است و هیچکس به تنهایی نه به بهشت می رود و نه 
به دوزخ . انزوا ظرف گندیدگی غرایز است . رابطه های مشرکانه و فاقد معرفت توحیدی به سوی عداوت 
و دوزخ می رود و رابطه های مومنانه و عارفانه هم به سوی بهشت و محبت الهی می رود . و محبتی در 
رابطه نیست الا اينکه لااقل یکی از طرفین رابطه در ولایت الهی و عشق حق قرار داشته باشد و هرکه 


طرف رابطه اش را برای خود بخواهد او را شریک وجود ( خدا ) نموده و وجود خود را به سوی حقارت 
و عدمیت می کشاند لذا با طرف رابطه اش به بن بست و عداوت می رسد . و هر که طرف رابطه اش را 
برای خدا بخواهد یعنی برای خود آن فرد بخواهد به سوی وجود فی نفسه ( خدا ) در حرکت است و لذا این 
رابطه به سوی محبت می رود . در یک رابطه خالصانه و توحیدی هریک فردی مجرد و باطناً تنها و 
خودکفاست . و در رابطه مشرکانه طرفین به یکدیگر بطرزی بیمار گونه مبتلایند و از هم رهایی ندارند و 
عذاب روح یکدیگرند . نه باهم قرار دارند و نه از هم راه فرار دارند . و بهشت و دوزخ دو وضعیت و 
کیفیت از رابطه فرد با جهان و آدمیان است : رابطه خدا محور و خود محور ! 


۱ بنظر می رسد که یک زندگی خالصانه و توحیدی تا سر حد محال ناممکن است .ولی چنین نیست 
زیرا وجود آدمی مظهر رحمت و محبت مطلقه خداوند است و کافیست که آدمی اگر خودش قادر به حیاتی 
توحیدی نیست اگر کسی را مصداق توحید و اخلاص و حقیقت دید انکار نکند و بلکه تصدیق نموده و به او 
نزدیک شود تا تحت الشعاع نور توحید وجودش قرار گیرد و اين همان مذهب امامیه و تشیع است . 


۲ اگر نمی توانید خالص و موحد باشید اخلاص و توحید را انکار نکنید . اگر نمی توانید صادق و 
موّمن باشید صدق و ایمان را تکذیب نکنید و اگر نمی توانید اهل معرفت باشید معرفت و اهلش را لعخت 
نکنید . اگر نمی توانید خوب باشید خوبان را متهم نکنید . اگر نمی توانید آدم باشید لااقل شرمنده باشید و 
آنگاه شاهد نزول رحمت خدا باشید . 


۳ اگر نمی توانید اهل حق باشید با اهل حق باشید . اگر نمی توانید با اهل حق باشید دوستدار کسانی 
باشید که با اهل حق هستند . و اگر نمی توانید آنان را دوست بدارید لااقل دشمن مدارید تا مشمول رحمت 
خدا گردید . 


۴. گر نمی توانید مشرک نباشید لااقل شرک خود را انکار نکنید و به درگاه حق شرمنده باشید تا اين 
شرم » شرک شما را ذوب کند . 


۵ آنکه شرک خود را می بیند دیگر نمی تواند مشرک باشد . آنکه کفر خود را می بیند دیگر نمی تواند 
کافر باشد . آنکه جهل خود را می بیند دیگر نمی تواند جاهل باشد . هیچ رحمت و مففرت و مذهب و 
عبادت و هدایتی برتر از معرفت نفس نیست . 


۶ آنچه را که می فهمید و می بینید تصدیق کنید تا نجات یابید . شریک معرفت خود نشوید بلکه 
مریدش شوید . 


۷- شریک هر چیزی که شوی عاقبت به انکارش می رسی مخصوصاً خدا . 


۸ یا مراد باش یا مرید . شریک مباش ! 

! یا امام باش يا مأموم . در غیر اینصورت مشرکی‎ ۸۰ ٩ 

۰ عاقبت هر شراکتی ۰ خیانت است . 

۱ - خالص و موحد بودن همان موجود بودن است . و موجود بودن متکی بخود بودن به تمام و کمال 
۲ آنرا که خدای خود می نامی همان خود برتر توست . این حقیقت را بدان و باور کن تا مشرک 
۳ هیچ چیزی بین دو انسان مشترک نیست و لذا شراکت محکوم به ابطال است. 


۴ - هیچ چیزی بین دو موجود مشابه نیست و لُذا منطق قیاس محکوم به ابطال است و همه علوم حاصل 
از ان نیز . 


۵- در حدیث نبوی آمده است که بوهای خداوند را ببونید و تعقیب نمایید . در قرآن کریم نیز سخن از 
رنگ خداست . در حقیقت همه رنگها رنگ خداست و همه بوها » بوی اوست و همه صداها صدای اوست 
و همه سوها سوی اوست و همه صور . صورت اوست و با اینحال هیچ چیزی شبیه اونیست و او هم شبیه 
هیچ چیزی نیست و اين معنای تسبیح و ننزیه و تقدیس است . 


۶ خود انسان هم چنین است . آیا آدمی صورت و رنگ و دست و پا و مو و چشم و بینی و صدا و 
لباس خویش است . آدمی حتی افکار و احساسات خویش هم نیست . همه اینها از انسان است ولی انسان 
اینها نیست و برتر از اینهاست . پس وجود شناسی مستلزم تسبیح و تنزیه و تقدیس است و این امر شامل 
حال همه موجودات عالم می باشد زیرا کل عالم تجلی اوست . 


۷ - هرگاه تسبیح و تقدیس وجود کامل شد جمال وجود رخ می نماید و آن جز جمال خداوند نیست در هر 
چیزی . 

۸- رسول اکرم ص می فرماید :« قرآن ظاهری دارد و باطنی . و حذی دارد و مطلعی ». در قرآن سخن 
از آیات الهی یعنی مخلوقات خداست پس این توصیف قرآن عین وصف عالم وجود و موجودات است زیرا 
هر موجودی آیه ای از خداست و آیه ای از قرآن هم هست زیرا قرآن کتاب وجود و آفرینش است . 

۹ یعنی هر موجودی ظاهری دارد و باطنی دارد و حدی دارد و مطلعی دارد . ظاهر هر چیزی صورت 
آن چیز است و باطن هر چیزی صفات آن چیز است . و حد هر چیزی عرفان آن چیزاست و مطلع هر 
چیزی هم طلوع و اشراق الهی آن چیز است . 


۰ صورت اشیاء را همه می بینند به میزان قدرت و دقت بینایی ولی باطن اشیاء را علما می یابند و 
حدش را عرفا می یابند و مطلعش را صوفیان و اولیاء . 


۱ باطن و صفات هر چیزی محصول تسبیح و تنزیه ظاهر و صورت آن چیز است . 
۲.- حد هر چیزی یعنی عرفان هر چیزی محصول تسبیح صفات آن چیز است . 
۳ مطلع و اشراق هر چیزی محصول تسبیح حذ آن چیز است . 


۴ نسبیح و تنزیه همان واقعه شرک زدانی و شباهت زدانی در درجات است و حرکت به سوی احدیت 
و بی تانی وجود است ‏ 


۵ تسبیح و تنزیه چیزها همان جریان تزکیه و تطهیر نفس خویشتن است . 


۶ چون آدمی از صورت و صفات و کمالات خویش فرا رود و منزه گردد مطلع و اشراق وجود خود را 
در جهان دیدار می کند که همان مطلع و اشراق جهان است و همان دیدار جمال حق است . و این سلسله 
مراتب شرک زدانی است و تسبیح . 


۷- جهان حواس بشری جهان مشرکانه است و جهانی است که حواس آدمی آنرا بواسطه تشابهات و 
قیاس در می یابد و از این طریق نیازهای دنیویش را برآورده می سازد . ولی برای ادراک اخروی و 
وجودی بایستی ادراک حسی را تسبیح و تنزیه نمود . 


۸ دریافتهای حسّی انسان بواسطه حواس پنجگانه دریافتی مشرکانه است و لذا جهان محسوس جهانی 
محکوم به ابطال و نابودی است که در دو مرحله رخ می نماید یکی با مرگ انسان و دوّمی با قيامت کبرا . 


۹ پس واضح است که عقول حسّی و قضاوت حسی و اندوخته ها و آرمانهای حسی بشر نیز محکوم 
به ابطال است . 


۰ - بنابراین ذخیره اخروی و حیات جاوید انسان فقط حاصل تسبیح و تنزیه است که بخشی از آن در 
حیات دنیا و بواسطه معرفت حاصل می شود و بخش های دیگری پس از مرگ و قیامت رخ می نماید . 


۱ خود جهان هستی بلا وقفه مشغول تسبیح است و تغییر و تحولات عالم حاصل این امر می باشد که 
در قیامت کبرا به تمام و کمال حاصل می آید که جمال واحده پرورگار رخ می نماید . 


۲- گردش ذرات و کرات و ایام و فصول و دگردیسی احوال و اعمال و صور و مرگها و زندگیها جمله 
واقعه تسبیح ذاتی جهان است که جهان را به سوی ظهور دات جهان رهنمون می سازد . 


۳ به یک لحاظ جهان هستی و همه موجودات عالم مخلوق تسبیح و تقدیس پروردگارند از ذات سبّوحی 
و قدوسی خویش . 


۴ به لحاظ دیگر کل جهان و موجوداتش مشغول تسبیح و تقدیس وجودند تا در بقای خود استمرار و 
کمال بیابند . 


۵ تسبیح و تقدیس وجود یعنی منزه ساختن خود از غیر خود تا ظهور جمال وجود مطلقه و فی نفسه . 


۶ و لذا سیر تسبیح و تقدیس بمانند سیر فناست زیرا واقعه صورت زدانی و صفت زدانی و معنا زدانی 
و کمال زدائی است . و در غایت این فناست که جمال بقای ذات رخ می نماید و اين واقعه لقاالُه و قيامت 


 تسا‎ 


۷ برخی از عارفان در حیات دنیا به کمال تسبیح می رسند و قیامتشان بر پا شده و به لقا اه می رسند 
که همان دیدار جمال ذات خودشان است . و اینان را قطب عالم وجود خوانند که کل جهان و جهانیان این 
قطب را سجده می کنند و این توصیف امام مبین در قرآن است . 


۸ بنابراین معنایی کلیدی تر و جهان شمول تر و محوری تر از شرک و تسبیح در قلمرو هستی شناسی 
و علم و معرفت نیست . 


۶۹ پس تسبیح همان واقعه بت شکنی است در صورت و معنا . 


۰. ولی چه بسا خود تسبیح هم تبدیل به یک بت می شود که لطیف ترین و ابلیسی ترین بت است 
همچون پرستش تسبیح دانه دار که در دست و گردن مردمان است و بسیاری از عابدان بجای خدا ۰ تسبیح 
دست خود را می پرستند . 


۱ بهر حال بت تسبیح ( تسبیح دانه دار ) از تاریخی بس کهن در مذاهب جهان برخوردار است و ريشه 
آن به سرزمین هند می رسد که بزرگترین بت خانه روی زمین است و از آنجا به سانر مذاهب راه یافته 
است و البته هندوستان مهد نخستین مذهب نیز می باشد که محل هبوط آدم نخستین پیامبر خداست ۲ 


۲ تسبیح یک واقعه عرفانی و یک انقلاب روحانی در کارگاه خلقت جهان است که در انسان عارف هم 
فعال است که گاه بواسطه تسبیح دانه دار در دست کنترل و مهار می شود و گاهی تسبیح دانه دار در دست 
موجب از خود بیگانگی تسبیح باطنی می شود که متأسفانه اکثراً از نوع دوم است که نوعی بازی می باشد 
که مصداق تسبیح ضد تسبیح است . 


۳ هر شیء ای می تواند یک بت باشد و حس مالکیت انسان نسبت به اشیاء است که آن اشیاء را بت 


می سازد و آن بت در وجود آدمی شریک می گردد و وجودش را تسخیر می کند و به قلمرو عدم می 
کشاند. 


۴ بت های طبیعی کم ضررتر از بت های مصنوعی می باشند . مثلاً کسی که اتوموبیل با خانه اش را 
می پرستد شقی تر و حریص تر و قحطی زده تر از کسی است که باغ یا احشامش را می پرستد . 


۵ مفیدترین و عمیق ترین بت پرستی ۰ پرستش یک انسان دیگر است بعنوان معشوق و یا امام . زیرا 
انسان صاحب روح است و این پرستش موجب تقویت وجود می شود بخصوص پرستش امام که خود 
موجودی موحد و منزه از بت و شرک است و لدا امام پرستی منجر به توحید می کردد زیرا فرد پرستنده از 
هرچه غیر امام » منزه و تسبیح می شود و اين از اقتدار توحیدی وجود امام است. 


۶.- همانطور که در قرآن کریم آمده است که اگر یکی . دیگری را همچون خدا دوست بدارد خداوند بر 
او حکم می نماید . و این معنای هدایت است در رابطه با پرستش امام . 


۷ پرستش جنس مخالف نیز بهتر از پرستش هر بت دیگری است هرچند که عاقبت منجر به ناکامی و 
فراق می شود ولی بسیاری از بت های جهان در دل عاشق نابود می کردند . 


۸ بسیاری از عارفان بزرگ پس از ناکامی در عشق جنسی به بیداری عرفانی رسیده و به عشق الهی 
نائل آمده اند که مقام توحید است . 


۹ حتّی عشق به امام و عارفی زنده نیز در مرحله ای به فراق می انجامد که این فراق حق است و 
موجب رجعت به ذات می شود تا مرید بواسطه نور عارف به ذات خود رجوع نموده و مقیم در ذات گردد 
که مقام توحید و هدف از ارادت عرفانی می باشد . 


۰- وجود امام و عارف واصل در جهان بارزترین مصداق سوره توحید و آیه مورد بحث ماست که : 
لیس کمثله شیء چیزی شبیه او نیست و او شبیه کسی نیست . و لذا ارادت و همنشینی با عارف بخودی 
خود موجب شرک زدانی و تسبیح است . تسبیح بمعنای غبار روبی از آنینه وجود است زیرا وجود انسان 
در این جهان خاک آلوده است . 


۱ « ولم یکن له کفواً احد » و هیچ چیزی همتای او نیست . «و لیس کمثله شی ء » و چیزی مثل او 
نیست . ولی عجبا هرگز آیه ای به این مضمون نداریم که او شبیه چیزی نیست . زیرا او به هر چیزی 
شباهتی دارد زیرا هر چیزی نشانی از اوست و از او نشانه ای دارد و لذا هرکه او را در هر تجلی دیدار 
کند زان پس در هر چیزی او را به یاد می آورد و کل جهان هستی آية الّه می شود و ذکر و تسبیح دیدار 
کننده است . 


۲ یک تصنیف فارسی بیانی ناب وبس ساده و امّی از وحدت وجود است که می گوید چشم آهو به چشم 
یار می ماند » خواب خرگوش به خواب یار می ماند و ... یعنی هیچ چیزی مثل او نیست ولی نشانه ای از 
او دارد . 


۳ ما در جانی گفته بودیم که « انسان ۰ خدا نیست بلکه خدا . انسان است » خواننده ای بر ما ایراد 
کرده بود که «اين بازی با کلمات است و گرنه به لحاظ منطقی اگر خدا . انسان باشد طبعاً انسان هم 
خداست». معرفت توحیدی از منطق معادلاتی ریاضی پیروی نمی کند و بلکه اتفاقاً ابطال آن است . زیرا 
رابطه بین خالق و مخلوق رابطه علیتی نیست زیرا جهان از خداوند زائیده نشده است . 


۴.ابن عربی می فرماید که خداوند دوبار در یک جمال تجلی نمی کند و بلکه در یک جمال بر دو نفر 
هم تجلی نمی کند . و این سخنی بس شگرف و کبیر است همانطور که حتی" دو تا از مخلوقات خدا هم 
همسان نیسنند . حّی دو برگ از یک شاخه درختی واحد هم کاملاً همسان نیست این امر اثبات ادعای ان 
عربی در تجلی حق است . بی تانی یکایک مخلوقاتش دال بر بی تانی اوست . یعنی او بی نهایت بار تجلی 
کرده است که دوبارش همتا نیست . 


۰۵- همانطور که دریافت دو انسان از چیزی واحد. همسان نیست. 
۶ ولی حساب انسان از سایر مخلوقانش جداست زیرا انسان را از صورت و روح خودش آفریده است. 


و لذا همه عارفان او را در جمالی انسانی دیدار کرده اند و این دال بر حقیقت این حدیث مذکور است که 
«انسان را از صورت خودش خلق نمود ». 


۷ به همین دلیل انسان . خداوند را در جمال انسانی دیدار می کند و بلکه به قول ابن عربی هر عارفی 
کاملترین جمال حق را در جمال خویشتن دیدار می کند . و بنده اين ادعای ابن عربی را به عين الیقین 
تصدیق می کنم . همانطور که رسول اکرم ص هم در معراجش خداوند را به جمال علی ع دیدار فرمود و می 
دانیم که طبق فرموده آن حضرت. علی ع جمال باطن محمد ص بود. 


۸ اینک سخن اینست که پس چرا شرک برای آدمی ظلم عظیم است و تنها گناه نابخشودنی اوست در 
حالیکه براستی صاحب جمال و کمال حق است و از صورت و روح خدا وجود یافته است . پس همتا و 
شریک اوست . آیا نه اینست ؟! هرگز چنین نیست ! 


۹ خیر ! انسان نه شریک خداست و نه همتای اوست بلکه خلیفه اوست و عین اوست و مظهر اوست 
و خدا جز در انسان نیست و اگر چنین نباشد شرک به لحاظ وجودی بدیهی می گردد . آيا نه اینست ؟ همین 


است آ 


۰ پس بیائیم یک بار دیگر این مسئله کبیر را مرور کنیم زیرا براستی بزرگترین مسنله معرفت و دین 


 تسا‎ 


۱ در قرآن کریم آمده است که : «خداوند در زمین و آسمانها هم هست و در انسان هم هست و از رگ 
گردن به او نزدیک تر است . » پس معلوم می شود که خداوند فقط در انسان نیست در هر چیزی هست . 
ولی در هر چیزی هم به جمال انسان هست و در همه جا انسانی است همانطور که همه عارفان واصل بر 
این امر گواهی داده اند و بنده هم نیز به شهود عینی گواهی می دهم . پس بدین طریق شرک مورد بحث 
منتفی می گردد . 

۲- پس واضح شد که خداوند جز انسان نیست ولی هیچ انسانی خدا نیست . در این نکته کبیر بسیار 
بمانید و تأمّل کنید هر چند که جز حیرت حاصل نیاید همانطور که همه عارفان واصل در حیرت ابدی مانده 
اند , 


۳- سخن در توحید جمال از آن سخنانی است که اگر گفته شود زبان سوزد و اگر گفته نشود مغز 
استخوان سوزد . و لذا همه عارفان در بحث توحید جمال هرگز وارد نشده اند الا به شعر و استعاره و یا به 
کلامی بس مبهم و مجرد که جز خودشان آنرا در نمی یابند . ولی ما به نصرت حق اراده کرده ایم که به 
گونه ای سخن کنیم که همه در يابند چون اگر در نيابند ما را بکشند . هر چند که اگر هم دریابند بازهم ما 
را بکشند از بخل . همانطور که بارها کشته اند . 


۴ دو تا انسان به لحاظ جمال همسان و همتا نیست حتی دو قلوها . و بلکه هر انسانی از چشم سایرین 
به گونه ای دیگر دیده می شود . بدین ترتیب نه تنها بی نهایت جمال انسانی داریم بلکه هر انسانی هم به 
تعداد همه انسانها ۰ جمال دارد . بعنی هر انسانی هم بی نهایت جمال دارد . و این تصدیق آن سخن ابن 
عربی است که خداوند در یک جمال دو بار تجلی نمی کند و نه برای یک نفر و نه برای بیشتر از یک نفر . 
پس در می يابیم که خدا » انسانی است و انسان هم خدانی است . 


۵ وقتی گفته می شود که انسانی خدانی است به اين معنا نیست که انسان » خداست . 


۶ اینک دوباره باز می گردیم به سنوال مذکور که اگر انسان از صورت و روح خداست پس حق دارد 
خودش را شریک خدا قرار دهد _آیا نه اینست ؟ 


۷ باز هم خیر ! اگر آدمی خداوند را در خود در یابد دیگر خود را شریک او قرار نمی دهد زیرا خود را 
جانشین او می یابد و خدا را هم جانشین خود . یعنی خودی جز خدا و خدانی جز خود نمی یابد .پس شرک 
باطل است زیرا حاصل دونئیت وجود است و وجود یکی است نه دوتا وبیشتر ! 


۸- شرک حاصل جهل انسان نسبت به خویش است و نیز حاصل کامل نبودن خلقت انسان است و نیز 
حاصل بی صبری انسان در امر خلقت تا کار خلقت به کمال برسد . اهمیت صبر از همین بابت است که 


انسان عجول مشرک می شود و به عذاب می افتد . و مهمترین عجله و بی صبری آدمی هم در امر قضاوت 
است و تصمیم گیری و اراده . 


۹ انسان مستمرأً باید به یاد داشته باشد که مخلوق است و در همه حال مشغول آفریده شدن است نه 
بصورت و معنا بلکه به اراده و اعمال و گفتار و رفتار و خواب و بیداری و کفر و ایمانش . همه اينها 
عوامل و ماجرای آفرینش اوست و فقط بدین طریق است که صبور می شود و شرکش به حداقل می رسد و 
در مقام شاهد قرار می گیرد و دستان خداوند را از آستینش به وضوح می بیند که مشغول آفریدن اوست . 


۰- پس موحد بودن دو مرحله و نوع دارد : یکی موحد بودن بمعنای یگانه و هم اراده بودن با خدا در 
حین آفرینش خویشتن است . و دومی موحد بودن بمعنای خلیفه او بودن پس از اتمام خلقت و دمیده شدن 
روح است . هر چند که اين معنای خلافت در مرحله نخست هم به نوعی دگر حضوردارد زیرا خداوند با 
دستان و اراده خود انسان است که او را می آفریند . 


۱ انسان حتی در عرصه عدمیت خود در قبل از خلقت خویش هم خلیفه خداست در عماء . زیرا آنگاه 
که انسان نبود خدا هم در عرصه ظهور نبود . پس انسان از ازل تا ابد خلیفه خدا بوده و هست و خواهد 
بود . اینست که ما معتقدیم که آن اسمی از خدا که هرگز در کتابی نیامده است و اسم اکبر اوست همان 
انسان است . 


۲ تمام مشکل آدمی یعنی مسئله شرک اینست که می خواهد از خدا در خلقت خویشتن سبقت بگیرد و 
راز صبر همین است که بالاترین ارزشهاست . 


۳ یکی از حیرت آورترین آیات قرآن در امر وحدت وجود این آیه است که : انسان را در حین خلقتش 
شاهد گرفتیم بر خلقتش !1 عجبا مگر انسان قبل از خلقتش هم وجود داشت که شاهد بر خلقتش باشد ؟ آری 
وجود داشت و این تصدیق ادعای قبلی ماست که انسان حتی در عدمش هم خلیفه خدا بوده است و بقول 
علی ع تا بوده انسان هم بوده است و خاکی جز خاک انسان نیست و کاننات قبرستان بنی آدم است . 


۴ علی ع می فرماید که « من دو سال از خدا کوچکترم » ولی بنده معتقدم که انسان هم سن خداست . 
به هر حال بی نهایت سال منهای دو سال هم بی نهایت می شود . 


۵.- قرآن کریم می فرماید :« براستی که انسان بر خودش بیناست پس چرا در خود نمی نگرد » مسئله 
همین است که از خود رویگردان است و این علت شرک و عذابهای انسان است و اکثر مردم به قول قرآن 
از بس که از خود رویگردان هستند و به خود باز نمی گردند کور می شوند زیرا انسان کانون نور است 
زیرا محل ظهور و حضور حق است . 


۶- ازحضرت رسول اکرم ص سنوال می شود که خداوند قبل از خلق جهان در کجا بود . می فرماید : در 
عماء بود که نه زیر داشت و نه زبر ! ابن عربی که درباره عماء در کل اثر دانرة المعارفی خود یعنی 
فتوحات مکیه سخن گفته است و عماء را نوعی ابر می داند و عجبا که ریشه لغت عماء بمعنای کوری و 
تاریکی و عدم ظهور است و در یک کلمه همان ظلمت است . منتهی ظلمت عرصه عدم . و فقط ظلمت است 
و عدمیت ظلمانی است که نه زیر دارد و نه زبر دارد در حالیکه هر قطعه ابری زیر و زبر دارد و جهان 
خلقت عرصه نور است و درست به همین دلیل در قرآن میخوانیم که اموات کافر پس از مرگشان به کوری 
و عماء دچار می شوند و می گویند که اجازه دهید که یک بار دگر به حیات دنیا بازگردیم تا نور بر گیریم و 


۷ و آدمی تا قبل از اتمام و اکمال خلقتش در جهان هنوز حامل ظلمت عمانی است و به تدریج در حال 
ورود به عرصه نور می باشد که کانون این نورخود انسان است زیرا در دستان خدا مشغول خلق شدن 


 تسا‎ 


۸ به زبانی می توان گفت که اين خود انسان است که مشغول خلق خویشتن است و لذا مسئول اعمال 
خویشتن است در عین حال که اعمال آدمی هم مخلوق خداست یعنی عمل خداست . و اینست معنای اختیار 
آدمی ! 


۹ و به زبانی دیگر می توان گفت که این خود خداست که مشغول آفرینش خویش است در انسان . 


۰- فقط از اين منظر است که معنای این آیه به تمام و کمال درک می شود که : اوست اول و آخر و 
ظاهر و باطن ! 


۱ در حدیث قدسی که سخن بیواسطه خداوند با انسان است همه اسرار توحیدی بر ملا شده است ولی 
متأسفانه بندرت کسی آنها را جدی می گیرد . در اين حدیث می خوانیم که خداوند با رسولش می فرماید : 
گرسنه بودم غذایم ندادی » تشنه بودم آبم ندادی » بیمار بودم به عیادتم نیامدی و ... این حدیث را آشکارا 
تحریف می کنند و می گویند که منظور اين بوده که خداوند بهمراه گرسنگان و بیماران است . گونی که 


مهو 


خداوند قصد شوخی داشته است استغفراله ! و گونی که خداوند هم شاعر است و غلو می کند استغفراله ! 


۲ در قرآن کریم سخن بر سر انواع عذابهاست مثل عذاب النار » عذاب الیم . عذاب سعیر و غیره . و 
نیز یک جا سخن بر سر عذاب الّه است که اين آیه هم مثل حدیث مذکور تحریف می شود . و نیز اين آیه که 
آیا حیرت نمی کنی از اينکه می بینی که کافران در آتش دوزخ چه صبورند ؟ این را بفهم تا از شرک نجات 
یابی ! 


۳ ما این آیات و احادیث را همانگونه که هستند باور کرده ایم در روز روشن کلام و آیات خدا را 
تبدیل و تحریف نمی کنیم . و چون باور کردیم دیدارش کردیم . 


۴ داستان عشق خداست به انسان ! کسی که این عشق را درک و باور نکند نه خدا را باور می کند نه 
خود را . عشق همان معنای خلافت و جانشینی انسان و خدا بر جای یکدیگر است . توحید جز در اين 
حقیقت درک شدنی نیست و مابقی خیالات و خرافات و شرک بی انتهاست . این را نیز فهم کن تا رستگار 
شوی ! 


۵- منطق توحید . عشق است . و لذا همه موحدان . عاشقانند . و هرکه عاشق وش نیامد در نفاق 
افتاده است . و نفاق » عاقبت شرک است . 


۶.-قرآن نیز کتاب عشق است و جز عاشقان به آن راه نيابند . 


۷ و هرکه به قرآن راه یافت پروردگارش را دیدار می کند زیرا قیامتش بر پا می شود زیرا قرآن کتاب 
قیامت است و قیامت نامه ! زیرا محمد ص پیامبر آخرالزمان است . 


۸ ای کسانیکه به اطمینان رسیده اید حال به سوی پروردگارتان بازآنید که از شما راضی شده وازاو 
راضی شده اید پس به بهشت او وارد شوید ای عاشقان ! 

هم من منم و هم تو تونی هم تومنی 

من ۰ من نیم و اگر دمی من منمی 

این عالم را چو ذره بر هم زنمی 

اگر این منمی که دل زمن بر کندست 

خود را چو درخت از زمین بر کنمی 


۹ هرکه خودش باشد خلاق می گردد و چون خداوند از عدم می آفریند . ولی آدمی تلاش مذبوحانه ای 
می کند تا خودش شود و خود را به اثبات برساند همه بازیگریها و تخریب و فسادش از اين بابت است . 


۰ پس جز خدا کسی نیست و ماهم مخلوقاتی هستیم که از عدم آمده و در نزد او رزق می بریم تا او 
رابشناسیم و هرگاه که او را به یقین شناختیم ما را بر جای خود می نشاند وآنگاه خودی از خدا می شویم 
و محل ظهور جنبه هایی از اراده و اسمای او می گردیم و خلقت خودش را از دست ما جاری می سازد و 
آنگاه خلاق می شویم ولی دیگر اثری از خود در ما نیست بلکه همه هوست : یا من هو ! 


۱ خود فقط خداست و انسان . بی خودی اوست یعنی عدم اوست یعنی هوی اوست هویت اوست نه 
خودیت او . 


۲ آدمی اگر ذره ای از صفتی را از نزد خود داشته باشد که ذاتی او باشد با آن ذره قادر است که 
کاننات را نابود کرده و از نو به گونه ای دیگر بیافریند . انسان بی صفت است . انسان ذات هوی حق 
است و جهان هم صفات بی ذات اوست که انسان را رزق می دهد . و لذا انسان کامل قطب عالم امکان است 
و مسجود کاننات است چو ذات هستی است . 

۳ انسان چون بر جای خدا بنشیند خود را می بیند و چون بر جای خود بنشیند خدا را می بیند . ولی 
اکثر مردمان نه بر جای خویشند و نه بر جای خدایند بلکه خلیفه اشیاء هستند و اینست بت پرستی و 
شرک, 


۴ براستی چه چیزی انسان را « خود » کرده است که می گوید « من » ؟ همه چیزهایی که آدمی را 
« من » کرده با مرگش نابود است . همه عناصر « خود » عاریه ای و قرضی و نذری و فرضی است . 
انسان فی الواقع بی خود است و ماسکی است از عدم . هرکه عدم خود را فهمید و تصدیق نمود بر آستانه 
آدمیت و خلقت و وجود قرار گرفته است . 


۵- هرکه خود را شناخت بی خود شد و اینست مرگ شرک و ظلم و عذاب و دروغ ! و بدان که شرک 
شناسی الفبای خود شناسی است . 


۶ دروغی بزرگتر از «من » نیست . من مهد دروغ و دزدی و ظلم و فریب است و کارگاه شرک ! 


۷-آنکه وجود یافت دیگر من نیست ۰ هوست : با من هو ! 


۸ .اصل و حقیقت وجود انسان بی خودی اوست و اینست آن بی خودی که دعوی خود می کند برای 
رهایی از اين دعوی جانکاه به مستی و مدهوشی و تخدیر می گراید تا حقیقی و بی خود شود و عذابش 
کاهش یابد . پس آنکه دست از دعوی خودیت و منیت کشید ازاعتیاد رهید . 


۹ هرکه بی خودی خود را فهمید و تصدیق کرد و پذیرفت خلیفه خدا شد که اصل خود است و هویت 
الهی یافت و رستگار گردید و از شرک و ظلم رهید . 


۰ آنکه خود را شناخت بی خود شد و آنکه بی خود شد خوداً شد ویکتا شد . این معنا را نیک بفهم و 
در آن بمان ! 


- آدمی مواجه با این مسنله بزرگ با خداوند خالق می شود که چرا خداوند امر خلقت و هستی انسان 
را اینقدر سخت و نا ممکن و عذاب آور ساخته است و چرا شرک را اینقدر عذاب آور و نابخشودنی نموده 
است . این گله انسان از خداست . 


۲ عنوان رایج شرک برای عامه بشری همانا عشق و مودت و یاری است . چرا عشق عاقبتی فجیع 
و دردناک دارد ؟ چرا خداوند عشق و دوستی را این چنین ممنوع ساخته است ؟ این علت العلل کفر و 
عداوت بشر با خداست و دینش . 


۳ اگر خداوند نیازی به پاسخ بنده به اين سنوال مذکور ندارد و همواره با رحمت ناگهانی و مطلقه اش 
بندگانش را مجاب و راضی می کند درست به اين دلیل است که آدمی در بدترین شرایط زندگی بازهم بود را 
بر نبود ترجیح می دهد زیرا وجود یک هدیه بی مزد و منت است هدیه ای که به عدم داده شده است و آن 
وجود ابدی و حتی اگر سراسر دوزخ و عذاب ابدی هم باشد باز برتر از عدم است . آنانکه خود کشی هم 
می کنند به امید رحمت و هستی برتر است و نه به امید نابود شدن . 


۴ - مسنله در عظمت و کبریایی لامتناهی امر وجود نهفته است و خداوند اراده کرده است تا بندگانش را 
از چنین وجودی بر خوردار سازد و شرک خصم این وجود احدی و صمدی است . در واقع شرک بشری 
وجود ناپذیری اوست و لذا از سر جهل است و شکش به وجود خویشتن . 


۰۵ آدمی اگر خود آگاهی داشته باشد و قدر وجود را بداند و همواره به یاد آورد که از عدم به وجود 
آمده است هرگز به خدایش ناسپاس نمی شود . 


۶ آدمی اکثراً وجودش را فراموش می کند و از یاد می برد که از عدم به وجود آمده است و می پندارد 
که همواره بوده و قرار هم بوده که باشد و گونی اصلاً خودش خود را خلق کرده است . این نسیان منشاأً 
کفر و ناسپاسی بشر است . 


 .۷‏ اصلاً کفر و جهل جز نسیان نسبت به وجود خویش نیست . سهویت نسبت به وجود منشأً همه کفران 
و شرکهاست . 


۸ - خداوند اصولاً از سن کمال به بعد است که شرک را بر آدمی حرام و عذاب آور می کند تا انسان 
وجود احدی و صمدی خود را دریابد و بپذیرد و صاحب وجود شود . و عذاب شرک از غایت رحمت و 
عشق خدا به انسان است به مانند والدینی که مایلند که فرزندشان هر چه سریعتر مستقل و متکی به نفس 
شود و بر پای خودش باشد . این همان اخلاص و توحید است . 


. شرک همان انگل صفتی و گریز از استقلال و آزادی وجود است‎ ٩ 


۰ - اخلاص و توحید . نیاز خدا به بشر نیست بلکه نیاز بشر به وجودی مستقل و کامل است . عبادت و 
عبودیت نیز چنین است . خداپرستی همان وجود پرستی و استقلال ذات است و عین خودپرستی به معنای 
عرفانی کلمه است . 


۱ - عذاب الهی و دوزخ نشانه غایت عشق خدا به مخلوق است . و لذا آنانکه عذاب بیشتری کشیده اند 
رحمت خدا را بهتر می شناسند و لذا در ذات کفر ایمانی شدیدتر نهفته است و خدا باوری کافران و افراد 
لامذهب عمیق تر و جدی تر از اکثر دین داران است . 


۲ همانطور که والدین سخت گیرتر از حرمت و محبت بیشتری از جانب بچه ها برخوردارند بچه های 
عزیز دردانه نسبت به والدین خود کافرتر و بی مهرند . زیرا والدین همواره با بچه های خود شرک می 
ورزند و تا پایان عمرشان دست از اين شرک بر نمی دارند و مجال استقلال وجودی را به آنها نمی دهند و 
نام این شرک را عشق می نامند و لذا بچه ها عموما از این عشق والدین نفرت دارند زیرا هیچ خیری از 
آن ندیده و همواره تحقیر شده اند و این عشق را بچه خواری والاین می دانند . 


۳ اخلاص و توحید و محبت حقیقی و عارفانه در حیات دنیوی اکثراً صورتی قهری و بلانی دارد و 
آدمهای جاهل این امر را بی عاطفگی می پندارند . 


۴ - تا وجود را درک نکنیم توحید و شرک را هم فهم نکرده ایم . و تا هستی را بر نیستی نزده ایم آنرا 
کشف نخواهیم کرد . 


۵- آدمی اگر خردمندانه و صادقانه گذشته زندگیش را مورد تأمل قرار دهد درک می کند که خداوند در 
همه حال با او و حافظ او بوده است . ولی اگر بتواند در اکنونیت جاری زندگیش حضور خدا را در خود و 
زندگیش دریابد با خداوند دیدار می کند . این همان خودشناسی به زبان ساده است . و توحید همان درک 
حضور خدا در خویشتن است در حال . و کشف و تصدیق اين آیه که : او در همه جا و هر کجا با شماست 
و از رگ گردن به شما نزدیکتر است . 


۶-آنچه که کشف و شهود و کرامات و معجزات و آبات الهی نامیده می شود درک و کشف حضور 
خداست در خویشتن در همه حال . 


۷ ولی گونی اکنونیت و حال و حضور قلبی در خویشتن یک نقطه گریز از مرکز وجود است که آدمی 
را امکان نزدیکی بخود نمی دهد و او را از خود دفع می نماید . درست به همین دلیل نیاز به یک عارف و 
استاد راه ضروری است تا تو را بخودت راه نماید و در خودت مقیم سازد تا وجودت را تحویل بگیری . و 
اين یعنی توحید و اخلاص . 


۸ این جادوی قدرت گریز از مرکز وجود خویشتن همان شرکهای آدمی است که او را در بیرون غل و 
زنجیر کرده اند . و پیر در رهانی از اين اسارتها و شرکهاست که به تو یاری می دهد . 


٩‏ آدمی وجود را و خدا را در نیازهای عاطفی و معیشتی و امنیتی و درمانی خود کشف می کند آنگاه 
که به وقت نیاز دست بسوی غير دراز نمی کند اینست که می فرماید گرسنه شو تا مراببینی و تنها شو تا 
بمن برسی . 


۰ در یک کلام شرک یعنی رجوع به غير به وقت نیاز ! 


۹۳۱ - کشف وجود یعنی کشف احدیت و صمدیت و لم یلد و لم یوندیت و لم یکن له کفواً احدیت | یعنی 
کشف یگانگی و بی نیازی و بی علیتی و بی تانی وجود خویشتن تن ! و این یعنی کشف خدا در خود . و این 
سرآغاز حرکت جوهری است حرکت از خود بسوی خدا . 


۲ بی تردید آدمی با دیدن نخستین نشانه خدا در خویشتن » عاشق می شود و این عشق الهی موتور 
محرکه آن حرکت جوهری است که همان حرکت روحانی می باشد که ملاصدرا آن را ارسطونی نموده است 
و لذا آدمی در مطالعه اسفارش براستی عقل فطری خود را گم می کند و بکلی از راه مأیوس می گردد . و 
خداوند در کتابش می فرماید که آنانکه راه خدا را سخت جلوه می دهند منافقانند . 


۳- ملاصدرا منافق نبود او فقط وسواس بیمارگونه در یونانی کردن حکمت اسلامی داشت و نوعی 
احساس حقارت در قبال ارسطو در آثارش غوغا می کند تا جانیکه بدون فلسفه که همان مذهب ارسطو 
است راه هدایت را محال می خواند و حتی موّمن حقیقی را فقط فیلسوف می داند و درس فلسفه را اساس 
رستگاری می نامد . وبدینگونه است که پیروان ملاصدرا بسیاری منافق شدند و اين منافقان امروزه 
بخصوص در سالهای پس از انقلاب اسلامی کشورمان را به تباهی و نفاق کشانیدند و همه غیر صدرانی ها 
را با چوب ارتداد و التقاط راندند و تار و مار کردند در حالیکه خودشان اسوه التقاط و نفاق بودند و نمی 
دانستند . و هیچ نفاقی مهلکتر از نفاق فکری و فلسفی نیست . 


۴ امروزه اگر بخواهیم در یک کلمه علت العلل همه بدبختی ها و مفاسد و نفاق ها و بن بست های 
اقتصادی و عقیدتی و سیاسی حاکم بر جامعه ایرانی را ریشه بابی کنیم در یک کلمه چیزی جز شرک 
فلسفی - ارسطونی نیست که ایدنولوگهای انقلاب ما دچارش بوده اند و آن از ملاصدرا و التقاط عظیم 
اوست که امام خمینی و علامه طباطبانی و مرتضی مطهری جمله صدرانی بودند و پیروانشان . که البته 
این پیروان از خود آگاهی ایدنولوژیکی هم برخوردار نیستند و کورکورانه در اين راه گام می نهند و یکی 
پس از دیگری بالاخره سر از غرب و مهد تمدن یونانی - ارسطونی در می آورند و برای نجات خود از اين 
نفاق اصل دین و قرآن را هم انکار می کنند . مثل دکتر سروش که بمدت سی سال انقلاب مارا به لحاظ 
فرهنگی رهبری می کرد و از معتمدین شخص رهبر انقلاب در ستاد انقلاب فرهنگی بود و از شاگردان 
مرحوم مطهری و علامه بود که جمله صدرانی بودند . انقلاب اسلامی ایران قربانی شرک صدرانی شد . و 
این بود که انرژی اتمی اصل اول دین ما شد . و به یاد داشته باشیم که مغز جهان بینی فلسفه یونانی 
اتومیزم است . 


۵ اساس شرک و التقاط عقیدتی ملاصدرا در همان نخستین صفحات اسفار اربعه آشکار است و آن 
اينکه اولاً حکمت قرآنی را همان فلسفه اسکولاستیک (فلسفه مدرسه ای) دانسته است و سپس این فلسفه 
را اساس ایمان خوانده و می گوید : « الا الذین آمنوا اشاره به غایت حکمت نظری است» - در حالیکه در 
قرآن کریم آشکارا در چندین آیه . حکمت علمی لدنی است که به برخی از انبیاء و اولیای الهی داده می 
شود و نه علمی مدرسه ای . و ثانیاً حکمت یکی از برکات لدنی حق به برخی از موّمنان مخلص است . 
بنابراین ملاصدرا گونی که اصلاً قرآن نخوانده باشد در حالیکه حافظ قرآن بوده آشکارا این آیات را 
بکاربرده و از معنای آن به روش تفسیر به رای آنهم بی هیچ برهانی چنین استنباط می کند که فلسفه همان 


حکمت است و ایمانی هم جز فلسفه نیست و بدینگونه کتاب حجیم اسفار اربعه را بر توهم و تحریفی عظیم 
بنا می سازد . 


۶ از نظر ملاصدرا بجز فلاسفه ما بقی مردم کافرند و گمراه . و در مقدمه اسفارش آشکار تخلقوا 
باخلاق الّه را هم فیلسوف شدن می داند و می گوید :« فلسفه همانند شدن به خداست !!» 


۷- شیخ شهید سهروردی هم برای فلسفه مقامی بزرگ در دین قائل است ولی معتقد است که ارسطو و 
امثالهم فیلسوف نیستند و فلاسفه حقیقی عارفانی چون بایزید بسطامی اند . ولی نظر ملاصدرا اینگونه 
نیست و کتاب اسفارش حجتی آشکار بر این ادعاست زیرا کتابی مبتنی بر مفاهیم و منطق و قراردادهای 
فلسفه یونان و خاصه ارسطو می باشد . و سعی کرده که مفاهیمی عرفانی را در فلسفه یونانی بگنجاند . 


۹۳۸ - به یاد داریم که مرحوم مطهری حتی استفاده از اصطلاحات فلسفی غرب را التقاط می دانست و 
یادش نبود که استادش ملاصدرا اصلاً دين و ایمان و حکمتی جز فلسفه قانل نیست که ذاتاً غربی و یونانی 
و ارسطونی است . 


۹ - براستی چرا ملاصدرا آشکارا و وحی گونه آیه نازل کرده است بی هیچ برهانی فلسفی حتی که 
: «ایمان همان حکمت نظری است.» اگر این تبدیل آشکار آیات الهی را درک کنیم به راز بزرگترین شرک 
در تاریخ اسلام پی برده ایم از فارابی و بوعلی تا ملاصدرا و طباطبانی . 


۰ در قرآن کریم ایمان و حکمت هر دو امر قلبی و روحانی و داده بیواسطه الهی به انسان است که 
حکمت متعاقب اخلاص در ایمان رخ می نماید که از آن انبیاء و اولیای خداست . در قرآن می خوانیم که 
هیچ دلی بی اذن خدا ایمان نمی آورد . پس چگونه است که ملاصدرا ایمان را یک امر نظری یعنی ذهنی و 
کلامی و آموزشی می خواند . دکتر سروش سالها پیش در کتاب جنجالی «قبض و بسط شریعت» ادعا کرد 
که ایمان یک احساس کور و جنون آمیز است که آدمی را وحشی و خونخوار می کند .(نقل به مضمون) 
بنظر می رسد این صدرانی هم چون استادش می اندیشیده است یعنی ملاصدرا هم ایمان را که نور حق در 
بنده است و او را از تاریکی به روشنانی هدایت می کند یک امر مالیخولیانی و هذیانی می دانسته و لذا 
خواسته آنرا بواسطه فلسفه از این وضع نجات دهد . و در اين امر دچار افراط هم شده است و بجای اینکه 
لااقل بگوید که ایمان بدون فلسفه کور و جنون آمیز است اصلاً خود فلسفه را ایمان خوانده است و غیر 
فیلسوف را هم کافر . و این بدان معناست که ملاصدرا هم در زمانه خودش شاهد منافقان نماز خوان و 
متشرعی بوده که جمله احمق و ظالم و کور و کافر بودند که در دستگاه صفوی زمام مسلمین را بدست 
گرفته بودند . و او این آدمها را جز از طریق آموزش فلسفه قابل نجات نمی دیده است . و اين دال بر فقدان 
حداقل معرفت نفس عرفانی در ملاصدرا است . 


۱ - آیا براستی محمد ص فیلسوف بود؟ عمار و بلال و کمیل و ابوذر فیلسوف بودند ؟ در حالیکه 
ابوجهل و ابولهب و ابو هریره و کعب الاحبار جمله فیلسوف بودند . براستی فهم ملاصدرا از تاریخ اسلام 
و بلکه تاریخ نبوتها چه بوده است ؟ 


۲ اگر ملاصدرا فیلسوف را موّمن و موّمن را همان فیلسوف می خواند تا حدودی قابل توجیه می بود . 
ولی او ایمان را حکمت نظری می خواند یعنی فلسفه مدرسه ای و نه فلسفه تجربی و عملی . 


۳ بنظر می رسد ملاصدرا حتی تفاوت اسلام و ایمان را هم نمی دانسته و هر لاله الا الّه گونی را اهل 
ایمان می دانسته . در حالیکه در قرآن آمده است که ایمان یعنی قلبی شدن اسلام . یعنی جوهری شدن دین 
. یعنی فطری شدن لاله الالّه . و این مقام بزرگی است . 


۴ آنچه که ملاصدرا را به اين هذیان و تحریف و تبدیل عظیم دین و قرآن کشانیده وحشت اوازخرافات 
و جهل و جنون حاکم بر زمانه اش بوده است که در دو عنوان شرعی و درویشی غوغا کرده است که 
شاهان و دربار صفوی اسوه کامل این هر دو عنوان بودند . 


۵- به یاد می آوریم که مرحوم علامه طباطبانی هم چند سال قبل از رحلت در مصاحبه ای گفت که تمام 
عمرش را مشغول خواندن حکمت بوده است . و این بدان معناست که ایشان هم فلسفه مدرسه ای را 
حکمت می دانسته است زیرا حکمت خواندنی نیست . 


۶ امروزه که عصر روشنفکری و آموزش عمومی و اجباری در سراسر جهان است تقریبا اکثر 
بشریت کمابیش فلسفه می داند ولی شاهدیم که عصر جدید عصر غوغای کفر مفتخرانه آنهم از مهد مدارس 
و دانشگاههاست . امروزه تقریباً همه درس خوانده ها چند کتاب فلسفی و حکمت نظری خوانده اند و اتفاقاً 
با اتکای به این آموزه هاست که دین و شریعت را بکلی منکر می شوند . 


۷ و این حقیقت را نیز باید دانست که همه رشته های علوم انسانی و اجتماعی مباحث حکمت نظری و 
فلسفه محسوب می شوند که در عصر قدیم جملگی تحت عنوان فلسفه قرار داشتند که بتدریج شاخه شاخه 
شدند مثل روانشناسی ۰ علوم سیاسی . جامعه شناسی ۰ حقوق و حتی طب . بنابراین امروزه تقریباً در هر 
خانه ای لااقل یک فلسفه دان وجود دارد و اتفاقاً همو پیغمبر لامذهبی و کفر خاندان است . و این همان 
مقوله مشهور روشنفکری است . 


۸ ملاصدرا از طرفی در اسفارش می گوید که تحصیل فلسفه بایستی بهمراه ریاضت و تزکیه نفس و 
چله نشیة باشد وگرنه مکن است موجب گمراهی شود . و از طرفی دیگر معتقد است که فلسفه عین 
ایمان است . این تناقض هذیان وار از کجاست ! 


۹ اگر تحصیل فلسفه راه ایمان است و موجب ایمان می شود چه نیازی به ریاضت و چله نشینی . ولی 
تناقض دیگر اینست که انسان غیر موّمن که اهل ریاضت و تزکیه و چله نشینی نیست پس بایستی قبل از 
تحصیل فلسفه موّمن بوده باشد . 


۰-پس متأسفانه بایستی قبول کنیم که ملاصدرا خیلی محترمانه ایمان را از کالبد اسلام و قرآن برداشته 
و فلسفه را بر جایش گذاشته است . و این یعنی شرک عظیمی که در حق دین خدا و قرآن مرتکب شده 


است بواسطه عشقی مالیخولیانی که به فلسفه داشته است و فلسفه برای او براستی یک بت اعظم بوده 
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۱- شرک دیگرش در حق حکمت بوده است که آنرا هم یواشکی با فلسفه تعویض نموده است . 


۲ - با ادامه مطالعه آثار ملاصدرا بتدریج در می یابیم که ایشان تقریباً همه معارف و آیات و محکمات 
دین و اسلام و قرآن را با فلسفه معاوضه نموده است چرا که اصلاً خدای ایشان که خدای استادش میرداماد 
بود یک خدای فلسفی- یونانی بنام اسطقس بود . 


۳ - در حقیقت بایستی اسطقص را همان الهه فلسفه در اساطیر یونان باستان دانست که ایمانی جز 
خودش قائل نبود . و ایمان به اسطقص همان راه رستگاری بود یعنی ایمان به فلسفه آنهم یونانی اش . و 
امروزه امریکانی اش ! 


۴ - انقلاب اسلامی ایران و جامعه ما امروزه دچار دوبت و دو شرک عظیم و دین سوز عقیدتی است . 
یکی بت فن آوری و علم زده گی است که بزرگترین سخنگوی آن در عصر ماو در انقلاب ما مرحوم 
بازرگان و پیروانش بوده اند . و دیگری هم شرک فلسفی و صدرانی است که معروفترین سخنگوی انقلابی 
آن مرحوم مطهری و پیروانش بوده اند . و می دانیم که کشور ما در طی این سالها بدست و اندیشه پیروان 
این دو متفکر انقلابی هدایت شده است که اینک آن دو شرک که ريشه واحدی دارد منجر به شقاق و نفاق 
شده است که شاهدش هستیم هم در قلمرو سیاست هم اقتصاد و هم فرهنگ و هم مذهب و هم در ساختار 
حاکمیت و ماجرای موسوم به فتنه . 


۵ و در اين باب باید بدانیم که حذف ایمان از دين و اسلام و قرآن یعنی حذف قلب از یک موجود زنده 
. و این کاری است که ملاصدرا در اسفارش انجام داده است یعنی این قلب را برداشته و بجای آن یک قلب 
مصنوعی و عاریه ای بنام فلسفه گذاشته است . و این شرکی در قلب قرآن است پس شرکی کشنده و دین 
سوز است . شرکی در اصول دین است و اصول نبوت . زیرا دین و نبوت بر ایمان و حکمت استوار است . 


۶ البته تبیین فلسفی دین یا تبیین ديني فلسفه کاری ناحق و مشرکانه نیست اگر بر توحید استوار باشد 
مثل کاری که ابن عربی به ثمر رسانیده است که کاری بس عظیم و بر حق است و اصلاً اسفار چهار گانه 
ملاصدرا هم از ابن عربی است . ولی اشکال کار ملاصدرا در تحریف است نه تبیین . ایشان یک فلسفه 
پرست است تا حق پرست . 


۷- اصلاً خود رسول اکرم ص حکمت را تعریف کرده است . از آن حضرت درباره حکمت دینش سنوال 
کردند که فرمود :« هر که به احکام شریعت من عمل کند به حکمتش خواهد رسید». آن حکمت عملی و 
این هم حکمت نظری . و می بینیم که درست بر خلاف ملاصدرا و اکثر فلاسفه یونانی زده حکمت عملی 
مقدم و اساس بر حکمت نظری است . اینست حکمت نبوی و محمدی. 


۸- این حقیقت واضح تاریخی و شهودی را هم باید اضافه کنیم که حکمت اساس عدالت است ولی 
فلسفه یونانی همواره اساس حکومت ظلم و استکبار بوده است که پیامبرش ارسطو بعنوان یک جهانخوار 
معروف همگان که مریدش اسکندر را برای فتح جهان گسیل داشت . از همین طبع فلاسفه بهتر می توان 
ماهیت مشرکانه اش را که اساس ظلم عظیم است درک نمود . زیرا فلسفه همواره به موازات دین انبیاء و 
حکمت اولیای الهی یک دین و خدای جعلی پدید آورده است که نهایتاً خود را رسوا نموده و خدای انبياء را 
هم انکار نموده است و لُذا غایت فلسفه به نیهیلیزم رسیده است که انکار هر حقیقتی است . 


۹ پس فلسفه تبیین و تقدیس شرک بعنوان ظلم عظیم است یعنی در واقع فلسفه نوعی شرک نیست 
بلکه فلسفه شرک است و یک مذهب ضد مذهب است . فلسفه همان مذهب و مکتب شرک است شرک 
بعنوان یک مکتب صاحب ادعا در مقابل دین خدا . فلسفه همان شرک تقدیس شده است . 


۰- همانطور که شرک ظلم عظیم است فلسفه هم به مثابه مکتب تبیین شرک دارای ظلمانی ترین منطق 
و بیان است . 


۱ -البته قبلاً نشان داده ایم که فلسفه در لغت یونانی بمعنای عشق حقیقت است که در این فلاسفه و 
فلسفه های مشهور کمترین نشانی از نه عشق و نه حقیقت دیده نمی شود و لذا مصداق حقیقی این صفت 
را در مغرب زمین فقط در انگشت شماری همچون سقراط حکیم می توان یافت که کمترین سنخیتی با 
ارسطو ندارد و به قول سهروردی فیلسوفان حقیقی که مصداق معنای لغت آن می باشند همان حکیمان 
الهی و عارفانند . 


۳ 


۲- ولی حساب فلاسفه اسلامی اکثراً جدای فلاسفه غربی است زیرا اکثرشان مومنان عاشق حقیقت 
هستند که در تبیین حقیقت به کژراهه رفته اند مثل بوعلی و ملاصدرا و غیره . 


۳ اگر فیلسوف کامل به قول ملاصدرا کسی است که اسفار اربعه را طی نموده است پس چرا زبانش را 
خلق فهم نمی کند . زیرا غایت این اسفار به خلق می رسد . 


۴ فیلسوف کامل و حقیقی در درجه اول انبیای بزرگ بودند که اسفار اربعه را براستی طی نمودند و 
اسرار عرش خدا را به زبان بردگان بیسواد بیان کردند . و پس از آنان اولیا ء و عرفای الهی هستند که 
وارث علم انبیاء می باشند و وارث سنت و امیت آنان نیز . یعنی مردمی هستند و بزبان عامه مردم سخن 
می گویند و نه بزبان اشراف و شکم سیران و درباریان . به زبان انس سخن می گویند نه جن . 


۵- یکی از نشانه های توحید و اخلاص همانا سخن سلیس است و قدرت بلاغت آن در خلق خدا . زیرا 
سخن توحیدی . نورانی است و در قلوب ورود می کند . و این سخن شرک است که مخدوش و ظلمانی و 
ثقیل و چند پهلو و هیولانی است که راه هدایت را ناممکن و تخصصی و اشرافی می سازد . 


۶ هر آنچه که از دل بر آید امری خالصانه و توحیدی است و لذا بر دل همگان می نشیند و این معنای 
بلاغت است که قدرت رسانی کلام می باشد . و هرچه از دل بر آید به زبان امی خواهد بود . بنابر این 
عربی نوشتن فلاسفه ایرانی نشانی دیگر از شرک سخن و پیامشان است . 


۷- چهار رکن سوره توحید همان چهار رکن وجوداست و انسان تنها موجود عالم ارض و کاننات است 
که دارای وجود است زیرا خلیفه خداست یعنی جانشین وجود است . و لذّا اين چهار رکن همانا حقوق وجود 
است و یا حقوق وجودی بشر است و هر سخن و منطق و فلسفه و مذهب و رفتار و عملی که این چها رکن 
حقوق بشر را تضعیف یا تخدیر و تحقیر و تحمیر و تزویر و تضلیل و تکفیر نماید مشرکانه است و ظلم 
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۸- اصل اول و حقوق بشر توحیدی همان اصل احدیت است یعنی یکتانی و یگانگی وجود هر فرد بشری 
. یعنی برای اثبات یا تعریف و تحقق وجود انسان هر عنصر دیگری به آن اضافه شود شرک است حتی اگر 
این عنصر خدا باشد و اتفاقاً اضافه کردن خدا به وجود انسان بزرگترین شرک و ظلم است همانطور که 
خود خداوند در کتابش فرموده است که خدای ذهنی و خدای دور از انسان و غیر از انسان همان شرک و 
ظلم عظیم است مگر اينکه خداوند عین انسان و عین وجود او باشد و غیر انسان نباشد یعنی از رگ گردن 
به او نزدیکتر باشد یعنی ذات انسان باشد . 


۹ اضافه کردن هر چیزدیگری به وجود انسان بعنوان امری واجب که بدون آن وجود به هلاکت می 
رود شرک است مثل تکنولوژی . بیمه » پول . جواهرات و غیره . حق احدی انسان در تنهایی محض 
آشکار و اثبات می شود . 


۰ اصل دوم حقوق بشر توحیدی همان صمدیت است یعنی متکی به ذات و بی نیاز و کافی بخود . پس 
هر نیازی که انسان را مجبور و تحقیر نماید شرک است چه مادی و چه عاطفی و چه علمی و فنی و غیره 
. حق صمدی انسان در فقر با فخر اثبات و متجلی می شود . 


۱- اصل سوم حقوق بشر توحیدی انسان لم یلد و لم یولد است . یعنی انسان موجودی بی علت و 
معلول و بی پس و پیش و بی گذشته و اینده است و مبرای از این بستگی هاست و این اصل استقلال و 


آزادی وجود است از هرجبری مثلاً جبر ژنتیک ‏ جبر تاریخ » جبر جامعه » جبر جنسی . جبر طبیعی و 
جبرهای عریزی و غیره . 


۲ اصل چهارم حقوق بشر توحیدی ولم یکن له کفواً احد است که اصل بی تایی مطلق است که منطق 
قیاس و تشبیه و تقلید را باطل می سازد و هر انسانی را مظهر تجلی منحصر به فرد پروردگار می نماید . 


۳ هر یک از این چهار اصل حقوق بشر توحیدی یکی از وجوه و تجلی حقیقت توحید است یعنی چهار 
تجلی از توحید داریم . 


۴ این چهار وجه از توحید وجود همان چهار وجه از حقیقت قرآن است که کتاب وجود است که قبلاً به 
نقل از رسول اکرم ذکر شد : ظاهر ۰ باطن ۰ حد و مطلع ! 


۵- احدیت . توحید ظاهر است که همان توحید موجودیت و حیات دنیوی و فیزیکی و غریزی و صوری 
انسان است . 


۶- صمدیت . توحید باطن است که توحید صفات و کمالات است . 


۷ - لم یلد و لم یولد توحید حد است که حذ وجود انسان را با نفی پس و پیش و علت و معلول و والد و 
ولد و نژاد و قومیت و طبیعت و غیره اثبات می کند . 


۸و لم یکن له کفواً احد » توحید مطلع است که توحید تجلّی جمال حق است که در هر انسانی بی تاست 
و اين بی تایی هم بی نهایت جلوه دارد از منظر بی نهایت شاهدهای انسانی دیگر که قبلاً ذکرش رفت . 


٩‏ از منظر این چهار رکن توحید وجود انسان می توان چهار سوی هجوم شرک و تعلقات مشرکانه 
بشر را به تمام و کمال شناسایی نمود و نفی و تسبیح کرد . 


۷۰- در حقیقت سوره توحید همانطور که سوره توحید شناسی و وجود شناسی است سوره شرک شناسی 
و ابطال شناسی و عدم شناسی هم هست . 


۷۱- پس آن چهار جنبه از قرآن و توحید میزانی است که از طریق آن می توان چهار جنبه کلی از شرک 
را هم شناخت : شرک ظاهری ۰ شرک باطنی ۰ شرک حدود و شرک تجلی ( مطلع ) 


۲- شرک ظاهری اساسا تملک ها و تعلقات و بستگی های مادی و صوری است . 


۳- شرک باطنی اساسا مالکیت ها و جبرها و باورهای ذهنی و عاطفی است که مهمترین آن خدای ظن 
می باشد که بصورت جبر مشیت الهی عمل می کند و سانر جبرها مثل جبر تاریخ و اقتصاد و ژنتیک و 


جبرهای فلسفی و عاطفی و امثالهم . 
۴- شرک حذ که مهمترینش نژاد و علیت های گوناگون است . 


۵- شرک مطلع که همان شرک ظهور و بروز انسان بر اسا س تقلید و تشابه و قباس و همسان سازی 
است که مردم پرستی و دموکراسی یکی از مشهورترین آن در عصر جدید است . 


۶ آدمی تا با پروردگارش در جمال خویشتن خویش دیدار نکند از شرک مصونیت نیافته است . زیرا 
فقط در چنین دیداری است که هر چهار رکن توحید و هر چهار وجه قرآن در وجودش محقق شده است 
یی احدیت (ظاهر ) » صمدیت ( باطن ) لم یلد و لم بولد ( حذ ) و لم یکن له کفواً احد ( مطلع ) و این 
ظهور توحید جمال و وجود کامل است و مقام انسان کامل و خلیفه خدا و موجود مطلق . 


۷- قرآن کتاب وجود است و سوره توحید هم سوره وجود است پس ارکان این دو یکی هستند لذا ظاهر 
قرآن ظاهر وجود است و باطن قرآن هم باطن وجود است و حد قرآن حذ وجود است و مطلع قرآن هم مطلع 
وجود است . 


۸- همانطور که طبق قول انسان کامل محمد مصطفی . عالم وجود بر سوره توحید بنا شده است و از 
کتاب خدا تکوین یافته است . و نیز سوره توحید سوره ای از قرآن است که بیان کل قرآن است . و بیهوده 
نیست که طبق روایات انمه اطهار ع اهل قرآن در قرآن خداوند را دیدار می کند یعنی وجود را دیدار می کند 
که این مطلع قرآن است و لم یکن له کفواً احد در تجلی است . پس سعی کن در این معنا اقامتی ابدی یابی 
تا جان سخن را دریابی که سخن عالیتر و کاملتر و توحیدی تر و زلالتر از اين نخواهی یافت . 


۹ و این هستی شناسی و معرفت شناسی قرآنی است که تا قبل از اين هرگز بدینگونه تبیین نشده بوده 
است و بدان که همه اين معارف برای بنده بصورت شهودی و عين اليقین واقع شده است . یعنی این نوید 
رسول خدا محمد مصطفی برای اینجانب محقق شده است که : بزودی پروردگارتان را همچون ماه شب 
چهارده و آفتاب ظهر دیدار می کنید . و بنده این دیدار را تواماً بصورت شمسی و قمری داشته ام در مشهد 
مقدس در واقعه کسوف بزرگ حدود پانزده سال پیش . 


۰ این را بدان و بفهم که دردی جز شرک نیست فسادی جز شرک نیست حقارت و حسادتی جز شرک 
۰ ۳ ۳۹ ثِ"ُآ« مه م ۰ ۳ ۰ مه م ۰ ۳ ۳ ‌ ۳4 ۳ ۰۰ 
نیست جنون و جنایتی جز شرک نیست وکناهی جز شرک نیست و لذا رسول خدا می فرماید که حتی زنا و 
ربا و خمر هم اگر بواسطه شرک نباشد با توبه بخشوده می شود . 


۱ - آدمی در خیر اعمال و زندگیش خود را شریک می سازد و یا تماماً از خود می داند و بدینگونه آنرا 
به فساد و ستم می کشاند . و در شر اعمال و زندگیش هم خدا یا خلق را شریک می سازد و بدینگونه بر 
خدا معصیت می کند وبه خلق ستم می کند این نگرش مشرکانه به خویشتن است . 


۲ آدمی که خیر و شر کل زندگیش را بر عهده خودش می گیرد و خود را عامل تمام آن می داند و 
خداوند را از قلمرو حیاتش خارج می داند کافری خالص و بی ریا و بری از شرک است و خداوند می 
فرماید که بر کلیه اعمال کافران احاطه دارد و بالاخره اين کافران به سوی خدا هدایت می شوند. کافران 
بواسطه اعمالشان محاسبه می شوند . 


۳و کسی که کلبه اعمال و سرنوشت نیک و بد خود را از خدا می داند موّمن موحد و بری از شرک 
است و سالک الی الّه می باشد و اين گروه همان طور که قرآن می فرماید مسئول اعمال خود نیستند . 


۹#۴- هرکسی بر اساس باورهایش در دنیا و آخرت محاسبه و موّاخذه می شود همانطور که حضرت 
رسول اکرم ص می فرماید که « خداوند در نزد باورهای انسان نسبت به خود است ». یعنی هرکه او را 
ارحم الراحمین بداند از رحمت مطلقه اش بر خوردار می شود و هرکه او را ظالم بداند به غضب او مبتلا 
می شود . هرکه اورا نزدیک بداند نزدیک است و هرکه او را دور بداند او هم دور است . هرکه مشتاق 
دیدارش باشد دیدارش می کند و هرکه میل دیدارش را نداشته باشد دیدارش نمی کند .اینست که می فرماید 
«اراده نمی کنید الا اینکه او اراده می کند » یعنی او اراده انسان است و اين همان امانتی است که زمین 
و آسمانها از پذیرش آن سرباز زدند و آدم پذیرفت . 


۵- زندگی و سرنوشت هرکسی محصول نوع باورش درباره خداوند است . 


۶ آنچه که امروزه در خاور میانه و در کشورهای اسلامی بصورت نهضت های ضد استبداد ی بر علیه 
رهبران این کشورها آشکار شده است عین قیامت امّت اسلامی بر علیه شرک و نفاق حکومتهاست که آنان 
را به ستوه آورده و دچار عذاب عظیم ساخته است زیرا یکی از بدترین نوع شرکها . شرک حاصل از 
استبداد و جبر است یعنی شرک جبارانه . 


۷ - اصولاً همه انقلابات اجتما علیه شرک رخ می دهد زیرا شرک موجب ناکا عذاب 
صو پ جماعی بر علیه شره رج می ریرا سرت موجب پوچی و می و َ 
همه تلاشهاست . ولی متأسفانه این شرک بصورت و منطقی پیچیده تر پس از پیروزی تکرار می شود . 


۸- صلوة واقعه وجود بخشی خدا و وجود پذیری انسان است و لُذا در حدیث قدسی می فرماید « نماز را 
بین خود و بنده ام نصف کرده ام » یعنی در اقامه صلوة هم خداوند بر نمازگزار صلوة می کند و هم بنده بر 
پروردگارش . همانطور که در سوره حمد که ستون نماز است نیز شاهدیم که اين سوره کلام خداست ولی 


از زبان بنده جاری می شود و در اين سوره گفته می شود که « مارا به راه راست هدایت فرما » این « 
ما » همان وحدت وجود خالق و بنده است . 


۹ اقامه صلوة از جانب بنده است ولی وقوع صلوة از جانب خداست همانطور که در سانر آیات می 
خوانیم که این خداست که بر شما صلوة می کند . صلوة بمعنای نزول » ورود و به معنای درست نر تجلی 
خداست بر بنده . واین است واقعه وجود بخشی خدابه بنده و وجود پذیری بنده از خدا . 


۰- حقیقت وحدت وجود در هیچ عملی همچون صلوة رخ نمی دهد و لذا عبودیت عین وجود یابی است. 


۱- سوره حمد بعنوان ستون نماز و عصاره قرآن ( بقول رسول خدا ) واضح ترین حجت وحدت وجود 
است اگر در حقیقت معنای اين سوره دقت و تفکر شود . زیرا در اين سوره خداوند از زبان بنده اش با 
خود سخن می کند . یعنی این خداست که بواسطه بنده اش و در بنده اش بر خود صلوة می کند . سعی کن 
این برترین حجت قرآنی را در اثبات وحدت وجود فهم کنی ! زیرا در سوره حمد موحد می شوی و سپس 
در سوره توحید در نماز » ارکان توحید را در می یابی . واين دو سوره کل واقعه صلوة است . 

۲ بنابراین با این حقیقت مذکور بهتر درک می شود که چرا اقامه صلوة فقط به مومنان امر شده است 
و صلوة غیر موّمن عین تقرب الی ابلیس است . زیرا دل موّمن خانه خداست و خداوند از د ل موّمن است 
که به او وجود می بخشد . و لذا برای غیر موّمن از صلوة قحطی و غش فزاینده حاصل می شود و نفاق و 
اینست راز فویل للمصلین ! 


۳ آنچه که موّمن را از شرک مصون می دارد اقامه صلوة با حضور و معرفت است . زیرا ابتلای 
موّمن به شرک . اشد شرکها را موجب می شود که شرکی قلبی است . 


۴- پس اقامه صلوة برای موّمن امری شدیداً واجب است تا مشرک نگردد مگراینکه در مرحله مستی 
جذبه نخستین ایمان باشد و یا دچار خلسه ذکر باشد که خود خداوند در کتابش چنین صلوة را نهی کرده 
است که : ای موّمنان چون مست هستید به نماز نزدیک نشو 


۰۵ آنچه که توده و خلق و ناس نامیده می شود دارای هویت مشرکانه است و لذا خداوند مومنان را از 
پیروی اکثر مردم منع کرده است و می فرماید که پبروی از عامه مردم موجب ابتلای به ظلم می شود . 
سوره ناس نیز اخطار شدیدی است که مومنان در این باب دریافت می کنند . 


۶- چشم هم چشمی . آبرو پرستی . مردم داری . تقلید و حسد عمومی از ویژگیهای شرک ناس( توده 
هاست ) . این شرک جاری در بطن توده ها تبدیل به ظلمی عادی شده که عرف اجتماعی خوانده می شود 
و بصورت انواع مراسم بیهوده و پر هزینه و احمقانه خود نمایی می کند و گاه این ظلم بحدی می رسد که 
منجر به انقلاب می گردد و بسیاری از بت های اجتماعی را در قالب آداب و رسوم و عادات در هم می 
شکند . 


۷- درست بدلیل شرک حاکم بر جامعه است که مومنان مبتدی امر به هجرت شده اند تا بتوانند از زندگی 
خود شرک زدانی کنند و آداب و رسوم و عرف و عادات خرافی و جاهلانه را از خود بزدایند . ای کسانی 
که ایمان آورده ايد هجرت کنید و در راه خدا جهاد کنید - قرآن - هجرت و جهاد چیزی جز ترک شرکهای 
اجتماعی و شرکهای فردی و عاطفی و رفتاری نیست . 


۸ - دموکراسی یک شرک مختارانه است و سوسیالیزم هم شرکی جبری می باشد و هردو در عرصه 
عمل به ابطال آرمانهای خود رسیده اند . هر چند که اين آرمانها بر حق می باشند ولی عملشان مشرکانه 
است و لذا محکوم به شکست می باشد . 


شرک ‏ علم و عقل و قانون و حقوق را بر نمی تابد و لذا جوامع مشرکانه در عصر حاکمیت عقول 
و علوم و حقوق دچار اشد تشنجات و ناهنجاریها و مفاسد و ریاکاریها می شوند و اینست راز موجودیت 
کشورهای اسلامی و جهان سوم در عصر مدرنیزم که عصر کفر آشکار است . و برترین حربه مشرکان » 
عشق است جهت تقدیس زیر پا نهادن عقل و عدل و حقوق و قوانین . و این عشق همان تقدیس شرک 
است . و لذا ایدنولوژیهای عقلانی در این جوامع دچار ابطال و حاصلی وارونه می شوند و به فعل نمی 
آیند . 

۰ برخی از فلسفه و ایدنولوژیها ذاتاً مشرکانه اند و محکوم به ابطال و شکست می باشند مثل 
سوسیالیزم . ولی برخی از آنها طبق تعریف دارای آرمانهای بر حق هستند ولی بدلیل کفر استکباری یا 
شرک دینی محقق نمی شوند مثل دموکراسی . ولی ایدنولوژی توحیدی بر مبنای شریعت الهی فقط در 
جوامعی به هدف میرسند که اکثریت آن موّمنان اهل معرفت و اخلاص باشند . دموکراسی حقوق بشر نیز 
اکثر اصولش منطبق بر شریعت الهی می باشد ولی در عمل بدلیل مذکور محقق نمی گردد . اکثر اصول و 
مبانی مکاتب و ایدنولوژیهای جدید بر حق می باشند ولی قابل تحقق قَة در جوامع کافرانه و مشرکانه نیستند . 
بنابراین آن ایدنولوژی و مکتبی بر حق تر است که امکان تحقق همه آرمانها و حقوق بشری را فراهم 
سازد و این مکتب وحدت وجود است که بایستی بصورت تعلیم و تربیت عمومی در آید که چنین امری هیچ 
هزینه ای ببار نمی آورد . مبانی این مکتب به زبان ساده و امّی در مجموعه آثار ما و بویژه همین رساله 
تبیین شده است . و تعلیم این مبانی در جامعه بر گردن حکومتهایی است که داعیه دين و حق پرستی و 
توحید دارند . و برای انسان مشرک . توحید مولد اشذ شرکهاست . و لذا شدیدترین شرکها و نفاق ها را در 
پیروان عرفان نظری می يیابیم . 


۰۱" - در قران کریم می خوانیم آنانکه از دیدار خداوند مأیوسند و به آن رغبتی ندارند کافرانند . بی 
تردید اين بی رغبتی یا یأس از دیدار خدا امر مربوط به حیات دنیاست و گرنه هرکسی که به وجود خدا و 
قیامت باور دارد به لقاللّه هم اعتقاد دارد . پس یکی از علائم ایمان و اخلاص همانا شوق و امید به لقای 
الهی در همین دنیاست . 

۲ -زیرا کسی که امیدوار و مشتاق به دیدار حق در همین دنیا نباشد برای او جایگزینی قرار می دهد 
و غیر او را محبوب قرار می دهد و اين یعنی شرک جمالی . 


۳ می دانیم که در میان حواس پنجگانه سرنوشت سازترین و قوی ترین حواس همانا بینایی است . 
بینایی سلطان حس است و درانديشه گری بشر هم تصورات محور تفکرات هستند . و اساس تعلقات قلبی 
هم جمال محبوب است . پس محور معرفت و ارزیابی و آمال و اعمال بشری حس بینایی است . بنابر اين 
کسی که به دیدار حق امیدوار و مشتاق است اين سلطان و محور هوش و حواس احساس را بر مدار اين 
عشق و امید بسیج می کند و این وحدت وجود انسان است و قویترین عنصر شرک زدانی از همه ارکان 
وجود می باشد . 


۴ به همین دلیل هم حضرت رسول ص می فرماید که خدای را چنان عبادت کنید که گویی جمالش را 
می بینید . و اينکه خداوند در قبله نمازگزار به انتظار است . و اينکه نماز نور چشم محمدی است . آن 
نوری که چشم را به دیدار خدا بینا می کند . و اينکه نماز بی امام باطل است . یعنی بایستی با تصور جمال 
امام اقامه صلوة کرد و آن گونی که خدای را در نماز می بینید همین جمال امام است که آنینه جمال حق 
است و اين جمال آنینه ای است که غیر را از دل و چشم و ذهن آدمی به کنار می زند . 


۵ به همین دلیل هم در امر رعایت حجاب و عفّت و عصمت . تقوای چشم در رأس امور است . زیرا 
از درب نگاه است که هر غیری تا قلب ذات آدمی رسوخ می کند و وجود را مشرک و تسخیر می نماید . 


۶ حضرت فاطمه ع می فرماید که اگر زن به هیچ مردی نگاه نکند رستگار است و به بهشت می 
رود . این امر درباره مرد هم مصداق دارد . 


۷ می دانیم که غایت هستی به لقا اه می رسد و عالیترین اجر اهل بهشت در طبقه هشتم آن لقای 
الهی است . یضی حس بینایی غایت و کمال حواس است . پس شرک نگاه هم عمیق ترین و شدیدترین 
شرکهاست و ماندگاترین آن . زیرا جمال هرکسی و هرچیزی ماندگارترین اثر آن در وجود و حافظه انسان 


 تسا‎ 


۸ پس باور به دیدار حق در این دنیا توحیدی ترین باور دینی است که متأسفانه حتی در میان 
مسلمین که پیامبرشان اهل معراج و لقا اه است ‏ باوری الحادی و کافرانه محسوب شده و این از عجایب 
است . و اصلاً یکی از علل اصلی صدور فتوای ارتداد بر علیه عارفان همین باور و ادعای دیدار حق در 
این موحدان بوده است که از جانب ملایان مشرک همواره مطرح بوده است . 


۹ و حنی متأسفانه اکثر عارفان ما نیز لقای الهی در حیات دنیا را به اشاره و استعاره و شعر بیان 
کرده اند و لُذْا اين حق عظیم توحیدی که فخر کبیر دین محمد است عموماً مهجورو مطرود مانده است . و 
در اینجا به یاد اين درد دل رسول خدا در قرآن می افتیم که : پروردگارا این کتاب در میان مردم چه مهجور 


است . آ 


۰ بنابر اين احیای باور به دیدار خدا در همین دنیا در میان مردم یکی از بزرگترین نبرد با شرک و 
احیای توحید و مبارزه با ظلم عظیم است . که اين احیاگری را خداوند در اين دوران غوغای کفر و نفاق به 
این بنده محول فرموده است . 


۱ همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که خداوند بهر کسی از موّمنان که بخواهد روحش را نازل 
می کند تا مردم را برای روز دیدار بشارت و تنذیر نماید . و اين آیه به لطف الهی مشمول حال این بنده 
بوده است .چراکه مهمترین برکت این نزول روح همانا دیدار تجلی حق است زیرا نا کسی که خود دیدار 
نکرده باشد قادر نیست این ادعای کبیر را به مردم نوید دهد و اين بشارت بر دلها بنشیند و باور شود . 


۲ اينهمه آیات از حضور خدا در جهان دال بر دعوت انسان به دیدار با اوست که : اوست در زمین و 
آسمانها . اوست با شما هر کجا که باشید . اوست بهر سو که روکنید . ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم 


ق .. 


۳ گویند که خدا نادیدنی است آری این چشمان انسان نیست که قادر به دیدن اوست و بلکه این خود 
اوست که در چشم انسان جمال خود را دیدار می کند چرا که می فرماید : « چشمان شما قادر به درک خدا 
نیست بلکه خداست که چشم شما را درک می کند» . آیا حقیقتی واضح تر از این ممکن است . 


۴ آری خداوند به انسان چشم داده تا او را دیدار کند و از غیر او چشم بپوشد و گرنه به انسان چشم 
نمی داد . ولی آیه مذکور آشکارا می فرماید که این خود خداست که در چشمان انسان جمال خود را درک 


می کند . 
۵ - رسول اکرم می فرماید که خداوند با هرکسی بسته به نوع باورش درباره خدا رفتار می کند . یعنی 


کسی که دیدارش را در همین دنیا جداً باور دارد او را دیدار می کند . و با کمتر از این دیدار آدمی امکان 
نجات از شرک و ظلم وجنون و جنایات را ندارد . 


۶ ما پیرو مذهبی هستیم که پیشوایش علی ع می فرماید که خدای نادیده را نبرستیده ام . این پیامش 
به شیعیان است نه خود ستایی . 


۷ ما پیرو دینی هستیم که پیامبرش به معراج رفته است و خدایش را به جمال امامش علی ع دیدار 
کرده است . 


۸ - مگر نه اينکه نماز را به نیت تقرب الی الّه اقامه می کنیم . نزدیک شدن به خدا یعنی چه ؟ این 
نزدیکی چگونه درک می شود ؟ 


۹ تا باور به دیدارالهی دردنیا تبدیل به ایمان نشود نیت تقرب الی الّه در نماز هم نیتی مهمل و سهوی 
است یعنی نمازمان باطل و بازی است و اینست فویل للمصلین ! وای بر نماز گزاران ! 


۰ ,« نماز نور چشم من است » این سخن رسول خدا چه می گوید ؟ یعنی در نماز چشم شما به نور 
چشم من بینا می شود و با این نور جمال نور را دیدار می کنید همانطور که من دیدار کردم در معراج . اين 
نور معراج است که از آسمان هفتم به زمین آمده است . بشرط آنکه انسان نمازگزار اصل واقعه را که 
«نماز معراج موّمن است » را قلبا باور داشته باشد و قرآن از قول حضرت هودع می فرماید که : 


پروردگارم بر صراط المستقیم در انتظار من است . این همان مصداق اهدنا الصراط المستقیم در سوره حمد 


 تسا‎ 


۱ - آیا براستی کدامیک از نمازگزاران با چنین باوری اقامه صلوة می کنند ؟ پس براستی همه ما 


۲ اینگونه است که این توحیدی ترین و معراجی ترین و جمالی ترین واقعه یعنی نماز تبدیل به 
مشرکانه ترین عمل می شود و خدای ظن پرستیده می شود که هوای نفس است و القای ابلیس ! 


۳ - اصولا سهویت و بازی و نمایش در امور دینی و مخصوصاً عبادی یکی از خطرناکترین زمینه 
شرک است مثل نماز ریانی یا تجاری و حج نمایشی و تفریحی و تجاری و امر به معروف ونهی از منکر 
شغلی و سیاسی و حجاب اکراهی و اجباری و امثالهم . و در اين امور جامعه ما هزینه های فاجعه باری 
پرداخته است که ريشه های اخلاق و ایمان مردم را سوخته است و بیهوده نیست که اين ضرب المثل شایع 
شده که حاجیان را « از خدا برگشته » می نامند . 


۴ رسول خدا می فرماید که نمازی که موجب تقرب الی اه نشود موجب دوری از خدا می شود . این 
قاعده شامل حال سانر امور عبادی هم می شود زیرا امور عبادی اموری قلبی و ذوقی و عاشقانه هستند 
همانطور که اصلاً عبودیت در لغت بمعنای پرستش است . بنابراین امور عبادی فاقد معرفت و اختیار و 
شوق قلبی مثل فسق و فجوری است که دعوی عشق می کند و بواسطه الفاظ عاشقانه به اشد خیانت و 
معصیت مرتکب می شود . مثل توسل به تعشیق بقصد زنا . توسل به رفاقت و شعر و الفاظ عارفانه برای 
تقدیس میگساری و تخدیر . آیا ظلمی شقی تر از این ممکن است . و ظلمی بدتر از این توسل به آیات و 
شعاتر الهی است برای غارت مال و جان و ناموس و مردم . و جوامع اسلامی مفسده وظلمی هولناکتر از 
این ندارند و اینست راز فلاکتهای ویژه ای که در این جوامع شاهدیم . 


۰۵ - خداوند علناً می فرماید هر رزقی که در حین استفاده اش یاد خدا نباشد فسق و حرام است . وای 
بر نمازی که در آن شوق دیدار خدا نباشد که فاسقانه ترین اعمال است . 


۶ - بنده بعنوان یک طبیب در دوره ای بسیاری از امراض روانی و بیماریهای حیرت آور جسمانی را 
در افراد بظاهر موّمن و نمازگزار با توصیه ترک نماز » بطرزی معجزه اسا درمان کرده ام . در حفیفت این 
امراض که عذابهای جانکاه و فساد آور حاصل شرک عباذی بودند با قرک این شزک شفا یافتند مثل 
افسردگی حاد » ناتوانی جنسی ؛ انحراف جنسی ۰ وسواس شدید . بدبینی های خانمان سوز و بیماری دلهره 
و تشویش مدام . 


۷ گرایش به اعتیاد و تخدیر علیرغم میل فرد نیز یکی از عذابهای حاصل از شرک عرفانی است که 
در فرقه های درویشی به وفور دیده می شود . مثل استفاده ایزاری از اذکار و استفاده توجیهی از معارف 


عرفانی جهت تقدیس گناهان . یعنی خدا را شریک گناهان خود نمودن . 


۸ می دانیم که نماز و اکثر احکام عبادی در نیمه دوم رسالت پیامبر اسلام و در مدینه به آن حضرت 
وحی شد که خاص مومنان بود و نه مسلمین تازه وارد . مگر انگشت شماری که در همان آغاز با عشق و 
ایمان به رسول خدا گرویدند که اقامه صلوة می کردند مثل علی ع و سلمان ء و خدیجه ] . 


۰۹ - یعنی عبادت آخر و غایت دین است نه اول آن . اول دین اصلاح زندگی و ترک جهالت ها و آداب و 
مفاسد است یعنی توبه تا اینکه دين امری قلبی و شوقی شود . این قاعده درباره هم فرد و جامعه انقلابی 
نیز مصداق دارد . یکی از خطاهای عقیدتی و ایدنولوژیک انقلاب اسلامی ایران و رهبرانش این بود که 
بلافاصله با پیروزی انقلاب یک شبه کل ملت را عابد و زاهد و مخلص می خواستند و لذا اکراه و اجباردر 
دین و خاصه امور عبادی آغاز شده و مردم هنوز ایمان نیاورده مشرک و منافق شدند و آنانکه به اين امر 
تن ندادند بسرعت به جناح ضد انقلاب رانده شدند و این خطا علت اصلی همه فجایع بود که رخ نمود و تا 
به امروز استمرار یافته است و کل جامعه را نفاق و شقاق کشیده است بهمراه حاکمیت آن . 


۰ - انسان بمیزانی که ترک دروغ و ریا و ربا و زنا و زرو زور و تزویر می کند اصول نظری دین در 
انديشه اش بارور می گردد و قلبش به نور حق زنده می گردد و میل به عبودیت می یابد . عبادت اجر خدا 
به جهاد بنده اش در اصلاح زندگیست و نه زجر . بيانیم و اين سخن امام عابدین علی ع را درک و باور 
کنیم که : خواب با یقین بهتر از نماز با تردید است . 


۱ - شکیات نماز یک درد بی درمان علمای ما در رساله های علمیه است زیرا اصل مرض را تشخیص 


نداده اند . و علی ۶6 این مرض را درمان نموده است یعنی اينکه آدمی که همواره در نمازش دچار وسواس 
و شکیات می شود بهتر است که بخوابد و از خیر نماز بگذرد تا لایق نماز شود یعنی ایمان او محکم و 


قلبی گردد. 


۲ امروزه به یاری تکنولوژی جدید شرک بشری ابعاد و صور جدیدی گرفته و فجیع تر شده است . 
یکی از این شرکها همانا شرک جمالی و جسمانی است که در قلمرو علم پزشکی رخ داده است که واضح 
ترین جلوه اش جراحی پلاستیک است . 


۱-۳۳" - شرک یک واقعه پنهان و مرموز در روان انسان است و هیچ کس معنایش را بروز نمی دهد و 
بلکه شدیداً انکار می کند و اين بدان معناست که آدمی زشتی و ناحقی شرک را فطرتاً درک می کند . ولی 
امروزه فطرت و وجدان بشری آنقدر دچار نسیان و تباهی شده که این شرک را در صورت و جمال خویش 
علناً و با فخر آشکار می کند که جراحی پلاستیک در صورت واضح ترین بیان این واقعه است که غایت این 
شرک است که از باطن به ظاهر رسیده است . 


۴ امروزه طبق آمار رسمی کشوما به لحاظ تعداد جراحی پلاستیک در صورت مقام اول را در جهان 
دارا است و این اثبات کننده ادعای ماست که این شرک جمالی غایت شرک باطنی و هویتی است . و این 
بدان معناست که جامعه ما مشرکترین جامعه بشری در جهان است . 


۵ - جمال آدمی همان جمال کمال او و صورت سیرت اوو ظاهر باطن اوست و آنینه روح و هویت بی 
تانی وجود او بعنوان خلیفه خداست . و کسی که صورت خود را به تیغ جراحی می سپارد و مخصوصاً 
بینی اش را بعنوان مرکزیت جمالش تغییر می دهد در واقع نمی خواهد منحصر بفرد و یکتا و بی تا باشد 
بلکه می خواهد شبیه کس دیگری از مدل دیگری باشد یعنی نمی خواهد خودش باشد . و این شرک به 
مثابه نبرد بر علیه خدا در خویشتن است و جمال دیگری را شریک جمال خود نمودن . 


۶ بنده در تجربه طبابت و روان درمانی و تحقیق ویژه ای که درباره جراحی بینی انجام داده ام به 
یقین پی بردم که همه کسانی که بینی خود را جهت زیباتر شدن عمل کرده اند بتدریج دچار استحاله روانی 
شده و کارشان به روانپزشک وگاه تیمارستان کشیده است و زندگیشان تباه گردیده است . 


۷ - خداوند از صورت خودش به انسان صورت بخشید ه است پس صورت آدمی منحصر بفرد و واحد 
و بی تاست و این اللهیت اوست . و ذات وجود انسانی اوست . و دستکاری در جمال عین شرک در کار 
خلقت خدا در خویشتن است و این کاملترین و داتی ترین شرکها و لدا مهلکترین شرک است و این خود 
براندازی هویت الهی خویش است . 


۸ - بزرگترین صفت تکنولوژی همسان سازی است و لذا تکنولوژی را بایستی تکنولوژی شرک 
دانست که امروزه انسان مشرک را تا سرحد شرک وجودی و جمال کشانیده است تا همه آدمها را همسان 
سازد . 


۵۹ هر چه که انسانها در عصر تکنولوژی سالاری همسان تر می شوند با یکدیگر در تضاد بیشتری 
قرار گرفته و نسبت به همدیگر ظالمتر می گردند . یعنی این تساوی صوری موجب برابری باطنی نشده و 
بلکه موجب عداوت و تضاد روانی گردیده است . این تضاد و عداوت با دیگران در کسانی که جراحی 
پلاستیک و خاصه جراحی بینی کرده اند بسیار عریانتر و هولناکتر دیده می شود تا جانی که تاب تحمل 
عزیزترین کسان خود را هم ندارند که بسیاری از آنها به خود کشی هم می رسند . همانطور که خداوند 
شرک را موجب ابطال خوانده است شرک جمالی موجب ابطال کل وجود می شود یعنی خود کشی . و این 


است اعظم ظلم ! 


۰ جراحی پلاستیک بخصوص در صورت موجب ابطال هویت فردی و روان می گردد . و اتفاقاً خود 
خواه ترین ادمها به این جراحی روی می کنند و کمر خود خواهی آنها می شکند و این عدل خداست که 
آنان را پس از جراحی هیچ و پوچ می سازد . 


۰۱ - شرک در عمل عین تجاوزبه حقوق و حدود دیگران است که بصورت تقلید کورکورانه و کپی 
برداری از اعمال و صفات و جمال دیگران بروز می کند که تماماً به ابطال هویت فردی آنان می انجامد و 
لذا نسبت به همه مراجع تقلید خود کینه می کنند و به عداوت با آنان می پردازند . بطرزی جنون آمیز . 


۲ آدمی از هر کسی بیشتر تقلید می کند نسبت به آن کس عدوتر می شود زیرا در تقلیدش ناکام می 
شود یعنی به مقاصد خود نمی رسد زیرا نمی تواند در صفات و هویت همسان کسی شود . 


۲۳ و تقلید از انبیاء و اولیای الهی نهایتاً منجر به کفر و انکار آنان می گردد زیرا در این تقلید به 
هویت مراجع تقلید خود نمی رسند و لذا معتقد می شوند که اصل مرجع کذاب و نا حق است . اینست که 
علی ۶ می فرماید : که ای موّمنان از من تقلید نکنید که کافر می شوید . شقی ترین دشمنان علی ع ۰ 
مقلدان او بودند و ابن ملجم یکی از آنان بود . و مثلاً خوارج جمله مقلدان رسول ص و علی ع بودند . 


۴ اصلاً تقلید بر خاسته از ظلم و سلطه گری نفس است . یعنی تقلید از بزرگان به قصد رسیدن به 
قدرت معنوی آنان نیست بلکه رسیدن به قدرت مادی و دنیوی و اجتماعی و سیاسی آنان است یعنی به نیت 
سلطه گری بر دیگران است . پس تقلید که اراده به شبیه و شریک دیگران شدن در صفات است روشی 
مشرکانه است _ 


۵ - تقلید از شرک و ظلم است و اطاعت بی چون و چرا هم از ایمان است و عشق ! 


۶ اگر وجود همان یکتایی و بی نایی است پس تقلید که متدو لوژی شرک است عین ظلم به وجود 
خویشتن است . خلق را تقلیدشان بر باد داد یعنی باطل و هیچ و پوچ و بی هویت ساخت و لذا تحت سلطه 
ظالمان در آورد . 


۷ - تقلید بر خاسته از بخل و عداوت است و اطاعت هم ناشی از ارادت و محبت است . 


۸ - در تاریخ صدر اسلام هم به یاد داریم که همه کسانی که از پیامبر ص تقلید می کردند تا همچون 
پیامبر ( رئیس ) شوند پس از او خاندان رسول را به خاک و خون کشیدند . موّمنان حقیقی مریدان او 
بودند چون علی و سلمان . 


۹ انسانها بمیزانی که شبیه همدیگر می شوند شریک وجودی یکدیگر می شوند و بهمان میزان 
خصم یکدیگر می شوند . و این در عصر تکنولوزیزم به اوج رسیده است . 


۰ - هدف امپربالیزم از دموکراتیزه کردن بشریت همانا همسان کردن آنان از روی یک مدل واحد 
تکنولوژیکی است تا همه را در اين امر بی هویت و پوچ نموده و ببلعند . زیرا وقتی انسان از هویت بی 
تای خود ساقط شد از هستی ساقط شده است که اللهیت اوست و آنگاه قابل تصرف است . 


۱ - اگر عداوت زناشویی در عصر جدید به اوج خود رسیده است و منجر به فرو پاشی خانواده شده 
است بدلیل شبیه شدن هویتی زن و مرد است یعنی برابری زن و مرد در هویت و صفات و نه در حقوق 
انسانی . و این شرک هویتی بین زن و مرد است که هر دو را عقیم و پوچ ساخته است یعنی باطل ! 


۲ برابری هویتی بین زن و مرد که منجر به فرو پاشی خانواده می شود فقط به نفع امپریالیزم 
صنعتی است که همه زنان و بلکه کودکان را هم استثمار می کند و به تصرف می اورد. 


۳ - گناهان به لحاظ کیفیت به دو دسته اند : ملحدانه و مشرکانه ! زنای ملحدانه مثل زنای با زن 
روسپی است که آشکارا تن فروشی می کند . اين گناه طبق قول خداوند با توبه بخشوده می شود بی هیچ 
عذاب دنیوی و اخروی . ولی زنای مشرکانه آن زنایی است که در لباس عشق و عاطفه رخ می دهد و ابتلا 
و شراکت عاطفی پدید می آورد که سراسر عذاب است و عذاب النار تلقی می شود . مابقی گناهان هم جمله 
از یکی از اين دو ماهیت می باشند . 


۴ گناهان مشرکانه اساسا بر فریبک‌اری استوار است . اینست که دروغگونی ذاتاً مشرکانه و 
فریبکارانه است و سراسر عذاب آور می باشد و لذا ام الفساد نامیده شده است و امام صادق ع دروغگو را 
از اهالی ایمان بدور دانسته است ولی زنا کار یا میگسار لزوماً چنین نیست و دزد و رباخوار هم چنین است 
. زنایی که عشق نامیده می شود و دزدی که مشارکت خوانده می شود و ربانی که بانکداری اسلامی نامیده 
می شود جمله از گناهان مشرکانه و عذاب آور و غیر قابل بخشش است و جملگی زمینه رشد ظلم است و 
انحطاط . ولی یک ربا خوار بازاری و علنی که پول نزول می دهد یا یک دزد سر گردنه که از دیوار بالا 
می رود در صورت توبه بخشوده می شود بی هیچ عذابی . ولی گناه شرک با توبه هم بواسطه عذاب 
بخشوده و پاک می شود زیرا نفوس مشرکان آلوده و نجس شده است و جز با آتش پاک نمی شود . 


۵ - آنچه که روح را سیاه می کند دل را سنگ می سازد وجدان را می کشد و اندیشه را احمق میکند و 
غرایز را مختل می نماید و روان را به آتش می کشد گناهان مشرکانه است . یعنی گناهانی که بر دل آدمی 
رسوخ کرده و دل شریک جرم شده و بغارت رفته است . زیرا دل درب وجود است و اين وجود است که 
شریک یافته است و اینست گناه . 


۶ - خداوند در کتابل می فرماید آنانکه از روی جهل مرتکب گناه شده و یا با اکراه تن به گناه داده اند 
با توبه ای تماما عفو شده و مورد رحمت حق قرار می گیرند . زیرا آنکه از روی جهل گناه می کند و هنوز 
ماهیت گناه را نمی شناسد در عرصه جاهلیت قرار دارد یعنی دلش زنده به نور حق نشده است و لذا دلش 
به گناه مبتلا و آلوده نشده است . و آنکسی هم که با اکراه تن به گناه داد ه یعنی دل به گناه نداده است . 


۷ باید دانست که کانون اجر و عذاب وجود دل انسان است . و لذا مشرکان بقول قرآن کسانی هستند 
که زمانی ایمان داشته اند یعنی دلشان زنده شده است و اثر پذیر است . 


۸ این دل انسان است که موّمن یا کافر می شود مخلص یا مشرک می شود متقی با فاسق می شود 
عالم یا جاهل می شود . فقیه یا احمق می شود ۰ شقی یا عاشق می شود . ظلمانی با نورانی می شود » 
بهشتی یا دوزخی می شود و الهی یا شیطانی می شود . و اين منطق قرآن است که کتاب دل شناسی است . 


۹ - اگر عذاب النار نمی بود دل آدمی نابود می شد . یعنی وجود انسان معدوم می گردید . 
۰ - یعنی دوزخ غایت رحمت خدا در حق ظالمترین مردمان است تا معدوم نشوند . 


۱ - منافقین که مقیم درک اسفل السافلین هستند و دلشان سنگ شده است کسانی هستند که خداوند در 
این دنیا عذابشان نمی کند و در آخرت آنان را در شدیدترین آتش قرار می دهد تا نابود نشوند و دلشان زنده 
گردد . 


۲ دل درب آخرت است و آدمی با مرگش بر دل خویشتن وارد می شود پس بستگی دارد که دل در چه 
موقعیت و مقام وجودی باشد . یعنی بر خلاف تصور عامه . انسان پس از مرگش به آسمان نمی رود . این 
روح است که به سوی خدا باز می گردد و تن بخاک می شود و نفس انسان که هویت و انسانیت اوست بر 
دل وارد می شود و به آخرت می پیوندد . پس بستگی دارد که دل ظلمانی باشد . یا نورانی ۰ عاشق باشد با 
شقی و سنگ . منور باشد یا آتشین و غیره ... 


۲۳ پس شرک شناسی تماماً حاصل معرفت قلب است که عالیترین حد معرفت نفس می باشد . 


۴ یکی از مهمترین مسأله سوء تفاهم در این رساله معضله عشق و محبت و دوست داشتن است که 
گونی مورد تهاجم قرار گرفته و اشد شرک نامیده شده است . حال آنکه مطلقاً چنین نیست . ما مزر عشق 
را با آدمخواری عاطفی مشخص کرده ایم . مرز عشق تصرفی و عشق ایثاری را معلوم کرده ایم . 


۵ - اصولاً بطور کلی باید گفت که هر عمل و صفت و واقعه بشری به لحاظ کیفیت و معنا در یکی از 
این سه دسنه جای دارد: کفر والحاد » شرک و نفاق . ایمان و اخلاص ۰ عشق نیز به همین ترتیب بر سه 
نوع است .نماز هم . و همه گناهان و ثوابها نیز . 


۶ چه بسا وابی که از گناه هم بدتر است و بالعکس . از این منظر است که باید گفت براستی خدا 
ست که برذات دلها آگاه است . و در اینجاست که می فرماید : « خداوند بر اعمال شما نمی نگرد بلکه بر 
قلوب شما نظر می کند » . در اینجاست که می فرماید« حسنات نیکوکاران برای مقربین درگاه حق گناه 
محسوب می شود » . رسول اکرم ص 


۷ بهر حال آنچه که بخشودنی نیست و عذاب آور و باطل کننده تلاشهاست نوع مشرکانه همه اعمال 
است : عشق مشرکانه . نماز مشرکانه ۰ صدقات مشرکانه یا خدمات مشرکانه . حجاب مشرکانه » تحصیل 
مشرکانه » انقلاب مشرکانه » و ... 

۸ آنچه که از زنای ملحدانه عذاب آور تر است زناشوتی مشر کانه است . 

۶۹ - آنچه که از میگساری ملحدانه عذاب آورتر است نماز مشرکانه است . 

۰ آنچه که از دزدی ملحدانه عذاب آور تر است خدمت مشرکانه است . 

۱ - آنچه که از لا مذهبی عذاب آورتر است مذهب شرک است . 


۲ - آیا براستی اصول و ارکان مذاهب شرک چیستند ؟ 
۱- خدای خارج از حیات و هستی روزمره که فقط در آسمانهاست . 


۲- عبادات بزبان غیر مادری و بی معنا . 

۳- ایمان و دین صرفاً موروثی که بواسطه معرفت و مکاشفه و تحقیق فردی حاصل نشده باشد . 

۴- قرار گرفتن فروع دین بر جای اصول عملی دین که عبارتنداز : صدق . قناعت » محبت » گذشت ‏ 
عدالت . صبر » توکل » عفت » فروتنی ۰ خویشتن داری » وظیفه شناسی . نوع دوستی . ادب . عقلائیت » 
امانت داری » وفای به قول » دوری از فسق و حرامی و ظلم و خود فروشی و خیانت » 

۵- تقلید صوری از سنت انبیا و اولیای الهی و عدم اطاعت از امامی زنده و استادی عارف و صدیق . 
۶- مبارزه با عقلانیت در دین 

۷- مبارزه با عشق الهی و عرفان وحدت وجود . 

۸- ایجاد اکراه و اجبار در امور عقیدتی و عبادی . 

-٩‏ حکومت دینی بر مردمی غیر موّمن. 

۰ تقلید در اصول نظری دین یعنی توحید ۰ نبوت و معاد . 

۱ - پیروی از عامه مردم در آداب و رسوم بدون تعقل و معرفت دینی . 

۲- سلطه نژادی و زبانی و جنسی و طبقاتی و عقیدتی و فنی . 

۳- ارجحیت تکنولوژی بر ایدتولوژی : تکنولوژی سالاری ! 

۴- انکار امکان لقاالله در حیات دنیا . 

۵- باور بهر چیز یا کسی بعنوان واسطه ارتباط انسان با خداوند . 

۶ اوراد و اذکار فاقد معنا و معرفت . 

۷- مقید و مشروط و محدود ساختن رحمت مطلقه خداوند . 

۸- باور به هر نوع جبری اعم از علمی یا دینی و فلسفی و غیره برای سرنوشت آدمی . 

۹ سانسور اعتقاد و انديشه . 

۰ ارتداد عقیدتی و فکری و تکفیر معرفتی . 


۳ یکی دیگر از شرکهای بسیار لطیف شرک عقلی و علمی و عرفانی است که مختص اهل معرفت 
می باشد بدین معنا که غایت ادراک خود را معادل خداوند قرار می دهند و حق این کلام خدا را رعایت نمی 
کنند که : خدا همواره برتر از وصف انسان است . و الّه اکبر مختص شکستن این شرک می باشدو معرفت 
توحیدی بر اين حق استوار است . 


۴ برخی دیگر دچار تفریط « لا ادری » ( من نمی دانم ) شده و بکلی عقل و معرفت بشری درباره 
خداوند را تعطیل می کنند که این نیز شرک دیگری است که به نیهیلیزم می انجامد و انواع خرافات شبه 
عرفانی . 


۵ تسبیح و تنزیه پروردگار جز بواسطه معرفت ممکن نیست منتهی معرفتی که بر محور الّه اکبر 
فعالیت می کند . و تسبیحی که بر معرفت متعالی و فرارونده نباشد خود یک بت دیگر است که همان بت 
ورد و ذکر میان تهی اسمای الهی می باشد که موجب شرک الفاظ است تا آنجا که بسیاری به اين باور 
میرسند که خداوند همان واژه الّه است . یعنی خداوند را معادل نامش می سازند و نامش را با او شریک 
می کنند و اینست که در نزد عرفا خالصانه ترین اذکار و اسمای الهی همان « هو » می باشد که نام غیب 
الغیوب حق است که فقط سمت سلبی حق را مخاطب می سازد که مبرا از هر صفتی است . 


۶ از همین منظر شرک اسماء الّه است که بایزید بسطامی می فرماید : عمری مشغول ذکر اسمای 
حق بودم و بناگاه دیدم که ذکرم حجاب من بود . 


۷ - پس درک می شود که چه بسا امری که برای یکی اخلاص محسوب می شود برای دیگری شرک 
باشد . و اين تشخیص جز به یاری معرفت نفس و معرفت حق ممکن نیست . 


۸ - درهمه حال تمسک بر آستانه حق برای مومنان بهترین راه درک و تشخیص و تزکیه و تسبیح 
شرکهاست و اقامه صلوة صراط المستقیم این خود - یاری است بشرط آنکه معرفت کافی بر این نابترین 
عمل انسانی که عمل توأمان خالق - مخلوق است و توحیدی ترین رفتار محسوب می شود وجود داشته 
باشد . 


۹ - اقامه صلوة یاری متقابل انسان - خداست و در قرآن کریم می خوانیم که « ای موّمنان یاری 
جونید به صبر در صلوة و بدانید که اين کاری کبیر است و ممکن نمی شود الا بر خاشعین » . 


۰ - پس اقامه صلوة یک جهاد کبیر عرفانی - عاطفی است که صبر بر این جهاد راز پیروزی در 
اخلاص و توحید می باشد و این صبر حاصل نمی آید الا بر خاشعین . مقام خشوع حاصل اشد نیاز انسان به 
درگاه خداوند است و اين اشد نیاز حاصل کمال معرفت بر اخلاص و شرک است و دانستن این امر که شرک 
چه ظلم بزرگی است که انسان بخود می کند . 

۱ برخی ادعا دارند که مدتی اقامه صلوة کرده و به هیچ نتيجه ای نرسیده و لذا آنرا ترک گفته اند . 
این دال بر فقدان معرفت لازم در حق اخلاص و توحید و تقرب الی اه و واقعه لقا است . هست آدمی در 
هر امر حاصل اهمیتی است که درباره آن امر قانل است وهر اهمیتی حاصل معرفت است . 


۲ برخی بر این پندارند که با چند روز اقامه صلوة بایستی به لقا الّه برسند در حالیکه هنوز بر 
حقایق نهفته در آیات نماز معرفت کافی ندارند و بر کبریایی این واقعه جاهلند و آنرا به بازی گرفته اند . 


۳ نمُقا اللّه در نماز یعنی نظر لطف و محبت الهی بر انسان نمازگزار . چگونه است که آدمی برای جلب 
نظر همسر و فرزندش عمری را تباه می کند و هنوز امیدوار است و دست از تلاش نمی کشد ولی برای 
جلب نظر خالقش همتی چنین حقیر دارد و صبرش اندک است . این دال بر بی معرفتی است . 


۱۰۸۴ - معرفت بر نماز و نیاز کافی در نماز و صبر بر آن و خشوع درآن از ارکان واجب در اقامه صلوة 
می باشند و همه اين ارکان نتیجه منطقی یکدیگرند و از یکدیگر بر می آیند نیاز از معرفت و صبر از 
نیاز و خشوع هم از صبر حاصل می شود . و بدانید که خداوند این امر را « کبیر » نامیده است که از 
عظیم هم والاتر است . زیرا دیدار خداوند مقصود خلقت و سر کاننات است . 


۵ یکی از عارف ماآبان می گفت که « نماز بی حاصل خواندن کفر است » بنده گفتم ولی این حرف تو 
کافرانه تراست زیرا مگر می شود نمازی که از روی اکراه و ریا نباشد بکلی بی حاصل باشد . کمترین 
حاصلش اینست که آدمی روزی چند نوبت نام خدا را بر زبان می آورد و اين را بعنوان یک مخلوق بر خود 
واجب می داند تا از خدايش تشکر کند و در واقع قدر وجود خودش را بهتر بداند و دچار نسیان وجودی 
نشود و اين دارای خیر کثیری درهمین حیات دنیاست. 


۶ نماز در درجه اول امری کاملاً منطقی و عاقلانه است ولی بتدریج عاطفی و عاشقانه می شود . 
حتی اگر هرگز هیچ دیداری از جمال حق رخ ننماید بازهم این جهاد موجب تلطیف و تعمیق و انقلاب دل می 
شود که سراسر رشد معنوی و عرفانی است تا آنگاه که دل به اندازه لازم پاک و نیازمند و خاشع و طالب 
دیدار شود تا بتواند این دیدار را تاب آورد . 


۷ - صبر بر صلوة بمعنای مهیا شدن برای دیدار است زیرا مگر دل مرده و تاریک و کور و کر و 
فاسق می تواند تاب دیدار داشته باشد . و این نماز است که دل را زنده و پاک و مشتاق دیدار می کند چه 


بسا ممکن است که اين دیدار در غیر مواقع نماز رخ نماید ولی حاصل نماز است . 


۸ - کمترین خاصیت نماز برای موّمنان اینست که آنان را از فحشاء و منکر مصون می دارد یعنی دل 
را از آلودگی و مرگ روحانی حفظ می کند و سیاهی سابق را هم می زداید . زیرا کانون ابتلای به شرک » 
دل انسان است . 


۹ همانطور که قرآن کریم می فرماید نماز برای احیای یاد خداست و تا این یاد در دلی نباشد هرگز 
امکان دیدارش نخواهد بود زیرا او همواره در تجلی است و این انسان است که غافل و در نسیان و کور 


 تسا‎ 


۰ یکی از بزرگترین شرکهای نماز در نیت آن است و هر نیتی جز تقرب الی الّه و لقاءالّه . شرک 
است و نماز رابه ابطال می کشاند و سهو و ریانی می کند و یا به ترک آن وامیدارد . 


۱ این حقیقت را نیز باید دانست که معرفت نفس بدون عبادت و عبودیت و جهاد فی سبیل اللّه در 
روزمره زندگی مطلقاً محال است و جز خود فریبی حاصلی ندارد . 


۲ زیرا عبودیت راه و روش تقرب الی القلب است و کسی که روی به دل خویش و رهرووادی دل که 


۳ تقرب الی الّه در نماز عین تقرب الی القلب است زیرا خداوند مقیم دل موّمنان خویش است . این 
معرفت و خود آگاهی نیز یکی از اسرار نمازی توحیدی است که شرک و آفات و شکیات و غفلت و نسیان 
را از نماز میزداید و موجب حضور قلب می شود . 


۴ انسان وقتی با خدای خود سخن می گوید با خالق و رازق و حافظ و راشد و هادی و مبداً و معاد و 
روح زندگیش سخن می گوید پس با جامعترین و عمیق ترین وجه زندگی سخن می گوید و این سخن از 
ذات و قلب آدمی بر می آید و لذا جان و دل و روح انسان را زنده و خلاق و حساس می کند و به نطق می 
آورد و شناسا می سازد . پس عبودیت شاه کلید معرفت نفس است و بدون آن این امر تلاشی بیهوده و 
فریبکارانه است . 

۵ .- سخن گفتن با خدا سخن گفتن از تمام وجود خویش است و این نطق قلمرو معرفت است معرفتی 
وجودی و توحیدی و کامل و قلبی . زیرا معرفت تماما از جنس سخن است . اینست که خداوند می فرماید : 
ای مومنان بدانید که خداوند بر اسرار و نیازهای قلبی شما آگاه است ولی آنرا به زبان آورید تا هدایت 
شوید و اين همان جریان معرفت نفس و حرکت جوهری است . این بر زبان آوردن اسرار و نیازهای قلبی 
همان واقعه نماز است . 


۶ اقامه صلوة و راز ونیاز با خدا عرصه تجربه و وقوع اشد تنهایی و تفرید و تجرید نفس است و 
انسان تا کاملاً تنها نشود و قلباً از غیر خدا منزه نشود با او دیدار نتواند کرد . 


۷ در حقیقت جهاد کبیر در نماز آنگونه که ذکرش رفت چیزی جز جهاد در تفرید و تجرید نفس از 
غیر خدا نیست و هرگاه که این تلاش محقق شد و تنهایی کامل گردید دیدار رخ می دهد که همو فرموده : 


۸ - پس کل جریان جهاد کبیر در نماز سراسر شرک زدانی نفس از غیر خداست و چنین تلاشی در غیر 
نماز رخ نمی دهد . پس خود نماز بزرگترین کارگاه شرک زدانی است تا رسیدن به حضور قلبی . زیرا آنچه 
که مانع این حضور است وجود غیر خدا در دل است . 


۹ - همه شکست های آدمی حاصل شرکهای اوست پس پیروزی فقط در اخلاص و توحید است . 
«هرکه خود را شناخت خالص گردید و پیروز شد » علی ء . زیرا هرکه خود را شناخت شرکها و ناخالصی 
های وجودش را شناخت و آنها را از خود زدود . 


۰ شرک حاصل بی اعتمادی به وجود خویش در خلقت است پس جز خود شناسی علاجی ندارد . و 
آنکه ضعیفتر و بی چیز تر است به این شناخت و رستگاری نزدیکتر و لایقتر است و لذا خداوند از میان 
مستضعفین خود برای خود خلیفه بر می گزیند . 


۱ به یک لحاظ همه داشتن های بشری شرکهای اویند بخصوص چیزهایی را که بیشتر دوست می 
دارد . زیرا رهایی از داشتن است که انسان را به ذات بودن می رساند و بودن را کافی می یابد و اینست 
اخلاص و توحید . « به مقام آزادگی نمی رسید مگر اينکه از محبوبترین چیزهایتان بگذرید » قرآن - 


۲ - شرک و توحید دو روی سکه معرفت دینی و هستی شناسی انسانی است و کل سیر لا اله الا الّه 
است که لا اله همان جریان شناخت شرک و تسبیح و تنزیه آن است و الا اه هم وادی اخلاص و توحید و 
لقاءاللّه است . 


۳ تا زمانیکه دین » اسلام » معرفت توحیدی و قرآن در انحصار و اسارت یک گروه و صنف خاصی 
باشد که نقش واسط بین خدا و خلق را ایفا کنند شرک اجتناب ناپذیر است . و مابه لطف الهی قرآن و 
اسلام و دین را از اين مهجوریت و اسارت نجات داده و به میان مردم آوردیم و لذا عمر شرک و نفاق را 
به پایان رسانیدیم . و رساله حاضر به تنهایی این رسالت تاریخی را به انجام رسانیده است . 


۴ بخش عمده ای از شرکهای بشری از مجاری ورائت ها و آداب و رسوم فرهنگی از اعماق تاریخ 
به سوی افراد بشری هجوم می آورد که در حقیقت ورائت جاهلی بنی آدم است مثل مراسم بیهوده و پر 
هزینه و ویرانگر عروسی و عزانی که همواره در طول تاریخ شدیدتر شده و امروزه بخصوص در جوامع 
اسلامی تبدیل به یک طاعون و طاغوت فرهنگی شده و نسل جوان را در آغاز زندگی به تباهی می برد . 


۰۵ به یاد آوریم که رسول خدا می فرماید که « مراسم تعزیه از ورائت جاهلیت است » وقتی مراسم 
تعزیه چنین است بی تردید مراسم افراطی عروسی بمراتب جاهلی تر است . 


۶ اقتصاد و شرک اساس بسیاری از شرکهای دیگر است . اشرافیت و تجمل پرستی و رفاه زدگی 
کاذب و به رخ کشیدن زندگی خویش به دیگران یک شرک و ظلم آشکار است که تبلیغات بازرگانی به 
روشهای شیطانی شبانه روز در نفوس بشری می دمند و انسان مدرن را از هویت الهی خود تهی می 
سازند و تسخیرش می کنند . 


۷ هر سخنی که وضع موجود بشری را به لحاظ مادی تحقیر کند القای شرک می کند . امروزه مراکز 
تبلیغاتی بزرگترین کانونهای شرک زانی فزاینده در بشرند و لذا نظام طاغوت جهانی بدون این تبلیغات 
محکوم به نابودی است . 


۸ - هرکه بهر شیوه و منطقی عزت نفس و صمدیت ذات انسان را تحقیر کند مشرک است چه از طریق 
تبلیغات تجاری و چه تبلیغات بهداشتی و چه سیاسی و بخصوص تبلیغات تجاری و مذهبی و خیراتی و 
بهشت فروشی بواسطه تجارت عبادی . 


۹ هر منطقی که انسان را از رحمت مطلقه خدا مأیوس کند شرک است . این منطق چه علمی باشد 
چه دینی . زیرا وجود آدمی مظهر این رحمت مطلقه خدا در عالم ارض است . 


۰ - هر کسی انسانها را از آینده بترساند و بدینگونه آنها را به خفت و خود فروشی بکشاند مشرک 
است . زیرا بقول قرآن کریم ۰ ابلیس آدمی را از فقر و بدبختی فردا می ترساند و آنگاه به دنبال خودش می 
کشاند , 


۱ - هرکسی و حکومتی مردم را برای معیشت به صدقه خواری و ذلت بکشاند مشرک است و هرکه به 
این ذلت تن در دهد ظالم است و به عذاب الهی دچار می شود . 


۲ بیمه پرستی» شرک است ‏ واکسن پرستی. شرک است . علم و فن پرستی .شرک است . مدرک 
پرستی. شرک است » همسر و فرزند پرستی» شرک است . شغل پرستی. شرک است . نژاد پرستی .شرک 
است . مد پرستی .شرک است . تجدد پرستی .شرک است و سنت پرستی هم شرک است . آرزو پرستی ۰ 
شرک است . مردم پرستی . شرک است . هنر پرستی . شرک است . تلویزیون پرستی شرک است . 
است . رسم پرستی شرک است . آبرو پرستی شرک است . اتوموبیل پرستی شرک است . هرچیزی جز خدا 
و اولیای او که از آدمی دل ببرد و او را شاد با خشمگین سازد و با به وحشت اندازد شرک است . هر 
چیزی یا کسی که در نماز بین تو و خدایت حانل می شود شرک توست . ممکن است گفته شود که با این 
حساب حتی نفس کشیدن هم شرک است آری شرک است اگر آدمی پندارد که بدون هوا نابود می شود همین 
تهران و تهرونی بزرگترین حجت بر اثبات اين ادعا ست که بدون هوا زنده اند و لذا تهرونی ها هواپرست 
ترین مردم جهانند . اصلاً منشاً همه شرکهای بشری هوا پرستی اوست که هوای نفس نامیده شده است و 
این هوا را خدا می خواند . « اکثر مردمان خدای ظن خود را می خوانند در حالیکه اين هوای نفس آنهاست 
و این شرک و ظلم عظیم است » قرآن - در اين امر بیندیش که ذات همه امور دنیوی بشر است . 


۳ - همه هرآنچه که ارزش اخلاقی و انسانی نامیده می شود ارزشها و صفات توحیدی و مخلصانه 
بشرند یعنی خلق و خوی و اخلاق و صفات و سخن و رفتاری که در آن شرک نباشد و لذا بر دل دیگران 
نشیند چرا که از دل بر می آید از دل که غبر خدا در آن نباشد . یعنی از یگانگی محض وجود بر می خیزد . 
به بیان دیگر چیزی که از خود خود فرد باشد و غیر او کس با چیز دیگر در آن رفتار و گفتار و پندار 
نباشد . یعنی از یگانگی وجود بر خیزد و لذا یگانگی وجود مخاطب را نشانه می رود و وجود مخاطب را 
بخود می آورد و احیاء می کند . 


۴ - صدق و راستگوتی یک ارزش ابدی و جهانی است و آن گفتار يا رفتاری است که از هویت واحد 
و خودی فرد بر خیزد و از آن خود خود او باشد . و طبعاً چنین سخنی یگانگی ذات مخاطب را نشانه می 
رود و جز خود خود مخاطب کسی منظور نیست و در اینجا مخاطب هدف است نه وسیله : این سخن یا 
رفتاری است که از اللهیت ذات بر می خیزد و الهیت ذات دیگران را مخاطب می سازد . این سخن یا 
رفتاری توحید و موحد پرور است . نه خطیب و فاعل بیشتر از یکی است و نه مخاطب و مفعول . 


۵ - حیا و عفت نیز یک ارزش اخلاقی و جهانی دیگر است . انسان با عفت کسی است که در رابطه 
جنسی جز یک نفر را مخاطب و منظور ندارد او هم کسی است که با وی برای خدای یگانه و رضای او 
پیمانی همیشکی بسته است و هیچ کس دیگری را در اين امر شریک نمی سازد . 


۶ - تقوا که یک ارزش جامع و کلان اخلاقی است نیز بدان معناست که آدمی فقط و فقط از حکم یک 
نفر در همه امور زندگانیش پیروی می کند و آن دین خداست و امر رسولش . 


۷ - شجاعت نیز ارزش دیگری در انسان است و بدین معناست که آدمی از هیچ کس و هیچ چیزی نمی 
هراسد الا از خدای خویش که او هم ارحم الراحمین است پس فرد شجاع متکی به رحمت و حمایت مطلقه 
خداست که بگانه عالم است و جز اراده او به فعل نمی آید . پس شجاعت یک ارزش حاصل از یکتا شناسی 
مطلق و یقینی است . 


۸ - اصلاً خود « اخلاق » یک معنای کاملاً توحیدی است و در لغت بمعنای خلق کردن می باشد و 
خلاقیت . یعنی انسان اخلاقی کسی را گویند که شاهد و همراه و همدل و هم اراده با خداوند در امر و کار 
خلقت خویشتن است و لذا هر آن در کار بدیع و خلاقی است . یعنی با خدای یگانه اش یکی است زیرا 
تسلیم و مرید اراده اوست و نه شریک او با شریک دیگران . و مظهر این کلام خداست که : اراده نمی 
کنید الا اينکه خدا اراده می کند . 


۹ - یعنی انسان بر اساس صدق و عفت و شجاعت و سخاوت و تقوا و قناعت و صبرو... خلق می 
شود و از عدم بسوی وجود می آید و وجود می یابد . و در غیر اینصورت با خلق خویشتن در عداوت و 
جدال است یعنی عدم پرست است . پس احمق است . 


۰ - بنابراین برای رضای خدا عمل کردن و زیستن » منت بر خدا و رسول نیست منت بر خویش است 
که همو می فرماید : بگو آنان که اسلام آورده اند بر خدا و رسول منت نگذارند که خدا و رسول بر آنان 
منت دارند ... قرآن _ 


۱ - یعنی مسلمان شدن همان جریان خلق شدن و هستی بافتن انسانی است که با شعار لا اله الا الّه 
آغاز می شود . یعنی کسی که مسلمان می شود در حقیقت تازه اراده می کند که از حیوانیت خارج شده و 
بر هستی انسانی و الهی وارد شود و خلقت روحانی پذیرد . 


۲ - پس واضح است که شرک زدانی یعنی عدم زدانی . و توحید هم یعنی وجود یابی و خلق اعلانی . 
این را نیک فهم کن ! 


۳ - اصل مسئله اینست که انسان حق ندارد که شریک خودش شود تا زمانیکه هنوز خلقش کامل نشده 
است بایستی مرید محض پروردگار خالق باشد تا خود شود . همه مظالم و مفاسد و عذابهای بشری حاصل 
تبعیت و مشارکت با خودی است که هنوز خلقش کامل نشده است . زیرا خود خود آدمی همان خداوند است 
که تا در قلب انسان مقیم نگردیده است انسان حق پیروی و مشارکت از امیال قلبی خود را ندارد و بایستی 


مطیع رسول و امام خود باشد . زیرا تا قبل از حضور و اقامت خداوند در دل » آدمی بی خود است و دلش 
در تسخیر غیر است و وسوسه ها . 


۴ - پس انسان تا کامل نشده بر خود حرام است و این یعنی تقوا و پرهیز از خود ! 


۰۵ - آنگاه که خلقت انسانی بشر کامل شد خداوند به او می فرماید : اینک تو را بخشیده ام هرچه 
خواهی کن ! حدیث قدسی ! و اين مقام اخلاص و توحید است و يا مقام ارادت عرفانی یا امام . . اين همان 
فتح مبین است در آغاز سوره فتح که :« بدرستی که فتح کردم تو را فتحی آشکار و خداوند همه گناهان 
گذشته و آینده تو را بخشید و تو را بر صراط المستقیم هدایت کرد و به عزتش تو را یاری نمود ». اين 
استیلا و فتح وجود است بر عدم آدمی . و لذا همه گناهان که از شرک عدمی او بود بخشوده شد زیرا عدم 
معدوم شد . این فتح یا از جانب خدای غیبی است و با امامی زنده و عارفی واصل . این فتح مقام عصمت 
اکتسابی است . 


۶ - یکی از ویژگیهای انسان مدرن صنعتی همانا شکاکیت و وسوسه های فزاینده است که حاصل 
کثرت شرکهای علمی و فنی و ابزاری این دوران است که این وضع بشر مدرن را به سراشیبی جنون و 
مالیخولیا می برد تا آنجا که حتی عقل حیوانیش زایل می گردد و اراده اش نابود می گردد و برای نجات از 
انهدام است که روی به مخدرات می کند که نابودی خود را شاهد نباشد . 


۷ - بت های عصر مدرنیزم جمله دجالی هستند و لذا شرکهای حاصل از آن مالیخولیایی و نابود کننده 
روح و هویت انسانی هستند در حالیکه بت ها و شرکهای عصر سنت اینگونه بیرحم و نابود کننده نبودند و 
در طولانی مدت موجب نابودی انسان می شوند . بدین دلیل است که امروزه شاهد نسلی جوان هستیم که 
بکلی از حیات و هستی انسانی ساقط گشته اند و براستی مالیخولیایی هستند . 


۸ - از مهمترین رسالتهای علمای دینی و مجتهدین حقیقی همین است که اين بت ها و شرکهای مدرن 
را شناسایی کرده و رسما فتوا نمایند . ولی متاسفانه عموما شاهد روندی معکوس هستیم یعنی جریان 


شرعی ساختن و حلال نمودن اين شرکها و حرامهای انسان بر انداز ! این بدان معناست که اصولا اجتهاد 
امری کیمیاست و فقه در علوم نقلی متوقف و تعطیل شده است زیرا راز استمرار حیات دینی در تاریخ تعقل 


و تحقیق و مکاشفه و عرفان در مسانل ومعارف دینی است که معمولا از جانب علما و روحانیت رسمی 
مذاهب امری مطرود و مرتد است . 


۹ - بطالت ها . شکست ها . رسوانی ها » و پوچی های آدمی در زندگی همان تسبیح و تنزیه جبری 
وجود انسان است همانطور که در قران کریم می خوانیم که همه موجودات مشغول تسبیح پروردگارند خواه 
نا خواه . ولی شما این تسبیح را درک نمی کنید . 


۰ - تسبیح همانا سلب کردن خویشتن است از همه داشته ها و یافته های موروثی و اکتسابی و مادی 
و معنوی خویش و اين یعنی کاستن از صفات و مالکیت های مادی و معنوی و حرکت به سوی ذات ووجود 
فی نفسه خویشتن . این همان حرکت از ماهیت میرای خود به سوی هویت جاوید است اين همان الحاق به 
خداوند است در خویشتن . این کاهش و تسبیح امری معرفتی است که البته صورت بیرونی حیات فرد را هم 
تحت تأثیر قرار می دهد . 


۱ - زیرا آن صفات و ارزش هانی را که آدمی بخود نسبت می دهد ذاتی و خودی نیستند یا موروثی 
هستند یا عاریه ای از جهان بیرون برداشت کرده اند و اعتباراتی میرایند که با مرگ تن می میرند . 


۲ - انسان اگر به ذات فی نفسه خود برسد به قلمرو ذخیره اسمای الهی می رسد که کارگاه صفات 
خداست که از انسان می جوشد و خلاق می شود و اینست صفات خودی انسان . زیرا خود انسان » 
خداست. و فقط خدا پرستی است که انسان رابه خود حقیقی و جاوید می رساند به خودی که قابل ستایش و 
پرستش باشد . 


۳ - تسبیح بمعنای سلب کردن خویشتن از همه صور و صفات و ارزش های عدمی است . یعنی تسبیح 
موجب ابقای وجود جاوید است . 


۴ - پس از تسبیح و تنزیه عدم نوبت تسبیح و تنزیه صفات و اسمای الهی از خویشتن است و نسبت 
دادن و محول کردن آنها به خداوند . و این حرکت از صفات خدا به سوی ذات هونی و احدی اوست . 


۵ - این سیر از خود به سوی خداست که همان جهاد فی سبیل الّه است . پس از این سیر در حق است 
که در قرآن جهاد فی الّه نامیده شده است که واقعه کسب مقام خلافت الهی می باشد . که پس از کسب این 
مقام وجودی حق نوبت به سیر از حق است به سوی خلق . و سپس سیر در خلق است برای مشاهده حق 


در خلق . 


۶ - کل اين اسفار روحانی و عرفانی چیزی جز انواع و مراتب تسبیح و تنزیه نیست : تسبیح خود . 
تسبیج خدا و تسبیح خلق » از تسبیح خود به خدا می رسی از تسبیح خدا به خود الهی خود می رسی و از 
تسبیح خود الهی خود به خلق می رسی و از تسبیح خلق باز به خدا می رسی . و آنگاه است که می بینی 
اول و آخر و ظاهر و باطن و حائل و واسط و فاصل و واصل همه خداست . و همه این حقایق و اسرار و 
شهود و وجود حاصل تسبیح و شرک زدانی است در درجات و مقامات وجودی . 


۷ - در شرح اسفار عرفانی در انديشه بزرگان معرفت از ابن عربی تا سهروردی و ملا صدرا متأسفانه 
یک عنصر و رکن محوری این سفرها نادیده انگاشته شده است و آن « خود » و نفس انسانی فرد است . 
و لذا همه این اسفار بین حق و خلق تبیین شده است بدون اینکه خود وجود سالک به حساب آید و اینست 
که متأسفانه در معارف عرفانی ما بسیار بندت سخن از معرفت نفس و اهمیت محوری آن عبان آمده است 
و لذا همه اين معارف تبدیل به اموری بس مجرد و انتزاعی و بدور از ادراک محسوس بشر است و لذا اين 
معارف بسیار اندک وارد حریم فرهنگ مسلمین شده است و در مدارس محصور مانده و به کار بحث و 
نظریه پردازیهای اشرافی می آید و زندگی را سودی نمی رساند . آن عرفانی که به کار دنیا نیاید بی شک 
بکار آخرت هم نمی آید زیرا در قاموس قرآنی آخرت ادامه دنیاست و خود می فرماید : هرکه در حیات دنیا 
معذب است در آخرت عذابش شدیدتر است و هر که در حیات دنیا مشمول رحمت است در آخرت هم از 
رحمت شدیدتری بر خور دار است . قرآن - 


۸ و اصلاً یکی از مبانی نظری شرک در دین همان جدانی دنیا از آخرت است که اين نظریه به قدری 
در فرهنگ دینی ما قدرتمند است که کل حیات دینی ما غرق در شرک است . وقتی دنیا جدای از آخرت باشد 
شرک اجتناب نا پذیر می شود . همانطور که جدانی اراده انسان و خدا هم اساس شرک بین خود و خدا می 
باشد . 


۹ - جدانی و استقلال تاریخی و جغرافیایی و وجودی دنیا از آخرت یکی از زمینه های بس لطیف خود 
فریبی مذهبی است . بدین معنا که« من اگر در دنیا زجر می کشم و در عذابم پس نماز می خوانم و خیرات 
می دهم تا در آخرت در بهشت باشم ...» خداوند با آیاتی که ذکرش رفت این تصور باطل را رسوا کرده 
است . یعنی حیات دنیا نمی تواند دوزخی باشد ولی حیات اخروی بهشتی گردد . در اين تصور . امور 
عبادی وجه المصالحه و رشوه ای به خدا محسوب می شود و اين اشد معصیت است و شرک عظیم . این 
همان تصور مشرکانه ای است که اصول عملی دین و اخلاق را به نسیان سپرده و کل دین را در عبادات 
خلاصه کرده است و عبادات هم حق حساب به خداست . این یعنی با عبادات خدا را خریدن » استغفر الّه ! 


۱۱۴۰ - دزدی می کنیم و ربا می خوریم و اموال عمومی را غارت می کنیم و هر حرامی را با کلاه شرعی 
حلال می کنیم و صدقات و خیرات می دهیم و نماز و حچ می کنیم تا بهشت اخروی ما هم تأمین شده باشد . 
این عین به مسخره گرفتن دستگاه الهی است و خداوند هم می فرماید که ما هم بزودی آنها را مسخره می 


۱ - یک معنای لغوی آخرت همان آخر و عاقبت هر امری است . ترمینال یک راه است . مقصد است . 


ما درباره مرگ رساله ای نوشته ایم که مطالعه اش رابطه بین دنیا و آخرت را محسوس می سازد در این 
باره به آن رساله رجوع فرمائید . 


۲ - خواب و رویاهای آدمی صورت خفیفی از مرگ و آخرت است . آیا یک انسان متشنج و کذاب و 
حرامی می تواند رویاهای شیرینی داشته باشد هرگز ! همه کافران اصلاً مشکل خواب دارند و جز کابوس 
نمی بینند . این نشانی از آخرت است در دنیا . 


۲۳ - همانطور که وضعیت کهولت آدمی تماماً محصول حیات جوانی است وضع اخروی هم محصول 
حیات دنیوی است . توصیف دنیا بعنوان مزرعه آخرت بهترین و توحیدی ترین بیان است . یعنی هیچ یک 
از امیال و اعمال دنیوی ما در آخرت نابود نمی شود و بلکه باطنش رخ می نماید . آخرت عرصه درو 
کردن نیات اعمال است . آخرت باطن دنیای مارا پیش روی مامی نهد . آخرت . ظهور دل است . پس 
پیش بینی آخرت کار چندان سختی نیست . دل شما حیات اخروی شماست . 


۴۴ - پس نسبت دنیا به آخرت عین نسبت ظاهر به باطن است . 


۵ - کسی که خوبیها و محسنات زندگیش را از خود می داند و همه بدبختی ها و زشتی هایش را از 
جامعه و حکومت و زمانه و مشیت الهی می خواند یک مشرک حرفه ای است و اين عمومی ترین شرک 
بشر است که همه انواع شرکها را با خود داراست که شدتش به نفاق و شقاق وجود می انجامد زیرا 
بدیهایش مال دیگران است و خوبیهایش مال خودش . و از آنجا که همه بدیها ماهیتاً از خوبیهای فرد 
نشأت می گیرند لذا فرد به لحاظ وجودی حتی قادر به حفظ و حراست از خیر وجودش هم نیست و لذا در 
عدم ساقط می شود و این سقوط در درک اسفل السافلین است که جایگاه منافقین است در قرآن کریم . 


۶ - حداقل شرک اکثر آدمها با زمانه است یعنی همه بدبختی های خود ر از زمانه می دانیم که نام 
دیگرش دهر است . پیامبر اسلام ص می فرماید به « دهر » ناسزا مگونید که یکی از اسمای خداست . 


۷ - در فلسفه جدید جبر تاریخ یکی از بر جسته ترین جبرهای فلسفی است که در حقیقت همان جبر 
دهر است که پیروان بسیاری دارد و جدای مارکسیست ها عامه مردم هم به بیان دیگری به این جبر اعتقاد 


دارند و پیامبر اسلام می فرماید معتقد به جبر اهل دوزخ است . 


۸ - امروز همه فلسفه های علمی عامل انواع جبر پرستی ها هستند و از مهمترین شرکهای مدرن 
محسوب می شوند که امروزه یکی از قدرتمند ترین این جبرها همان جبر ژنتیک است که همه بدبختی ها و 
امراض و صفات و سر نوشت افراد بشری را از ژن می داند و بدین طریق انسان از هر مسئولیتی مبرا 
است و این شرکی در حد کفر محض است . 


۹ - اعتقاد به هر جبری منجر به غارت رفتن وجهی از وجود انسان می شود . آدمی این جبرها را 
شریک اراده و سرنوشت خود می سازد تا از آنها یاری جوید ولی جز غارت و ابطال اراده حاصل نمی یابد 
مثل جبر تاریخ » جبر اقتصاد » جبر جامعه جبر حکومت » جبر زمانه . جبر طبیعت » جبر نژاد » جبر 
جغرافیا . جبر ژنتیک . جبر روانشناسی و جبر مشیت الهی و غیره . جمله شرکهای عصر جدید برای اهل 
کناب و مدرسه اند . 


۰ - حضرت رسول اکرم ص در حدیثی می فرماید که خداوند با هر کسی همانگونه است که آن فرد 
درباره خدا می پندارد . اینگونه است که خداوند در کتابش خود را در رابطه با انواع انسانها به سه ضمیر 


متفاوت می خواند : من ( انا ) او ( هو ) و ما ( نحن ) . 


۱ - خداوند در رابطه با کافران و مشرکین خود همانا « من » (انا) است همانطور که خود این 
انسانها من هستند و خود را من می نامند و می دانند . و با مومنین او ( هو ) است ولی با مخلصین و 
عارفان واصل و خلفای خودش ما ( نحن ) است . همانطور که موّمنان هم خداوند را همواره « او » 
خطاب می کنند که ضمیر غایب است . ولی عارفان واصل که دیدارش کرده و مورد صلوة حق هستند و حق 
در آنها مقیم است خداوند را در خود می یابند و می خوانند لذا همواره خودشان را ما « نحن » می نامند و 
احساس می کنند یعنی هرگز فرد و تنها نیستند . و اين بدان معنا نیست که دو تایند . همانطور که در سوره 
حمد که طلب صراط المستقیم می کنیم که همان طلب دیدار است خود را « ما » می نامیم که : مارا به راه 
راست هدایت فرما ! 


۲ و لذا « ما از رگ گردن به او نزدیکتریم » این سخن خدا درباره عارفان واصل است که خدا عین 
ذات آنهاست که از خود عارف به او نزدیکتر است . و این توحید در ضمیر « ما » بیان شده است . یعنی 
خدا در آنهاست . و اين پایان شرک است . 


۲۳ - ولی با موّمنین متقی و صابرین و صادقین و محسنین با هویت خودش با آنهاست : « او با 
شماست هر کجا که باشید ». در اینجا خدا « با » مومنان است نه « در » آنها و بلکه « بر » آنهاست 
ولی بر قلوبشان نظر دارد . اين معیت خدا با انسان است که هویت انسان است زیرا هنوز او را نمی بیند 
لذا « هو» است . 


۴ - امروزه در روانشناسی بالینی و علوم پزشکی بدیهی شده است که بیمارانی که به پزشک یا دارو 
باوری ندارند درمان هم کاملاً بی اثر است و حتی قویترین مسکن ها هم اثر نمی کند . اين بدان معنا که 
انسان تماما باور خویشتن است . این قاعده در رابطه با خداوند هم مصداق دارد و تأیبد حدیث مذکور از 
حضرت رسول است که : خدا در نزد گمان بنده اش به خود قرار دارد . 


۵ - بنده در زندان شاهد بودم که یک فرد بسیار زیرک و کلاه برداری قير ناودان زندان را بعنوان 
تریاک و شیره به زندانیان به قیمت کلان می فروخت و همه افراد خمار با مصرف قیر احساس نشنگی می 
کردند . اين نیز بیان آن روی دیگر سکه باور انسان است . که انسان براستی جز باورش نیست . این 


و 


حقیقت در قرآن کریم هم مذکور است که : آیا انسان همان تمنای خویش است ! 


۶ - در قرآن کریم آمده است که :« رحمت خدا همه چیزها را فرا گرفته است و وسعت و گشایش هر 
چیزی بواسطه این رحمت است ». یکی از وجوه عملکرد این رحمت همانا تحقق باورهای انسان است . و 
از آنجا که اصلا وجود تماما از رحمت است و بر ذات رحمت استوار است و رحمت همه موجودات را از 
درون و برون احاطه کرده است و بسم الّه الرحمن الرحیم است که بر جهان هستی فرمان می راند پس 
رحمت باوری انسان عین خدا باوری و بلکه کمال باور و ایمان است . و لذا در کتابش می فرماید که : 
آنانکه از رحمت خدا مأیوس شدند کافر شدند » . پس ذات ایمان از رحمت است و رحمت باوری . و آنچه 
که آدمی را مشرک می سازد و به غیر وجود خود رجوع می کند و دریوزه غیر خدا می سازد ناباوری به 
رحمت مطلقه خداست در وجود خویشتن . به همین دلیل سلسله مراتب کفر و شرک آدمی سلسله مراتب 
بیرحمی و شقاوت انسان بخود و مردم است . یعنی ذات توحید و اخلاص همان رحمت است و رحمت 
باوری . 


۷ .- برخی از ملایان شرع مذاهب که امامان شرک و نفاق هستند فقط از طریق خدشه دار ساختن 
رحمت مطلقه خدا مردم را به شرک می کشانند تا خودشان خلاً این رحمت را جبران کنند و البته نان 
بخورند . 


۸ - و برخی دیگر از علمای دینی بر اين ادعا هستند که باور به رحمت مطلقه و بی قید و شرط خداوند 
موجب کفران بشر است . بدین معنا که گونی بشر از چنین رحمتی سوء استفاده کرده و دیگر برای خدا وند 
شلغم هم خرد نمی کند . و اين تصور و تفکری بس مشرکانه است و جاهلانه . زیرا انسانی که به رحمت 
مطقه خداوند ایمان داشته باشد اصلا به غیر خدا رجوع نمی کند و این عین اخلاص است . 


۰۹ - اصلاً کمال خداشناسی کشف رحمت مطلقه اوست نسبت به کافر و موّمن و مشرک و منافق . و 
همه اسمای الهی تجلیات اسم رحمان است و اینست راز بسم الّه الرحمن الرحیم که سرلوحه قرآن و کتاب 
خلقت است , 


۰ - کسی که به یقین باور داشته باشد که خداوند همه گناهانش را می بخشاید و در همه حال با اوست 
و غرق در رحمت اوست از گناه پاک می شود و اصلاً گناه از او می گریزد . به مصداق همان سخن رسول 
اکرم که جز به وحی سخن نمی گوید که خدا در نزد گمان بنده اش نسبت به خویش است . 


۱ - می دانیم که کافران خدا را ظالم می دانند نه اينکه وجودش را منکرند . همانطور که خدا را در 
جانی بسیار دور می پندارند . این دوری عین ظلم است و ظلمت ! 


۲ - خدا را تعریف کن تا تو را تعریف کنم . اگر خدایت در آسمان است این همان فاصله تو از خودت 
می باشد . اگر خدایت مهربان است اين مهر تو با خود توست . و اگر خدانی نداری بدان که خود گم شده 
ای و نابودی ! 


۳ باور به رحمت مطلقه خداوند تنها راه و سریعترین روش شرک زدانی و ظلم زدایی از خویشتن 
است و هرکه خدا را بخودش نزدیکتر بخواهد رحمتش را بیشتر خواسته است . و از این منظر این آیه را 
مورد تأمل قرار داده که : بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا ! 


۴ .- شرک و شرک پرستی آدمی برای پرکردن خلاً رابطه با خداوند است . پس پایان شرک اینست که 
انسان خدا را در خانه وجود خود بخواند همچون چوبان مولوی که خانه ای برای خدا ساخته بود و در 
انتظار آمدن او بود . ولی خداوند هزار سال است که یک خانه سنگی دارد که عمرش به سر آمده است و 
او مشتاق خانه ای دیگر است - 


خانه ای خواهم بسازم بهر دوست از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست 
دوست در ما میزبانی می کند هستی ما هم دمی میهمان اوست . 


۵ - به یاد آوریم که پس از واقعه کربلا که حسین 6 را به جرم نیمه تمام رها کردن مراسم حج مرتد 
ساختند خداوند به دست خودش چند بار خانه سنگی اش را ویران کرد و بازهم دشمنان خانه انسانی خدا آن 
خانه سنگی را بنا کردند آنهم چه کسانی ؟ حجاج ابن یوسف ثقفی! خون آشام ترین انسان در کل تاریخ 
اسلام و بلکه جهان که بر روی اجساد نیمه جان چند هزار شیعه سفره سور چرانی و میگساری گسترد و 
همه سپاهیان خود را به صرف عیاشی بر این سفره خواند و پس از صرف غذا و شراب گفت : : بخدا که 
غذایی لذیذتر از این در تمام عمرم نخورده بودم . کسی که سر بریده کودکان شیعی را به قیمت گزافی می 
خرید و بر سردر کاخش می آویخت . این بدان معناست که تاریخ خداپرستی غیر انسانی به پایان آمده است 
و این معنای آخر الزمان است و راز مذهب امامیه و امامت ! اين همان تحقق این سخن خداست به انسان 
که ما از رگ گردن به تو نزدیکتريم . 


۶ این کشف و برخورداری از رحمت مطلقه خداست که بایزید بسطامی را به این سخن آورده است 
که : من از خدا برترم ! یعنی بایزید دید که خداوند او را بر خودش ارجحیت داده است اين بزبان ساده بیان 
همان کلام خود خداست که : ما از رگ گردن به او نزدیکتريم . یعنی از خود انسان به انسان نزدیکتریم . 
اینست معنای رحمت مطلقه خداوند به انسانی که رحمت مطلقه اش را طلب کرده است . 


۷ - مثالی فیزیولوژیکی می زنیم که نابترین مثال برای درک این نزدیکتر از من به من بودن خداست و 
در عین حال واقعه خلقت انسان است . تصور کنید رابطه بین مادر و کودکی که در رحم اوست . این کودک 
از خود مادرش به مادرش نزدیکتر است . در اینجا یگانگی معنای رحمت و رجم را در می یابید . 


۸ - مهربانترین فرد زندگی شما چه کسی است ؟ بی تردید کسی است که در نزدیکترین حد به شما 
زندگی می کند . و در غیر اینصورت مقیم دل شماست یعنی از خود شما به شما نزدیکتر است . آیا نه 


اینست ؟ 


۰۹- رحمت همان نزدیکی است و لذا نیت نماز هم تقرب الی اللّه است و با بسم اه الرحمن الرحیم آغاز 
می شود . 


۰ پس محبت از رحمت است و رحمت از نزدیکی است . و غایت نزدیکی هم یگانگی است و غایت 
یخانگی اینست که می بینی که او ۰ تو است ولی تو . او نیستی ! 


۱ - اصلاً آدمی به چه دلیل برای خود یا خدایش شریک می گیرد ؟ که کمبود رحمت را جبران کرده 
باشد . پس شرک وقتی پایان می یابد که رحمت ۰ مطلق شده باشد یعنی دیگر فاصله ای بین انسان و خدا 
نباشد اين نکته را نیک فهم کن و تا ابد در این فهم بمان تا مجال شرک نیابی . 


۲ - حال سئوال اینست که این راه و فاصله بی پایان از عرش نا فرش چگونه طی می شود ؟ به 
آسانترین روش یعنی خواستن و همین ! یعنی ادعونی ! بخواهید مرا . دعوت کنید مرا بخانه وجودتان ! 


۳ - یکی از عمومی ترین شرکهای بشری همان؛ا شرک ر توانستن » است یعنی بهانه ای بنام 
«ناتوانی» ! 


۴ - خداوند در کل کتابش هرگز نه توانایی را اجر و فضیلتی خوانده و نه ناتوانی را عجز و عذاب و 
حقارتی دانسته است و بلکه درست بالعکس . او ناتوانترین آدمها را به مقام خلافت و اخلاص و توحیدش 
سزاوارتر دانسته است یعنی مستضعفین را . 


۵ - پس به درگاه الهی بهانه ای بنام ناتوانی مطلقاً مقبول نیست . و بلکه توانانی را هیچ ارزشی در 
نزد او نیست . زیرا همه کارها به «خواستن» راست می آید همانطور که خود او فقط خواست و خواسته 
اش در یک نظر تبدیل به جهان لامتناهی شد : کن فیکون ! 


۶ - بنابراین خداوند آدمی را اینگونه موّاخذه می کند که چرا نخواستی آدم باشی ؟ چرا نخواستی خلیفه 
من باشی ؟ چرا نخواستی رحمت مطلقه مرا ؟ چرا نخواستی ؟ او هرگز از کسی نمی پرسد که چرا 
نتوانستی ! در نزد او خواستن بسیار برتر از توانستن است بلکه خواستن همان شدن است : کن فیکون ! 
اینست توحید اراده و عمل ! اینست یگانگی خواستن و توانستن و شدن و بودن ! 


۷ - لابد هنوز به یاد داریم که خداوند هیچ کس را بیشتر از توانش تکلیف نمی کند ! پس مسنئله ای به 
اسم ناتوانی در دین خدا وجود ندارد و پذیرفتنی نیست . 


۸ - انسان بخاطر نخواستن در نزد خدا محاکمه و مجرم می شود نخواستن چه چیزی ؟ نخواستن 
رحمت مطلقه خدا ! و همین دال بر رحمت مطلقه او به انسان است و عشق او به انسان ! 


۹ - و اینک بهتر آن کلام مولای موحدین را در می یابیم که : در قيامت آخرین میزان عشق است . 

۰ و اینست که در حدیث قدسی می فرماید : ای فرزند آدم پس کی می خواهی بخودت رحم کنی! 

۱ گر خدا بخاطر نخواستن کارهای سخت و بدی » انسان را محاکمه می کرد بی تردید ظالم محسوب 
می شد ولی اتفاقا انسان را بدلیل بیرحمی و شقاوت و بدخواهی اش نسبت به خود محاکمه می کند و می 
فرماید حالا برو به جهنم تا با خودت مهربان شوی و بخود رحم کنی ! این نکته را نیک بفهم و در آن تا 


ابد بمان تا مهربان شوی با خویش ! 


۲ - تقریباً عامه بشری بر این پندارند که اگر هیچ معنایی را نشناسند معنای رحمت و غیرت و مهر و 
محبت را خیلی خوب می دانند و اصلاً همه عمر در جستجوی آن بوده اند آيا نه اینست ! هرگز ! 


۳ - پس آیا بهتر نیست که اینک اعتراف کنیم که شناخت رحمت و محبت بالاترین و لطبف ترین 
شناخت است که فقط اولیای الهی بر آن علم دارند و عارفان کامل . 


۴ - حال بهتر در می یابیم که چرا بقول رسول اکرم ص . کل قرآن کریم در بسم اه الرحمن الرحیم 
متمرکز است و آن در بای بسم اللّه قرار دارد و آن وجود امام است که خانه خداست . یعنی خانه رحمت 
مطلقه خداست . 


۵ - و اينکه چرا محمد ص را « رحمت عالمیان » نامید . زیرا او را دیدار کرد و در این دیدار بر محمد 
تجلّی و صلوة نمود و دیگر هیچ فاصله ای بین محمد ص و او باقی نماند . ومحمد خود جمال رحمت خدا 
گردید و محل صلوة خلق . 


۶ - پس برترین رحمت و الحاق به رحمت مطلقه خدا همان صلوات بر جمال محمد است . صلوات یعنی 
ورود و نه درود . هرچند « درود» هم یعنی در « او » ! 


۷ - حال اگر محمد ص را نمی یابید که بر جمالش ورود کنید یکی از آل او را بیابید . و آل محمد کسی 
است که محمدی شده است یعنی با نور محمدی جمال حق را دیدار کرده است در صلوة محمدی که همان 


نور اوست . « صلوة نور من است » محمد ص. 
۸ - آیا رحمتی از این نقدتر و اخلاص و رستگاری رحمانی تر از این ممکن است ؟ 


۹ - مشکل عامه بشری اینست که دچار یک واژگونسالاری معرفتی است یعنی رحمت و غضب را 
عوضی گرفته است و شقاوت را به جای محبت پنداشته است . اینست راز زیر و رو شدن واژه ها در نزد 
عارفان ! 


۰ - این واژگون پنداری بدین معناست که جای وجود و عدم اشتباه شده است . یعنی فرق بین کافر و 
مومن یا جاهل و عارف فرق بین بود و نبود است . یعنی کافر و جاهل » وجود را عدم می پندارد و 
بالعکس! 


۱ - ولی موّمن و عالم کسی است که سمت حقیقی وجود و عدم را يافته است . 


۲ - ولی عارف کسی است که در عدم » وجود یافته است بزبان دیگر وجود و عدم را یکی یافته است » 
یکی نه مساوی ! 


۳ - ولی در نزد اهالی عرفان نظری که از سلوک عرفانی بیگانه اند بزرگترین شرک اینست که وجود 
را همسان عدم می فهمند و لذا خیر وشر را مساوی می پندارند . و این گمراهی آشکار و عظیم است . 


۴ - برخی فقها و علمای رسمی هم که با عرفان عداوت می کنند به اين دلیل است که خیر وشر یا 
وجود و عدم را در نزد عرفا مساوی می پندارند . یعنی فرق بین یگانگی و مساوات را در نمی یابند و 
یگانگی را برابری می فهمند همانطور که تجلی را حلول می پندارند و این یک نقص معرفتی در ادراک 
قلبی است زیرا یگانگی و تجلی مقولاتی ذهنی نیستند . توحید نیازمند عرفان قلب است . و قلبی که مرده یا 
خواب است و يا قفل شده است ادراکی ندارد جز احساسی کور . 


۰۵ - شرک و نفاق از جنس کفر است و لُذا مشرکان و منافقان همواره خواه ناخواه تحت سبطره کافران 
مستکبر قرار دارند . و سلطه کافران و مستکبران هرگز شامل حال موّمنان نمی شود حثی اگر در قلمرو 
سلطه آنها زیست کنند . مثل سلطه آشکار و نهان استکبار و کفر غربی بر جهان اسلام و کلا جهان سوم 
که اکثرأً در دین مشرکند . آنچه که غرب زدگی اين ملل نامیده می شود بیان همین سلطه است . 


۶- شرک حاصل پرستش خدای آسمانی است و لذا در فاصله بین زمین و آسمان هرچه که هست 
سیطره شرک کافران است . زیرا کافران طبق تعریف قرآن کسانی هستند که خداوند را از جای بسیار دور 


۷ - پرستش خدای آسمانی یک پرستش مکارانه است و لذا کافران صادق کسانی هستند که اصلاً 
خدانی قانل نیستند و دست از خدا کشیده اند . و لذا پرستندگان خدای آسمانی » کافرانی مشرک و منافق می 
باشند و تحت سلطه کافران بی خدا قرار می گیرند و این راز سلطه امپریالیزم غربی بر مابقی ملل جهان 
است که کافرانی مشرک و منافقند . و این حق است . 


۸ - آنانکه خدا را بکلی منکرند از طرف خداوند این قدرت را دارند که به خداپرستان مشرک و منافق 
فرمان برانند . اين بدان معناست که کافران بی ریا به خدا نزدیکتر از مشرکان هستند چرا ؟ 


- خداوند دزدی و ربا و میگساری و زنای کافران بی ریا را با توبه ای می بخشد ولی حتی نماز 
مشرکان را عذاب می کند . از این نوع آیات و احادیث بسیار داریم که در اين رساله برخی ذکر شدند . 


۰ - کافران بی ریا و منکر خدا و دینش به رحمت خدا نزدیکترند و لذا مهربانتر از مشرکان هستند . 
همانطور که مثلا رهبران آمریکا مهربانتر از رهبران کشورهای اسلامی مثل قذافی و طالبان هستند لاقل 
نسبت به ملل خودشان بمیزان قدرتی که دارند . 


۱ آنکه خدای آسمانی را منکر است و به نسیان می سپارد تمام وجودش مشغول اراده فردی 
خویشتن می شود و این اراده همان اراده حق است : « اراده نمی کنید الا اينکه خداست که اراده می کند » 
. قرآن - ولی آدم مشرک بین خود و خدای آسمان سرگردان و گم است . پس واضح است که کافر بی خدا و 
لامذ هب ندانسته به خدا نزدیکتر است و لذا مهربانتر و برحق تر از مشرک و منافق است . این نکته را 
نیک بفهم تا بتوانی اوضاع جهان استکبار را فهم کنی و روابط بین حکومتها را در جهان دریابی و نیز راز 
جهان اول و جهان دوم و جهان سوم را بدانی و حق اين سلطه را فهم نمایی ! 


۲ فرق مشرک و کافر در اینست که مشرک . اعمال زشت خود را به حساب خدا و دین مرتکب می 
شود ولی کافری که خدای ذهنی و آسمانی را هم منکر شده است همه اعمالش را به مسئولیت و عنوان 
خودش انجام می دهد . و لذا چنین کافری عادلتر و متعهد تر است و مستولیت اعمالش را گردن می گیرد . 
ولی مشرک همه زشتی هايش را به حساب خدای ذهنی و آسمانی می گذارد . زیرا بقول قرآن منشا شرک 
همان پرستش خدای ذهنی است که عملاً هوای نفس است و هوای نفسی که خدا نامیده می شود . ولی 
کافران بی ریا اين خدای ذهنی و آسمانی را کنار نهاده اند و این جهشی به سوی صدق و حقیقت است . 


۳ عصر ما . دوره انهدام و ابطال شرک و نفاق در سراسر جهان است و عصر حاکمیت کفر صادقانه 
و بی خدا . و این جهشی به سوی ایمان و توحید است و آمادگی بشریت برای ظهور موعود . 


۴ باید درک کرد که بی خدانی ذهنی - آسمانی ۰ همسایه خدای قلبی - عرفانی است . این بی خدایان 
نخستین پیروان ناجی موعود در ظهور جهانی اش هستند . و در طول تاریخ نیز نخستین موّمنان و پیروان 
انبیای الهی هم این بی خدایان بی ریا بودند . و شقی ترین دشمنان انبیای الهی هم ملایان مشرک بودند 
یعنی کسانی که هوای نفس خود را تحت عنوان خدا می پرستیدند . 


۵ - درک این حقیقت که خدای ذهنی آدمی منشاأً همه مظالم و مفاسد و جنایات اوست به مثابه درک 
مغز شرک بشر است بعنی آن خدانی که بواسطه دلایل ثلسفی و علمی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و 
امثالهم پدید آمده و توجیه گر امیال شخصی است و به زعم روانشناسی جدید همچون سوپر اگو و من 
برتر است یعنی من جهانخوار و سلطه گر که مخلوق نفس اماره است . 


۶ یکی از بزرگترین سوء تفاهمات در عرصه خداشناسی عرفانی و عقلانیت دینی و اخلاق متفکرانه 
اینست که هر فعالیت و فرمول و ایده ذهنی مترادف عقل و فکر و معرفت پنداشته می شود و بدین طریق 
فلسفه ها و تحلیل های روانشناختی و اجتماعی و اقتصادی و طبی و امثالهم عقلانیت فرض شده است . از 
این منظر است که در نظریه های علوم انسانی جدید به آسانی معارف توحیدی و اخلاق دینی نفی و طرد 
می شود و نام این کفر همانا روشنفکری دینی است و يا دین عقلاتی . 


۷ آیا براستی حجت عقلانیت فعالیتها و فرآورده های ذهنی انسان چیست ؟ فرق عقل و معرفت و علم 
حقیقی از خیالبافی و توجیه گری و سفسطه بافی و آرمان پرستی و سرهم بندی ایده ها چیست ؟ 


۸ بی تردید از منظر همه عقلانیت های بشری حجتی برتر از تجربه نیست . منتهی تجربه فردی و 
اجتماعی و تاریخی بشر آنهم نه فقط تجربیات محسوس و سطحی بلکه بهمراه تجربیات معنوی و روحانی 
و عاطفی بشر هم در روزمرگی و هم در نگاه کلان و بلند مدت . 


۹ تجربه کلی بشر در سراسر جهان و تاریخ نشان داده است که هر فلسفه و ایده و علمی که فرمان 
به ابطال اصول و مبانی اخلاق فطری و فضایل عام دینی بشر دهد فریب است و عقل و علم نیست . هر 
دانشی که مشترکات مذاهب الهی را باطل سازد دانش نیست . هر فکری که دزدی و فریب و دروغگونی و 
زنا و زورگونی و استثمار را تصدیق کند فکر نیست . هر علمی که انسان را تحقیر و تخدیر و تزویر نماید 


علم نیست 
3 ۰ 


۰ - باید درک کرد که عقل ضد عقل داریم » علم ضد علم داریم » دين ضد دین داریم و فلسفه ضد 
قلسفه داریم . یعنی هر امری در جهان یک نوع جعلی و دجالی هم دارد و اگر چنین نبود اصلا رشد و 
تکاملی هم نمی بود . همچنین عرفان دجالی داریم . 


۱ هر امری که اختیار و عزت و استقلال هویتی انسان را خدشه دار سازد ناحق است تحت هر 


۲ - اختیار و انتخاب عالیترین ارزش و حقیقت وجود انسان در کاننات است که همه اصول و مبانی 
دین و اخلاق و عقل و علم را تحت الشعاع دارد و نبوتها که برترین مقام انسانی در تاریخ بشرند برای 
تحقق مقام اختیار و انتخاب بشرند همانطور که در قرآن مذکور است : اجر من در نزد خدا همین بس که 
زین پس هرکسی که خود بخواهد هدایت می شود . 


۳ - در ذات همه ارزشهای معنوی و اخلاقی و دینی ۰ حق اختیار و انتخاب قرار دارد . هر امری که 
این حق را تضعیف یا باطل نماید ناحق است چه علمی باشد چه دینی چه سیاسی و چه فلسفی . 


۴ - اگر اختیار و حق انتخاب نباشد ذات دین خدا » باطل می شود زیرا هدف دین انبیای الهی همانا 
وعده قيامت و معاد است که بر حق انتخاب استوار است زیرا اگر حق انتخاب نباشد ظلم خداوند بدیهی می 
نماید و ذات معاد و محاسبه نیز عین ظلم می گردد و عدالت مهمل می شود . 


۵- طبق سخن رسول خدا ۰ اصلاً راه جبر است که به دوزخ می انجامد . به همین دلیل قرآن کریم 
میزان رشد را لااکراه فی الدین قرار داده است . 


۶ همه جبرها ظلم هستند و جبر دینی ظلم عظیم است زیرا دین تنها راه و رسمی از زندگی بشر است 
که بر عدالت و مواخذه و مستولیت دنیوی و اخروی قرار دارد یعنی حقش بر آزادی اختیار است . 


۷ اصلاً انواع جبرها » محصولات شرکها و ظلم ها هستند و عذاب محسوب می شوند . یعنی 
شرکهای بشرند که او را مجبور به پیروی از جبرها می کنند چه علمی و فلسفی و چه اقتصادی و سیاسی 
و بدتر از همه اینها جبر مذهبی . 


۸ - بنابراین اگر حجت اول و آخر دین خدا همانا آزادی انتخاب و اختیار است پس عقل هم که نور دین 
است از همین حجت و میزان برخوردار است . 


۹ - یعنی هر ایده ای که منجر به نوعی جبر شود عقلانی نیست و لذا علمی هم نیست زیرا انسانی 


۰ ‌ دید ۰ ‌ 
پست و دیتسی للست , 


۰ ولی جبری را که انسان در آزادی انتخابش بر خود می گمارد آنهم نه برای منافع دنیوی بلکه 
برای رشد و تعالی معنوی خود و برای رضای خدایش نفس خود را مقبد به امری می کند تقوا است که 
نفس اماره اش را مقید می کند تا نفس اماره اش روح او را به اسارت نکشد. و بی تردید نفس اماره را 
خوش نمی آید که مقید و تحت نظر باشد اين همان جهاد اکبر است و تزکیه و تربیت نفس از شرک . 


۱ - ذهنی که تحت فرمان نفس اماره بشر باشد تولید عقل و علم و معرفت حقیقی نمی کند و تمام 
هنرش تولید عفل ضد عثل و علم ضد علم و معرفت ضد معرفت است . 


۲ - از ویژگی نفس اماره بشر اینست که اصلاً تحت فرمان قدرت روح صاحبش نیست و بازیچه دنیا و 


القانات مادی در بیرون است که عقلش. تقلید است و علمش . قیاس است و اراده اش حرص و بخل و 
سلطه است . 


۳ نفس اماره جنبه بی خودی نفس بشر است که از دنیا تغذیه می کند و به دنا باز می گردد و خصم 
هویت ذاتی انسان است . 


۴ روح حاکم بر عقول و علوم و فنون مدرن بشری همان اراده به قدرت است یعنی حاکمیت نفس 
اماره ! و قدرتی هم که می طلبد قدرتی صرفا دنیوی و مادی و اقتصادی و سیاسی و بازاری است که 
قدرتی فریبنده و میراست که همه قدرتهای روحانی و ابدی انسان را تحلیل می دهد و هلاک می سازد . 


۵ - این نفس اماره بشر است که دنیا را شریک ذات و روح الهی انسان می سازد . زیرا نفس اماره 
تماماً مخلوق دنیاست و سطحی ترین لایه نفس است . نفس اماره به مثابه پوسته بیرونی نفس است که 
مستمراً بایستی بواسطه تقوا پاکیزه شود . 


۶ آنچه که اراده ذاتی و الهی انسان را تحلیل می دهد و به انواع جبرها مبتلا می سازد شریک 
نمودن اراده های بیرونی برای اراده الهی انسان است و این کار نفس امّاره است . 


۷ - در حقیقت تمام هدف ذاتی دین خدا و احکامش تقویت قدرت اراده الهی و روحانی بشر و تخفیف 
و انهدام اراده های غیر الهی انسان است . یعنی تقویت قدرت اراده فردی انسان . غیر قابل بخشش بودن 
شرک هم از اين بابت است . 


۸ مستله توحید و اخلاص اینست که انسان هم بسان خداوند خالق قادر است که بدون جهان و 
جهانیان زندگی کند و اصلاً آدمی فقط به همین منظور آفریده شده تا احد و صمد باشد . 


۰۹ - آدمی تازه پس از مرگ خویش است که می فهمد در حیات دنیا چه زندگی با عزت و خدانی می 
توانسته داشته باشد و لذا تقاضا می کند که ای کاش یکبار دگر به دنیا باز گردانیده شود. 


۱۳۳۰" همه عذابهای پس از مرگ آدمی هم ادامه عذابهای شرک او در دنیاست ودوزخ برای پاک شدن از 
این شرکها می باشد . 


۱ شرک یعنی وابستگی به غیر خدا . وابستگی هایی که لباس عشق و ایثار بر تن کرده اند تا 
شناخته نشوند . 


۲۳ - هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند شرک انسان است. « کسانی هستند که کسب و کار 
هرگز موجب انقطاع یاد خدا در آنها نیست» قرآن . 


۳ بزبان دیگر هر چیزی که انسان را به یاد خدا نیندازد شریک خدا در نفس انسان است و این نگاه 
وحدت وجودی به جهان و زندگیست . 


۴ - پس شرک و توحید دو نوع نگاه و احساس و ادراک از جهان و جهانیان است . 


۵ - برجسته ترین ویژگی شخصیتی شرک در آدمی ۰ حواس پرتی و نسیان است که یکی از مهمترین 
ویزگی انسان مدرن است . 


۶ - هیچ واقعه ای همچون اقامه صلوة قادر نیست که شرکها و ابتلانات مشرکانه را به انسان بنمایاند. 
همه آن اموری که در نماز موجب حواس پرتی و شکیات می شوند ابتلانات مشرکانه فرد هستند . یعنی 
نماز بهترین آنینه خود شناسی فرد است . تا بتواند در زندگی با ابتلانات مشرکانه اش مبارزه کند و نفس 
خود را پاک سازد . این امور حانل و حجاب رابطه فرد با خداوند در نماز می شوند زیرا شریک خداوند در 
نفس آن فرد هستند و لذا انسان تا خدای را صدا می زند آن امور لبیک می گویند بجای خدا. بنابراین انسان 
نبایستی بدلیل این حواس پرتی ها نماز را ترک گوید و بلکه اتفاقاً بیشتر تلاش کند تا در عمل زندگیش از 
آن امور منزه شود تا نماز با حضور قلبی بیشتری باشد و اين مستلزم عمری جهاد و صبر در نماز است : 
پاری جونید به صبر در صلوة و بدانید که اين کاری بس بزرگ است و ممکن نمی شود الا برای خاشعین . 
قرآن - 


‌ ۳ 


۷ - بنابراین بمیزانی که آدمی شرکهای نفس خود را به یاری نماز ۰ پاک می کند دل خود را از تسخیر 
اجنه و شیاطین و ناس منزه می سازد و اندیشه اش را از عناصری که مانع تعقل و تفکر می شوند می 
زداید . 


۸ یعنی بزرگترین دشمن عقل و تفکر و معرفت هم شرک است همانطور که بزرگترین آفت ایمان هم 
هست . 


۹ - عقل در لغت بمعنای افسار زدن » سوار شدن و فرمان راندن و مهار کردن مرکب است . و اين 
بمعنای احاطه ذهن بر جهان است . ولی شرکها موجب احاطه و فرمان راندن دنیا بر ذهن می شوند و لذا 
قدرت تعقل را تحلیل می دهند . 


۰ - در حقیقت ذهن انسان مشرک » عاقل بر جهان نیست بلکه معقول بواسطه جهان است و مفعول 
آن, 
۱ - انسان مشرک همواره مفعول است و مفلوک چیزهایی که به آن مبتلاست یعنی فاقد اراده . 


۲ - ذهنی که عاقل نیست دلش هم نمی تواند عاشق و دوستدار کسی باشد بلکه همواره می خواهد 
محبوب و معشوق باشد و لذا مفعول . 


۳ - مالک . مملوک است و این فریب شرک است . 


۴ - انسان جاهل می پندارد که با افزایش مالکیت هایش در بیرون بر قدرت اراده اش می افزاید در 
حالیکه می کاهد . بی اراده ترین آدمها در تاریخ شاهان بوده اند . 


۵ هر اندیشه ای که روح انسان را از مالکیتها و تعلقات و بستگی ها و دریوزگیها و اسارتها برهاند 
توحیدی است و عکس آن مشرکانه است. ولی مشرکانه ترین انديشه ها آنست که بخواهد به زور انسانها 
را از اسارت برهاند مثل اکثر ایدنولوژیهای انقلابی عصر ما . پیروزی امپریالیزم بر کمونیزم همان پیروزی 
کفر بر شرک بود . 


۶ و این یعنی تنها راه نجات از شرک و ظلم همان معرفت است » بخصوص شرک شناسی . 
۷ - خطرناکترین شرکها . شرک قلبی است و خطرناکترین شرک قلبی هم عشق است که در آن عاشق 


. معشوق را چنان شریک وجود خود می سازد که جدانی افراد موجب جنون و جنایت است و لذا بزرگترین 
ظلم ها در اين نوع شرک رخ می نماید . 


۸ - تا خداوند مظهر ذات و اراده انسان تلقی نگردد شرک هم درک نمی شود و بلکه این تنها عنصر 
بدبختی و ظلم بشری هم به سوی خدای آسمانی فرافکنی می گردد و هیچ راه نبرد با آن باقی نمی ماند و 
بلکه همه مظالم بشری هم بخدا نسبت داده می شود که این اشد شرک و معصیت است و اشد عذابها را 
بهمراه دارد . 


۰۹ - یعنی فقط با درک خدای وجودی می توان شرک را فهمید و با آن مبارزه کرد و ريشه ظلم را بر 
انداخت . زیرا ظلمی جز شرک نیست . 


۰ - بعنی فقط با درک درست مکتب وحدت وجود می توان در عالم وجود (نه خیال ) شرک را از توحید 
باز شناخت و ريشه اش را سوزاند یعنی ريشه ظلم بشری را سوزاند . یعنی عارفان اسلامی نخستین و 
بزرگترین شرک ستیزان و ظلم براندازان تاریخ بوده اند . 


۱- و مکتب وحدت وجود جز از طریق معرفت نفس عرفانی حاصل نمی آید یعنی بواسطه فلسفه و 
شعارهای عرفانی حاصل نمی آید . هرکه خود را شناخت خالص و موحد و عادل و مهربان شد و هرکه 
خود را نشناخت تا قیامت در ظلم و شقاوت و جهل ماند . و آنکه گفت « هرکه خود را شناخت خدا را 


شناخت » نخستین تيشه را بر ریشه شرک و ظلم فرود آورد و خود سلطان عشق و عقل و عدالت شد یعنی 
علی ع۶. بنابراین پر واضح است که تنها راه نبرد با ظلم اشاعه معرفت عرفانی و وحدت وجود است و لاغیر 
. این همان معرفتی است که اساس و زمینه ساز ظهور ناجی موعود است زیرا انسان تا خود را نشناسد 
امامش را نخواهد شناخت و همواره امام کش خواهد ماند . و کمترین خاصیت معرفت نفس و درک حق 
وحدت وجود در خویشتن اینست که انسان دست از ظلم بخودش می کشد زیرا اگر هر فردی دست از ظلم 
بخود بکشد دست هیچ ظالمی به او نمی رسد . همانطور که خداوند می فرماید که : ظلم نمی کنید الا به 
خودتان . بنابراین امامی نزدیکتر و سریع الظهورتر از معرفت نفس نیست . همانطور که علی ع گفت : 
صراط المستقیم همان امام است و باز گفت صراط المستقیم همان معرفت نفس است . یعنی امام همان 
معرفت نفس است . این نکته را نیز فهم کن و تا ابد در آن بمان ! 


۲ - « وفا کنید به عهدم تا وفا کنم به عهد شما - یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را- اجابت کنید مرا تا 
اجابت کنم شمارا » اینها کلام خدا در قرآن کریم است و آیات دیگری از اين نوع در قرآن کم نیستند. این 
معنا حتی درباره صلوة هم وجود دارد یعنی صلوة خدا بر بنده و صلوة بنده بر خداوند. درباره امور مادی 
هم وجود دارد . مثل قرض دادن به خدا ( قرض الحسنه ). همانطور که خداوند هم چیزهای بسیاری به 
انسان قرض می دهد و به امانت می نهد مثل همسر و فرزندان و اصلاً کل حیات دنیا و روح که با مرگ 
بسوی خدا رجعت می کند . آیا اینها شراکت با خداست ؟ اگر نتوانیم حقیقت توحیدی این نوع آیات را 
دریابیم مجبوریم اصلاً خود خدا را متهم به شرک با انسان کنیم و کل گناه شرک خود را به گردن او 
بیندازیم . 


۳ - جز عارفان واصل کسی را یارای تفسیر توحیدی اين نوع آیات نیست الا اینکه خداوند را اساس و 
علت شرک بخوانند چه با تفسیر و چه بی تفسیر . همانطور که قبلاً هم گفتیم اصلاً موجودیت سوره توحید 
بعنوان عصاره قرآن و ستون فقرات نماز » تفسیر عینی همه این نوع آیات است چرا که در این سوره 
خداوند بر جای انسان و انسان به جای خدا سخن می گوید در آن واحد این دو سخنگو یکی است و یک 
سخن است نه دو سخن در دو موقعیت . و اين همان صلوة متقابل انسان و خداست . اين تقابل به معنای دو 
عمل در آن واحد نیست بلکه عملی واحد است که از انسان سر می زند بظاهر و فعل خداست به باطن . و 
اوست ظاهر و باطن - قرآن - 


۴ .- وقتی می فرماید اجابت کنید خدا را تا اجابت کند شما را . يا وفا کنید خدا را تا وفا کند شما را . با 
پاری کنید خدا را تا یاری کند شما را . اين دو عمل متعاقب نیست و دو عمل همزمان و توآمان هم نیست 
بلکه یک عمل واحد است و گرنه جز شرک معنایی ندارد آنهم شرکی از جانب خدا استغفرالّه ! 


۵- پس چاره ای جز فهم وحدت وجودی ( توحیدی ) اين آیات نداریم . همانطور که خود می فرماید : 
اراده نمی کنید مگر اينکه خداست که اراده می کند . یعنی اينکه اجابت نمی کند الا اينکه خودتان اجابت 
می کنید . وفا نمی کند الا اينکه وفا می کنید و یاری نمی کند شما را الا اينکه خودتان را یاری می کنید و 


۶ اصلاً مگر واضح تر از اين هم می تواند بگوید که : ای موّمنان از شماست که بر شماست 
(علیکم انفسکم ) - همانطور که در دعای جوشن کبیر . داعی و راعی هردو از اسمای خداست یعنی دعا 
کننده و اجابت کننده هر دو اوست . 


۷ .- توحید یعنی یگانگی انسان - خدا . نه وحدت و اتحاد انسان و خدا . نه حلول خدا در انسان و نه 
هیچ بیان دیکری . 


۸ « من با شما هستم » می شنوم و می بینم » قرآن - سمیع و بصیر هم از اسمای خداست . آیا 
انسان در شنیدن و دیدن هم شریک خداست ؟ 


۹ - چشم من کی می تواند جلوه روی تو دید 
که تو خود ساکن چشمی و به چشم تابنده ای 
گوش من کی می تواند صوت زیبایت شنید 
که تو خود ساکن گوشی و به گوش آینده ای 


هرگاه او را در خود به يقین باور کردیم آنگاه او را در غیر خود خواهیم دید و خواهیم شنید . 


2-۰ « ما نشانه های خود را در درون و برون برشما آشکارمی کنیم تا بدانید که او حق است » . این 
«او» کیست که حق است ؟ آیا چه کسی بود که گفت « من حق هستم » که قطعه قطعه اش کردند و 
قطعاتش را سوزاندند و خاکسترش را به آب دادند ! آیا به یاد می آورید ؟ 


۱ و اما مقامی برتر از حق هم داریم « علی ع بهر سو گراید حق هم بهمان سو گراید» حضرت 
رسول اکرم ص . یعنی حق مرید علی ع است . 


۲ و به یاد آوریم که همو با رسولش در معراج گفت : ای محمد نسبت تو به من مثل نسبت من است 


به علی. 


۳ - پس از آن سخن حیرت آور بایزید بسطامی هم نباید تعجب کرد و تکفیرش نمود که به وقت اذان 
چون شنید که کسی می گفت : اللّه اکبر ! گفت من برترم ! 


۴ - همه این همتایی ها و برتری ها از هموست زیرا که جز او نیست و هر تجلی از او برتر از تجلی 
ما قبل است . 


۵ - یکی گفت : اگر همه اوست و جز او نیست پس چه جهادی ! چه تلاشی ! چه تقوایی ! چه شرک 
زدایی ! چه گناهی ! چه ثوابی ! چه حسابی ! چه کتابی ! چه بهشتی ! چه دوزخی ! و ... 


۶ و ما می گونیم بسیار فرق است بین « همه اوست » و « اگر همه اوست » . اگر باور کردی که 
همه اوست آنگاه همو می گوید : حال هرچه خواهی کن تو را آمرزیدم! ولی چه کسی شهامت اطاعت از 
این قولش را دارد که هر کاری می خواهد بکند و به آمرزش او یقین داشته باشد ؟ کسی که به یقین باور 
کرده باشد که همه اوست و جز او نیست ! 


۷ - انسان تا زمانیکه به این یقین توحیدی نرسیده هنوز خلقتش کامل نشده است یعنی هنوز انسان 
نشده است » هنوز خلیفه نشده است و وجودش خالص و واحد نشده است و هنوز فارغ التحصیل مدرسه 
عشق و وجود نشده است و لذا هنوز بایستی امتحان پس دهد و تعلیم و تربیت و تنبیه شود . این نکته بس 
مهم را نیز فهم کن و بر آن بمان ! 


۸ - کل مشکل آدمی مشکل باور است یعنی ایمان ! ایمان به چه ؟ ایمان به این امر که جز خدا نیست ! 
و آنگاه وارد دانشگاه توحید شدن و پیایی امتحان دادن ! « آیا پنداشتی آنکه می داند و آنکه نمی داند 
یکسان است » قرآن - تمام تفاوتها در میزان و قدرت دانایی است . 


۶۹- عرش های الهی و ارکان کاننات لامتناهی بر وجود اهالی وحدت وجود استوار است که در این 
حقیقت به شهود و يقین رسیده اند که اکثرشان به لحاظ مقام پنهان از چشم مردمانند و بشریت باقی به 
بقای اینان است زیرا توحیدشان شرک بشریت را جبران می کند . اینان همان کسانی هستند که پیامبر اسلام 
به مقامشان در نزد خدا غبطه می خورد و مقام قربشان را برتر از انبیای سلف می خواند و به وجودشان 
افتخار می کند . 


۰ - ابن عربی بخش عمده ای از دانرة المعارف فتوحات مکیه اش را به شرح مقامات و احوال و 
صفات و علم این موحدان وجودی اختصاص داده است و اینست که اين اثر شگرف عرفانی را جز عارفان 
درک نمی کنند . ابن عربی هریک از این انسانهای الهی را شان نزول بخشی از فرآن می خواند و گونی 
اینان قرآنهای زنده بر روی زمین هستند و خداوند بواسطه وجود اینان به بشریت رزق و مهلت می دهد . 
در خود قرآن هم به این انسانها مکررا اشاره شده است که تأویل و تفسیر این نوع آیات وجود این 
انسانهاست که به مقام فردیت یعنی موجودیت رسیده اند : « اوست که باد را می فرستد و مانیم که آب را 
از آسمان نازل می کنیم » و یا اين آیه که قبلا هم ذکرش رفت: « ما نشانه های خود رادر باطن و آفاق 
جهان آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است . » در این آیات این « او » همان اولیاء و اقطاب وقت 


هستند که محل ظهور اراده الهی در کاتنات می باشند و خداوند بواسطه اینان جهان هستی و بشریت را 
اداره می کند و اصلاً وجود این انسانها تسبیح کننده ذات مقدس پروردگار است زیرا محل ظهور همه 
صفات و اسمای الهی می باشند و خداوند را به ذاتش می پرستند و ذاتش را دوست میدارند . 


۱ - ابن عربی این مقام وجودی را فقط از آن مردان نمی داند و خود اعتراف می کند که برخی از 
اقطاب زن را در روزگار خودش دیدار و درک کرده است و بلکه معتقد است که واژه « رجال الهی » در 
قرآن فقط مردان نیستند بلکه کسانی هستند که از جنسیت فرا رفته اند که نه زن هستند و نه مرد بلکه 
انسانند . از منظر ابن عربی در می یابیم که در نزد عارفان اسلامی حقیقت انسانی چقدر والا و فرا جنسی 
است و این مقامی از زن است که فمینیزم غربی در قبال آن بس مضحک و حقیر می آید . افسوس که 
اندیشه های این مرد بزرگ در الفاظ و مفاهیمی بس بغرنج و مجرد پیچیده شده و بندرت قابل درک همگان 
است و بلکه اکثر علمای دینی هم از هضم این مفاهیم قدسی عاجزند و براستی برای درک این معارف 
توحیدی بایستی چله نشینی ها کرد . 


۲ - انسان مشرک از فهم معارف توحیدی و وحدت وجودی عاجز است یا آنرا انکار می کند و ارتداد 
می نامد و یا مترادف اتحاد و حلول می یابد و به آنی کوس انا الحق می زند و می پندارد که خداست . 


۳ بازهم تکرار می کنیم که انسان . خدا نیست بلکه خداست که انسان است . اگر اين نکته را فهم 
نمودی بدان که بر عرصه معرفت توحیدی وارد شده ای . ولی بهر حال در این سخن بسیار بمان تا انشااله 
درب فهم توحیدی بر تو گشوده شود که فهمی جز توحید نیست و مابقی وهم است نه فهم . 


۴ - فهم توحیدی فهم وجودی است درک حقیقت اشیاء است همانطور که عقل کل عالم یعنی محمد 
مصطفی ص همواره بدرگاه خداوند دعا فرمودند که : خدایا بر علم من بیفزا و حقیقت اشیاء را بر من 
آشکار نما . 


۵ حقیقت اشیاء . توحید اشیاء و یگانگی وجود آنهاست . از اين دیدگاه است که ابن عربی در 
فصوص الحکم می فرماید : « سپاس خدای را که عین جهان است » و فقط از بابت همین سخن او هزاران 
فتوای ارتداد و الحاد و تکفیر در طول تاریخ نصیب این ابرمرد عقل و علم و معرفت شده است . که خدايش 
بیامرزد . که خدمت او به معرفت دینی بسیار بیشتر از جمع خدماتی است که امثال اقلیدس و بقراط و 
نیوتون و پاسکال و انیشتن به علوم طبیعی نموده اند حال آنکه این علوم میراست و علوم موجود در آثار 
ابن عربی اکثراً ابدیست زیرا توحیدی است . و بلکه خدمت او به دین بیشتر از خدمات جمیع علمای دینی 
در تاریخ بشر است . 


۶ - این سخن کبیر ابن عربی که « خداوند عین جهان است » در دو معنای متفاوت قابل درک است . 
یکی اینکه خداوند چشم جهان است ( عین بمعنای چشم ) . یعنی آنکه جهان را می بیند خداست : 
هوالبصیر ! و او از چشم انسان است که جهان را می بیند . و دیگر اینکه جهان هستی عینیت خداوند است 
یعنی عرصه ظهور اوست . و اين عین منطق قرآن است زیرا خداوند جهان را فقط برای ظهورش آفرید و 
لاغیر . حال اگر کسی او را نمی بیند قرار نیست کسی را که می بیند تکفیر و کور نماید . 


۷ اینجانب در تمام عمرم فقط از دو نفر چیزی آموختم . از دکتر شریعتی « نمی دانم » را و از ابن 
عربی هم « می دانم » را و از دکتر لاله را و از شیخ اکبر الا له را . هرچند که نور این علم را از علی ع 
و محمد ص یافتم . دکتر مرا به علی ع معرفی کرد و ابن عربی هم به محمد ص. هرچند که محمد و علی را 
قبلاً دیدار کرده بودم ولی آنگونه که باید نمی شناختم . 


۸ - ساعتی همنشینی و یا حشر روحانی با مردان الهی و موحد از هزار سال تحصیل علم توحید کتابی 
و مدرسه ای برتر است . زیرا تا نور توحید از وجود مردان توحیدی بر تو نتابد دلت قادر به درک توحید 
نخواهد بود و وحدت وجود را نخواهی دید و اهل معرفت نفس نخواهی شد . 


۹ ۱ یاد دارم که در دورانی کوتاه با برخی از سران فرقه های درویشی وطن حشر و نشری داشتم . و 
می دیدم برخی از افراد صادقتر در این جماعت به باری برخی اذکار مثل « یاعلی » دچار مکاشفات و 
مشاهداتی می شدند که در اندک مدتی دیوانه و مالیخولیانی می گشتند و هیچ نافهمیده و ناشده کوس انا 


الحق می زدند و بدلیل فقدان معرفت نفس و عدم آشنایی با حکمت توحیدی دچار بن بست و پریشانی شده 
و برای نجات از آن به مخدرات روی می کردند و این سرآغاز خسران دین و دنیایشان بود . 


۰- بی تردید قوه ادراک و هضم و جذب معارف و حقایق توحیدی مستلزم ذهن و دل و هوش و 
حواسی بس لطیف و رقیق و عمیق و دقیق است . بزبان ساده انسان بایستی روحانی شده باشد که اين 


روح بواسطه نزول الهی در شب قدری حاصل می شود و یا در همنشینی و ارادت عرفانی با انسانی صاحب 
روح بتدریج دریافت می گردد و مابقی آب در هاون کوبیدن است . 


۱ - ولی ذهن جستجوگر و حق جو در هر درجه ای از ایمان و معرفت و روح هم که باشد لاقل وجه لا 
الهی حق را درک می کند اگر بخواهد . ولی وجه الا الهی حق جز به باری و لطف الهی با نفس عارفی 
واصل قابل دریافت نیست . 


۲ - ولی درک و تصدیق وجه لا الهی حقیقت که همان درک انواع و مراتب شرک و ابطال است برای 
هر ذهن صادقی ممکن است و همین اساس اجابت الطاف قدسی حق است و هیچکس یک شبه به حق 
نرسیده است . 


۳ - انسان در وادی لا اله بایستی صدها بار پوست بیاندازد و جهالت ها و شرکهایش را از خود دفع 
کند . بقول علی ع ۰ « نمی دانم » اصل معرفت است . « نمی دانم » از انسان است و « می دانم » 
ازخداوند . این همان معنای «اجابت کنید مرا تا اجابت کنم شمارا » می باشد و« یاری کنید مرا تا یاری کنم 
شمارا ». 


۴ - یکی از بزرگترین حجاب حقایق و معارف توحیدی همانا زمانیت یا دهریت انديشه و نفس بشر 
است یعنی همان چیزی که در قرآن کریم موسوم به « عصر » است که اساس خسران می باشد و خسرانی 


۵ در واقع زمان و دهر زدانی با عصر زدانی از انديشه ۰ شرک زدانی و ثنویت را به حداقل می 
رساند . انسان تا توحید را فهم نکند شهامت نبرد با شرکهای خود را نمی یابد . 


۶- یکی از وجوه و لایه های بیرونی و قابل دسترس زمان زدگی یا جبر زمان در قلمرو اندیشه . 
باورها و ارزش های تاریخی است و هر آنچه که از مسیر گذشت زمان نصیب آدمی شده است . 


۷- یکی از نزدیکترین و غلیظ ترین ابتلای تاریخی بشر در نژاد و نژاد پرستی نهفته است و لذا نبرد 
با نژاد پرستی و ابتلانات ذهنی و عاطفی به نژاد یکی از اساسی ترین وجه مبارزه و جهاد انبیای بزرگ 
بوده است . در این باره قبلاً مطالب مفصلی نوشته ایم که شما را به آن رجوع می دهیم . 


۸- وجه دیگری از جبر تاریخ و زمان زدگی نفس بشر همانا باورها و اعتقادات آمده از تاریخ است 
مخصوصاً از نوع مذهبی اش . البته منظورانکار کورکورانه سنت ها نیست که توجیه هوای نفس باشد 
تحت عنوان مدرنیزم . 


۰۹ - اصولاً هجرت پس از ایمان قدرتمندترین زمینه شرک زدانی دهری و تاریخی از نفس است 
بخصوص از نوع نژاد پرستانه اش . 


۰ اگر طبق احادیث قدسی و معراج » خداوند از همه انبیای الهی برای محمد و آل محمد و امامان 
شیعه بیعت و عهدی ذاتی ستانیده است و همه آنان باطناً بر ولایت محمد ص و علی ع و فاطمه س بوده اند 
همانطور که پیامبر اسلام می فرماید که : «ای علی تو در باطن همه انبیای سابق بوده ای و افتخار بر من 
که تو را در بیرون از خود می بینم . » منظور ظهور حق از وجود محمد و آل محمد است یعنی تحقق 
توحید وجودی . یعنی ظهور وحدت وجود در انسان ! و اين همان معنای امامت است . و آن بیعت نبوت با 
امامت بوده است . یعنی بیعت ثنویت با توحید ! چرا که شریعت انبیای الهی بر فرقان و اصل خیر و شر 
استوار است . و قرآن که کتاب توحید و ذات ام الکتاب است در محمد و آل او رخ نموده است . زیرا قرآن 
تنها کتابی است که در آن خداوند به زبان بشر سخن گفته است . و اینست که قرآن بزرگترین معجزه خدا 


در عالم ارض است و سوره توحید هم طبق قول خود قرآن » بزرگترین معجزه قرآن و عصاره آن است 
همانطور که قبلاً درباره اش سخن رفت . اين نکته را فهم کن ای مسلمان تا مسلمانی ات درست باشد. 


۱ برخی از روی حقیقت یا تعصب در قرآن به جستجوی علی هستند که مثلاً فلان آیه درباره ایشان 
نازل شده است و اين نگاهی بسیار وارونه است زیرا علی را نبایستی در قرآن جستجو کرد بلکه قرآن را 
باید در علی جستجو ودرک نمود که قرآن ناطق و زنده است و علیین ! 


۲ - علی ع باطن قرآن است . حد قرآن است و مطلع آن است یعنی امام و امامت ! یعنی وحدت وجود و 
توحید موجود ! 


۳ - بنده از روی برخی تفاسیر عباس قلی بیکی اين حرفها را نمی گویم بلکه به تجربه شهودی که کل 
زندگیم را زیر و رو نمود این ادعا را دارم و هستی ام را وقفش نموده ام که شرح این مشاهدات را در 
سانر آثارم آورده ام و در اینجا تکرار نمی کنم . فقط همین قدر متذکر می شوم که کل زندگی معنوی و 
عرفانی ام با دیداری از علی ابن ابیطالب در سحرگاهی آغاز شد و براستی او درب وجود و نور توحید و 
مصباح هدایت من بود . یعنی امام و امامت یعنی چشم خدا و دست خدا و حق خدا و محبوب خدا و حضور 
خدا در عالم ارض نه کمتر و نه بیشتر . یعنی حجت وحدت وجود و توحید موجود ! 


۴ بنده به معارف عرفانی تا قبل از واقعه مذکور نظر مثبتی نداشتم هر چند که قلباً به آن مایل بودم 
بخصوص با تجربه بس تلخ و فجیعی که در سلسله های درویشی مواجه شدم تا سر حد کفر نسبت به 
معارف عرفانی به پیش رفتم و علی ع نجاتم داد و دستم گرفت و بمن نشان داد که همه آن فجایع شیعی از 
فقدان معرفت است که امروزه شیعه را در جهان بد نامترین مذاهب نموده است که مذهب عشق و معرفت 
را تبدیل به مذهب شقاوت و تخدیر کرده است و من سوگند یاد کرده ام که این بد نامی را از دامن مکتب 
علی ع بزدایم و حقش را ادا کنم . 


۰۵ مهمترین چیزی که علی ع بمن آموخت عدالت بود که سراسر از جنس معرفت بود و شرک زدانی 
از خویشتن که عین ظلم ستیزی در خویشتن است . همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که ای 
موّمنان نخست از وجود خویشتن ظلم را بزدانید و سپس به سراغ مردم بروید . 


۶ براستی چگونه انسانی ظالم می تواند مجری عدالت در جامعه باشد ! چگونه انسانی که تمام 
وجودش جهل و شرک است می تواند منادی توحید و دین خدا برای مردم شود . 


۷ - انسان مشرک . عدلش . زور است . دینش تزویر است . امامش زر است و عبادتش هم زار . 


۸ - از این منظر بهتر درک و تصدیق می کنیم که چرا بی امام را کافر گویند یعنی بی خدا . و لذا بی 
امام را صلوة هم نیست زیرا کسی که امام ندارد خدا را نمی شناسد و خدایش هوای نفس اوست تحت 
عنوان ایده خدانیکه منشاً شرک و ظلم است آنهم ظلم عظیم به زعم قرآن - و اینست راز وای بر 
نمازگزاران ! 


۹ - امام یعنی مجسمه وحدت وجود و توحید موجود ! و همه آیات قرآنی که توحید را توصیف می کنند 


مخاطبی جز امام ندارد و تفسیری هم جز امام ندارد و آنکه امام ندارد اين آیات را هرگز فهم نمی کند الا به 
اشد شرک که نفاق است . 


۰ حالا بهتر درک می شود که چرا خداوند در کتابش می فرماید که : این کتاب ( قرآن ) مومنان را 
هدایت می کند ۰ کافران را گمراه و منافقان را رسوا می نماید . این از ویژگی معجزه آسای کلام توحیدی 
است که هرکسی را مصداق باورش می سازد و باورش را موجودیت می بخشد و این یعنی توحید و وحدت 
وجود در انواع و مراتب . و این سه نوع رشد است . 


۱ - قرآن یعنی « خواندنی » ! عجب اسمی نهاده است خداوند بر کتابش ! مگر کتاب غیر خواندنی هم 
داریم » مثلاً کتاب خوردنی و یا آشامیدنی و یا عمل کردنی ؟ 


۲ آری قرآن برای مشرکان و منافقان براستی خوردنی و آشامیدنی است در جریان دعا نویسی و 
رمالی و امثالهم . چون خوانده اند که این کتاب شفاست برای مومنان . و لذا کتاب قرآن را تبدیل به دوا می 


۱۳۰۳ - برخی هم از روی قرآن نسخه های اجرانی وشرعی و اقتصادی و قضانی و امثالهم استنتاج می 
کنند در حالیکه هرگز قرآن امر به چنین کاری نکرده است که از آن پیروی کنند بلکه پیروی فقط از 
رسولان و اولیای الهی است نه کتاب . و اين اصل تفاوت سنی و شیعه از همان صدر اسلام بوده است مثل 
ماجرای بر نیزه کردن قرآن در جنگ صفین . در حالیکه علی ع در بیعت خود با صدای بلند گفته بود که : 
من به اجتهاد خودم عمل می کنم نه کتاب و نه سنت و نه شیخین ! 


۴ قرآن فقط و فقط کتاب خواندن است و تفکر و تأمل و تعمق در آیاتش همین و بس ! و اين امر در 
صدها آیه مذکور است . حال دانستید که چرا نام آخرین کتاب خدا قرآن است . یعنی مومنان از خواندن آن 
هدایت می شوند همانطور که کافران از خواندنش گمراه و منافقان هم رسوا می شوند . پس براستی قرآن 
کتاب خواندنی است خواندنی که تبدیل به سرنوشت می شود بطرزی بس معجزه آسا و حیرت آور و غیر 
قابل توصیف ! اینست معجزه قرآن و لاغیر ! 


۵ خود قرآن توحیدی ترین و وحدت وجودی ترین موجود عالم هستی است . که موّمن در آن خداوند 
را دیدار می کند کافر هم شیطانش را و منافق هم عدم و نابودی را . 


۶ نیچه جمله حیرت آوری گفت و آن اينکه : چگونه انسان همان می شود که هست ! من کتاب قرآن 
را پاسخ اين سنوال معمانی نیچه می بینم . هرکسی با خواندن قرآن و یک سوره و بلکه یک آیه اش همان 
می شود که هست و باید باشد و دوست دارد که بشود و می خواهد . اراده نمی کنید الا اينکه خدا اراده 
می کند » قرآن - 


۷ قرآن براستی کتاب خلقت است و نه فقط داستان خلقت یعنی کتابی است که خواننده ال را به 
خلقت جدیدی می آفریند خلقت انسانی ! 


۸ - آیا قرآن. خداست ؟! اینست مستله ! حال شاید آن افسانه حیرت آور حادث با قدیم بودن قرآن را 
کمی بیشتر در یابید . در این باب به رساله «ن و القلم » از اینجانب رجوع فرمایید . 


۹ ما پس از دیدار با علی ع به ناگاه عطش قرآن یافتیم بی آنکه کلمه ای عربی و صرف و نحو 
بدانیم. ولی عجبا که همه چیز را در این کتاب چو آنینه ای می دیدم . قرآن برای ما خواندنی نبود بلکه 
دیدنی بود . اصلاً این قرآن بود که ما را می خواند و می آفرید و ما آفرینش خود را نظاره می کردیم که : 
کن فیکون ! اینگونه بود که قرآنی شدیم . 


۰ - ای بنده خدا این تو نیستی که قرآن را می خوانی اين قرآن است که تو را می خواند . درست مثل 
سوره حمد که عصاره قرآن و نماز است که خدا تو را می خواند و تو پنداری که می خوانی او را . او 
صلوة می کند تو را و تو می پنداری که صلوة می کنی او را , آیا وحدت وجود را در می یابید فی الواقع ! 


* ممار ه 


در این نکته نیز نا ابد بمان و بخوان تا شاید نور توحیدت برتابد . 


۱ -اگر قرآن کتاب اجرائی و عملیاتی بود مثل کتابهای طبی و مهندسی و تربیتی و امثالهم پس چرا 
گفته شده که همه روزه و تمام عمر آنرا بخوانید و هی تکرار کنید مگر نماز ما جز چند آیه تکراری و 
مادام العمر است ؟ پس قرآن کتاب خواندنی است که هنگام خواندنش خوانده می شوید و آفریده می شوید 
به خلقت جدید تا کامل شوید که کمال هم جز دیدار با ناطق قرآن نیست و نویسنده آن که در آن حی" و 


حاضر است و در انتظار کسی که بیاید و بخواندش . 


۲ - بنده در عمری که نموده ام دو معجزه کبیر دیده ام که برتر از آن ندیده ام یکی خودم هستم و 
دیگری قرآن . و این معجزه خودم هم پس از خواندن قرآن حاصل شده است و تا قبل از آن زیادی ترین و 
بیهوده ترین موجود عالم بودم چون عدمی بودم بصورت وجود ۰ عدمی متورم ! 


۳ - اولین کسی که قرآن خواند محمد ص بیسواد بود . پس او نبود که قرآن خواند بلکه قرآن بود که او 
را خواند و سپس گفت : اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی ! و او هم خواند 
وجودش را و این خواندن بود که او را به معراج وجود برد . محمد ص در قرآن بود که معراج کرد می 


گویید نه ! بروید و سوره نجم و اسراء را بخوانید . این نکته را نیز بدان و بخوان و بمان ! 


۴ - هنگامی که نمازی را ختم می کنید بروید و در تنهایی و گوشه ای در خود نظر کنید و ببینید که چه 
بلانی بر سرتان آمده است حثّی در غافلانه ترین و غیر حضوری ترین نمازها هم اتفاق بسیار بزرگی در 
اعماق شما رخ نموده است بنگرید و تأمل کنید که چه خبر شده است . تأملات پس از نماز است که 
برداشت از نماز است و بی آن مثل مزرعه ای است که درو شده ولی جمع نشده و دانه های خرمن بدست 
نیامده است . زیرا درست است که شما صلوة نکرده اید و مشغول جدال با خناس های نفس بوده اید ولی 
او بر شما صلوة کرده است و در شما نظر کرده و نشانه ای بر جا نهاده است به سراغش بروید و 


۰۵ - امکان ندارد که مصلین گوهره و نور وحدت وجود را درک و تصدیق نکنند محال است که کسی 
فقط دو رکعت نماز نیمه حضوری خوانده باشد و توحید موجود را احساس نکرده باشد و عارفان حق را 
منکر شود . 


۶ - قرآن کتاب قیامت و لقاءاله است و لذا اهل قرآن هم چنین است و هرکه قیامتش بر پا شد از 
اسارت و جبر زمان نجات یافته است . پس برای رهایی از این خطرناکترین حجابها به قرآن پناه برید به 
نیت قیامت و لقاله و نه کمتر از اين . 


۷ - از منصور حلاج پرسیدند که از کجا به اینجا رسیدی گفت : قرآن ! هرکه بر قرآن وارد شد قیامتش 
بر پا می شود ! و این عین حقیقت است ! 


۸ و اما شما ای جوانان که همسن خدانید که نه عربی می دانید و نه به آن میلی دارید از فرط جفای 
عرب زدگان . همین کتاب حاضر را جداً دریابید تا نجات یابید انشااللّه ! 


۹ البته برخی به خود ما می گویند که : تو خودت هم یک عرب زده ای و می خواهی به روش 
دیگری مارا در اسارت تاریخی اعراب نگاه داری ! مارا بس است از بس که از اعراب داخلی و خارجی 
زخم خورده ایم . رهایمان کن برویم به آمریکا لااقل دنیا را داشته باشیم . 


۰ - گیریم که چنین باشد . اگر عرب زده نباشیم غرب زده ایم و یا مشرق زده ایم . از ابران و ایرانی 
که جز سفره هفت سین و چهار شنبه سوری نمانده که آنهم اسباب بازی کودکان است . بخدا که مشکل ما 
را نه عرب حل می کند نه غرب و نه شرق و نه هویت مجهول ایرانی . ما کمبود معرفت و شعور و عقل 
معنوی داریم . اجداد ما » موّمنان راستین زرتشت و مانی و مزدک بدرستی مارا تحویل بهترین خلق خدا 
یعنی محمد مصطفی و علی مرتضی داده اند . بياییم این حقیقت را به عقل دریابیم نه به عربیت . بهر حال 
حقایق عالم یا عربی اند و برخی غربی اند و برخی هندی اند و برخی هم ایرانی . ولی حقیقت نهایی یکی 
است و آن انسان است . بيايیم حق انسان را دریابیم و تعالی بخشیم تا برده عرب و غرب و شرق و شاه و 
شیخ نباشیم و خدا را بندگی کنیم که عين ماست که بندگی مارا تبدیل به خدانی می کند و مارا بر جای 
خودش می نشاند و خود بر جای ما بندگی می کند ای عزیز ! این نکته را دریاب چه عربی باشد چه 
عجمی ! و بدان که نخستین انسان کامل زردتشت بود و خلیفه اش سلمان بود که دست مارا در دست علی 
نهاد و چه نیکو نهاد . بنده مدتی در اوستا بسیار تأمل کرده ام بخدا که حقیقت آن در دریایی از جعلیات گم 
شده است و راهی نشان نمی دهد و بدان که آن حقیقت گم شده زردتشت در قرآن عبان است و من حقیقت 
زردتشت را در قرآن یافتم و در رساله « مغانه » نگاشتم که اوستای قرآنی یا قرآن اوستایی است . 


۱ ای عزیز من ! خدا یکی است انسان هم یکی است و جهان هم یکی است و همه مسافر یک راه و 
مقصدیم . بيانیم و این یگانگی را بيابیم تا نه عرب باشیم و نه عجم بلکه انسان باشیم و قبل از هر چیزی 
انسان بودن خود را قدر نهیم و دوست بداریم تا برده عرب و عجم نشویم . 


۲ - آدمی تا الهیت ذات و اراده خود را باز نیابد به نور معرفت و یقین » خود را به اشیاء می فروشد و 
اینست شرک و ظلم عظیم انسان بخودش . 


۳ - فرق زندگی مشرکانه از موحدانه فرق دریوزگی از شاهی است فرق هستی وابسته و هستی فی 
نفسه است فرق ذلت از عزت است فرق هستی از بایستی است . 

۴ - انسان مشرک یک موجود همه کارة هیچکاره است . ولی انسان موحد در صورت بیرونی یک 
انسان هیچ کاره ای است که بی نباز از همگان است و در ورای شرایط و امکانات زندگی می کند و 
وجودش ربطی به داشته ها ندارد . 


۵ - شعار زندگی موحد اینست : بودن کافیست ! 


۶ - کفایت و کمال ۰ معرفت است . نیاز و نقص هم جهل نسبت به خویشتن است . زیرا وجود انسانی 
بشر تماما از نور معرفت نفس و خود آگاهی الهی است . 


۷ - وجود ۰ معرفت است و معرفت طلب کردن است ۰ همچون وجود . آنکه وجود و کمال و کفایت 
طلب کند معرفتش را هم می یابد . 


۸ - اسمای الهی که کانون صفات اویند در انسان متمرکز هستند و اين اسماء برآورنده نباز وجودند و 
هرکه وجود خواهد به نور معرفت به اين اسمای ذات خویشتن دست می یابد . 


۰۹ - زیرا خداوند در کلماتش بر انسان تجلّی می کند یعنی هرکه هریک از اسمای او را جداً و قلباً بر 
زبان آورد این اسم مذکور به صفات و جلال و کمال و جمال در ذاکرش محقق و متجلی می شود . 


۰ - ذکر « يا موجود » و « یا حی » جامعترین اسمای الهی است که تجلی اش موجب وجود یافتن 
است که جامع همه اسماء و صفات می باشد . 


۱ انسان بایستی طلب بی نیازی کند نه ارضای نبازها که پایانی ندارد و این ذکر یا احد و يا صمد 


است در تجلی . 
۲ - وجود . معرفت است . و معرفت . ور کلمات است . 


۳ و این طلب و عطش انسان است که کلمات را تبدیل به نور معرفت می کند و نور معرفت را موجود 
می سازد همچون اراده کن فیکون ! 


۴ پس تمام قدرت وجود انسان برخاسته از اراده کونی ( بشو ) در انسان است و قدرت این اراده که 
همان قدرت آفرینش است برخاسته از قدرت نیاز و طلب است یعنی خواستن ! 


۵ اينکه انسان ذاتاً خلیفه خداست و حامل روح اوست که اراده اوست بدین معناست که حامل قدرت 
آفرینش ( کن ) است . 


۶ انسان بمیزانی که از قدرت تکوینی و آفرینندگی ( کن ) ذاتش بهره می گیرد از دیگران یعنی از 
شرک مبرا می شود و موحد می گردد . این همان معنای « بخوانید تا اجابت کنم » است. 


۷ - پس انسان باید خواندن بیاموزد یعنی خدا را خواندن و اين هیچ علم و فن و هنری نیست جز 
عطش و طلب و نعره ای از دل و جانش . 


۸ - براستی که انسان را جز تمنایش نیست . و همه تفاوتها از نوع خواستن ها و قدرت و عمق 
خواهش است . 


۵۹ در حدیث قدسی خداوند می فرماید : ای فرزند آدم تو را سه چیز است : تن و روح و نفس ! تن و 
روحت با مرگت از دست می رود و آنچه که از توست نفس توست که خود توست و ذات این نفس تو طلب 
و نیاز تو در نزد من است و اگر از من نخواهی چیزی در نزد من نخواهی داشت . 


۳۳۰" - نفس یا خودیت انسان همان عدم اوست که بر عدمیت خود آگاه است زیرا تَ تحت الشعاع روح 
خداست . پس انسان باید از خداوند وجود طلب کند . ووجودی جز خود خدا نیست یعنی بایستی از خدا جز 
خدا نخواهد اینست آن طلب بر حق و اجابت شدنی و وجود آفرین : مرا بخوانید تا شمارا اجابت کنم ! 


۰۱ - تفسیر و معنای مشرکانه آیه اجابت چنین شده است از من بخواهید تا اجابت کنم ! 


۲۳- « ادعونی » یعنی مرا بخواهید . مرا بخوانید » مرا ادعا کنید » مرا دعوت کنید و این معنای تحت 


الفظی آیه است . 


۳ « الم تر کیف » چرا کیفیت را نمی نگرید ! «چرا شتر را نمی نگرید که چگونه آفریده شده است 
و آسمان را که چگونه برپا داشته شده است . » قرآن - 


۴ - « کیفیت » یعنی موجودیت ! آدمی معمولاً بر اجزاء و صفات نظر می کند نه بر کلیت و موجودیت 
و احدیت پدیده ها . نظر بر کیفیت پدیده ها موجب ایجاد طلب و عطش وجود در انسان می شود . 


۰۵- صفت نگری موجب صفت پرستی می شود . و این منشأً نیازهای مشرکانه است . و نیاز به توحید 
نیاز به وجود است . 


۶ این کلمات هستند که آدمی را می آموزند و بر معنای خود هدایت می کنند . انسان فقط الفاظ محض 
را بر زبان می راند و يا یاد می کند نه اينکه می آموزد بلکه حفظ می کند و تلقین می نماید بر ذهنش ! 


۷ - اسمای الهی هم هرگز بواسطه فکر آموخته نمی شوند و بواسطه تعریف و توصیف از قبل درک 
نمی شوند بلکه فقط بواسطه ذکر است که انسان را تعلیم می دهند زیرا این اسماء در انسان تجلّی می يابند. 


۸ - حتی اسماء و صفات فعلی خداوند هم بواسطه معنای مشابهی که از انسان در آنها حضور دارد 
درک نمی شوند . و یکی از شرک زدایی اسماء این است که مفاهیم بشری از اين اسماء زدوده شوند و 
لفظ محض ذکر شوند تا خود اسماء در دل و هوش ذاکر متجلی گردند. 


۱۳۹ - وقتی با حکیم و یا علیم می گونیم باید بدانیم که خداوند فیلسوف و دانشمند نشمندی از نوع بشر نیست و 
حکمت و علم او بکلی دگر است . و این تسبیح معنای اسمای حق است . 


۰ - به همین دلیل خالصانه ترین و توحیدی ترین اذکار « یا هو » است که هیچ تشابه معنایی در ذهن 
القاء نمی کند و ایجاد شرک نمی سازد. 


۱ - یعنی انسان ذاکر بایستی از مقام « نمی دانم » خدايش را یاد کند یعنی امی گری ! تا از نزد او 
بیاموزد موحدانه و نه مشرکانه و التقاطی ! 


۲۳ - ولی بر این « نمی دانم » خود بایستی آگاهی و اشراف داشته باشد تا ذکرش . ورد نشود . یعنی 
نخست باید بداند و سپس این دانایی را از خود بزداید در حضورش . واین همان وجه دیگری از تسبیح 
است و تنزیه ! 


۳ - غایت و کمال « نمی دانم « همانا « نیستم » است یعنی آگاهی بر عدمیت خود تحت الشعاع روح ! 
و اینست حضور روحانی انسان در محضر حق ! 


۴ همه علوم و معارف و تجربیات حسی بشری کمّی و جزنی هستند و لذا مشرکانه اند زیرا قلمرو 
ادراک کمی و جزئی سراسر بر تشبیه و فیاس استوار است . 


۵ مقام « نمی دانم » و حضور « نیستم » حاصل تسبیح و تنزیه و تزکیه اندیشه از علوم و تجربیات 
جزنی و کمّی است بر آستانه علم کل و عقل کل و توحیدی و کیفی ! 


۶ - کمال خود آگاهی ذهنی بشر همانا نمی دانم و نیستم می باشد . و این سکوی عروج به ملکوت 
دانانی و وجود است . 


۷ آنکه « هست » دارای همه اسماء و صفات الهی هم هست در درجات . مثل حکیم . علیم . رحیم » 
کریم » رزاق ۰ حافظ » غفور ‏ و بلکه خالق و باری و قادر و متعال . 


۸- رسول اکرم ص می فرماید « خداوند همه گناهان کسی را می آمرزد اگر در عمرش برای نیاز خود 
هرگز به کسی رجوع نکرده باشد » و اين عین توحید عملی است . 


۹ - بنابراین خداپرستی توحیدی در عمل عین خود پرستی و اتکاء به نفس محض است بدین معنا که : 
خداوندی که در من است خود همه نیازهایم را برآورده می کند اگر لازم باشد ! و لذا برای هر نیازی به 
خدای باطن خود رجوع می کند . 


۰ بنابراین خداپرستی توحیدی سراسر اتکاء و پرستش خدای باطن خویشتن است و نه خدانی که در 
زمین و آسمانهاست . الا اينکه اين نیاز خود بخود از جانب غیر بی مزد و منت برآورده شود . 


۱ - بنابراین منت کشی بخاطر نیاز و خود فروشی برای ارضای امیال و مکر و فریب برای رسیدن به 
آرزوها عین شرک است . 


۲ اينکه گفته می شود که موّمن لشکر دعاست از اين بابت است که آدم برای نیازش به غیر خدا 
رجوع نکند و خالصانه ترینش اینست که از خدا هم جز خود خدا را نخواهد . 


۲۳ بدینگونه است که خداوند می فرماید که مردانی هستند که کسب و کار لحظه ای هم مانع یاد خدا 
در آنها نمی شود . اين همان کاری است که عبادت است زیرا برای رضای خدا انجام می شود و نه برای 
امرار معیشت . زیرا خداوند می فرماید که رزق انسان را از سویی می فرستد که او هرگز نمی بیند . پس 
سمت و منبع رزق آدمی شغل او نیست . 


۴ میزان مشرکانه و یا خالصانه بودن رزق و لذا حلال یا حرام بودن آن همان میزان با عژت و یا با 
دلت رزق بردن و کار کردن است . 


۵ - بی تردید رزقی که مشرکانه و با عذاب و ذلّت حاصل می آید بدون یاد خدا و شکرش خورده می 
شود و مصرف آن هم عذاب آور است . 


۶ در کل آیات الهی حتی یک آیه هم نیست که رزق منوط و مشروط به کار کردن باشد . 
۷ - پس انديشه و نیت رزق بواسطه کار و تلاش و لاغیر » اساس شرک عامه بشری است . 


۸ خدمت مخلصانه به مردم بی مزد و منت در رأس عبادات است زیرا این نوع کار آنینه تمام نمای 
شرک و اخلاص انسان است و تمرینی برای موحد شدن . 


۶۹ متأسفانه در اصطلاح علمای شرع . اکثراً موحد به کسی گفته می شود که معتقد به وجود خدای 
یگانه باشد در حالیکه کیست که چنین اعتقاد ذهنی و ادعایی را نداشته باشد زیرا این یک اعتقاد فطری 
است و کافران هم چنین باوری دارند همانطور که در قرآن مذکور است که : کافران خداوند را در جانی دور 
می خوانند . 


۰- پس میزان شرک و توحید همانا دور یا نزدیک دیدن خداست که توحید کامل همانا خدا خوانی در 
خویشتن است ‏ 


۱ - بهر حال آدمی رزقش را از دست دیگران می گیرد ولی مهم اینست که از دست دوست می گیرد یا 
دشمن ! از دست کسی که دوستش دارد يا دشمنش ! با عزت و محبت می گیرد یا با منت و ذلت و فحش ! 


۲ از آنجا که تمام هم و غم آدمی رزق و معیشت و رفاه است پس در هیچ امری همچون رزق نمی 
توان دین را پالایش کرد : ای فرزند ادم بدان که دین تو پوست و گوشت و خون توست. حدیث قاسی - 


۳ علی ع می فرماید که « کار بهترین تفریح است » این کار مخلصان است و موحدان ! 


۴ - آنچه که در حین کار موجب خستگی و تشنج و زجر است منت و ذلت موجود در کار است یعنی 
شرک کار . 


۵- حرص و زور و تزویر و منت و دزدی و مکر در کار تماماً حاصل اندیشه رزق مشروط به کار 
است و لذا باید گفت که اين انديشه مشرکانه اساس همه گناهان بزرگ بشر است آنهم گناهانی نا بخشودنی. 


۶ پر واضح است که انديشه رزق مشروط به کار اساس نظام استثمار و برده داری و سرمایه داری 
است که منشاً همه مظالم بشری می باشد . 


۷ - بنابراین واضح است که اساس سوسیالیزم اقتصادی هم از بین رفتن انديشه و رزق مشروط به کار 
است و نه از بین رفتن جبارانه مالکیت شخصی . 


۸ - مالکیت شخصی و انحصار و تکاثر ثروت هم معلول اندیشه رزق مشروط به کار است که با از بین 
رفتن اين اندیشه از بین می رود . 


۹ به تجربه می دانیم که عذاب آورترین رزقها و معیشت ها در خانواده های ثروتمند و استنمارگر 


 تسا‎ 


۰ - می دانیم که علی ۶ یعنی مولای موحدین هرگز در آمد کار خود را به خانه نمی آورد و بین موّمنان 
مستحق و فقراء تقسیم می کرد. 


۱ در قرآن کریم مومنان برادر نامیده شده اند و می دانیم که از واقعه غدیر خم مومنان میراث خوار 
یکدیگر شدند و یک خانواده محسوب گشتند . این اساس رزق توحیدی است زیرا به قول قرآن آنگاه که 
چند نفر موّمن به یکدیگر دل دهند و متحد شوند خداوند در آن جمع حاضر می شود و آنها را از نزد خود 
رزق می بخشد و اين امر هدایت انهاست . 


۲ امر هدایت و ضلالت تماما امری برخاسته از انديشه و عمل رزق است و آنچه که فرهنگ یک 
فرد. خانواده يا جامعه ای نامیده می شود نیز معلول چنین نگرشی است . 


۳ - قداست مالکیت خصوصی که امری برخاسته از جوامع سرمایه داری و امپریالیستی است مولد اشد 
مظالم و جهانخواری و شقاوت و پلیدی در جهان است . در جامعه ای که انسان برای دفاع از مالکیت 


شخصی خود حق دارد که به آسانی آدم بکشد . 


۴ کمونیزم اقتصادی بی تردید امری مقدس و توحیدی است و بهترین نوع نظام اقتصادی می باشد 
منتهی به شرط اينکه آن جامعه اکثرا به باور رزق الهی رسیده باشد و با اختیارش از مالکیت های مادی 
خود بگذرد . یعنی کمونیزم اقتصادی فقط در یک جامعه توحیدی منجر به مدینه فاضله می شود نه در 
جامعه الحادی و ضد دین . 


۵ برنامه اقتصادی علی ع در حکومتش یک طرح کاملاً کمونیستی بود که بدلیل آماده نبودن مردم به 
شکست انجامید . 


۶ جامعه امام زمانی هم طبق روایات یک جامعه کمونیستی است که میزان رزق کار نیست بلکه 
صلوات است منتهی صلوات بدان معنا که شرحش رفت یعنی تجلی خدا در محمد و تجلی محمد در امام و 
تجلی امام در مردم . 


۷ - همانطور که قبلاً گفته شد «تجلی » توحیدی ترین واژه و معنا در فرهنگ اسلامی است که 
متأسفانه فهمش تا به امروز بکلی مهجور و منحرف است الا در انگشت شماری . 


۸ - این بدان معنا نیست که انسان موحد در انفعال محض است و هیچ کاری نمی کند . بلکه نظر بر 
دل خویشتن دارد و اراده حق را می خواند و تبعیت می کند و لذاهیج عمل زاندی از او سر نمی زند و 
مصداق این آیه است که: اراده نمی کنید الا اينکه خدا اراده می کند . و این آیه که : چرا در خود نمی 
نگرید ! 


۹ آیا براستی در خود نگریستن چگونه عملی است ؟ یعنی تمام هوش و حواس و احساس و اندیشه 
را متمرکز بر دل خویش نمودن و به ندای دل گوش سپردن ! اینست گوش دادن به خدا که از رگ گردن به 
آدم نزدیکتر است . 


۰ اینست که هرگز گفته نشده که خدا ۰ خود شماست بلکه گفته شده که یا خدا با شماست ( معیت ) و 
یا از رگ گردن به شما نزدیکتر است یعنی خود خود شماست . زیرا اگر خدا . خود آدمی می بود همان 
ندای ذهن و اندیشه بود که هوای نفس است . و اين نکته بس مهم و ظریف است . 


۱ - شاید بتوان خداوند را مترادف ضمیر ناخودآگاه آدمی دانست و از این منظر است که خودشناسی ‏ 
خداشناسی است . همانطور که هگل خودآگاهی را همان خداوند می داند . 


۲ - بسیاری دل را هوس می پندارند که هر لحظه ای بر امری دگر و متناقض است حال آنکه ندای حق 
از دل ندانی واحد و با يقین و با اقتدار و دارای حمایت روحی عظیم است و در آن هیچ تزلزلی نیست به 
زبان دیگر اعمال توحیدی و الهی انسان اعمال عاشقانه است و نه مذبذبانه . با یقین و آرامش است نه 
حریصانه و هراسناک ! 


۲۳- حضرت رسول اکرم می فرماید : از هرچه شبهه آلود و مشکوک در گذر و به فتوای دل خود عمل 
کن ! 


۴ البته دستیابی به ندای حق در دل مقامی بزرگ است و حاصل عمری جهاد و معرفت و تزکیه قلب 
می باشد و این مقام اهل حال و مقیم دل است . اين همان مقام توحید وجود است که ذهن مرید دل شده و 
دل خانه خدا و فرد فنای از خود گشته و واقعاً فرد شده است و فرید و وحید و شهید . 


۵- « محدث » مقام سخنگونی دل خویش است که وحی جبرانیلی نیست ولی وحی دل است . زیرا 
وحی انواع و درجات دارد و به زعم قرآن هر فعلی که در جهان رخ می دهد از وحی الهی است و حرکات 
عالم و عالمیان تماما از وحی خداست همانطور که می فرماید بی اذن او برگی از درخت نمی افتد . و آدمی 
هم خواه ناخواه و آگاه و نا گاه همینطور است . ولی این وحی یا با واسطه است یا بیواسطه . حتی اعمال 
کافران هم وحی شیطان است که شیطان هم به امر خداست . 


۶ وحی جبرانیلی وحی ویژه انبیای مرسل است . « شیطان به امر خدا بهر کذابی نزدیک می شود» 
پس حتی تبهکاریهای آدمی هم از اراده و وحی شیطانی خداوند در انسان است و این عذاب کذاب است که 
پاک کننده شرک اوست . 


۱-۱۷( هرگاه که عذابی فرود می آید آدمی می داند که از چه بابت است » این کلام خدا نشان می دهد که 
عذابها جملگی حامل پیام و عرفانند و بخود آورنده انسانند و پاک کننده اش . 


۸ - آدمی یا بواسطه عذابها بخود می آید و پاک از شرکها می شود و با بواسطه معرفت . آن ناری 
است این نوری . 


۹ - روزی رسول خدا به میهمانی مردی رفت که آن مرد از دوستی و لطف خدا بخود گفت که خدا 
هرگز در تمام عمرش هیچ عذاب و بلایی بر سرش نیاورده است . رسول خدا با شنیدن این سخن بر خاست 
و رفت و گفت : غذای خانه تو خوردن ندارد زیرا خدا تو رابخودت وانهاده است . 


۰ از طرفی دیگر در قرآن می خوانیم که گروهی می گویند که ما اولیای خدا هستیم بگو اگر راست 
می گونید پس چرا خدا عذابتان می کند . 


۱ از این نوع مفاهیم متناقض در قرآن و احادیث فراوان است و خود خداوند هم آنرا در کتابش اقرار 
می کند و می فرماید که : ولی صاحبان خرد می دانند که اینها امر واحدی هستند . 


۲ واحد بودن این امور و آیات متناقض نه در صورت ظاهر آن و بلکه در معنای باطن آن است که 
جز به نور معرفت درک نمی شود . 


۳ از طرفی خداوند می فرماید که اولیای خدا را عذاب نمی کند و از طرفی می فرماید که آنها را به 
سختی ها و بلا ها مستمراً می آزماید تاببیند که آیا در ولایت او هستند یا نه . زیرا اگر در ولایت حق باشند 
آزمونهای او را عذاب نمی دانند و بلکه محبت او می خوانند و احساس می کنند . پس آنچه که امری را 
عذاب و یا اجر می سازد نگاه آدمی به آن است . از همین منظر است که رسول خدا می فرماید که : 
حسنات نیکان گناه مقربان است . 


۴ عارف از عدم خود وجود می آفریند و جاهل وجود خود را معدوم می کند . و این تفاوت فقط از 
نوع نگاه و معرفت است . 


۰۵ در آیه ای آمده هر کس که خود بخواهد هدایت می شود . در آیه دیگری آمده که هر که را خدا 
بخواهد هدایت می کند . پس خود و خدا امر واحدی است همانطور که خود خدا درباره این تناقضات فرموده 
است که اموری واحدند : اراده نمی کنید الا خداست که اراده می کند . نگفته است که چون خدا اراده کند 
شما اراده می کنید بلکه گفته که چون شما اراده کنید خدا اراده کند . یعنی خدا مرید اراده بشر است : 
بخواهید تا اجابت کنم . 


۶ آنکه امری را اراده می کند با دل و جان ۰ خدا هم او را بسوی تحقق آن امر به فعل می کشاند . 
یعنی بدست خود انسان است که اراده اش را به فعل می آورد . 


۷ - پس انسان چیزی جز ادعا کردن و خواستن و اراده نمودن نیست . و هر چه این دعوی و تمنا 
برتر و عالیتر و الهی تر باشد بیشتر مورد قبول حق است و سریعتر اجابت می شود . و سریعترین اجابت 
ها . اجابت لقاء اللّه است که برترین دعوی هاست و دعاها . 


۸انسان تا خدا را نبیند باور نمی کند و تازه پس از دیدن هم عمری بطول می کشد تا باور کند . و تا 
باور نکند موحد نمی شود . پس موحد شدن سریعترین اجابت است اگر انسان بخواهد . 


۰۹ براستی چرا انسان مایل بدیدار خدا نیست ؟ آدمی عمری جان می کند تا پول فراهم آورد و سفر کند 
تا کوهها و دریاها وبناها و شهرها و آدمها را تماشا کند ولی میل به تماشای خالق جهان ندارد . چرا ؟ 


۰- یک گنج گیر مدعی بود که خداوند را دیدار کرده است . گفتم کسی که عمری فقط در عشق پول باد 
آورده بوده چطور ممکن است که اصلاً حتی یک بار خدا را جداً یاد کرده باشد . کسی که خدا را حتی در 
خواب ببیند از دنیا بی نیاز شده و مهد معرفت و علم است و تو مهد غرور و حماقتی . اگر هم چیزی دیده 
ای او شیطان بوده است . 


۱ - آدمی برای انسان شدن بایستی عمری زير پای خلایق و آنهم شقی ترین خلق لگدمال شود تا هوای 
نفس و باد غرورش خالی شود و هیچ خلاء عدمی در او نماند و صمد کردد و احد . آنهم خلقی که مشغول 
خدمت به آنهاست . این نکته را نیز فهم کن . 


۲ - من یکبار چشم خدا را دیدم که خون می گریست از شقاوت خلقی که خدمتشان می کرد و مریدشان 
بود . خداتی که از انسان در حال ظهور است . دوستی با خدا نیز یاری دادن اوست در صبر بر این ظهور . 
صبر بر شقاوت و حماقت خلق در جریان خدمت به خلق . 


۳ - پس تمام علم و هنر اهل ایمان در تبدیل مصیبت و عذاب و بلایا و خیانت ها به محبت و لطف و 
کرم و کبریانی اوست . وگرنه خوبی و خوشی و عزت و رحمت و سلامت و سربلندی و پیروزی و کام را 
خدانی دانستن که کار کودکان است . و این تبدیل جز به نور توحید ممکن نمی آید تا آنجا که از عدم» 
وجود بر آید . « در نزد اهل معرفت واژه ها واژگونند » علی ] . 


۴ - تفاوت آدمها در اینست که یکی همه افعال و واردات و صادرات وجودش را از خدا می داند که این 
موحد است . و یکی همه اینها را از خودش می داند و این کافر و ملحد است . و یکی بخش خوش 
وجودش را از خود و بخش بدش را از خدا و خلق و زمانه و جبرها می داند و این مشرک است . 


۵ - فرق بین موحد و ملحد به مونی است و هر دو اهل حذ هستند یعنی حد وجود را دریافته اند و 
حراست می کنند منتهی نامگذاری این حد در این دو متفاوت است یکی این حد را خدا می خواند و دیگری 
خود . ملحد هم چون به خود آید خودش خود- آ می شود . ولی مشرک حد نشناس است و لذا متجاوز و 
ظالم و ظلم پذیر است و وجودش صاحب و اختیاری ندارد . 


۶ - خداوند آدمهای ملحد را صاحب قدرتهای دنیوی و مادی می کند و آدمهای موحد را هم صاحب 
اقتدار روحانی و باطنی می کند . ولی اکثر عامه مردمان مشرکند که بین دنیا و آخرت سرگردانند و تحت 
سلطه صاحبان قدرتهای مادی می باشند هر چند که این صاحبان قدرتهای مادی هم نادانسته تحت اراده 
صاحبان اقتدار روحانی و باطنی هستند . و بدین ترتیب سلسله مراتب عدالت الهی شکل می گیرد . 


۷ ظلم صورتی از عدالت جبری است در نزد اشقیاء . همانطور که عذاب صورتی از تسبیح چبری 
است در نزد مشرکین . و خیانت صورتی از وفای جبری در نزد جفاکاران است . 


۸ - راستی فرق بین شرک و تعاون چیست ؟ فرق بین شرک و یاری . فرق بین شرک و همکاری . 
فرق بین شرک و اتحاد ؟ تا این نکته درک نشود حق حیات جمعی درک نشده است . 


۹ - همه شرکهای آدمی در رابطه . شرک انواع صفات است الا شرک زناشونی که شرک وجود است 
که اساسی ترین شرکهاست و شرکی برحق و حلال است که موجب آفرینش است : فرزند ! 


۰ زن و شوهر آشکارا در حدود وجود یکدیگر » تجاوز و مشارکتی می کنند » زن در دل مرد و مرد 
هم در تن زن . و این همان راز ولایت متقابل زناشونی است که زن بر دل مرد و مرد بر بدن زن فرمان می 
راند که اگر چنین نشود خانواده فرو می پاشد و طلاق رخ می دهد چه جسمی و چه عاطفی ! 


۷۱ درست به دلیل شرک وجودی در زناشوتی است که طبق قول خداوند » زن خصم ایمان مرد است 
زیرا بر دل او فرمان می راند و دل مرد خانه خداست یعنی باید باشد . 


۲ - حجت دیگر بر شرک وجودی زن و شوهر . فرزند است که عموماً خصم ایمان والدین می شود 
زیرا مخلوق شرک است و لذا دشمن وجود الهی والدین می گردد الا در موارد خاصی . 


۳ زن و مرد اصولا مخلوق تکوینی و تشریعی یکدیگر نیز هستند که زن مخلوق تکوینی مرد در 
خلقت ازلی است و مرد هم مخلوق تشریعی و تاریخی زن است از رحمش . 


۴ و لذا زن و مرد به مثابه دو نیمه وجودی واحدند همانطور که حضرت رسول هم سخنی دال بر این 
حقیقت دارد و اینست که شرک وجودی این دو بر حق است و حقش ایجاد وجودی واحد است که آن فرزند 


 تسا‎ 


۵ - سه نوع رابطه و نیاز در انسان است که وجودی است یعنی توحیدی است : رابطه زناشونی ۰ 
رابطه با خداوند و رابطه با امام . 


۶ - رابطه زن با خدایش از طریق مرد است زیرا در خلقت ازلی از مادر آفریده شده است و این راز 
ولایت پذیری زن نسبت به مرد است و لذا اطاعت زن از مردش عین دین او و اطاعتش از خداست و 
اساس هدایت اوست حتی اگر شوهرش کافر باشد . و این رابطه ای مشرکانه نیست زیرا وجودی است و از 
جنس رابطه مرد با امام است . 


۷ - رابطه جنسی زناشونی در اوج اتحاد جسمانی و روانی است که منجر به پیدايش فرزند می شود . 
یعنی این رابطه وجودی منجر به پیدایش موجودی در بیرون می شود . همانطور که رابطه عرفانی با امام 
نیز منجر به زایش عرفانی و خلقت جدید روحانی می شود زیرا رابطه ای وجودی و توحیدی است و قلبی . 


۸ - رابطه زناشونی آنگاه مشرکانه می شود که صفت پرستانه و تملکی گردد . و این مالکیت اساس 
ظلم و استتمار در کل جامعه است . 


۰۹ بچه سالاری و بچه خواری و تملک به فرزند نیز شرک مهلک دیگری در خانواده است که اساس 
شرک و ظلم در کل کالبد جامعه است زیرا خانواده هسته جامعه و مدنیت بشر است . 


۰ - درک و پذیرش حق ولایت متقابل زناشونی اساس شرک زدانی و ظلم ستیزی در خانواده و جامعه 
است و این اساس نعاون و یاری و همکاری غير مشرکانه است که مرد مسئولیت و مدیریت دنیوی زن را 
پذیرا شود و زن هم در اين قلمرو از مردش اطاعت کند . زیرا زن در خلقت تکوینی مخلوق مرد است . و 
لذا رابطه زن و مرد به درجه ای از جنس رابطه مرد و خداوند است . اینست که رسول اکرم رضای مرد از 
زنش را عين رضای خدا از زن دانسته است . 


۱ در قلمرو خانواده بچه سالاری و فرزند پرستی اساس شرک ماندگاری است که تبدیل به فرهنگ و 
شرکی کلان در جامعه می شود و بنیاد ظلم است . این درسی است که بانی ایمان و عدالت و امامت در 
تاریخ یعنی حضرت ابراهیم در ذبح اسماعیل به بشریت تعلیم داده است . 


۲ زن پرستی درمرد نیز شرکی مقدم بر بچه پرستی است که شرکی قلبی می باشد و اساس شرک در 
نزاد و اقوام بشری می باشد و اين درس شرک زدانی زناشونی را هم ابراهیم خلیل و همسرش هاجر. به 
بشریت آموخته است . 


۳ زنی که دل شوهر را تسخیر می کند وی را به شرک و کفرو نفاق می کشاند و از چنین شوهری 
اطاعت نمی کند و بلکه شوهرش را به اطاعت از خود می کشاند و این اطاعت به قول حضرت رسول عین 
اطاعت از شیطان است زیرا عین اطاعت خالق از مخلوق است . 


۴ در خانه زن سالار ۰ فرزندان پسر دختر صفت می شوند و فرزندان دختر هم پسر صفت . و این 
یک شرک مهلک در هویت است که امروزه اساس تباهی خانواده و نسل مدرن بشر است و اساس همجنس 
گرانی و انحرافات جنسی و امراض لاعلاج جسمی و روانی می باشد و اعتیاد ها . 


۵- شرک جنسی در عصر جدید از ارکان شرک خانمانسوزو دین سوز و تمدن سوز و هویت سوز و 
عقل سوز و جنسیت سوز است و وجود سوز و این شرک نسل بشر را بر روی زمین نابود می سازد . اين 
شرک امروزه تحت عنوان فلسفه برابری زن و مرد عمل می کند که فلسفه ای شیطانی است و همه شعارها 
و آرمانهایش وارونه و فریبنده می باشد . 


۶ شرک جنسی اساس عقیم شدگی جنسی در روابط زناشونی است که فحشاء و خیانت و امراض 
جسمی را پدید آورده است و همه تعهدات زندگی خانوادگی را نابود ساخته و عملاً خانواده را که اساس 
تمدن است منهدم می کند . 


۷- شرک جنسی و برابری جنسی ۰ امروزه از ارکان استثمار صنعتی و امپریالیزم پنهان در 
دموکراسی است که زنان را مبدل به کالانی رایگان در خدمت جهاتخواری تکنولوژیکی می سازد . 


۸ - شریعت الهی که کمالش در شرع مقدس اسلام زنده و جاری است تنها قانون اجتماعی است که 
روابط بشری را در خانواده و جامعه و حکومت طبق حقوق وجودی و توحیدی تنظیم می کند و شرک و 
ستم را از میان می برد بشرط آنکه بشریت بواسطه عقلانیت و عرفان به حق لایزال شریعت اسلامی آگاه 
شود و ایمان آورد . وتا بسریت دموکراسی های لیبرال و ظالمانه را تجربه نکند و از اين گذار عبرت 
نگیرد به شریعت الهی روی نمی کند و اين امری اجتناب ناپذیر است زیرا در تجربه دموکراسی های 
لیبرالی به غایت کفر بی ریای نفس می رسد و شرک و نفاق در عرصه حق ابطال . نابود می شود . اين 
همان مصداق سخن مشهور امام حسین ء , در کربلا ست که اگر دین ندارید لااقل آزاد باشید . زیرا آزادی 
بشر را به غایت کفر و جهلش می رساند و بخود می آورد و این زمینه ایمانی خالصانه و تجربی است . 
زیرا آدمی توحید را یا بواسطه معرفت در می یابد و یا بواسطه عذابها . هرچند که تمدن لیبرالی موجب 
نابودی بخش عظیمی از بشریت می شود ولی آن بخش که باقی می ماند نجات می یابد بواسطه توبه ای 


عظیم . 


۹ - دوزخ با انتخاب هدایت بخش تر از بهشت اکراهی و جابرانه است . همانطور که آدم ابوالبشر از 
ازل در بهشت بود و آنرا بواسطه جهلش از دست داد . 


۰ جاذبه و سیطره جهانی دموکراسی لیبرال از اين بابت است که ظهور و بروز افسار گسيخته نفس 
اماره است و اگر از غرب برخاسته بدلیل آنست که امکان ظهور نفس اماره به یاری تکنولوژی سریعتر و 
عمیق تر است . پس دموکراسی لیبرال یک پدیده تکنولوژیکی است و نه غربی . 


۱ - صنعت محصول شرک انسان با طبیعت است یعنی محصول طبیعت پرستی و اشیاءپرستی است . 
همانطور که بانیان علوم و فنون غربی جمله دانشمندان علوم طبیعی همچون ارشمیدس و پاسکال و 
نیوتون بوده اند که در واقع فلاسفه دهری و اتمی و طبیعت پرست بودند . و این شرک در خلقت است و لذا 
بنیادی ترین شرکهای بیرونی بشر است که کل طبیعت را به فساد کشیده است همانطور که قرآن کریم فساد 
در زمین و آسمانها را بواسطه بشر کافرمتذکر شده است . و این ایجاد ابطال و فساد و تباهی شرک در 
جهان مخلوقات است از جمله ایجاد فساد در تن و جان و روان آدمی بواسطه علوم زیستی و طبی و 
فیزیولوژی و روانشناسی که علومی مشرکانه اند و لدا همه اصول و مبانی اين علوم داتماً دچار ابطال می 
باشند و بشر بزرگترین قربانی و بازیچه اين ابطال و فساد و شرک علمی است . 


۲- همانطور که دموکراسی » برابری مشرکانه است و لیبرالیزم هم آزادی مشرکانه است و لذا حاصل 
این آزادی و برابری سراسر ظلم و اسارتهای پیچیده و نامرنی است . 


۳ - دموکراسی تولید حقوق برابرنمی کند بلکه موجب همسان سازی صوری و فکری و عاطفی است 
و تبدیل انسان به کالاهای همسان صنعتی . دموکراسی جریان صنعتی کردن تن و روان و جان انسان است. 
ایا کالاهای همسانی که از یک کارخانه بیرون می ایند برابرند ؟ 


۴ -آزادی لیبرالی نیز فقط آزادی نفس اماره و سلطه گر و بازیگر و بازیچه است و یک آزادی صرفاً 
حیوانی -فنی است که جز به اسارت اندیشه و احساس و روح آدمی نمی انجامد . 


۵ - دموکراسی و لیبرالیزم قلمرو برون افکنی نفس اماره بشر است که ظهور خیر و شر محسوس و 
مادی می باشد . با این ظهور اگر آدمی نابود نشود به خود می آید و از نفس اماره که کارگاه قیاس و 
تشبیه و سلطه و شرک و تقلید است پاک می شود و بیدار می شود و آنک نوبت ظهور نفس لوامه ( نادم ) 
است که عرصه توبه می باشد . 


۶ آدمی در تقلید از خالقیت خداوند است که به بردگی مخلوقات مصنوعی خود می رسد و این حاصل 
شرک در صفت خالقیت خداست که بنیادی ترین شرکهاست زیرا خالقیت بنیادی ترین صفت خدا در عرصه 


ظهور است . 


۷ آنچه که از شریعت الهی هم مقدس تر است حق اختیار و انتخاب انسان است زیرا اختیار اساس 
دین و معاد و قیامت و عدالت است . اینست که دین جابرانه از کفر هم ظالمانه تر است زیرا منجر به نفاق 
می شود که به قول قرآن .اشد کفر است . 


۸ نباز انسان به آزادی انتخاب یک نیاز ذاتی و تماما وجودی و توحیدی است و لذا انسان برای 
رسیدن به حداقل آزادی انتخاب به آسانی از مال و جان خود می گذرد و این دال بر حق وجودی آزادی 
انتخاب است که انسان مجبور با تمامیت وجودش به بن بست می رسد و اسارت را عین عدم و برتر از 
عدم می یابد . و این معنای توحیدی و وجودی ازادی انتخاب است . 


۹ - بی ارزش بودن جنت ازلی برای آدم و حوا بدلیل انتخابی نبودن آن بود . سهویت و غفلت و نسیان 
آدمی نسبت به حیات و هستی خویش که همان کفر اوست بدلیل انتخابی نبودن حیات و هستی خویشتن 


 تسا‎ 


۰ - وجودی که از انتخاب نباشد مترادف عدم است . بیداری و زایش و خلقت جدید عرفانی تماما 
حاصل انتخاب دوباره حیات و هستی است به قدرت معرفت. یعنی مقام خلافت الهی انسان حاصل این 
انتخاب است و انسان کامل کسی است که حیات و هستی خود را یک بار دیگر به قدرت معرفت و اختیار» 
برگزیده است . 


۰۱ - پس کل ارزش و حق دین خدا برخاسته از آزادی انتخاب است خاصه انتخاب وجود ! زیرا تا انسان 
به نور معرفت وجود خود را انتخاب نکرده باشد هیچ تعهد و مسئولیتی هم در قبال آن نخواهد داشت یعنی 
متدین نخواهد بود الا مشرکانه و منافقانه که از کفر هم بدتر است در نزد خدا . زیرا خداوند مشرکان را 


نجس خوانده و منافقان را پست ترین موجودات نامیده است . یعنی آنکه خود به واسطه معرفت هستی 
الهی خود را بر نگزیده باشد در نزد خدا نجس و پلید و پست و مجرم و غیر قابل بخشش است . پس در 
نزد خدا حقی برتر از آزادی انتخاب و اختبار نبست اینست حق «لااکراه فی الدین » که پیام آیت الکرسی 
بعنوان قلب قرآن است که آیه « رشد » است . یعنی بدون آزادی انتخاب در دین هیچ رشدی نیست و 
سراسر تباهی و فساد است که « الغی » نامیده می شود که در نقطه مقابل رشد در اين آبه است . 


۲ - پس واضح است که دین توحیدی و مخلصانه حاصل آزادی انتخاب و اختیار در دین و دنیاست . 
آزادی یا به کفر محض و بی ریا می انجامد و یا به ایمانی مخلصانه و عارفانه . و این دو روی و دو راه 
دین است که یکی به بهشت می رود و دیگری به جهنم . ولی منافقان در درک اسفل السافلین ساقط می 
شوند که قلمرو انجماد و انحطاط محض است که در آنجا حثی نمی سوزند تا پاک شوند و آمرزیده گردند . 


۳ - خداوند به قول خودش در قرآن کریم به کلیه اعمال کافران احاطه دارد و محیط بر آنهاست و 
مومنان را در قلوبشان حراست می کند ولی منافقان را بخودشان وانهاده است و اینانند براستی بی خدا و 
بی وجود که از سنگ هم سخت ترند به قول قرآن . یعنی آنانکه دین را با اکراه و اجبار و سیاست و 
مصلحت بر گزیده اند و نه به آزادی انتخاب و اختیار . 


۴ - پس وجود که همان احدیت ظهور است و ظهور احدی است حاصل آزادی است برای انسان ! یعنی 
برای انسان » آزادی مقدم بر وجود است و راه وجود یابی انسان است و این حق را خداوند برای انسان 
قرار داده است . 


۵ - پس آزادی نه تنها ضد دین نیست که اساس دین است و دینی جز از راه آزادی حاصل نمی شود 
همانطور که خداوند نمازگزاران سهوی و ریایی را دشمنان دین خوانده است در سوره ماعون ! دشمن دین 
یعنی دشمن وجود . زیرا دین همان راه وجود یابی انسان است . پس دشمن آزادی دشمن خداست و دشمن 
وجود ! 


۶ آنکه آزادی لیبرالی را آزمود و بطالت و دوزخ آنرا فهمید آنگاه آزادانه بر علیه آزادی نفس اماره 
خویشتن ( و نه بر علیه دیگران ) به مبارزه می پردازد و اینست جهاد اکبر و مقام متقین که فرمود: خدا 
با متقین است و آنانرا دوست می دارد ! 


۷ اینست که تقوای با اکراه عین شرک است با خدا . 


۸ - بی تردید آن آزادی که مانع آزادی دیگران باشد آزادی نیست بلکه تجاوز و ظلم است به حقوق 
دیگران . مثلاً برهنگی در خیابان و میگساری و عربده در ملاً عام ربطی به آزادی ندارد و عین ظلم و 
تجاوز به حقوق عامه مردم است و طبعاً یک حاکمیت واقعاً دموکراتیک از این نوع آزادیهای ظالمانه جلو 
گیری می کند . آزادی جدای جنون است هرچند که چه بسا به جنون هم می گراید . و اين اجتناب ناپذیر 


 تسا‎ 


۹ - به هر حال آزادی لیبرالی گذاری برزخی و زشت و زیبا از جاهلیت به سوی بیداری معنوی و دینی 
است و گذاری اجتناب ناپذیر است . 


۰ - امروزه شاهدیم که معنویت و دین مخلصانه در ملل لیبرالی بسیار بیشتر و عمیق تر و جدی تر از 
ممالک استبدادی دینی یا کمونیستی است مثل ظهور مولوی در جامعه آمریکا . 


۰۱ گر امروزه جامعه ایرانی در بسیاری از شقاوتها و مفاسد و جنون و جنایات در جهان سر آمد 
است بدلیل القای جبری شریعت بر کل جامعه است و الغای لااکراه فی الدین ! مثل قانون شکنی . جنون 
سرعت و قتل عام در جاده ها » رشوه و رانت خواری » تورم » طلاق . خود کشی . اعتیاد » دزدی » مفاسد 
اینترنتی ۰ آلودگی محیط زیست » شرکتهای هرمی » زن سالاری جنون آمیز ۰ بزهکاری نسل جوان » دین 
ستیزی . انحرافات جنسی » خرافات . کلاهبرداری و ... آنهم در کشوری که حدود سه دهه تحت حاکمیت 
مطلقه شریعت اسلامی بوده است . این مفاسد تماما حاصل شرک و نفاق در دین است که ناشی از عدم 
آزادی انتخاب در دین و معنویت و معرفت است و سرکوبی آزادی فکر و عقلانیت ! واینک اين وضع سی و 
سه ساله کل جامعه و نظام را دو شقه کرده است که اين شقاق حاصل نفاق است که غایت شرک و اکراه در 
دين و معرفت دینی می باشد . و عجبا که این سرکوبی فکری تحت عنوان مبارزه با شرک و التقاط صورت 
گرفته و اشاعه دین خالص و ناب ! که حاصل این روش بر افتادن حداقل اخلاق و فطرت و معنویت در اکثر 
مردم و خاصه نسل جوان بوده است . 


۲ - عقل » نور دین است و انسان بواسطه عقلانیت و آزادی تفکر و تعقل است که دین خدا را کشف 
نموده و بر آن وارد می شود . دریایی آیات و احادیث در تصدیق این حقیقت وارد شده است که تنها راه 
اخلاص در دین و توحید همانا معرفت و عقلانبت است . پس سرکوب آزادی اندیشه عین سرکوب دین و 
توحید و اخلاص در دین است . 


۲۳ در قرآن و احادیث » صدها سخن در اصالت و حقانیت و تقدم عقل و معرفت بر دین و عبادت 
وجود دارد و خداوند در کتابش آشکارا فقط عقلاء را اهل دین و ایمان و تقوا خوانده است و پیامبر ص و 
علی ع در دهها حدیث . معرفت و علم را در مقامی برتر از نماز و عبادات قرار داده اند و اصلاً مقصود از 
عبادت را معرفت خوانده اند و اصلاً آمده است که : چون اکثر مردمان اهل معرفت نبودند خداوند آنها را 
ملزم به عبادت نموده است . بنابراین سانسور و سرکوب اندیشه به بهانه مبارزه با شرک و التقاط و 
انحراف » عین شرک است و نابترین مذاهب و مکاتب هم حق ندارد بر مردم تحمیل شود . اتفاقا از نشانه 
های ناب بودن اندیشه آنست که مردم سریعتر آنرا می پذیرند با عشق و اختیار ! 

۴ - آزادی انتخاب در چهار چوب عرف جامعه اساس دین محوری و سیاست دینی است . ولی آزادی 
فکری و آزادی و استقلال اندیشه و خلاقیت و نوآوری معرفت چه دینی و چه غیر دینی ۰ اساس توحید و 
اخلاص است . 


۵ در قرآن کریم آنقدر که به تفکر و تعقل و تذکر امر شده به تقوا و نماز نشده الا به مومنان . 


۶ - به باد آوریم که درحیات رسول اکرم در مدینه و حاکمیت پنج ساله علی ع و در مدرسه امام 
صادق. همه اندیشه ها و مذاهب آزادانه امکان ابراز عقیده و تبلیغ آرای خود داشتند و با امراء و حاکمان 
جدال فکری می کردند و کسی حق ممانعت از مردم را نداشت . 


۷ در هیچ مذهب و مکتب و حکومتی همچون اسلام از آزادی انديشه و اعتقاد و بیان دفاع نشده 
است و عجبا که امروزه در سراسر جهان » اسلام مذهب استبداد فکری و ترور عقیدتی معرفی شده است و 
این دو روی دارد یکی عملکرد مشرکانه و منافقانه مسلمانان و حکومتهای اسلامی است و دیگری سوء 
استفاده دشمنان اسلام از این شرک و نفاق است . براستی که اسلام و قرآن در چه مهجوریت و اتهامی 
بناحق قرار گرفته است . براستی که حقیقت و دین خدا و انسان دشمنی شقی تر از شرک ندارد . 


۸ - حدود دو سال پیش (۱۳۸۷) رساله ای در همین باب منتشر کردیم و اخطار دادیم که جوامع 
اسلامی در حال فروپاشی و نظام ما در حال انهدام است که حدود چهار ماه بعد نشانه های این فروپاشی و 
شقاق و انهدام آشکار شد . آمدند و مارا بی هیچ حکم قضانی دستگیر و زندانی و دادگاهی کردند به اتهام 
گمراه سازی مردم و براندازی نظام ! و اینک شاهد ظهور انقلاباتی پیاپی در ملل اسلامی بر علیه استبداد و 
خفقان و شرک و نفاق هستیم . 


۹ باید درک کنیم که استبداد و خفقان فکری و عقیدتی و دینی اساس ایجاد اکراه و ریا و شرک و 
نفاق در مردم است پس از گناهان و مظالم عظیم و نابخشودنی است . 


۰ همه انقلابات عصر جدید اساسا بر محور مبارزه با استبداد و خفقان فکر و بیان پدید آمده اند و 
سانر عوامل در درجات پانین تر قرار داشته اند . حتی انقلابات کمونیستی چون روسیه هم به رهبری 
آزادیخواهان فکری و زندانیان عقیدتی برپا و پیروز شد . یعنی آزادی اندیشه و بیان فطری ترین و لذا 
واجب ترین و خدانی ترین حق بشر است و عین خداپرستی و دین خواهی است . و انقلاب اسلامی ایران 
هم بر همین مبنا پدید آمد همانطور که نخستین شعار مردم آزادی بود و آزادی خواهان اندیشه و بیان بودند 
که انقلاب کردند و مردم را بیدار نمودند . 


۱ - متأسفانه تقریباً همه اين انقلابات آزادیخواه پس از پیروزی اصل و اساس خود را فراموش کرده و 
لذا بسرعت موجب پیدایش ضد انقلاب از بطن انقلاب شدند و سرکوبی شدیدتر اندیشه ها و قلم ها و زبانها 
آغاز شد . 


۲ - براستی که بقول رسول اکرم ص آنچه که جامعه و نظامی را متلاشی می کند ظلم است نه کفر ! 


۳ - ظلم یعنی بر ظلمت و تاریکی و فریبکاری و توهم انداختن ! در تاریکی است که همه انواع ستم ها 
و مفاسد رخ می دهد . و تاریکی و ظلمتی جز سرکوبی اندیشه و بیان و عقل و معرفت نیست . پس مادر 
همه مظالم » استبداد و خفقان فکری و سرکوبی آزادی بیان است . 


۴ - نابودی آزادی اندیشه و بیان یعنی همسان سازی همه مغزها از روی یک کپی حکومتی که : همه 
بایستی اینگونه بیندیشند و بفهمند و بگویند ! یعنی همه افکار و مغزها را شبیه و شریک همدیگر کردن بر 
حسب یک نسخه واحدی از بالا . یعنی بی تانی اندیشه و نفس ناطقه رانابود کردن و از خلاقیت انداختن و 
حرکت جوهری را متوقف نمودن . و این عين جنگ با خداست و شرک به خداوند . زیرا امام باقر ع می 
فرماید که : نفس ناطقه و روح فکر » حضور خدا در انسان است, 


۵ - پس استبداد و خفقان فکر و بیان یعنی خداوند را شریک خود کردن و خود را شریک خدا نمودن ! 
و این شرک بزرگ همان فرد يا حکومت مستبد است که جامعه ای را نجس می کند و به فساد می کشد . 


۶ و اما روی دیگر استبداد و شرک فکری و ظلم عقیدتی همانا مردمان و خاصه اهل اندیشه و قلم و 
بیان هستند که خود.سانسوری می کنند . زیرا خود سانسوری عین جنگ با خدا در نفس ناطقه خویشتن 
است زیرا نفس ناطقه الوهیت حق در انسان است . این همان نزدیکتر از رگ گردن بودن خدا در بشر 


است . 


۷- حضرت رسول اکرم ص می فرماید « کسی که علم و حقیقتی را بداند و از مردم پنهان کند مورد 
لعنت خدا و خلق و ملانک است و آتش دوزخ بر او واجب می شود». این سخن آشکارا بيانیه آزادی بیان 
در اسلام است به عنوان یک امر واجب دینی و واجب وجودی ! 


۸ - آزادی بیان اصل اول همه نهضت های انبیای الهی و همه انقلابات بشری در تاریخ بوده است . 
برای چه پیامبران و عارفان بسیاری را کشتند و تبعید کردند . جز برای بیان حقایق نبوده است . برای چه 
ابراهیم را در آتش افکندند و موسی را تبعید کردند و عیسی را مصلوب و محمد را ترور نمودند . 


۹ - اگر آزادی بیان سرکوب نشود هرگز شورش و انقلابی خونین نمی شود و بشریت به صلح و 
آرامش راه کمال و سعادت را طی می کند . پس مستبدان دشمنان رشد و سعادت و صلح مردمند . 


۰- پس دشمن خدا همان دشمن مردم است و اين دو یکی است زیرا خدا با مردم است . خدا هم با فرد 
است هم با جماعت طبق آیات و احادیث فراوان . 


۱ - همه انبیاء و اولیاء و عرفائی که در سیر الی الّه به خدا و معراج و لقاء اه رسیدند تازه از جانب 
خدا مأموریت رجعت به مردم و خدمت مردم را یافتند تا آنک خدا را در مردم بیابند : سیر حق در خلق ! 


۲ - شناخت خدا در مردم » سفر چهارم و نهانی یک عارف واصل است که همه عارفان بزرگ چون 
ابن عربی تصدیقش کرده اند و آنرا کمال و غایت خلقت و تکامل انسان دانسته اند که این توحید حق و 


خلق است . توحید خالق و مخلوق و پایان شرک و ثنویت ! 


۳- « چون موسی به کمال بلاغت (پیام رسانی) رسید به او کتاب و حکمت اعطا نمودیم»-قرآن- این 
همان حکمت «برسانید تا برسید» است یعنی حق واجب آزادی بیان ! 


۴ - آدمی تا معرفت عقلی و نظری خود را به مردم نرساند و این رسالت الهی را ادا نکند به حق الیقین 
و مقام شهود اين معارف نمی رسد که عرصه سیر حق در خلق است . 


۵ - پس آزادی بیان از ارکان وجودی و محکمات دین خدا و عرفان عملی و رسالت انبیای الهی است 
که بر همه موّمنان واجب آمده است . 


۶ انسان وقتی حقیقتی را به دیگران می رساند تازه به درستی يا نقص آن حقیقت به یقین عینی آگاه 
می شود که هم خود رشد می کند و هم مردم . و مهمتر از همه اينکه این رسانانی موجب طی شدن فاصله 
بین افراد جامعه است و این فاصله همان ثنویت من - نو است که اساس و عرصه شرک در روابط 
اجتماعی است که گسترده ترین و عمومی ترین شرکهای بشری است . 


۷ - پس آزادی بیان و رسالت معرفتی که همان امر به معروف و نهی از منکر است که از عبادات 
است موجب شرک زدانی از جامعه و از بین رفتن خلاء عاطفی بین افراد و ایجاد وحدت قلبی و صلح و 
سعادت و عدالت است . 


۸ - در تجربه عدالت اقتصادی کمونیستی در شوروی سابق دیدیم آنچه که این عدالت را ناممکن و 
نابود ساخت فقدان آزادی عقیده و بیان بود و لاغیر. که بزرگترین ابر قدرت ارضی و نظامی و اقتصادی و 
علمی و فنی و سیاسی و ایدنولوژیکی و اطلاعاتی را نابود کرد . 


۹ آنچه که امپریالیزم جهانخوار آمریکا را در مقایسه با سائر نظامها . اینقدر مقتدر و عمرش را 
طولانی و آنرا بهشت روی زمین نموده . فقط و فقط مکر آزادی بیان در اين کشور است و لاغیر . 


۰ آنچه که فاصله و خلاء بین افراد جامعه را پر می کند که نهایتاً فاصله طبقاتی را هم نابود می کند 
آزادی عقیدتی و بیان است این آزادی هم راز وحدت است و هم عدالت و هم صلح و هم امنیت و هم رشد و 
کمال معنوی . 


۱ به یاد آوریم که با رحلت پیامبر اسلام ص نخستین اتفاقی که افتاد » خفقان فکری بود و سلب آزادی 
بیان به اين بهانه و اتهام که آزادی بیان موجب تفرقه در مسلمانان می شود !؟ و دیدیم که بیست و پنج 
سال خفقان فکری و توتالیتر عقیدتی موجب چند قرن قتل عام در مسلمانان شد و پیدایش صدها فرقه ضاله 
که تا به امروز یکدیگر را تکفیر می کنند و می کشند . و تحت الشعاع اين خفقان بود که همه امامان را در 
سکوت کشتند و هیچ کس حرفی نزد و اصلاً نفهمید . و در اين خفقان چند قرنی شبانه روز در دستگاه 
خلافت احادیث جعلی تولید شد و اشاعه یافت و فرقه های ضاله پدید آمد که اکثراً در دربارها نطفه هايش 
بسته شد . حال برگردید به وضعیت کنونی جوامع اسلامی از جمله جامعه خودمان . و فهم کنید که چرا 
چنین شده است . 


۲ - خداوند انسان را آزاد آفریده است و کل کائنات را بر این آزادی تدبیر نموده و مقصود بخشیده 
است نا اسان را سجده و خدمت نمایند . و هر که این آزادی حق را از انسان بگیرد در اراده خدا در 
خلقتش شریک شده است آنهم بر علیه خدا و بلکه بر علیه کل کاننات ! و لذا سرکوب کنندگان آزادی بیان 
را مورد لعنت خدا و خلق قرار داده است . 


۳ - حضرت فاطمه ع می فرماید « خداوند انسان را آزاد آفرید تا خیر را از شر و حق را از باطل جدا 
سازد» پس دشمنان اين آزادی قصد التقاط و اختلاط و تشریک و تشبیه بین خیر و شر و حق و باطل و 
کفر و ایمان را دارند یعنی مشرکانند و حاملان ظلم عظیم ! 


۴ سو اینک از منظر سیاست به حق آزادی بیان بپردازیم . براستی آن حکام و حکومت هایی که آزادی 
بیان را موجب تفرقه و سقوط حکومت و نظام خود می دانند براستی احمقند و وارونه پندار ! نظام شوروی 
سوسیالیستی و امپریالیزم آمریکا دو حجت بر این ادعا می باشند . مساوات استبدادی موجب سقوط شد و 
آزادی استثماری موجب بقاء و اقتدار گردید . 


۰۵ - اتفاقاً خفقان و سانسور فکر و بیان عین خود براندازی هر حکومت و نظامی است . و خداوند که 
اراده کند حکومتی را به دست خودش براندازد آنرا احمق می کند تا ایجاد خفقان و سلب آزادی بیان نماید . 
در عصر ارتباطات ماهواره ای و اینترنتی سلب آزادی بیان نشان حمافتی مالیخولیایی است . 


۶ - اهمیت آزادی بیان در اهمیت وجودی ارتباط بین انسانها است . زیرا وجود آدمی معلول ارتباطات 
انسانی است . و ذات این ارتباط همانا بیان است . انسان در ارتباطات فکری و معنوی است که احساس 
وجود می کند و در عدم ارتباطات احساس عدم می کند و برای نجات خود از عدم دست از جان می شوید . 
آزادی بیان تنها و تنها ارزش عمومی و فطری بشر است که بشر برای حراست از آن دست از جان می 
کشد پس آزادی بیان برتر و مقدم بر جان است پس رابطه کارخانه کسب وجود انسانی است و ماده اولیه 
آن بیان است . 


۷ - بخصوص که دین اسلام دین «اقراً» و « قرآن » است که خدايش به قلم سوگند می خورد و قلم را 
نور هدایت و مصونیت از جنون می خواند در سوره قلم . و دشمنان آزادی قلم را به صفاتي متهم می کند 
که هیچ کافر و مفسدی را به آن متهم نکرده است : احمق . زناکار » پست ‏ سوگند خور کذاب » عیب جو 
و سخن چین . تجاوز کار ۰ تبهکار ۰ حرام زاده و بازدارنده از خیر . در کل قرآن هرگز خداوند را اینگونه 
فحاش و غضبناک نمی یابیم که درباره منکران حق قلم و آنچه که می نویسند. 


۸ - در حدیث قدسی می خوانیم که اولین مخلوق خداوند قلم است و بواسطه قلم کل کاتنات را آفریده 
است . یعنی خدا . قلم را آفرید و کتاب وجود را نوشت و به آن کتاب امر به تکوین نمود و شد . 


۹ « قسم به قلم و آنچه که می نویسد که تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی و دارای اخلاق 
عظیمی و بزودی خواهند دانست که چه کسی گمراه و یا هدایت شده است و .. » این آیات مخاطبی جز اهل 
قلم ندارد که البته رسول خدا هم در رأس اهل قلم و بیان قرار دارد و یک نویسنده است که کتابش قرآن 
است . در اين آیات درک می کنیم که قلم و کتاب و آزادی بیان موجب نجات بشر از جنون و هذیان و پستی 
و بد اخلاقی و حقارتها می شود و سپس در ادامه این آیات است که منکران قلم و آزادی بیان را به آن 
اتهامات و فحش های هولناک می راند که ذکرش رفت . 


۰ براستی در جامعه خفقان زده و سانسور شده و قلم شکسته همه آن اتهامات و تباهی های مذکور 
رشد می کند و عبان می گردد : پستی . زناکاری ‏ دروغ پردازی » سوگند دروغ ۰ جانماز آب کشیدن » 
عیب جونی و سخن چینی و شایعات » تجاوز و تبهکاری و ...که در راس این مفاسد همانا حکام سانسور و 
حفقان قرار دارند . مثلاً امروزه بنگرید به سرهنگ قذافی که براستی اسوه همه مفاسد و پلشتی ها و زنا و 
پستی ها و رسوانی ها و دروغ پردازیهاست که چهل سال بر ملتی به زور و خفقان حکومت کرده است . 
همواره حکومت سانسور و سکوت است که بناگاه به انفجار و انقلاب می انجامد . 


۱ میزان بر حق بودن و ناب بودن و الهی بودن هر فکر و مذهبی همان میزان بلاغت و رسانی و 
رسوخ آن در قلوب بشر است و بالعکس . یعنی میزان ناحق و مشرکانه و کافرانه بودن اندیشه ای اینست 
که می خواهد به زور و تهدید و خفقان بر دیگران وارد شود و وارد نمی شود بلکه مخاطب را به طغیان و 
انکار می کشاند و انقلاب ! 


۲ بر حق ترین اندیشه ها آنهایی هستند که آدمی برای درک و پذیرش آنها نه تنها به زور و تهدید و 
تطمیع نیاز ندارد بلکه بخاطر آن جان و مال خود را هم فدا می کند . و آن اندیشه آزادی بیان و انديشه 


 تسا‎ 


۳ پس واضح و مبرهن است که میزان ناحقی هر انديشه و مکتبی همان نارسانی و عدم بلاغت آن 
می باشد و برای وارد شدن در اراده و باور مردم محتاج به زور و زر و تزویر است و سانسور و خفقان ! 


۴ - بس بمیزانی که در مکتب و مذهبی عناصر جبری حضور دارد آن انديشه ناحق است و غیر !۱ 
پس بمیزانی ر‌ و مدهبی عداصر جبری حصور دار ی حق و عیر 
و مشرکانه و ظالمانه ! 


۰۵- شرک اندیشه . د در آن است و انديشه مشرکانه هم انديشه جابرانه است . 
پس شرک اندیشه . جبر موجود در آن و اندیشه مشرکانه هم اآندیشه جاپن 


۶ پس اخلاص و توحید اندیشه . همان اختبار و آزادی موجود در آن است و انديشه توحیدی هم 
اندیشه اختیاری و عاشقانه است . 


۷ - پس اسلام ناب محمدی . اسلام آزادی و اختیار وعشق است که در آن هنگامیکه کسی چون سلمان 
به وجود خدا شک می کند و آنرا به پیامبر بازگو می کند پیامبر خدا به او تبریک می گوید و تشویقش می 
کند که : مرحبا که بر اصحاب اعراف وارد شده ای ! پس اسلام مکتب آزادی انديشه است و خدایش هم 
عاشق کسانی است که درباره اش شک می کنند و این عارفان را اهل عشق خود می خواند . بزودی کسانی 
را پدید می آورم که عاشقشان هستم و عاشقم هستند . قرآن _ زیرا فقط کسی که عاشق خداست به او می 
اندیشد و اینان عارفانند یعنی پرچم داران آزادی مطلق انديشه و اندیشه مطلق ! زیرا شرکها جمله از شک 
هایی است که مجال و شهامت اندیشیده شدن ندارند و پنهان و مسکوت می مانند . 


۸ - در سوره قلم از خداوند چنان غیرت و شرفی در دفاع از « قلم و هر آنچه که می نویسند » آشکار 
شده که درباره هیچ امر دیگری در قرآن دیده نشده است . و این معنایی به جز آزادی مطلق قلم و بیان 
ندارد : سوگند به قلم و آنچه که می نویسند ! یعنی هر آنچه که می نویسند از کفر و دین ! این سوره و 
خاصه اولین آیه اش آشکارا بیانیه آزادی مطلق قلم و بیان است : و آنگاه رسولش مرکب قلم علماء را از 
خون شهداء هم برتر می داند . 


٩‏ شرکها » منیت هاست . و آزادی قلم و بیان موجب تضارب آراء و اندیشه و عقاید گوناگون شده و 


موجب انحلال من های حقیر گشته و من را تبدیل به ما می کند و این حرکت از شرک به سوی توحید و 
وحدت است » حرکت از مظالم به سوی عدالت و هدایت . اين همان جریان رشد یک جامعه است . 


۰- در شوروی سایق به قدری مفاسد اخلاقی و بزهکاری و حقارت و خود فروشی رشد یافته بود که 
سازمان سیا توانسته بود تا کادرهای مرکزی حزب کمونیست و سازمان امنیت شوروی را بخرد . و این 
بدلیل خفقان و سانسور و خود سانسوری مهلکی بود که با بیش از نیم قرن بر مردم روسیه حاکم بود . 
وقتی نظام فرو پاشید جهان شاهد یکی از فاسد ترین ملل روی زمین شد . 


۱ - وقتی انسانی حقیر و کوچک شد در نزد خودش نیز بی ارزش می شود و خود را به بهایی اندک 
می فروشد . و حقارت هرکسی از حقارت و کوچکی اندیشه و بینش اوست و حقیر ترین مغزها و مغزهای 
خود سانسور هستند که تن به هر ظلمی میدهند و خود را شریک هر امری می سازند تا ارزش بیابند ولی 
تباه می شوند . 


۲ در یک جامعه خفقان زده هرکسی شبانه روز تلاش می کند تا انديشه اش را حقیر و محدود کند و 
بلکه اصلاً از کار بیندازد تا جز آنچه که به او گفته می شود نگوید و نیندیشد . و این خود کشی روحانی و 
انسانی است و اینست ظم کبیر و اعدام روح خویش ! 


۳ وجود ۰ نور معرفت است و نور بی حد و حصر و بدون غایت و پایان است . سانسور و خفقان 
اندیشه . عین ظلمت است و معدوم سازی وجود . 


۴ - امام حسین ع در کربلا حیات و هستی انسانی را مترادف با اعتقاد و اندیشه انسان می داند و جهاد 
در راه اشاعه آن . 


۵- براستی چرا همه امامان شیعه محبوس بودند و در حبس کشته شدند ؟ آنانکه قصد حکومت 
نداشتند . اگر می داشتند امام صادق حکومت را پس از امویان از دست ابومسلم خراسانی می پذیرفت و 
آترا رد نمی کرد . امامان ما جمله قربانی سانسور و خفقان فکری حکومتها بودند . زیرا جز سخن گفتن 
کار دیگری نمی کردند تا حتی با زندانبانان خود سخن نگویند و اندیشه خود را آشکار نسازند . 


۶ بدین ترتیب امام شناسی عین معرفت شناسی است زیرا آنان نور معرفت حق بودند » نور وجود 
بودند . و لذا عدم پرستان و ظلمت پرستان آنان را در حبس می داشتند . 


۱۰۷ را انتخاب دین است و دین انتخابی ! و این یعنی شرک و اکراه و جهل و 
ظلم زدانی از دین ! پس آزادی بیان عرصه اخلاص و توحید است . 


۸ - آزادی مطلق قلم و بیان از ارکان اجتماعی دین و اسلام است و از مقدسات مذهب امامیه است زیرا 
امامیه مکتب اصالت معرفت است . 


۹ - آزادی بیان یعنی آزادی عقیده ! و آزادی عقیده یعنی آزادی انتخاب : و آزادی انتخاب یعنی حق 
تعهد و مسئولیت انسان نسبت به وجود خویشتن . پس آزادی بیان یعنی حق ایمان باطنی و خودی و غیر 
عاریه ای . پس آزادی بیان یعنی آزادی هویت انسانی و استقلال وجودی . و این یعنی اخلاص و توحید ! 


۰ - پس تا آزادی بیان و عقیده نباشد ایمان و اخلاص و تعهدی هم نیست و سراسر شرک و نفاق و 
خود فروشی عقیدتی است . زیرا آدمی فقط عقاید و باورهای عاریه ای و بی ریشه را معامله می کند . 


۱ - پس آزادی بیان » مقدم بر دین و ایمان و شرافت و انسانیت است و شرط لازم برای هدایت است و 
ارشاد دیگران . 


۲ - اینک بهتر می توان راز سوره قلم و سوگند خداوند به آزادی مطلق قلم را دریافت و اينکه چرا 
منکران این آزادی را مظهر همه رذایل بشری می نامد و لعن می کند . 


۳ اصلاً فقدان آزادی بیان آشکارا اعتراف می کند که حاکمان سانسور و خفقان فاقد اندیشه و پیامی 
بر حق هستند که مردم آنرا پذیرا شوند . چون خودشان دارای هیچ اعتقاد و سخن بر حق و بلیغی نیستند 
به دیگران هم امکان سخن نمی دهند تا خودشان رسوا نشوند و دروغشان بر ملا نگردد . 


۴ در مدرسه امام صادق حتی دانشجویان غیر مسلمان نیز بورسیه بودند و هزینه زندگیشان را از 
بودجه شیعیان پرداخت می نمود . و این حجت دیگری بر آزادی مطلق قلم و اندیشه و بیان است در تشیع ! 


۵ - «آنانکه به همه سخنان گوش فرا می دهند و بهترین سخنان را بر می گزینند اینانند اهل 
رستگاری و هدایت». 

این سخن خدا در کتابش بار دگر حق آزادی مطلق قلم و بیان را ادا می کند زیرا تا چنین آزادی بیانی نباشد 
چنین هدایت و رستگاری هم ممکن نیست . امروزه تعریفی از اخلاص و توحید و اسلام ناب وجود دارد که 
در تضاد و انکار آشکار با آیه مذکور قرار دارد و این بدان معناست که چنین تعریفی خود ذاتاً مشرکانه و 
ظلمانی و ضد هدایت است مثل تعریف مرحوم مطهری و پیروانش درباره التقاط و اسلام ناب . زیرا طبق 
تعریف ایشان آیه مذکور گمراه کننده و التقاطی است . و جالب اينکه مرحوم مطهری تعریف فلسفه التقاطی 
را از فلسفه یونان باستان و اندیشه محمد علی فروغی مترجم سیر حکمت در اروپا بر گرفته است که 
نویسنده این کتاب خود یک فراماسون است و می دانیم که فراماسونها به لحاظ فکری التقاطی بودند . این 
نکته را نیز نیک فهم کن تا بدانی که می توان با توسل به آیات قرآنی هم یک مشرک حرفه ای بود و خود 
ندانست پناه بر خدا ! 


۶ - توحید و اخلاص و اسلام ناب این نیست که مستمراً خدا خدا کنی و جز از آیات و احادیث سخن 
نگویی آنهم به عربی سلیس . بلکه اساس شرک » خود پرستی و منیت و عجب است حتی اگر تماما قرانی 
و اصولی باشد و دام الوضوء و دانم الذکر و صلوات . روزی یک ایرانی با یک عرب وارد مشاجره و 
دعوا شد که پس از پایان جدل علت ماجرا را از ایرانی پرسیدند که گفت : بنده خدا آدم بسیار خوبی بود من 
هرچه به او فحش می دادم او فقط قرآن می خواند . این نکته را نیز نیک فهم کن تا دچار فرمالیزم 
مشرکانه نشوی . 


۷- نخستین کسی که مشرک شد ابلیس بود که خود را شریک اراده خدا در امر خلقت آدم نمود و 
دست آخر از فرط دلسوزی و تعصب مشرکانه اش خدا را متهم به جهل و فریبکاری نمود و خود را موحدی 
ایثارگر جلوه داد و به جهنم رفت . همه مشرکان بر این صفت هستند یعنی کاسه داغتر از آش هستند و 
کاتولیک تر از پاپ و مقدس تر از او و موحدتر از خدا . 


۸ - « خدا مقدس تر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد » این سخن بس حکیمانه صادق هدایت 
بیانگر مغز انديشه مشرکان است که هدایت به کنایه گفته است . 

۹ - در نزد مشرکان ‏ خداوند . ایده مطلق است درست مثل خدای فلسفه هگل و بواسطه این ایده 
مطلق عدمی می توان خود را در همه حال تقدیس نمود و مدعیان را تکفیر ! 


۰ در معنای نهانی همه انسانها خواه ناخواه و آگاه و نا آگاه موحدند . مشرکان در ابطال خود 
موحدند . منافقان در رسوانی خود و کافران در عذاب و شقاوتهای خود موحدند . ولی موحد حقیقی مورد 
رضای حق موحدی صاحب اختیار و عرفان و عشق الهی است که در خود و غیر خود جز حق نمی بیند و 
حق دو نوع است : حق حق و حق ابطال ! 


۱ هرچه که عجب و منیت فرد متشرعانه تر و تبیین دینی تر داشته باشد شرکی ظالمانه تر را موجب 
می شود و تا نفاق می رود که شقاق بین خود و خداست یعنی شقاق بین ذهن و دل و شقاق بین حرف و 
عمل و بنابراین فردی که مذهبی تر و متشرع تر است به امام نیازی برتر دارد و گرنه منافق می شود . 
زیرا اساس شرک همانا شرک بین خود و خداست . پس هرچه که « خود » مذهبی تر و شرعی تر باشد به 
لحاظ عبادی و ذهنی » مشرک تر است و شرکش به سوی نفاق می رود که شقاق بین خود و خداست که 
این بدترین عذاب شرک است که در عین حال تنها راه توبه خالصانه از شرک است یعنی توبه از « خود » 
و اين توبه جز در ارادت عرفانی در رابطه با عارفی واصل به عنوان امام ممکن نیست . 


۲ - توصیف رسول اکرم درباره انسان متشرعی که فاقد امام است بدترین توصیف و هولناکترین 
عذابها می باشد : کسی که همه احکام شریعت را مو به مو و به تمام و کمال رعایت می کند ولی امامی 
زنده نداشته باشد که تحت ارادت او باشد همچون کافری منافق از دنیا می رود و در قبر ۰ روحش تا قيامت 
از قبر رهایی نخواهد داشت . 


۳ - روح . اراده خداست و شرک بین انسان و اراده خداست که امکان رهایی روح را از تن مشرک در 
قبر نمی دهد . 


۴ شرک نفس آدمی با تن و روحش . دو شرک هولناک است که دو جنبه شرک می باشد و اینست 
که حافظ امر به از مان بر خاستن می کند . در این باره به کتاب « اینست انسان » از اینجانب رجوع 


شود. 


۵ - بمیزانی که تن آدمی تحت اراده روح خدا ۰ تسلیم می شود و با آن یکی می شود نفس انسان که 
انسانیت ابدی اوست از میان بر می خیزد و عروج می کند که اینست رستگاری و هدایت . یعنی من تبدیل 
به ( هو ) می شود . 


۶ - عمل توحیدی و توحید عملی چیست ؟ آن عملی که برخاسته از اراده واحدی از فرد باشد که این 
اراده واحد حاصل اتحاد بین ذهن و دل باشد و همچنین مطابق عقل و شرع باشد آن عمل توحیدی است . 


۷ - آن اندیشه یا عمل یقینی بری از شک و شبهه و منطبق با عقل و شرع را انديشه یا عمل توحیدی 


۸ - پس توحید وجودی چهار رکن دارد که دو تای آن درونی و دوتای دیگرش بیرونی هستند . آن دو 
رکن درونی عبارتند از ذهن و دل یا ایده و احساس و دو رکن بیرونی اش عقل عملی ( علم ) و حکم شرع 
می باشند و هرگاه عملی بر وحدت این چهار رکن استوار باشد توحیدی است . 


۹ - مقام توحید یا موحد بودن نیز عبارتست از وحدت دائمی ذهن و دل و انطباقش با علم و شریعت . 
۰ - توحید » مقام عشق و یقین است . 


۱ - ولی از آنجا که آدمی همواره در معرض امتحان است در اشد عشق و یقین نیز تردید و ابهام و 
هراس وجود دارد که با اتصال به توکل حل می شود و هر عملی بدین طریق همچون پله ای از نردبان 
عروج و تکامل است . 


۲ انسان موحد کسی است که برای آنچه که می خواهد باشد نیازی به غیر خود ندارد . برای بودن 
کافیست و بودن محض او کافیست . و این معنای ساده اتکاء به نفس است و چنین اتکانی ممکن نیست 
مگر اینکه خداوند در خویشتن يافته شده باشد و مصداق این سخن خداست که او از رگ گردن به شما 
نزدیکتر است . 


۳ بی تردید انسان تا زمانیکه بتواند خدای خود را به يقین و به تمام و کمال و در خود بیابد بایستی 
در قبال اراده خود انفعال پیشه کند و از اين بابت سختی های فراوانی را تحمل می کند و بلایا بکشد و صبر 
پيشه کند : انسان در خسران است الا اینکه ایمان آورده عمل خود را اصلاح کرده و به حق متوسل شده و 
صبر پیشه کند . قرآن - یعنی به خدای ذات خود اعتماد کند و دست از جدال و تلاشهای مذبوحانه بکشد و 
با جهان صلح نماید و با خود نیز دوستی نماید و به حق وجود در خود متوسل شود و بر اين توسل صبور 
باشد تا نشانه های حق را در درون و برون از خود ببیند و باور کند که او حق است . این کل راه شرک 
زدانی از وجود خویشتن است و از خود جز خدا باقی نگذاشتن و برای خدای وجود خود هیچ شریکی در 
بیرون از خود نگرفتن . 


۴ - در سوره مورد بحث یعنی سوره عصر ( زمان ) که زمان اساس خسران و بی تابی و بی صبری 
بشر بر حق باطن خویشتن است در حقیقت دعوت به صبر بر زمان می کند و صلح با آن نه جدال با آن . 
صبر بر زمان که جز از طریق توسل به حق در خود ممکن نمی شود موجب فانق آمدن بر زمان می شود و 
رسیدن به مقام پیشوایی و امامت بر زمان . یعنی از زمان خارج شدن و بر زمان مسلط شدن . 


۵ - باید درک کرد که توسل به حق همان توسل به خدای باطن خویشتن است یعنی باطن گرانی ! 
استغراق در خویشتن ! و این تنها راه خروج از زمان است زیرا زمان از دهر است و دهر ظرف زمان 
است و دهر همان مکان است . و توسل به حق باطنی همان الحاق به لامکان و بی زمانی است . و صبری 


جز این ممکن نیست و عمل صالح همان صلح با ذات خویشتن یعنی خداست که موجب صلح با جهانیان می 


شود . 


۶ - خسران زمان از این بابت است که صبر بر خویشتن را از انسان می رباید پس صبر حاصل خروج 
از زمان است و خروج از زمان عين خروج از مکان و جهان بیرون (دنیا) است و الحاق به دات خویشتن ! 


۷ - سوره عصر کل سیر الی الّه و جریان شرک زدانی را تبیین می کند : ایمان » صلح . حق و صبر ! 
ایمان به خدا در خود . صلح و دوستی با او در خود ۰ توسل به این حق در خود » و صبر بر این حق ! 
اینست کل سیر رستگاری و اخلاص و توحید و پیروزی انسان بر زمان ! 


۸- سوره ناس نیز ذکر و استعانت دیگری برای توسل به حق خویشتن است زیرا یکی از قدرتهای از 
خود بیخود کننده همانا وسواس ناس است زیرا اجنه و شیاطین از طریق نفس مردم است که موّمنان را 
وسوسه کرده و از خود بیگانه می سازند . و لذا فرد سالک از وسواس ناس پناه می برد به خدای ناس در 
خویشتن : پناه می برم به خدای مردم از شر وسوسه ای که در قلوب مردم است ! 


۰۹ سوره فلق نیز بیانگر خطر و وسوسه دیگری برای موّمن است که موجب از خود بیگانگی او می 
شود و آن شرّی است که در مخلوقات خدا در کمین موّمن است و البته این شر همواره در لباس خیر است 
که موّمن را وسوسه می کند و در او ایجاد عقده می نماید و او را به بخل و حسد با اهل دنیا کشیده و به 
حسد آنها مبتلا می کند : پناه می برم به شکافنده پدیده ها و شری که از آنها رخ می نماید و در دلها عقده 
می تند و حسد و بخل و حرص را بر می انگیزد و انسان را در بیرون از خود مبتلا می سازد ! 


۰ سوره کافرون نیز یاری دیگری برای موّمنان است از شر وسوسه تهمت و تکفیر کافران . زیرا 
کافران اهل ایمان را متهم به کفر می کنند و لذا باید گفت : ای کافران شما خدای خود را بپرستید و ما هم 
خدای خود را . دین شما مال شما و دین ما هم مال ما . بدرود ! 


۱ و اما سوره توحید که بیان تجسم اخلاص و انسان کامل است در توصیف ذات باریتعالی ! و در این 
باره قبلاً مفصلاً سخن رفته است . و این سوره از ارکان نماز است . 


۲اين چهار سوره به ظاهر کوچک قرآن که معروف به چهار قل هستند چهار ذکر خاص موّمنان در 
مسیر اخلاص و توحید و وحدت است که سالک را از همه آفت ها و شرکها با خبر نموده و مصون می 
دارند . 


۳ و سوره عصر هم که کل تبیین مکتب و راه است . بدین ترتیب با همین پنج سوره کوچک قرآن 
بهمراه سوره حمد در نماز می توان کل راه از خود تا خدا را طی نمود . تأمل و تفکر در مفاهیم این شش 
سوره کوچک قرآن به مثابه دریافت کل قرآن است و تحقق به معارف آن تحقق کل دین است . 


۴ در حدیثی از حضرت رسول اکرم مذکور است که : سوره کافرون به لحاظ قدرت روحانی و عرفانی 
به مثابه یک دوم قرآن است و سوره توحید به مثابه یک سوم قرآن است و سوره حمد هم به مثابه کل 


قرآن می باشد . 


۵ - این چهار قل انسان مومن را از همه شرکها و ابتلانات بیرونی پاک می کند از مردم زدگی » از 
حرص و حسد دنیا . از تهمت کفر و از همه نیازها و تعلقات نژادی و قیاسی در جهان و دعوت به بی تانی 
و خدای ذات خویش ! 


۶- محکمات و حکمتها و ارکان ذاتی قرآن و دين و توحید بر همین سوره های کوچک انتهای قرآن 
استوار است که در حقیقت نخستین آیاتی بودند که به پیامبر وحی شدند و بایستی در سرآغاز قرآن باشند . 
اين نیز وجهی از وارونه سالاری در دين و اسلام تاریخی (عصری) است . 


۷- زندگی خالصانه و توحیدی شاید بظاهر یک زندگی مرتاضانه بنظر آید ولی زندگی بهشتی در حیات 
دنیاست و صورتی از جنات نعیم است که فرمود : براستی که مخلصین در جنات نعیم پروردگار هستند ! 


هستند نه اينکه خواهند بود ! هم هستند و هم خواهند بود . همه حقایق فرآن در زمان حال و استمرار بیان 
شده اند یعنی عصری نیستند این نیز بیان دیگری از یگانگی دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و اول و آخر 


 تسا‎ 


۸ - دنیا و آخرت در همه حال جاری هستند . آدمی هر آن هم حیات دنیوی دارد و هم اخروی . یعنی 
هم حیات ظاهری و بیرونی دارد و هم حیات باطنی و روحانی . منتهی پس از مرگ حیات دنیوی می رود و 
حیات باطنی رخ می نماید و فراگیر می شود . 


۹ - رویاها و مشاهدات غیبی آدمی جلوه ای از حیات اخروی او هستند . آدمی در عالم خواب به حیات 
اخروی خود ملحق می شود . 


۰ - امکانات حیات دنیوی اگر به قیمت خرج کردن ارزشهای اخروی و باطنی بدست آیند مشرکانه اند . 
و اين نوع امکانات هرگز برای صاحبش عزت و لذت و برکت و کامی بهمراه نمی آورند و بلکه باطل کننده 
نلاشهای مادی و معنوی او هسنند . 


۱ - انسانی که از طریق لب فرو بستن بر حقایق به امکاناتی می رسد این امکانات مشرکانه و فاقد 
خیرند . 


۲- اصولاً کمترین تلاشی به نیت افزدون رزق ۰ مشرکانه است و رزق را تباه می سازد . و چنین 
رزقی دین و دل فرد را سیاه می کند . 


۳ شرک به خدا عین شرک به خود است . زیرا خدای بیرون از خود و غیر خودی ۰ اساس شرک 


است ‏ 
۴ - شرک در عمل عین تحقیر و تخدیر و تزویر خویشتن است . 
۵- شرک یعنی خود - فروشی و خود - مسخره گی ۰ از طریق خودنمانی ! 


۶ و تا خودی منهای خدا و بی خدا هست این تحقیر و فروش خود هم اجتناب ناپذیر و حق است و 
این حق شرک است یعنی حق ابطال ۰ ابطال حق ! 


۷ - انسان یا به نور معرفت خود را منحل می کند و در اين انحلال خود است که نور حق متجلی می 
گردد و یا بواسطه تباه سازی خود است که خود را باطل و نفی می کند . از اين منظر بهتر می توان حق 
فسق و فجور و معاصی بشر را هم درک نمود یعنی حق ابطال را و حق گناه را . اینست که در حدیث قدسی 
خداوند می فرماید که : گناه کردن گناه نیست بلکه توبه نکردن گناه است . 


۸ هر گناه و ظلم و فسق و فجوری ۰ صورتی از وقوع شرک است . شرک در وقوع خویش است که 
رخ می دهد و چون رخ نمود بایستی پاک شده و از آن توبه بعمل اید . 


۹ - گناهی جز گناه در حق خود نیست خودی که احدیت و صمدیت و الهیت آن مورد تجاوز و انکار 
قرار گرفته است و اين عين ظلم بخویشتن است : ظلم نمی کنید الا به خویشتن ! 


۰ و خود آدمی تا زمانیکه اللهیت خود را نیافته است مجبور به ارتکاب گناه و معصیت است زیرا 
خود ذاتاً دروغ است و لذا هر چه که از آن سرزند نیز کذب و ظلم و گناه است . و در عین حال این گناه 
موجب ابطال و رسوانی «خود» می شود . و اين حق گناه است . 


۸۱ - پس خود تا خود - آ نشود گناهکار است و لذا خداوند مخلصین و موحدین یعنی خود-آیان را می 
فرماید ‏ اینک شما را بخشیدم هر چه خواهید کنید ! زیرا فعل مخلصین فعل خداست و اراده شان اراده 
اوست : اراده نمی کنید الا اینکه خدا اراده می کند ! و این سخن فقط شامل موحدین نیست بلکه شامل همه 


بشریت است . همانطور که گفتیم گناه هم دارای حق است و از حق است که به القای شیطان در انسان 
جاری می شود که : بگو خیر و شر همه از اوست ! 

۲ - پس در حقیقت شرک و گناه ذاتاً توهم است و دارای واقعیتی نیست الا از منظر معرفت . یعنی همه 
افعال بشری ذاتاً توحیدی هستند و توحید بر همه امور حاکم است خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه . و لذا میزان 
اجر و جزا جز علم و معرفت نیست . 


۳ - آدمی بواسطه جهلش مشرک و ظالم و گناهکار است و بواسطه این افعال است که موحد و پاک 
می شود خواه ناخواه . 


۴ در واقع عبادت و سجود و تسبیح کافران و جاهلان میگساری و رقاصی و فسق آنهاست بی آنکه 
بدانند . حال اگر آدمی کافر باشد و میگساری و رقاصی هم نکند دیوانه و جانی می شود و از ظالمان انتقام 


می ستاند و زندگی را بر مشرکان زهر می کند . 


۵ انسان یا به نور معرفت و جهادش وجود الهی می یابد و يا بواسطه گناه و ظلم و شرکش . یا با 
عزّت و يا با ذّت . یا در بهشت و یا در دوزخ ! یا در روشنانی و یا در تاریکی ! 


۶ - بدینگونه است که بر ذات کبریانی اش غباری ننشیند ! 


۷ انسان يا به نور معرفت از خود می گذرد و یا زیر پاهای خود له می شود . اولی به عشق است و 
دومی به فسق ! 


۸ - همه تفاوتها از نوع نگاه است و درجه معرفت و نیت عمل . خداوند نیز جهان را با نظرش آفرید و 
قضاوتش نه بر اعمال که بر نیات است . اين قانون در ذات هستی انسان هم عمل می کند . 


۸۹ - حضرت زینب واقعه فجیع و تراژیک کربلا را سراسر جلال و جمال حق و کمال نعمات او دانست. 
حلاج واقعه مصلوب شدن خود را تجلی عشق خدا و انسان نامید و گفت : جرم من این است که بلا را نعمت 
نموده ام . 


۰ - پس می بینیم که تفاوت موحد از مشرک جز در نگرش و فهم آنها از وقایع نیست و این تفاوت تا 
حد تضاد است و غایت و اساس این تضاد در نگاه همانا تضاد بین وجود و عدم است در نگاه انسان . آنچه 


را که موحد وجود می بیند » مشرک و کافر هم عدم می یابد و بالعکس . پس تفاوت بسیار بیشتر از زمین 
تا آسمان است تفاوت از بود تا نبود است در نگرش و فهم . 


۱- یکی از شرکهای رایج در حیات بشری » شرک سیاسی است که در عصر مدرن شدیدتر و جهانی 
تر شده است یعنی استفاده از سیاست و اتصال به سیاستمداران و حاکمیت سیاسی جهت ارتقای رفاه و 
عزت و قدرت خود در زندگی . جهت تقویت اراده به قدرت ! و اين همان سیاست زدگی انسان مدرن است 
که هم وجه مثبت و بر حق دارد و هم وجه منفی و ردیلانه . 


۲ - یکی از علل فساد و رذایل اخلاقی فزاینده و هولناک در جوامع مدرن همین سیاست زدگی آحاد 
بشری می باشد که از نتایج انقلابات دموکراتیک و دموکراسی می باشد . گونی دموکراسی موجب تقویت و 
احیای نفس اماره و اراده به همه شاهی است . 


۳ در گذشته معمولاً حکام و سران حکومتها مظاهر انواع مفاسد و رذالتها بودند ولی امروزه به 
برکت دموکراسی همه مردم به چنین درجه ای از رذالت و فساد اخلاقی رسیده اند و اين حاصل اراده به 
شاه شدن در همه مردم است . یعنی دموکراسی بجای اینکه منجر به مدیریت و رهبری عمومی مردم بر 
سرنوشت خود شود منجر به سلطنت عمومی شده است و فقط مشارکت در رسیدن به قدرت است و بس . و 
این رذالت در جوامع مذهبی تر و دموکراسی های دینی بمراتب عمیق تر رشد کرده است که جامعه ایران 
یکی از این جوامع است که طبق آمار رسمی تعداد پرونده های قضایی در دادگاههای ایران حتی از یک 
جامعه بیش از یک میلیاردی هند و چین هم بیشتر است همانطور که تعداد اعدام . 


۴ - گونی یکی از برکات جوامع سلطنتی این بود که فقط قشر کوچکی از مردم در رأس حکومت فاسد 
می شدند و مابقی مردم حداقل عرف اخلاقی را حفظ می کردند هرچند که فقیرتر هم بودند و گونی فقیرتر 
بودن و ادم تر بودن آمری واحد است . 


۵ اگر منیت آدمی منشاً فساد اوست پس هر چه به تقویت این منیت در دنیا منجر شود به تقویت 
فساد منجر می شود و رویکرد سیاسی و اقتداری یکی از مهمترین تلاشهای اقتداری منیت بشر است و لذا 
عرصه سیاست عرصه اشد رذالتهای بشر است خواه ناخواه . 


۱۵2۸۶ - حکومت بر مردمی مشرک یا به فساد حاکم می انجامد و یا به سقوط او از حکومت . فساد حاکم 
فقط عیاشی و ثروت اندوزی او نیست . اصولاً افراد متدین از ریاست بیشتر لذت می برند تا ثروت . غمر 
در صدر اسلام فردی مرتاض بود ولی جاه طلبی او موجب شد که قدرت سیاسی در جهان اسلام بدست جاه 
طلبان و ظالمان افتد و امویان رشد کنند . و علی ع چنین نکرد نه به ریاست دل بند بود و نه به ثروت . و 
لذا قدرت را به جاه طلبان نداد و چون اکثر مردم مشرک بودند حکومت علی عمری نکرد و ساقط شد و 
شقی ترین گروه یعنی بنی امیه به خلافت رسیدند . و این حق بود . 


۷ - وقتی آدم متدین طمع قدرت کند به رذیلانه ترین شکلی به قدرت می رسد زیرابه روشهای 
ریاکارانه و منافقانه عمل می کند تا متهم به قدرت طلبی نشود و لذا کل حکومت مملو از قدرت طلبان 
ریاکار و رذل و منافق و موذی می شود . اینست که تا زمانیکه اکثریت مردم یک جامعه به ایمان و معرفت 
نرسیده باشند و طالب عدالت نشده باشند و عدالت را فهم نکرده باشند حکومت دینی و شرعی منجر به 
اشد مظالم و فساد می شود و اخلاق عرفی مردم را هم تباه می کند . و اینست حقانیت سکولاریزم (جدانی 
دین از حکومت) در شرایطی که عامه مردم به رشد لازم در معرفت و ایمان نرسیده باشند . یعنی حکومت 
عرفی بر پا شود نه شرعی . زیرا حکومت شرعی بر مردمانی که دینشان موروئی است و فاقد معرفت 
توحیدی هستند موجب نابودی عرف به عنوان حداقل شرع » می شود . 


۸ - یکی از مفاسد دموکراسی دینی در جامعه غیر مومن اینست که همه مردم مستولیت های اخلاقی و 
وجدانی خود را بسوی حکومت فرافکنی می کنند و حکومت هم برای اينکه حقانیت خود را اثبات کرده 
باشد مردم خود را موّمن می داند و لُذا همه مفاسد خودش را بسوی ابرقدرتها فرافکنی می کند . و لذا در 
چنین جامعه ای هیچکس مسنئول هیچ چیزی نیست و اين یک جامعه شیطان زده و تا ذاتش مشرک و 
منافق است زیرا هیچکس مسئول اعمال خود نیست و اینست راز رشد فزاینده فساد و تباهی . 


۱۵۸۹ - سیاست زدگی و حکومت زدگی از مهمترین و خطرناکترین شرکهای عصر جدید است که عصر 
دموکراسی نامیده می شود که ظاهراً عصر مردمی شدن حاکمیت است ولی عملاً مردم فقط حکومت پرست 
شده اند و حکومت را بجای خدا می پرستند که صاحب سرنوشت و خوشبختی و بدبختی آنهاست و لذا یکی 
از ویژگیهای دموکراسی انقلابات و آنارشیزم پی در پی است و مردم می پندارند که با تغییر حکومت » 
سرنوشت آنها هم تغییر می کند و اين عين شرک است : شرکی بنام دموکراسی ! و بدترین آن دموکراسی 
دینی است زیرا در اين نوع حاکمیت مردم حتی اخلاق فردی و عبادت و آخرت خود را هم از حکومت می 
دانند و حکومت را مسنول سعادت دنیا و آخرت خود می خوانند . امروزه شاهد چنین نگرشی در جامعه 
ایرانی هستیم که آدم دروغگو . دروغگونی خود را به حکومت نسبت می دهد . آدم معتاد علت اعتیادش را 
حکومت می داند ۰ آدم فاحشه » علت فحشای خودرا حکومت می داند و آشکارا شنیده می شود که : 


حکومت موجب کافر شدن مردم است ! و این غایت شرک است زیرا غایت شرک ابطال ایمان است و 
پیدايش نفاق حرفه ای ! 


۰ - فرق سلاطین با روّسای جمهور در اینست که شاهان خود به قدرت شخصی به سلطنت می رسیدند 
و لذا مسئول اعمال خود بودند و برای حفظ سلطنت خود مردم داری بیشتری می کردند . ولی یک رئیس 
جمهور برگزیده مردم است و مسئولیتی که دارد پاسخگونی به رأی دهندگان خویش است و اگر آدم صادق 
و با وفانی باشد بایستی شرک مردم را محقق کند و خود یک مشرک منافق گردد و چون عمر سلطنت او 
کوتاه است احساس مسئولیت او هم کمتر است و تلاش برای ثروت اندوزی که کفایت مابقی عمرش را کند 
هم شدیدتر است . پس رئیس جمهور یک جامعه مشرک . بدترین شاه است . 


۱- رئیس جمهور یک مردم پرست آشکار است زیرا به رأی مردم سر کار آمده است و به حمایت 
همانها می تواند بر سر قدرت بماند . یعنی دچار اشد ابتلای به وسواس ناس و خناس است . یک مشرک 
آشکار ! و مردمی هم که به او رأی داده اند متقابلاً به این شرک مبتلایند . پس دموکراسی برای یک 
مشرک و جاهل موجب اشد نفاق و فساد و جنون و جنایت می شود خاصه که دموکراسی دینی هم باشد که 
مردم خسران دینی و معنوی و ایمانی و اخلاقی و وجدانی خود را هم به گردن حکومت می اندازند و اين 
غایت شرک است . و از این منظر می توان علت بدبختی ها و مفاسد ویژه جامعه ایرانی و سائر 
جمهوریهای اسلامی را همچون پاکستان و افغانستان و لیبی و مصر و الجزایر و سوریه و یمن و غیره 
فهم نمود . 


۲ - مشرکانه ترین وجه دموکراسی دینی اینست که حکومت در امور اخروی یعنی عبادی مردم هم 
دخالت کند و آخرت و عبادت را به تجارت و قضاوت در دنیا بکشاند و مردم را بواسطه حجاب و نماز و 
حج و جهاد و ریش و لباس اجر و جزا دهد . این شرک عبادی منجر به اشد نفاق می شود که شده است 
در کشور ما . و این فساد در عبادت و آخرت است . دادن امتیازات ویژه دنیوی به خانواده شهداء و به 
ریاست و وزارت رسانیدن حاج آقاها و جانماز آبکش ها و اهل ریش و عبا و عمامه و حجاب و .. آشکارا 
آخرت را خرج دنیا کردن و به زبان ساده تبدیل خدا به خرما است که اشد شرک و نفاق است و اشد فساد 
را به بار می آورد که آورده است . و اين جایگزین کردن فروع دین است بر جای اصول عملی دین . صدقه 
را بر جای صدق نهادن و نماز را به جای تقوا و حج را به جای معرفت و ریش و چادر بر جای عدالت 
قرار دادن است . 


۳ - وقتی بی ریش و بی چادر را از نان خوردن می اندازند اين مسلمانان عرفی را به سوی خود 
فروشی و تبهکاری و کفر می کشانند و آنگاه کافران حرفه ای که بازار دين را گرم می بینند ریش سبز می 
کنند و چادری می شوند تا به قدرت برسند بدینگونه مسلمانان کافر می شوند و کافران هم منافق ! بنابراین 
دموکراسی دینی و شرعی می شود کارخانه تولید کفر و نفاق ! و اين بزرگترین ظلم و معصیت است به دین 
و دموکراسی هردو ! 


۴ - اصولاً صورت بیرونی عبادات را میزان سنجش دین قرار دادن عین جهل و شرکی منافقانه است . 
زیرا عبادات امری مختص به خداوند هستند و فقط اوست که بر این امر قضاوت می کند و آگاه بر قلوب 
است . این یک شرک آشکار است . و شرک دیگر اینکه بر اساس چنین قضاوت مشرکانه ای . دنیا و 
مسئولیت ها و قدرت های دنیوی را تقسیم کردن . و اين یعنی تبدیل آشکار دین به دنیا » تبدیل عبودیت به 
قدرت دنیوی است . و اين شرکی اندر شرکی دیگر است که در کشور ما پس از انقلاب روی نموده است و 
میزان همه سنجش ها و قضاوتها و مدیریت هاست و اين اساس نفاق پروری آشکار است که در جامعه ما 
به اوج تولیدات خود رسیده و کشور را به سوی شقاق برده است . 


۵- آیا براستی چرا صورت بیرونی عبادات میزان سنجش و قضاوت قرار گرفت و تبدیل به کل 
ایدنولوژی نظام شد ؟ زیرا رهبری و ایدنولوژی انقلاب در دست روحانیت هم مئیت صوری خودش را 
میزان دین و اسلام ساخت و می دانیم که روحانیت اسوه سنت عبادی در اسلام است و گونی عین پیامبر 
است . و می دانیم که شرک ذاتاً برخاسته از منیت است . به یاد داریم که در آغاز پیروزی انقلاب گفته شد 
که : اسلام مساوی روحانیت است و روحانیت همان اسلام است و لاغیر ! اين تساوی منشأً همه شرکها و 
نفاق ها و انحرافات و مفاسد و ناکامیهای انقلاب اسلامی ایران است : اسلامی مساوی روحانیت ! و این 
یعنی : اسلام مساوی سنت رسول ! و لذا از رسول خدا و دين او جز عبا و عمامه و مقادیری آداب شرعی 
چیز دیگری باقی نماند . پس کتاب ( قرآن ) که ثقل دیگر سنت است چه شد ؟ عقل و اجماع چه شد ؟ 
اقتصاد اسلامی » مدیریت و تعلیم اسلامی » معرفت اسلامی ۰ سیاست اسلامی و ... ؟ و لذا جز آداب عبادی 
شرع ما بقی امور همچون سابق و در جریان نظام سرمایه داری جهانی و بسته به مصالح روز به پیش 
رفت . صورت اسلامی و سیرت غیر اسلامی و باری بهر جهت فقط برای استمرار بقاء و تنازع حکومت و 
قدرت . و اين عین نفاق است که می روند تا این صورت و ماسک شرعی را هم برای هميشه از صورتها 
بر دارند و همه را یکسره و کافری بی ریا کنند و کل ماجرای موسوم به فتنه بر سر همین ماجرا است که 
آیا ماسک را برداریم با همچنان برای همیشه بماند ! اصلاح طلبان ( فتنه گران ) می گویند ماسک را 
برداریم و گرنه ساقط می شویم .ولی اصول گرایان می گویند که اگر برداریم هم نابود می شویم . 


۶ اینست که فلسفه اسلام مساوی روحانیت تبدیل به فلسفه ای بس نژاد پرستانه شده است و در 
ماجرای فتنه اخیر شاهد بودیم که چه بازی و نمایش و دعوانی بر سر شال سبز و ادعای سید و ملا بودن 
بعنوان برتری و حقانیت به میدان آمد . 


۷ - بی تردید روحانیت بزرگترین حافظ سنت عبادی رسول خدا در تاریخ بوده است ولی آیا حافظ و 
وارث سیرت و حقیقت رسول هم بوده است ؟ آیا وارث علم کتاب ( قرآن ) هم بوده است ؟ شاهدیم که در 
طی این سی و دو سال عمر انقلاب اسلامی ایران هرگز در رسانه ملی برنامه تفسیر قرآن نداشته ایم به 
استثنای برنامه آقای قرانتی که به قول خودشان فقط به قصد خنداندن شرعی مردم بود که به تدریج تبدیل 
به تفسیر قرآن شد که آیات براساس مسائل سیاسی روز تفسیر می شوند . اين واقعیت بدان معناست که از 
ثقلین ( کتاب و سنت ) که وصایت رسول بود یک نقلش جامانده است که کتاب است یعنی سیرت سنت و 
علم رسول و معرفت اسلامی از ایدنولوژی انقلاب حذف شده است . 


۸ ممگر نه اینست که امروزه نظام ما بزرگترین رقیب و مدعی آمریکاست و می خواهد آمریک‌ای 
اسلامی جهان شود ایا براستی « اسلام آمریکایی » چیزی جز آن مکتبی است که ما هستیم ؟ 


9 اینست که تازه پس از سی و اندی سال به یادمان آمده است که : راستی الگوی اسلامی - ایرانی 
نداریم . و عجبا در ستادی هم که رهبر انقلاب برای تدوین ایدنولوژی اسلامی - ایرانی تشکیل داد فقط 
انگشت شماری روحانی حضور داشتند اين یعنی چه ؟ 


۰ علوم و فنون ما غربی و در مسابقه با آمریکاست تسلیحات ما » مدیریت ماء تربیت ماء آموزش ما 
, دانشگاه ما چ انداز بیست ساله ما » روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه ما همه غربی و آمریکانی 
است و فقط عبادات شرعی ما اسلامی است . و لذا بین عبادت و عمل ما شقاق افتاده است و در حال شقه 
شدن هستیم بین ظاهر و باطن . 


۱ - این بدان معناست که روحانیت ما از جسمانیت ما جدا شده است و دنیای ما از آخرت ماء عبادت 
ما از عمل ما و سیرت ما از صورت ما در نفاق افتاده است . 


۲ روحانیت ما عموماً به استثنای انگشت شماری در تاریخ اساسا فقط وارث سنت بوده است و کتاب 
و علم کتاب را فراموش کرده است و آنچه هم که از کتاب و علم رسول دارد منقولات و احادیث است که 
آنهم سنت منقول رسول است و انمه اطهار . یعنی عقل و معرفت و اجتهاد و تفسیر و تأویل قرآن را از یاد 
برده است . با نگاهی به رساله های عملیه در می یابیم که همگی از روی نسخه ای متعلق به دوازده قرن 
پیش است . یعنی روحانیت ما در تاریخ جامانده است و دچار خسران عصر گشته است که نه خودش کار 
کرده و نه تاب تحمل کسانی را داشته که اجتهاد و علمی جدید بر پا کرده اند و لذا هنری جز تقلید و تکفیر 
نداشته است . و می دانیم که حتی تاب تحمل امام خمینی و امام موسی صدر را هم نداشته است و لذا همه 
علما و عرفای حقیقی و مجتهدین و مجاهدین فقهی را طرد و تکفیر نموده است تا بتواند لباس رسول و 
لهجه عرب را حفظ و حراست نماید . آیا این شرک نیست ؟ آیا اين بت نیست ؟ بت لباس ‏ بت زبان » بت 
لهجه . بت رفتارهای روزمره و .. که همه اينها امروزه تبدیل به انواع وسواس و شکیات شده است یعنی 
دچار ابطال گردیده است و می رود که این ماسک یکسره از میان برود . اسلام بعنوان یک ماسک » یک 
تناتر عبادی یک نمایش قدسی . یک بت تاریخی بنام سنت ! 


۳ ولی آیا سنت رسول و امامان ما فقط آداب شرعی و فرمالیزم نمادین بود و هیچ باطنی و روحی و 
عرفانی و نوری و علمی و خدانی نداشت ؟ کتاب باطن و روح سنت است و باز به یاد ناله رسول در 
کتابش: خدایا این کتاب چه مهجور است ! 


۴ آن سنت و عبادتی که باطن و روح و جان و خلاقیت و اجتهاد و علم و عرفان نداشته باشد عین 
بت است و چه بت خطرناکی و بلکه مقدس ترین بت هاست و مهلکترین شرکها را سبب می شود . 


۵ - در سالهای قبل از انقلاب ایران افراد و جریاناتی پدید آمدند که فقدان و هجران کتاب را تشخیص 
دادند و در حد توان خود دست بکار تفسیر و تأویل قرآن شدند که اسلام را به روز کنند و احیا نمایند . 
مهندس بازرگان » محمد تقی شریعتی . دکتر شریعتی . طالقانی » حنیف نژاد و محمد باقر صدر در رأس 


این جهادگران قرآنی بودند . و اساسا کار اين بزرگان بود که بیداری وجدان اسلامی را موجب شد و انقلاب 
محصول این مجاهدتها بود و عجبا که همه اینها مجاهدین و مبارزین عصر خود بودند و زندان دیده و 
شکنجه چشیده بودند . ولی متأسفانه همه اینها بهمراه پیروانشان پس از انقلاب مغضوب روحانیت و 
رهبری قرار گرفتند و به طور پنهان و آشکار تکفیر گشتند تا در معااله اسلام مساوی روحانیت کمترین 
تردید و رخنه ای حاصل نشود و سنت رسول ابدی بماند . ولی چنین نشد که نشد . 


۶ و عجبا که همه اين جهادگران علمی و قرآنی و احیاگران کتاب خدا به جرم التقاط و نفاق به تیغ 
ارتداد رانده شدند تا اسلام ناب محمدی باقی بماند . و اسلام ناب محمدی هم چیزی جز روحانیت نبود یعنی 
لباس و آداب شرعی رسول خدا . هرچند که در طول تاریخ اسلام چه خونها و برادر کشی ها که بر سر 
همین آداب شرع رخ نداد . نبرد بین کسانی که با دست باز و دست بسته نماز می خواندند . نبرد بین 
کسانی که برای وضو اب را از پنجه به سوی ارنج می ریختند و يا کسانی که به عکس آب را از ارنج به 
سوی پنجه می کشیدند و کسانی که شارب ( سیبیل ) را پشت لب یا روی لب می زدند و کسانی که حنا 
بستن به ريش را واجب می دانستند و امثالهم . و اين نبرد بین مسلمانان نبود بلکه نبرد بین اعراب جاهل 
بر سر قدرت بود به بهانه شریعت . ! 


۷ برخی معتقدند که دعوای اصلی فرقه های اسلامی مسانل فلسفی و کلامی و علمی بوده است که به 
نظر ما ادعایی باطل است زیرا هرگز اهل عقل و علم اینقدر خشک مغز و مشرک نمی شوند بلکه تفرقه ها 
و برادرکشیها جمله همچنان در ادامه بت پرستی هایی بوده که در لباس احکام و آداب شرع پنهان گشته 
است یعنی شرک شرعی ! 


۸ - کسانی که حتی تداعی معنای آیات را بر سر نماز موجب ابطال نماز می دانند و براستی حافظان 
سنت اعراب بوده اند و از دین خدا جز مقادیری فوت و فن جاهلی نیاموخته اند و از علم خدا هم جز 
منقولاتی بنام علم حدیث که نه به درد انس می خورد نه جن . 


٩‏ علامه امینی در مجموعه الغدیر براستی نشان داد آنچه که علم حدیث نامیده می شود چه دیوانه 
خانه ای است که هرکسی بخواهد دینش را به آن پیوند زند يا کافری مطلق می شود و یا منافقی دیوانه . 


۰ سنت پرستی آنهم در لباس دین ۰ عین جبر تاریخ است و خسران « عصر » که قرآن تکلیفش را 
معلوم کرده است . و می دانیم که همه پیروان گوناگون فلسفه های تاریخ و جبرهای تاریخی و اصالت ها 
در شرافت های تاریخی به نژاد پرستی می رسند که اشد ظلم و فساد و کفر بشر است که بنی اسرانیل 
مشهورترین حجت بر این ادعاست . و باید گفت اسلام مساوی روحانیت شیعه بنی اسرائیلی اسلام است . 


۱ نگاه کنید که در میان روحانیت اسلامی هرکسی هم که علم و برهان و عرفان و اجتهادی نهاد 
نخستین جریانی که او را تکفیر نمود خود جامعه روحانیت رسمی بود از سید جمال الدین اسدابادی تا محمد 
باقر صدر و علامه قاضی و محمد تقی شریعتی و طالقانی و علامه طباطبایی ! اینان شاه را شیعه می 
دانستند و هرگز فتوای ارتدادی بر علیه او ندادند ولی دکتر شریعتی را که پایه های ظلم شاه را لرزاند 
فردی وهابی و بهایی می خواندند والتقاطی ! 


۲ - جاهلیت عربی و عرب زدگی چه به لحاظ سنت و چه به لحاظ زبان و نژاد مهلکترین شرکی است 
که بر دامان مقدس اسلام نشسته است : شرک زبان » شرک نژاد ۰ شرک لباس ۰ شرک لهجه و شرک 
شجره ! 


۳ یکی از مهلکترین شرکهای جهان تشیع در عرصه غیبت امام زمان همانا شرک نژاد پرستی عربی 
و شجره ای است که شیعیان را در این هجران از هدایت علما وعرفای غیر عرب محروم نگاه داشته است 
یعنی از آنانکه لباس و لهجه عرب ندارند و سید هم نیستند . 


۴ و بیهوده نیست که در روایات آمده است که شقی ترین گروهی که در ظهور جهانی امام بر علیه 
ایشان قیام می کنند گروهی از سادات و علمای رسمی هستند یعنی شرک نژادی در قبال جمال توحید ! 


۵ امام زمان قرآن زنده و ناطق است و لذا سنت پرستان بی کتاب و فاقد علم و عرفان قرآنی وجود 
مبارک امام را مترادف نابودی و شرک تاریخی خود می یابند . 


۶ - و می دانیم که طبق روایات مکرر شیعی . در آخر الزمان و دمدمه ظهور امام » احکام شرع نسخ 
می شوند زیرا حقیقت شریعت رخ می نماید و شریعت قایقی است که انسان را به ساحل حقیقت می رساند. 
و لذا شریعت پرستی را بایستی قدرتمندترین و لطیف ترین و ابلیسی ترین شرکها دانست زیرا ابلیس هم با 
پناه بردن به شعار توحید بود که حقیقت توحید را انکار کرد یعنی ظهور خالق از مخلوق ( آدم ) را . و در 
حقیقت خود خدا را متهم به شرک نمود که چرا مخلوق خود بنام آدم را مظهر وجود و ظهور خود قرار داده 
است . این نکته نهانی را نیز بدان و فهم کن و بر آن تا ابد بمان تا دچار دجال شریعت پناه نشوی 


۷ - آیا توحید می تواند جمالی شود ؟ اصلاً کارگاه خلقت به همین مقصد پدید آمده است و لذا دین محمد 
که دين آخرالزمان است عرصه ظهور جمال توحید و توحید جمالی است و آن جمال محمد و آل محمد است 
که امر به صلوة بر آن شده است و چنین امری در مذاهب قبل سابقه نداشته است . و اینست که صاحب این 
جمال می فرماید که : به گونه ای نماز گزارید که گونی جمال خدا را دیدار می کنید . واين همان جمال امام 
است و امامان و علیین دورانها که آئينه آن جمال هستند . و تنها و تنها فقط با صلوة بر این جمال است که 
می توان از خطر هر بت و شرکی رهید . 


۸ - عارفان اسلامی کارگاه خلقت را تعبیر به بتکده کرده اند . ولی هنر در اینست که آن بت عیار را 
بیابی که بقول مولانا : هر لحظه به شکل بت عیار بر آمد دل برد و نهان شد . هر لحظه به شکل دگران یار 
در آمد گه پیر و جوان شد . 


۹ - آن جمال توحید و توحید جمالی حجتی برهانی دارد و آن اينکه با دیدن هر جلوه ای از این بت 
عیار در خواب يا بیداری چشمه های علم و حکمت و عرفان و معرفت قرآنی از قلب دیدار کننده اش شبانه 
روز می جوشد . آنهم چشمه ای بدیع و بکر که مشرکان آنرا بدعت می نامند زیرا در نزد آنان علمی جز 
منقولات عتیق عربی نیست آنهم فقط با فهم حقیر خودشان که توجیه کننده دنیا پرستی های شرعی 
آنهاست. از نوع همانهانی که سالها پیش در منبر نماز جمعه تهران فرمودند که علی ابن ابی طالب هم یک 
ملاک بزرگ بوده است . این جناب دکتر شریعتی را التقاطی و فراماسون نامید و طالقانی را کمونیست 
خواند و مهندس بازرگان را لیبرال امپریالیست . و خداوند در عمل ثابت کرد که همه اینها خود او بود . 
تهمت به امام یعنی مشرک خواندن جمال توحید ! و این مهلکترین شرکهاست بعنی عظیم ترین ظلم است . 
و کشور ما حدود ربع قرن تحت سلطنت اين بزرگترین ظلم قرار داشته است و بزرگترین دروغ تاریخ ! 


۰ - مشرکان همه را به فتوای ارتداد شرک می زنند جز خود را . و موحدان همه را موحد می بینند و 
شرک را فقط بعنوان معنا و ماهیت اندیشه بشری تعریف می کنند و انگشت بر روی هیچ فردی به نام نمی 
گذارند و فتوای تکفیر احدی را صادر نمی کنند . 


۷۱ - هیچکس مساوی اسلام نیست و هیچ فرقه و گروهی نیز . اسلام تبیین کل جهان هستی است زیرا 
جهان و جهانیان تسلیم اراده حق هستند خواه ناخواه . و هیچکس کافر و مشرک و منافق نیست به لحاظ 
وجود و در عرصه فعل . کفر و شرک و نفاق انواع انديشه های باطل هستند که بطالت آنها هم از حقی 
است که حق ابطال است . 


۲ ای عزیز ! حق ابطال را نیک فهم کن که نیمه دیگر حقیقت و راز توحید است . 
۳ و اما با یکی از شرکهانی آشنا شو که در نزد خداوند به معنای آدمخواری و بلکه زنده زنده تکه 


پاره کردن برادر خویش و خوردن جسد زنده اوست . و آن تهمت ناحق به دیگران و خاصه به مومنان 


 تسا‎ 


۴ تهمت ناحق دقیقاً بمعنای قائل شدن شریکی برای وجود دیگران است آنهم شریکی دیو صفت و 
شیطان ! 


۵ - در حقیقت حقیقت آدمی صفات زشت خود را به دیگران نسبت میدهد آنهم به مومنان . زیرا موّمنان آنینه 
وارند و دیگران را به خودشان می نمایند . و بدین طریق یک صفت زشت شت و یک شیطان و دیوی را که در 
خودش هست و می بیند بجای آنکه پاک و لعن نماید به مومن نسبت می دهد و لذا آن دیو را برای هميشه 
با خودش حفظ نموده و شریک وجود خود می سازد : ظلم نمی کنید الا به خودتان ! 


۶ ۱ - وقتی صفت زشتی مقیم در انسانی است بدین معناست که شیطان یا جنی مستمرا" با او محشور و 
شریک وجود اوست و در رابطه با موّمنی اين دیو را با خود می بیند و چون حاضر به تصدیق نیست و 
آنرا به مومن نسبت می دهد عملاً آن دیو را شریک وجود خود می سازد و آن دیو او را زنده زنده می 
خورد . ولی این دیو پس از اين دیدار و انکار انتخاب می شود و از جنس خود فرد می شود پس این خود 
شیطانی خویش است که خود را می درد و می خورد . پس گونی کسی . برادر خود را می درد و می خورد. 


۷ . وقتی کسی به دیگری تهمت ناحقی می زند در حقیقت قصد نابود سازی او را دارد و اگر بتواند او 
را زنده زنده می درد و می خورد . مثل گرگ هاری که بره معصومی را می درد و می خورد . و لذا انسان 
مشرک و تبهکار . یک انسان مومن و پاک را اینگونه می بیند و چون گرگ هاری است که در عطش 
خوردن شکار سالم و پاکی است . و معمولاً تهمت های ناحق از جانب تبهکاران متوجه پاکان می شود که 
این امتحانی از جانب خداست . 


۸ - انسان از طریق خودشناسی الهی اش ۰ خود حقیقی و ذاتی می شود و لذا جهل انسان نسبت 
بخودش بین انسان و خویشتن خویش او بیگانگی می اندازد و لذا سعی می کند که با خودش شریک شود 
و این شرک انسان با خویشتن است که حاصل جهل انسان نسبت با خویشتن است زیرا خودشناسی موجب 
خودی شدن نفس است و یگانگی با خود . 


۹ - پس شرک بین من و خودم . شرک وجودی انسان با خویشتن است که حاصل جهلی است که بین 
خود و خویشتن خویش حانل است . یعنی انسان شریک ضمیر ناخودآگاه خود می شود یعنی شریک با کسی 
یا چیزی می شود که نمی شناسدش و این اساس خود فریبی انسان است . و اين شرک مهد همه شرکهای 
بشر است که علاجش با معرفت نفس است . این شرک بین آگاهی و جهل است یا شرک بین نور و ظلمت 
است . شرک بین وجه آگاه و ناخود آگاه نفس . 


۰ این نکته را نیز فهم کن که شرک هیچ ربطی به وحدت و توحید ندارد . شرک تصور مساوات است 
ولی توحید » واقعیت یگانگی است . 


۱ - شرک معلول کفر بمعنای انکار است . وقتی حق وجودی چیزی را انکار می کنی و بر آن چشم می 
بندی خواه و ناخواه در رابطه با آن چیز دچار شرک و شراکت می شوی . یعنی شریک چیزی می شوی که 
تکذیب و انکارش کرده ای . یعنی به کذب و کفر و دروغ و تهمت خود مبتلا می شوی و شریک . 


۱۶۳۲ - تاریخ سخن و قلم سراسر تاریخ تلاش برای بیان حق توحید است حتی کافرانه و مشرکانه ترین 
بیانها هم نهایتاً جز توحید را به اثبات نمی رسانند . واینست راز سوگند خدا به قلم و هر آنچه که می 
نویسند . در این سوگند بی تردید سوگند به سخن و کلمه هم حضور دارد چرا که بی کلمات کاری برای قلم 
۳ - و اما توحیدی ترین کلمات خدا کدامند ؟ بی تردید خود کلمه « توحید » و احد » است که از 
ریشه حد است و حد بمعنای محدودیت و مرز و حدود است که راز وجود است زیرا تا چیزی حدود نداشته 
باشد وجودی ندارد و وجودش درک نمی شود از ذره تا کرات و کل کاننات که بی حد است . و اصلاً شناخت 
و معرفت چیزی به معنای درک حد آن چیز است آن چیز چه مادی باشد چه معنوی . چه شی ء باشد و چه 
کلمه و چه مفهوم . یعنی معرفت شناسی همان حد شناسی است . ولی خداوند حد بی حد است و وجود بی 
وجود . ولی تا به حدود نیاید وجودش درک نمی شود یعنی از طریق حد است که بی حدی درک می شود . 
همانطور که از طریق شرک است که توحید درک می شود و از طریق کفر است که ایمان درک می شود و 
از طریق وجود است که عدم درک می شود . وجود بی حدود خداوند عین عدم است یعنی وجود محض عدم 
است . پس حد بی حد است و شرک هم توحید است و کفر هم ایمان است . و تا دو نباشد یک درک نمی 
شود و دو از یک است . این نکته آخرین را هم نیک فهم نما و در آن تا ابد بمان . و نیز بدان که خداوند 


است که سخن می گوید و هدایت می کند زیرا جز او سخنگونی نیست چرا که جز او چیزی و کسی نیست . 
هموست که می گوید و هموست که می شنود و هموست که می فهمد . و انسان مجرای این گفت و شنود و 
ادراک است و این مجرا هم جز او نیست . انسان آخرین و اسرار آمیزترین و توحیدی ترین نام خداست و 
هرکه این نامش رابر زبان آورد وحید شد و لذا شهید شد . و هر که خواست موحد شود شد و هرکه 
نخواست هم شد زیرا موحد شدن را نخواسته است . انسان تاهست موحد است زیرا هستی همان یگانه 
بودن است و آنگاه هم که نابود شد به حد بی حد پیوسته است . شرک فهمیدنی است و توحید هم دیدنی 
خدایا توحید تو از شرک من است و شرک من از توحید تو . پروردگارا شاهد بودی که تمام تلاش خود را 
برای بیان توحید تو نمودم ولی موفق نشدم . تو خود با ظهور جمالت آنرا اثبات فرما و مرا شرمسار خلق 
مکن آمین ! 


